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 س کتاب مطالب السلوکیهوشرح در
 الله الرّحمن الرحّیم بسم

 العالمین رب الحمدلله و به نستعین؛

 محمّد و آله الطاهرین الله علی و صلّی

مجالس ذکر الهی    

 [1]کتاب شریف المطالب السلوکیه -فصل دوم -بند چهل و پنجم

 مجالس ذکر الهی مجالس الذکر: عنوان درس:

 سلمه اللهاستاد معظم حضرت آیت الله کمیلی  توسط:

  

الله ما  اذا مَرَرتُم فی ریاض الجنه فارتعوا؛ قالوا یا رسول»الله علیه و آله(:  الله )صلی قال رسول

ریاض الجنه؟؛ قال)ص(: هی حلقَ الذکر؛ فانّ لله تعالی سیّارات من الملائكه یطلبون حلقَ الذکر، 

 [2]«فاذا أتوا علیهم حفَوّا بهم

أرفعها فی درجاتكم، و أزکاها عند ملیككم، و خیر لكم ألا أخبرکم بخیر أعمالكم و »و قال )ص(: 

 مِنَ الدینار و الدرهم، و خیر لكم من أن تلقوا عدوّکم فتقتلوهم و یَقتلوکم؟

 [3]«فقالوا: بلی یا رسول الله؛ فقال: ذکر الله عزّ و جلّ کثیراً

*** 
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هنگامی که به بوستان هاي بهشتی رسیدید در »رسول اکرم)صلی الله علیه و آله( فرموده اند: 

هاي بهشتی چیستند؟ فرمودند: جلسات و حلقه هاي ذکر؛  تانآنها گردش کنید؛ عرض کردند: بوس

هاي ذکر می گردند، پس  خداوند تعالی فرشتگانی دارد که سیّارند و می چرخند و دنبال حلقه

 «هنگامی که به این حلقه هاي ذکر می رسند آن ها را احاطه می کنند

ه بهترین اعمال شما از نظر آیا می خواهید بگویم ک»آن حضرت)ص( در جاي دیگري فرموده اند: 

بلندي درجات، پاکی آن در نزد خداوند، برتري آن نسبت به دنیا و پول؛ و برتري آن از کشتن 

دشمن و شهادت به دست او چیست؟ عرض کردند: بلی یا رسول الله؛ فرمودند: بسیار خداي 

 ؛«عزّوجلّ را یاد کردن

*** 

 شرح درس

 ؛«اذا مَرَرتُم فی ریاض الجنهّ، فارتعوا»آله(: الله علیه و  الله )صلی قال رسول

رسند، چطور  گذارید مثل چهارپایانی که به یک چمنزار می هاي بهشتی پاي می یعنی وقتی به باغ

دارند، فرمودند: فارتعوا؛  هاي سبز براي خود برمی چرند و از آن علف در زمین وسیع چمن می

 اهاي بهشتی بخورید.یعنی در این روضه بهشتی بچرید و از این غذ

 ؛«الله ما ریاض الجنه؟ قالوا یا رسول»

هاي بهشتی بخورید و  گفتند: اي رسول خدا، این که فرمودید بروید در روضه بهشتی و از طعام

 هاي بهشتی چیست؟ استفاده کنید، منظور شما در این دنیا از روضه

 ؛«الله علیه و آله و سلم(: هی حلَقَ الذّکر قال )صلی»
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حلقه  هاي بهشتی همین مجالس اهل ذکر است که از بندگان خدا حلقه فرمودند: منظورم از روضه

خوانند و یاد  خوانند، مناجات می کنند، قرآن می افتند، گریه می نشینند و به یاد خدا می دور هم می

 کنند. بیت را می خدا و اهل

 ؛«فَانّ للِّه تعالی سیّارات من الملائكه»

کنید، بدانید  هاي بهشتی الهی حضور پیدا می هاي ذکر و روضه شما در چنین حلقه فرمودند وقتی

 ملائكه هم همراه شما هستند، ملائكه هم در این مجلس حضور دارند.

 ؛«یطَلبُونَ حلَقَ الذّکر»

گردند  کنند در این دنیاي وسیع، می ها مأموریتشان این است که وقتی از آسمان هبوط می این

کنند، چه این یاد خدا کردن به صورت ذکر  چند نفر دورهم نشستند و یاد خدا را میببینند کجا 

 لسانی باشد و یا ذکر قلبی؛ و مشغول ذکر الهی هستند.

 ؛«فاذا أتوا عَلیهم، حَفوّا بهم»

ها با این پرشی که دارند دور این  ملائكة الله کارشان این است که وقتی بیایند در این مجلس، آن

گیرند. حالا شما  کنند و در آغوش خودشان می کنند، یعنی مجلس را بغل می حاطه میمجلس را ا

ها واقعا  که بعضی چقدر باید قدر این مجلس را بدانید. چقدر باید قدر این مجلس را بدانید. این

جا  زنند و این خودشان می  شان و زن و بچه گذارند و از وقت و کارشان و آسایش وقت می

 دانند در این مجلس چه خبر است. ها می آیند، این می

 ؛«فاذا أتوا علیهم حفوّا بهم»

کنند و فرشتگان الهی  ها حضور در جلسه پیدا کنند، ملائكة الله در اینجا حضور پیدا می وقتی این

 دهند. ها کمک معنوي می کنند و به آن هواي این عباد الله را دارند و احاطه می
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اي فرستاد که مجاهدین حس  ه است، در جنگ بدر خداوند ملائكهطور که در قرآن هم آمد همان

کردند نیرویی در قلبشان آمده است. ملائكه را ندیدند ولی نیروي معنوي و شجاعت و دلیري را 

در وجود خودشان حس کردند. شما هم که در این جلسه نشستید باید احساستان یک احساس 

 ن مجلس فرشتگان الهی حضور دارند.الهی و توحیدي باشد. باید حس کنید در ای

جا  الان که در جلسه یكی از رفقا روضه حضرت ابالفضل العباس)علیه السلام( را خواند، من همان

هایی  احساس کردم که حضرت حجت)عجّل الله تعالی فرجه الشریف(حضور دارند. چون در داستان

س)ع( را خیلی دوست دارند و در ي عمویشان ابالفضل العبا آمده که آقا امام زمان )عج( روضه

گویند ما آقا را دیده  کنند، می که حضرت ظهور می ها وقتی شوند. خیلی این جلسات حاضر می

کند که ایشان تا وقت ظهور شناخته  بودیم و پهلوي ما نشسته بود، ولی حكمت الهی اقتضا می

ا پیدا کردند، آمده است هایی که برخی توفیق تشرف خدمت حضرت ر نشود. اصلاً در این داستان

رسیده که بفهمد الآن این شخص خود آقاست، فكر  کم داشته به این نقطه می که وقتی طرف کم

شده و یا  کرده، دیده و تا خواسته بگوید این آقاست، یا حضرت غیبشان زده، یا فكر طرف عوض

 آقا در او تصرفی کردند: که سر جایت بنشین! من نباید شناخته بشوم!

بینیم. اما آیا باید حتماً ببینیم تا اقرار به وجود ملََک همراه  طور ملََک را نمی ما هم همین حالا

شود،  خودمان کنیم؟! حتماً باید صدایش رو بشنویم؟ عمده آن یقینی است که براي شخص پیدا می

اگر حضرت  اي ندارد. شما الآن آن یقین کارگر است. آدم اگر ببیند، ولی یقین نداشته باشد، فایده

اي دارد؟(؛ مگر در  حجت )ارواحنا فداه( نشسته باشند، ولی آن معرفت را نداشته باشید، )آیا فایده

نشستند ولی آن  زمان حضرت پیامبر)صلّی الله علیه و آله( نبود که افراد در حضور پیغمبر می

 معرفت را نداشتند.

د یقین را نداشته باشید به چه درفرض کن ملائكه را ببینی، ولی اگر آن ایمان و اعتقاد و 

ثُمَّ لتََروَُنَّهَا عَیْنَ »که در سوره تكاثر آمده:  خورد؟ پس شما بگرد آن یقین را پیدا کن. همین می

 یابید(؛ الیقین درمی )سپس آن را قطعا به عین  ؛«الْیقَِینِ
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 .مطلب یک این رسید؛ ها این به باید که هست مرتبه خیلی یقین مراتب از 

*** 

 اما مطلب دیگر اینكه حضرت پیامبر)صلی الله علیه و آله( فرمودند:

 ؛«ألا أخُبرُکُم بخیر أعمالكم و أرفَعَها فی درجاتكم» 

دهید خبر بدهم؟ و بگویم بهترین چیزي که درجه ایمانی  آیا شما را به بهترین عملی که انجام می

 برد چیست؟ شما را بالا می

 ؛«و أزکاها عندَ ملیككم»

تر است؟ عملی به شما یاد بدهم که  چیز پاک ه شما خبر بدهم آن را که پیش خداي شما از همهو ب

 اش بیشتر باشد؟ از همه اعمال صافی و پاکی

ازکی »دو تا؛ و  «ارفع الدرجات»یكی؛  «خیر الاعمال»مطرح است:  مورد چند که بینیم  پس می

 سوم! «الاعمال

 ؛«و الدرهمو خیر لكم من الدینار »حالا چهارم: 

چهارم اینكه عملی به شما نشان بدهم که ارزش و فضیلتش از میلیاردها دینار و درهم )دینار 

 یعنی طلا، درهم، نقره( بیشتر باشد؟

 تر است: و پنجم که از نظر بسیاري نسبت به چهار مورد قبل بسیار مهم

 ؛«و خیر لكم مِن أن تلقوا عدوّکم فتقتلوهم و یقَتلوکم؟»

تر  و این عمل از به جبهه و جهاد رفتن و از اینكه بروید کشته بشوید و بكشید دشمن را مهم

است و جهاد اکبر نیست. « جهاد اصغر»دانید که کشته شدن در میدان نبرد یک  است؛ چون می
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الله)صلی الله علیه و آله( در مورد آن توضیح فرموده اند  جهاد اکبر آن است که خود آقا رسول

 جهاد با نفس است(؛)که 

اش این نیست که ما شهادت را  فرماید ارزشش از شهادت هم بیشتر است؛ البته معنی بنابراین می

رها کنیم و اگر مجتهد اعلم گفت بروید جبهه و جهاد کنید )و در راه خدا کشته شوید(، ما بگوییم 

خواهند ارزش عملی )را که  می ها براي این است که پیغمبر)صلی الله علیه و آله( نه؛ بلكه همه این

 گویند که: طور می را خوب تعریف کنند، لذا این« ذکر الله»از همه بالاتر است( یعنی 

خیر الاعمال، ارفع الدرجات، ازکی الاعمال، خیر من الدینار و الدرهم و خیر من القتل و »

 است. «الشهاده

کنید،  ماهایی که دارید گوش میحال وقتی حضرت)ص( از اصحابش اعتراف گرفت، یا از همین ش

دست شده و به ما رسیده است؛ لذا خطاب  به چون احادیث پیغمبر زنده است و تا امروز دست

خواهید من راهی را به شما نشان بدهم که  ها است( که می ها و همه انسان )ایشان براي همه زمان

 ها بیشتر است؟ ارزشش از همه این

 ؛«الله فقالوا: بلی یا رسول»

دانید؛  خواهیم؛ شما پیغمبر خدایی و از ما بهتر می چنین عملی را می گفتند که بله! ما هم

 ها فرمودند: حضرت)ص( دو کلمه در جواب آن

 ؛«فقال: ذکرُ الله عزّ و جلّ کثیرا»

فرمودند: آن عملی که من روي آن تأکید دارم که از همه این پنج موردي که گفتم ارزشش 

 یعنی این که خدا را زیاد یاد کنیم. ؛«ذکر الله کثیرا»که: بیشتر است، آن است 

 دهد، می اذکار و آید به شما اربعینیات  حالا )در سیر و سلوک الی الله هم( اگر استاد طریقت می

 است.« ذکر کثیر»ت؟ براي همین چیس براي همه
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 در قرآن آمده است:

اید، خداوند را یاد  )اي کسانی که ایمان آورده ؛[4]«ذِکْرًا کَثِیرًایَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمنَوُا اذْکُرُوا اللَّهَ »

 کنید؛ یاد کردنی بسیار(؛

شویم؛ خصوصاً مسئله توحید که روي آن  هر چه او را بیشتر یاد کنیم به او بیشتر نزدیک می

ها نجات پیدا  تأکید شده که انسان باید بیشتر توحید و یگانگی خدا را در نظر بیاورد تا از کثرت

 کند.

*** 

 دان موفق بدارپروردگارا آن چه خیر است ما را ب

 و آن چه باعث دوري از درگاه توست از ما دور بفرما

دهیم که دشمنان اسلام که در کمین  السلام( تو را قسم می حق محمّد و آل محمّد )علیهم خداي به

 اند را با دست قدرتت نابود بگردان اسلام و شیعه نشسته

 فرج امام زمان)عج( را برسان

 مستجاب بگرداندعاي آن حضرت در حق ما 

 محمّد و آله الطاهرین الله علی و صلی

 

  

 

 1310شوال 0؛ مطابق با 1131/50/11بيانات استاد معظم حضرت آيت الله كميلي در تاريخ  -1
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 151؛ ص 1منيةالمريد للشهيد الثاني؛ ج -2

 273؛ ص3الكافي للكليني؛ ج -1

 سوره احزاب، آيه  -3

 چهار چیز در چهار چیز پنهان است

 اعوذُ بالله مِنَ الشّیطانِ الرجّیم

 بسم الله الرحّمن الرحّیم

الطاهرین الحمدلله ربّ العالمین و صلّی الله علی محمّد و آله   

  

السلوكيه المطالب شريف كتاب -دوم فصل -چهارم و بند چهل [1] 

 چهار چیز در چهار چیز پنهان است أخفی أربعا فی أربع؛ عنوان درس:

 سلمه اللهاستاد معظم حضرت آیت الله کمیلی توسط: 

  

 في أربعه:ة انّ الله تَباركَ وَ تعَالي أخفي أربعََقالَ عَلي )عليه السلام(: 

افَقَ رضاهُ و أنْتَ لا وبمّا فَر طاعَتِه مِنْ شيئًا تَسْتَصغِْرنَّ فَلا طاعَته في رضاهُ أخفي         -

 تعَْلَم.

 وَ سَخطَِهِ وافَقَ فَربمّا معَصيَتِه؛ مِن شَيئًا تَسْتَصغِْرَنّ فَلا معَْصيَتِه، فِي سخَطَِهِ أخفي وَ         -

 .تعَْلَم لا أنْتَ
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فَقَ إجابَتِه وَ أنْتَ وا فَربمّا دُعائِهِ مِن شَيئًا تَسْتَصغِْرنّ فَلا دَعواتِه في إجابَتِهِ أخفي وَ         -

 لاتعَْلَم.

 لا أنْتَ وَ وَليّهِ يَكونُ عِبادِالله؛فَربمّا مَنْ عَبدًا تَسْتَصغِْرنَّ عِبادِه؛فَلا في وَليِّهِ أخفي وَ         -

 [2]تعَْلَم

  

 اميرالمؤمنين)ع( فرموده است:

فرموده است: رضايتش را در طاعتش پنهان كرده، پس هيچ طاعتي را خداوند تبارك و تعالي »

كوچك نشمار چرا كه ممكن است رضايت خدا در همان باشد و تو نداني؛ خشم خود را در 

نافرماني از خود مخفي كرده است، پس هيچ گناهي را كوچك نشمار، چرا كه ممكن است خشم 

د را در ادعيه پنهان كرده است، پس هيچ دعايي را خدا در همان گناه باشد و تو نداني؛ اجابت خو

كوچك نشمار، چرا كه ممكن است اجابت در همان دعا باشد و تو نداني؛و دوست خود را در 

ميان بندگان پنهان كرده است، پس هيچ بنده اي را از بندگان خدا كوچك نشمار، چه بسا همان 

 ؛«كس دوست خدا باشد و تو نداني

 شرح درس:

السلام( كه به دست ما رسيده و  از كتاب،حديث شريفي است ازآقا اميرالمؤمنين علي)عليهاين بند 

احاديث .است آورده  88كتاب وسايل الشيعه حر عاملي اين روايت را در جلد اول صفحه

البته اين حديث  .ايم اخلاقي، بسيار مورد تاكيد و نظر ما است؛ و لذا اين حديث را ما آورده

اين خداست كه اين امور  .آورند ها سردرنمي چهار امر مخفي است كه مردم ازآنشريف، در بيان 

 هم روي يك حكمت؛ را پنهان كرده است، آن

file:///E:/my/Seir%20o%20Solok/ØµÙ�ØªÙ�%20Ù�%20ØªØµÙ�Ù�Ø±Ù�/ØµÙ�Øª%20Ø¬Ù�Ø³Ø§Øª%20ØØ¶Ø±Øª%20Ø¢Ù�Øª%20Ø§Ù�Ù�Ù�%20Ù�Ù�Ù�Ù�Ù�/30Ø®Ø±Ø¯Ø§Ø¯93/Ø§Ø¹Ù�Ø°Ù�%20Ø¨Ø§Ù�Ù�Ù�%20Ù�Ù�Ù�Ù�%20Ø§Ù�Ø´Ù�Û�Ø·Ø§Ù�Ù�%20Ø§Ù�Ø±Ù�Ø¬Û�Ù�.docx%23_ftn2
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حكمتي وجود دارد كه مابايد آن را بفهميم چيست؟ چرابايد در مسئله عبادت و طاعت خدا 

متش اين است كه طوري باشد كه رضايت خدا در انواع و اقسام عبادت، مخفي و پنهان باشد؟ حك

ها  كني كه ممكن است در يكي از عبادت كني؛ چون فكر مي شما هيچ امري از عبادات را ترك نمي

 ها توجه بكني؛ كني به همه اين عبادتي باشد كه موجب رضايت و خشنودي خدا باشد، لذا سعي مي

كه امام و حجت  گويند در ماه رمضان آمدند خدمت يكي از معصومين)عليهم السلام( گفتند شما مي

شب است،  تواني اين شب قدر را براي ما مشخص كني كه چرا شب قدر كه يك خدا هستي، مي

 همه اعمال را انجام بدهيم؟! بايد سه شب اين

جاي  آقا فرمودند: بندگان خدا اين لطفي است از جانب خدا، اين شب قدر را خدا پنهان كرده كه به

كه شب قدر واقعي را  بدهيد. آيا اين خوب نيست كه براي آنشب، سه شب اين اعمال را انجام  يك

 تحصيل كنيم، بياييم در سه شب اين برنامه را اجرا كنيم؟ اين خير كثير است.

 في أربعه:ة علي)ع(: »انّ الله تَباركَ وَ تعَالي أخفي أربعََقال 

 خداي متعال چهار چيز را در چهار چيز مخفي كرده است:

 كرده، مخفي عبادتش در را رضايتش         -

 كرده، پنهان معصيت در را خشمش و غضب         -

 نموده مخفي كنند مي بندگان كه دعايي در را اجابت         -

 .است كرده پنهان بندگانش بين در را خودش ولي و دوست و         -

 ها يك حكمتي دارد. حالا هركدام از اين

 ؛تَستَصغِْرنَّ شيئًا مِنْ طاعَتِه«»أخفي رضاهُ في طاعَته فَلا 
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كنند  هايي كه بندگان مي كه خدا آمده رضا و خشنودي خود را در همه اين عبادت دليل اين

يك از اقسام عبادت و اطاعت را  صورت سرّ و پنهان قرار داده، به خاطر اين است كه هيچ به

اما اگر يك خرما به يك  كوچك نشماري. نيايي بگويي رفتن به خانه خدا عبادت خوبي است،

 فقير بدهيم اين چيزي نيست.

ها هست، ديگر عبادت را كوچك  يك از اين عبادت  دانيد رضايت خداوندي در كدام ازآنجاكه نمي

روي؛ چه كوچك  ها مي ها و طاعت شماري، براي تحصيل رضاي خداوند سراغ همه عبادت نمي

 ا هر چيزي باشد.باشد، چه بزرگ باشد، مالي باشد يا جاني باشد ي

 ي خدا نبايد كوچك بشمارد چرا؟ يك از عوامل اطاعتي خدا را بنده هيچ

 ؛افَقَ رضاهُ و أنْتَ لا تعَْلَم«و»فَربمّا 

آمد خيلي مهم باشد، در همان رضايت خدا بوده است  چيزي كه به نظرت نمي جه بسا در همان يك

كنند در حالات  نقل مي آيد. ست نميدانستي. حالا اگر ترك كني رضاي خدا به د و تو هم نمي

الله تعالي عليه )اگر آن رؤيايي كه ديده باشند صحت داشته باشد(، ايشان  علامه مجلسي رضوان

كه بحارالانوار را نوشته و خيلي مؤلفات و كارها داشتند، ولي  وقتي به عالم برزخ رفت با وجود اين

جور  بود، همان را خدا پذيرفته بود. حالا ايندانه سيبي كه جايي به يك يتيمي داده  فقط آن يك

 يك از مرضيات الهي را تعطيل كرد. است كه نبايد هيچ

طور در مورد معصيت نگوييم صغيره و كبيره و يا اينكه اين گناه كوچك است و مثلاً يك  همين

اه نگاهي به نامحرم كرديم اين چيزي نيست. نه! از كجا شما ميداني؟ شايد براي همان يك گن

كوچك از چشم خدا بيفتي. چون مسئله اين نيست كه اين گناه كوچك است يا بزرگ، مسئله اين 

شايد آن  است كه شما با خداي بزرگي كه اين نهي را كرده است مخالفت كردي، نه با آن عمل؛

معصيت چيزي كوچكي باشد، اما چون خدا فرموده نبايد اين را انجام بدهي، اگر به گناه به چشم 

 نگاه كني، در واقع به خدا به چشم كم نگاه كردي؟! كم
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صورت مخفي قرار  امر دوم از امور چهارگانه كه خداوند آن را به ؛«وَ أخفي سخَطَِهِ فِي معَْصيَتِه»

داده است براي اينكه خلق خدا چيزي را كم نگذارند، اين است كه سخط و خشم و غضبش را در 

ند، مخفي كرده است و چون مخفي كرده است لذا ما نبايد شو هايي كه بندگان مرتكب مي معصيت

ها را كوچك بشماريم، چون ممكن است همان معصيتي كه كوچك  يك از اين معصيت هيچ

 شمرديم و مرتكب شديم در همان غضب خدا باشد.

 كدام از گناهان را نبايد كوچك بشماريم. چرا؟ هيچ ؛«فَلا تَسْتَصغِْرنَّ شَيئًا مِن معَصيَتِه»

دانستي، غضب خدا بوده  بسا در هماني كه شما كوچك مي چه؛ «فَربمّا وافَقَ سخَطَِهِ وَ أنْتَ لا تعَْلَم»

 دانستي. و شما نمي

 ؛«وَ أخفي إجابَتِهِ في دَعواتِه فَلا تَسْتَصغِْرنّ شَيئًا مِن دُعائِه؛ِ فَربمّا وافَقَ إجابَتِه وَ أنْتَ لاتعَْلَم»

به موضوع ادعيه و دعاهايي است كه واردشده است، كه ما بايد به اين  و اما امر سوم كه مربوط

دعاها اهميت بدهيم و نگوييم مثلاً دعاي كميل دعاي بزرگ و خوبي است و اگر يك دعاي يك 

 جمله اي درجايي مثلاً تعقيبات نماز بود، نگوييم اين كجا و دعاي ابوحمزه و دعاي كميل كجا!

 ؛«واتِهوَ أخفي إجابَتِهِ في دَع»

ي خدا سراغ همه  خداوند اجابت و مستجاب كردن دعاي بنده را مخفي قرار داده، براي اينكه بنده

 جور دعا و ادعيه برود و هيچ دعايي را كوچك نشمارد.

فرمايد هيچ دعايي كه براي خداست  السلام مي حضرت علي عليه؛ «فَلا تَسْتَصغِْرنّ شَيئًا مِن دُعائِهِ»

 كوچك نشمار؛

بسا در همان يك سطر دعا اجابت الهي باشد و چون شما  چه؛ «ربمّا وافَقَ إجابَتِه وَ أنْتَ لاتعَْلَمفَ»

 بهره ماندي. دانستي بي آن را كوچك شمردي و نمي
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 ؛«وَ أخفي وَليِّهِ في عِبادِه»

 گويند شما نبايد چشمت به هركسي كه افتاد نگويي من بهتر از او هستم؟ اين را حتي به چرا مي

افرادي كه فاسق هستند هم نبايد بگويي؛ افراد فاسق را بايد از فسق و عملشان دوري كرد، اما آيا 

ماند؟ در حالي كه شايد او توبه كرد و شمايي كه  خود شخص فاسق تا آخر عمر فاسق مي

 داني و ممكن است شما در آينده بدتر از او گويي بهتر از او هستم، عاقبت و آينده را كه نمي مي

 دانيد؟ شديد. از كجا مي

براي  .خدايا عاقبت ما را ختم به خير بگردان ؛«اللهم اجْعَلْ عَواقِبَ امُورنِا خَيرا»گويند چرا مي

 داند. چيست؟ براي اين كه آدم عاقبت كار خود را نمي

فَلا تَسْتَصغِْرنَّ عَبدًا مَنْ » ؛دوست خدا هم در بين بندگان مخفي است ؛«وَ أخفي وَليِّهِ في عِبادِه»

يك از عباد الله را نبايد كوچك  يك از بندگان خدا را كوچك شمرد. هيچ لذا نبايد هيچ ؛«عِبادِالله

 بشماري.

چه بسا هماني كه كوچك شمردي در علم خدا ولي و دوست ؛ «فَربمّا يَكونُ وَليّهِ وَ أنْتَ لا تعَْلَم»

تواند ولي خدا باشد چون يك حمّال  شود گفت كه فلاني نمي ذا نميخدا باشد و تو خبر نداشتي. ل

  است!

مگر احوال ميرزا حسين كشيك كه در تخت فولاد اصفهان مدفون است و داستان بزرگي دارد 

 او و دادند مي بارهايي او به ها مغازه و بوده حمّالي فقط اصفهان بازار در كارش او ايم؟ نخوانده

گويي اين كجا و ولي خدا كجا؟!  كني مي ظاهر وقتي نگاه مي گرفته؛ به كرده و پولي مي جابجا مي

السلام( بوده و بسياري از كارهاي مردم  كه اين شخص در ارتباط با امام زمان )عليه درحالي

 گرفته است. وسيله او انجام مي به
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اي از طبقه بالاي يك  ه وقتي يك بچهكنند ك يا يك داستان ديگر در مورد حمّال ديگري نقل مي

خانه به پايين افتاد، اين حمال دعا كرد كه خدايا بچه را نگه دار، و بچه به اذن الهي در آسمان 

 معلق ماند و حمال هم دستش را جلو برد و بچه را گرفت و نيفتاد زمين؛

 د.داند و گاهي نفس و دعاي يك بنده خدا چه اثراتي دار اين است كه آدم نمي

ها رفتيم، جواني آمد پيش ما، متأهل هم نبود، چيزهايي  همين سفري كه ما به يكي از شهرستان

هايي غيبي كه  هايي بود كه خدا به او كرده، عنايت كرد، خودش هم متوجه نبود ولي عنايت نقل مي

تي پيدا كرد و بعد آمد پيش ما و اراد ديدم كار خاصي هم به آن صورت نمي البته حقيقت داشت. مي

چيزي كه گم  گفت من يك كرد. خيلي چيزها نقل كرد مثلاً يكي كه در نظرم است اين است كه مي

گفت در نماز و غير نماز يك عطر مخصوصي است كه  شود. يا مي جا پيدا مي كنم زود همان مي

 كنم. البته ما به او چيزهايي گفتيم كه حواسش را جمع كند. استشمام مي

طور بدون اينكه خودش متوجه باشد و يا كار و عبادت  ده بود و او هم همينو يا يك خانمي آم

هاي  كرد و معلوم بود يك عنايت و غريبي نقل مي هايي عجيب  زيادي انجام داده باشد، عنايت

 خدايي است.

دهد از چه كسي  دهد به چه كسي نمي و كتاب مادي ندارد؛ به چه كسي مي  بله! كار خدا حساب

بيني  دفعه مي ين اصلاً حساب ندارد! اين است كه آدم بايد هميشه دستش دراز باشد. يكگيرد، ا مي

چيزي در دستش انداختند. اگر هميشه دستش دراز بود و اگر هميشه آن گدايي و عجز و فقر  يك

طور كه در اين روايت آمد كه هيچ دعايي را نبايد كنار بگذارد،  را بنده سالك حفظ كند، همين

بيني جايي يك دعايي كردي و مستجاب شد؛ اما در مقابل ممكن است صدها دعايي  ميدفعه  يك

كه انسان جاهاي ديگر بكند و به هر علتي مستجاب نشود. چون دعا كردن با خواست اوست 

اجابت كردن دعا هم با خواست اوست. چون با خواست اوست و خواست او هم دست خودش 

 است.
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خدا در هرروز و هر لحظه شأني از شئونات  ؛[3]«يَوْمٍ هُوَ فِي شَأنٍْ كُلَّ»خوانيم  در آيه قرآن مي

شود  ساعت باشد، زمان منظور است، حتي اگر زمان كمي باشد مي23البته اين يوم نه اينكه دارد؛ 

شاني از شئونات دارد. يك مشيتي دارد. و بنده خدا از مشيت خدا خبر  گفت خدا در هرلحظه

ندارد. لذا هميشه بايد مراقب باشد، هميشه خدا را داشته باشد، هميشه حال حضور داشته باشد، 

 هميشه حسن ظن و اميد به خدا داشته باشد، در هر حالي، حتي در حال معصيت و حال گناه؛

بيني كه در معصيت هم نيست كه اميد به خدا نداشته باشد، در عبادت  ها را مي عجيب است بعضي

ولي بازهم اميد ندارد! اميد نداشتن خيلي بد است، كه شما اهل سير و سلوكي و در راه خدا است، 

اند اگر انبياء را كشته باشي و چه مقدار  كني. در حالي كه گفته هستي باز هم اظهار نا اميدي مي

 گناه كرده باشي، بازهم نبايد از خدا نا اميد باشي.

كند كه خدا چرا دعاي من را مستجاب  حالي پيدا مي آيد، آدم وقت يك مشكلي كه پيش مي آن

تر است، اگر به  دهد او از پدر و مادر مهربان كني و چرا فلان و..؟ آخر اگر بخواهد بدهد مي نمي

دهد، شايد الآن ندهد زمان ديگري به انسان بدهد. چرا انسان بايد گمان و  صلاح انسان باشد مي

هايي كه در  يد خودش را به خدا ضعيف كند به خاطر خواستهظن را به خدا بد كند؟ چرا بايد ام

 طور بود بهتر بود؟ شود كه اگر اين نظر خودش جولان مي

برد؟! شما كه  كسي كه شما را آفريده و شما در اين عالم آورده و مي دانيد يا آن شما بهتر مي

خواهند براي مرجع  ها مي توانيد براي خدا تعيين تكليف كنيد. مشكل اين جاست كه بعضي نمي

كنند! اين خيلي  تقليد، براي مجتهدي يا عالمي تعيين وظيفه كنند. براي خدا تعيين وظيفه مي

تربيتي است كه آدم بخواهد براي يك بزرگي تعيين وظيفه كند كه تو بايد  ادبي و بي حيايي و بي بي

 اين كار را بكني!

گفتيم  كرديم حرفي بزنيم چيزي بگوييم و مي يما در ايامي كه با استادمان بوديم اصلاً جرات نم

نق بزنيم و  تر است، پس چرا ما بايد هي نق كه از خود ما به ما مهربان هرچه كرد، هر چه گفت، اين
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رويم؛ اميدواريم كه رفقا هم به اين اشاراتي كه ما كرديم توجه  گله كنيم و ...؛ ما راهمان را مي

 كامل داشته باشند.

*** 

رود و شهر الله هم جلو  زوال مي ايم. ايام ماه شعبان دارد رو به  شب جمعه قرار گرفتهدر آستانه 

آيد. بعضي از علما، ظاهراً ابن طاووس رضوان الله تعالي عليه بوده، ايشان سال را از ماه رمضان  مي

ه طور است و اين ماه بزرگي است كه ما در پيش داريم و از خدا بخواهيم ك كرد. اين شروع مي

 برداريم كنيم. بتوانيم از اين ايام ماه مبارك رمضان خوب بهره

طور بوده كه  هاي پيش كوتاه است و معمولاً اين البته شبهاي اين ماه در امسال خيلي نسبت به سال

بينيم  آييم بجنبيم مي شود، ولي حالا تا مي بيشتر جلسات و مجالس دعا هم در شب برگزار مي

روزها  ساعت، بايد از روز استفاده بكنيم، به 17روزها بلند است، حدود صبح شده است. لذا چون 

شود از كارمان كم كنيم، استراحت را بيشتر كنيم، اگر در روز  بيشتر توجه كنيم و يك مقدار اگر مي

توانيم همه ماه رمضان را شب بيدار باشيم. اين يك توفيقي شده است كه  خواب سير كنيم، مي

را هر شبش بيدار باشيم و احياء كنيم و نخوابيم. اگر در روز خواب را اشباع  هاي ماه رمضان شب

ها را بيدار باشيم؛ حالا اگر يك ساعت هم خوابيديم،  شود براي اين كه شب كنيم، اين قوتي مي

 خوابيديم.

*** 

 خدايا ما را اهل صوم و روزه واقعي در اين ماه قرار بده.

 رمضان، نه از محرومين قرار بده.خدايا ما را از مرحومين در ماه 

 اللهمّ اجعَْلْ مِنَ المَرحْومين وَ لاتجَعَْلنا مِنَ المحَْرومين.

 و صلی اللهُ علَی مُحمّد و آلهالطّاهرین
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23آيه  سوره الرحّمن؛ -1  

 حب و بغض

 اعوذُ بالله مِنَ الشّیطانِ الرجّیم

 بسم الله الرحّمن الرحّیم

الطاهرین الحمدلله ربّ العالمین و صلی الله علی محمّد و آله   

  

كتاب شريف المطالب السلوكيه -فصل دوم -بند چهل و سوم [1] 

 حب و بغض؛ الحبُّ و البُغضعنوان درس: 

 سلمه الله استاد معظم حضرت آیت الله کمیلی خراسانی توسط:

  

 قال امامنا أبي جعفر الباقر)عليه السلام(:
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طاعةِ الله و يَبغِضُ أهل اذا أرَدتَ أنْ تَعْلَم أنَّ فيكَ خيراً، فَانظُْر إلي قلَبك؛ فَإنْ كانَ يحُِبُّ أهل »

معَصيتِه، فَفيكَ خَيْر و الله يحُِبُّك؛ وَ إنْ كانَ يَبغِْضُ أهلِ طاعَةِ الله وَ يحُِبُّ أهْلِ مَعْصيتِه، فلََيْسَ فيكَ 

 ؛«خَير وَ اللهُ يبَْغِضُكَ، وَ المَْرءُ مَعَ مَنْ أحَبّ

 امام ما امام محمد باقر)عليه السلام( فرموده اند:

ستي بداني كه در تو خيري هست يا نه به دلت بنگر؛ اگر اهل طاعت خدا را دوست داشت اگر خوا

دارد؛ اما اگر دلت از  و از اهل معصيت بدش مي آمد در تو خيري هست و خداوند تو را دوست مي

آيد و اهل معصيت را دوست مي دارد در تو هيچ خيري نيست و خداوند تو را  اهل خدا بدش مي

 [2]هر انساني با كسي است كه او را دوست دارد؛ دوست ندارد و

*** 

 شرح درس:

آيد اين است كه مسئله، مسئله حب و بغض است. مسئله،  آن چه از اين حديث شريف به دست مي

 جا كه ايمان از فطرت ي دل و درون انسان است. از آن ي دوستي و كراهت قلب است، مسئله مسئله

گرفته شده است، لذا اگر انسان ديد اهل خدا را دوست مي دارد، بايد بداند كه اين از ايمان 

 داشتن دوست با او باطني و واقعي ايمان بين سنخيت اين و است گرفته نشآت او فطري و  باطني

 .دارد ظاهر در ايمان اهل

از اين دارد كه فطرتش آلوده ولي اگر نفس در درون او طغيان كرده باشد، اين طغيان نفس حكايت 

است و نتوانسته كه آن را از رذايل پاك كند و همان خط انحراف را پيش رفته است و لذا چون در 

آيد؛ اما  افتد، بدش مي باطن و قلبش آن انگيزه الهي قوي نيست، وقتي چشمش به اهل ايمان مي

 افتد خوشش مي آيد! وقتي چشمش به اهل غفلت و دنيا و معصيت مي
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لذا ما بايد توجه كنيم كه نفسمان چگونه نفسي هست. اگر اين نفس الهي و ملكوتي باشد، حتما 

هايي كه اهل ايمان هستند  خواهد. در مسئله ازدواج هم همين است؛ آن پسندد و مي اهل خدا را مي

سائل كه همسر بايد از نظر ظاهر چه مراتبي و معيارهايي داشته باشد نيستند، بلكه م دنبال اين

اي واقعا اهل ايمان باشد، در تلاش است جواني را  كنند؛ اگر زوجه ايماني زوج و زوجه رادنبال مي

 پيدا كند كه اهل ايمان باشد؛

آيد، اگرچه خواستگار از  البته ما هم از چنين زنان با ايماني ديديم كه وقتي برايشان خواستگار مي

ها  نيا و سرمايه و .... است، ولي گول اين حرفنظر مادي و مالي خيلي هم خوب و اهل مال و د

پُرسند كه چطور است؛ آيا واقعا به مسائل ديني  را نخوردند؛ اول از بنيان اعتقادي اين جوان مي

اعتقاد دارد؛ آيا نمازخوان هست يا در پنهان مشروب خوار است يا مبتلا به دود و سيگار و مسائل 

 ديگر هست؟!

ها را يك فرد  پرسد كه مالش و ثروتش چطور بايد باشد؛ اين كند، نمي مي بله! اين مسائل را دنبال

رود،  طور هم از طرف مرد است؛ مرد با ايمان هم وقتي سراغ يك زن مي پرسد؛ همان مومن نمي

بيشتر آن پاكي و ايمان و عفت و تقيد به حجاب و تقيد به نماز و دستورات دين را پيگيري 

 ظاهرش چطور باشد و خانواده اش چطور باشد؛كه قيافه  كند؛ نه اين مي

البته اصالت خانوادگي مطرح است و دنبال خانواده خوب است؛ اما اصالت ديني و ايماني؛ انسان 

 معيارها را دنبال مي كند.  با ايمان اين

طور فرمودند كه ما بايد برگرديم به دل خودمان نگاه كنيم؛ اگر ديديم  حال در اين روايت هم اين

جا  اندازد، اين الله و اهل طاعت مي  پسندد و دوستي و رفاقت را با اهلُ اين دل اهل خدا را مي كه

 فرمايند كه: امام باقر )عليه السلام( مي

 در تو يك خيري هست. اين نشانه خير بودن و مومن بودن توست.؛ «فيك خير»
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داران دين و  طاعت و دوستدارد؛ چون خدا با اهل  خدا هم تو را دوست مي ؛«و اللهُ يحبّك»

 خداست.

توانيم خودمان، خودمان را محك بزنيم و آزموني براي خود درست كنيم و رجوع كنيم  لذا ما مي

پسنديم؟ اين همه  به دلمان و ببينيم كه مثلا الان در خيابان كه راه مي رويم كدام طيف را بيشتر مي

وندان خود ببينيم دلمان به كدام طرف تمايل روند يا در اقوام و خويشا آيند و مي افرادي كه مي

 بيشتر را دعاست و نماز اهل  پسنديم؟ آيا برادري كه دارد؟ در بين برادرها كدام برادر را بيشتر مي

 !دارد؟ مال و پول و دارد صورت و سر كمي كه را برادري يا داريم، دوست

فاميل، آشنا و... دلمان با چه سمتي  بالاخره ما بايد خود را آزمايش كنيم و ببينيم در بين دوست،

ها واقعا مقيد به  رود كه آن رود؟! اگر ديديم دلمان به سمت افرادي مي رود؟! كجا مي بيشتر مي

دهيم، هم نشانه اين است كه در  ها را بيشتر ترجيج مي احكام دين و دستورات الهي هستند و اين

دارد. چه چيز بهتر از اين؟! ما  را دوست وجود ما خيري است و هم نشانه اين است كه خدا ما 

 خواهيم؟! ديگر چه مي

دارد يا  آيا خدا تو را دوست مي»كه شما بيايي و بفهمي  خيلي مطلب بزرگ و دقيقي است، اين

؛ اين همه كه ما فعاليت مي كنيم از ادعيه و مستحبات و ادعيه ماه رجب و نماز «دوست نمي دارد

 كه خدا ما را دوست بدارد. نشب و... براي چيست؟ براي اي

 گويند: حال امام باقر)عليه السلام( آمدند و به شما مي

خواهي ببيني در تو خيري هست يانه،  اگر مي ؛«اذا أردت أن تعلم أنَّ فيك خيراً؛ فانظر الي قلبك»

 رود؟ خودت به دست خودت، خودت را آزمايش كن! ببين دلت كجا مي

اگر دلت رفت طرف كارهاي خوب و به سمت مردم مومن و  ؛«فإن كان يحبُّ أهل طاعة الله»      

و از اهل معصيت و  ؛«و يبغضُ أهل معصيته»اهل طاعت و عبادت و چيزهايي كه خدا مي پسندد، 
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دهد كه هم در وجود تو خيري  اين نشان مي ؛«ففيك خير و الله يحبّك» آيد؛ اهل دنيا بدش مي

 كند. كه خدا تو را دوست دارد و كمكت مي اي خواهند بُرد، و هم اين ران از تو بهرههست و ديگ

اگر خودت را آزمون كردي با دست خودت و ديدي كه اين ؛ «اعة اللهط أهل يبغضُ كانَ إن و»     

ها  رود و با اين دل سراغ اهلُ الله و اهل نماز شب و طاعت و عبادت و تهجّد و دوستان خدا نمي

 نه خوبي ندارد؛ميا

رود كه براي خودشان دنيايي دارند  و بر عكس بيشتر سراغ آن كساني مي ؛«و يحب أهل معصيته»

و با اهل دنيا و اهل مال و اهل تجارت و اهل معصيت سر و كار دارند و نه سال خمسي دارند، نه 

شِان خيلي خراب  دينيخوانند و خلاصه سر و وضع  حساب و كتابي دارند، نه يك نماز درستي مي

مثلا -شان آباد است و وضعيت دنيايي و ماديشان خيلي خوب است؛  است؛ ولي از آن طرف دنياي

 كند، مي خرج مختلف جاهاي در و جيب در كند مي دست شمال بروي  مسافرت با او يك  اگر

 گويد مي ،(السلام عليه)رضا امام زيارت مشهد يا كربلا، برويم سفر يك بيا بگوييد او به حالا ولي

 !!دريا كنار برويم بيا( كن ول)

پس  ؛«فليس فيك خير و الله يبغضك»اگر دل شما اينطور باشد كه به سمت چنين افرادي باشد: 

 خيري در شما نيست و مورد غضب خدا هستي!

جور  البته منظور از خير، خير الهي و خيري است كه مورد پسند و رضايت خدا است؛ و الا اين

كند كه  كند در جيبش و ديگر سوال نمي بيند دست مي گويند ما هم خير داريم! فقيري مي ها مي آدم

 اين فقير چه كسي است؟ آيا واقعا فقير است؟ آيا اهل نماز هست يا نيست؟

مثلا يك شب ما در شميران بوديم، ديدم يكي از همين افراد، يكباره دست كرد و يك دسته پول 

 چه پول اين با  داني اين فرد چه كسي است و ظاهر فقير داد؛ به او گفتم مي در آورد و به فردي به

ها به نظر  برد؟ لذا اين تاد است، اين پول را كجا ميمع غير است، معتاد آيا بكند؟ خواهد مي كار
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كنند كه اين كار خير است! پول زياد دارد، ولي نه سال خمسي و نه حساب و  خودشان فكر مي

 هيچ!كتاب شرعي، 

اما براي طريقتي كه اهل معرفت و اهل دين هست، مهم است كه مال را از كجا و چطور به دست 

بياورند و كجا مصرف كنند، در حالي كه اهل دنيا و اهل معصيت آن فرهنگ الهي را ندارند. اين 

 داند كه كجا و فرد راه پول در آوردن را از هر طريقي)درست يا نادرست( بلد است، ولي نمي

 چطور بايد خرج كند؛ پول در آوردنش هم معلوم نيست از كجاست!

كرد و خيلي هم  يكي بود در همين اصفهان از او اطلاع داشتم. اين بنده خدا كار خلاف قانون مي

دو  -كرد يك ميليون آمد دست مي داد و هركسي مي پول داشت؛ خيلي جاهاي مختلف پول مي

ميليون رقمي 15ميليون و 0ميلياردر باشد، برايش مثلا  داد. وقتي كسي ميليون مي15 -ميليون

آورد و ثانيا از آن طرف  كند و پول زياد درمي نيست. اولا او دارد خلاف قانون و شرع رفتار مي

 كند؛ سال خمسي هم ندارد. جا خرج مي حساب و كتاب و بي هم اين پول زياد را بي

كنيم!! در حالي كه خمس  م به فقرا كمك ميگويند كه ما به جاي خمس داري البته بعضي هم مي

خواهيم بخوانيم،  تعريف خاص خود را دارد؛ خمس هم مثل نماز است، مثلا نماز صبح وقتي مي

شود گفت كه نماز هم نماز است و چرا بايد نماز  يك نيت دارد و نماز ظهر هم يك نيت دارد؛ نمي

 اش براي خداست!! بخوانم كافي است و همهتوانم بگويم همان نماز صبح را كه  ظهر بخوانم، نمي

 دهيم!! كنند كه بله! ما كه در راه خدا پول مي حالا بعضي هم براي خودشان فلسفه بافي مي

همين چند روز پيش در مسجدي رفته بوديم براي مردم احكام خمس بگوييم؛ از آن گوشه يك 

 به جاي خمس است!!!دهيم، ماليات به دولت  نفر گفت ما داريم ماليات به دولت مي

گفتم: آقا ماليات تعريف خودش را دارد، ماليات مبلغي است كه دولت بر اساس قانون دريافت 

هاي اقتصادي كشور تقويت شود و  دهيم براي اين كه خزانه دولت و بنيان كند؛ ما ماليات مي مي

 كه خمس ندهيم. رفاه عمومي به وجود بيايد؛ اين چه ربطي دارد به اين
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اجب شرعي است كه تعريف خودش را دارد؛ مصرف خمس نصفش سهم امام است كه در خمس و

ها و حوزه هاي علميه كه كارمند و  شود، چون اين طلبه هاي علميه و براي طلاب خرج مي حوزه

ها  حقوق بگير دولت نيستند، لذا اگر مردم وجوهات ندهند، اداره اين همه موسسات ديني و حوزه

شود؛ چون  لميه كه حافظ مباني دين و ايمان مردم هستند، دچار مشكل ميو طلاب و موسسات ع

تواند برود كشاورزي كند يا كارمند دولت شود، در حالي كه ما براي ايران  طلبه علوم ديني كه نمي

اسلامي مجتهد و عالم و محقق ديني لازم داريم؟ الان بسياري از افراد حقيقت طلب در كشورهاي 

قم و طلاب و روحانيت و مبلغين است؛ ما معتقديم كه بايد انقلابمان را صادر ديگر نظرشان به 

 كنيم و البته صادر هم شده است؛

ها و موسسات علميه و ديني نياز است كه مردم وجوهات شرعي  لذا براي اداره و تقويت حوزه

بوط فقراي شود به حوزه هاي علميه و نصف ديگر هم مر خود را بپردازند؛ سهم امام مربوط مي

سادات است؛ در حوزه هاي علميه هم سيد هست هم غير سيد، مراجع نيتشان اين است كه وقتي 

دهند، اين را از باب خمس حساب  گيرند، شهريه هايي كه به سادات مي وجوهات خمسي را مي

ز ها بايد ا كنند، هم چنين طلبه غير سادات هم خيلي داريم كه وضع مالي درستي ندارند؛ اين مي

 شوند. كجا تامين شوند؟ از همين وجوهات شرعي من و شما است كه تامين مي

گيرند، ديگر چرا بايد خمس  كند كه وقتي از من ماليات مي حالا شيطان شما رو وسوسه مي

دهند تا از زير بار انجام تكليف شرع  هاي زشتي كه برخي به روحانيت نسبت مي بپردازم!! يا حرف

خواهد خمس بدهد يا ندهد، بايد خود  ها نيست؛ البته كسي مي خيري در آن شانه خالي كنند؛ چون

 در پيشگاه الهي پاسخگو باشد؛

و خيري است كه مورد پسند و رضايت الهي « خير الهي»در اينجا مطرح است،  كه خيري بنابراين 

 باشد، نه خيري كه در تصور بعضي هست كه توهم خيّر بودن دارند!
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خودش را دارد؛ بايد از ديدگاه و منظر اسلام و قرآن ببينيم خير چيست، نه از خيّر تعريف خاص 

 كنند. آيند خير را )خارج از تعريف شرع( تعريف مي ديد ديگران كه مي

 الهي خير همان  اند، همان خيري است كه در قرآن آمده و خيري كه امام باقر )عليه السلام( فرموده

 بايد باشد، خير وجودت در خواهي مي اگر كه شود مي رداشتب طور اين حضرت فرمايش از. است

باشي، تا در اين  داشته دوست و بخواهي و بپسندي را خدا طاعت اهل و خدا؛ خط در بروي

 صورت خدا هم تو را دوست داشته باشد؛

رود، بدان كه  اگر هم ديدي كه نفس و امورات نفس تو دارد طرف اهل معصيت و اهل دنيا مي

در تو خيري نيست نه در گذشته،  ؛«فليس فيك خير» مطلوب است در وجود تو نيست؛خيري كه 

 .بود خواهد نه درحاضر و )در صورت ادامه همين روند( نه در آينده خيري در تو 

اين را بدان كه خدا تو  ؛«والله يبغضك» دهند كه اگر چنين باشي: امام باقر )عليه السلام( هشدار مي

آيد و مورد غضب او است؛ البته اين  و خداوند از چنين بنده اي بدش مي را مبغوض داشته است

 خواهد بنده اش راه معصيت و خلاف را برود. براي اين است كه خداوند ارحم الرّاحمين نمي

 فرمايند: دهند و مي السلام( قاعده و قانون كلي مي در آخرِ اين حديث امام باقر )عليه

انساني )چه در دنيا و چه در آخرت( با آن كسي كه در اين دنيا دوست هر  ؛«المرء مع من أحب»

 شود؛ داشته و با آن راه و روشي كه دوست داشته است، محشور مي

اگر راه و روش و منش و رفقايي داشته كه اهل خدا هستند، پس او راهش به سوي خدا باز شده 

خواهد برود در تفريجات غير  دارد و مي است؛ اما اگر ديد كه نه اينطوري نيست و او هميشه تمايل

هاي درست و  شود، آدم ها رفيق مي هايي كه با آن هاي باطل خرج كند، و آدم سالم، پولش را در راه

شود كه خطش از راه  هاي لات و بي تعهد و بي دين هستند، پس معلوم مي حسابي نيستند، آدم

 خدا جدا است.
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طور كه گفته شد، هر كسي با چيزي  است؛ چون همانهر كسي مي تواند خطش را ببيند كه كج

شود كه دوست داشته است، با الگو و آرمان و عقايد و راه و روشي كه خودش در اين  محشور مي

 دنيا انتخاب كرده، با همان سير مي كند، چه در دنيا چه در آخرت.

م الهي است و اگر كسي ديد از يك طرف زيرپايه اعتقادي اش الهي است و رفتار و منشش ه

ازدواجش هم با اهلُ الله است و با خانواده ديني و مذهبي سر و كار دارد و از طرف ديگر ديد كه 

چه يك نفر در خانواده و ارحامش مخالف با دين و اسلام است و نمازخوان نيست يا و  اگر چنان

كند،  ي از منكر ميها را امر به معروف و نه ها را دوست ندارد و مرتب آن حجابش ضعيف است، آن

آيد تا دينش را به  دانند كه او نمي ها هم مي ها جدا كرده و آن رود، خطش را ازآن ها نمي به خانه آن

 دوستش هم خدا  ها بفروشد و در دينش كم بگذارد؛ با اين اوصاف در او خير است و دنياي آن

 .ودش مي موفق آخرت در هم و دنيا در هم شاءالله ان فردي چنين. دارد

*** 

 کنیم که ما را در خط خودش ثابت قدم قرار دهد. از خداوند مسئلت می

ها بودند اول عمرشان در جد و جهد ديني بودند با يك بادي، يك برخوردي،  چون رفقا! خيلي

اند! لذا ما خيلي بايد از  اند كه رفته اي، عوض شدند و همه را كنار گذاشته و رفته يك برنامه

 كنيم كه ما را ثابت قدم فرمايد.خداوند مسئلت 

اللهُّمَّ ثَبِّتْني عَلَى الصِّراطِ يَوْمَ تَزِلُّ فيهِ الْاقْدامُ » چرا در دعاي وضو هنگام مسح كردن پا مي گوييم:

خدايا مرا ثابت قدم گردان بر صراط،  ؛«وَ اجعَْلْ سعَْيي في ما يُرْضيكَ عَنّي يا ذا الجَْلالِ وَ اْلإِكْرامِ

سازد، قرار  چه كه تو را خشنود مي شوند و كوشش مرا در آن ها دچار لرزش مي كه قدم در روزي

 ده؛ اي صاحب جلال و اكرام.

 خوانيم: دهد هميشه بايد ثبات قدم را از خدا بخواهيم؛ در آيات قرآن هم مي ها نشان مي اين
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محققا كسانى كه گفتند  ؛[3]«خَوْفٌ عَلَيهِْمْ وَلَا هُمْ يَحْزنَُونَ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا ربَُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا، فَلَا»

 سپس ايستادگى كردند بيمى بر آنان نيست و غمگين نخواهند شد.  پروردگار ما خداست

 اى ايستادگى كن. پس همان گونه كه دستور يافته  ؛[4]«فَاسْتَقِمْ كمََا أمُِرتَْ»

فرمايد كه حبيب من در اين راهي كه هستي استوار  طور مي ببينيد خداي بزرگ به پيامبرش اين

 بمان همچنان كه از طرف خدا امر شدي كه بايد استفامت كني.

كار باشد، نبايد تنزل كند، نبايد حرفش دو تا باشد  سازشلذا كسي كه مومن است ديگر نبايد 

گويند بايدمردانه كار كرد، بايد در ايمان و دين هم مردانه كار  طور كه در برخي از مسائل مي همان

 كرد؛ مرد باشد، وقتي گفت خدا، يعني خدا! تا آخر هم خدا!

 و صلی الله علی محمدٍ و آله الطاهرین

 

1310؛ مطابق با هشتم ماه رجب 31/52/18د آيت الله كميلي در تاريخ بيانات حضرت استا -1  

132، ص1اصول كافي: ج -2  

11سوره احقاف؛ آيه  -1  

112سوره هود؛ آيه  -3  

 

 کاهش نیروي حیوانی و تقویت نیروي روحانی 

 بسم الله الرحّمن الرحّیم
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 الطاهرین الحمدلله ربّ العالمین و صلی الله علی محمّد و آله

 [1]كتاب شريف المطالب السلوكيه -فصل دوم -چهل و دوم بند

کاهش نیروي حیوانی و تقویت  قویةُ الجانبِ الرّوحی؛تقلیلُ الجانبِ الحیوانی و تشرح درس: 

 نیروي روحانی

 سلمه الله استاد معظم حضرت آیت الله کمیلی خراسانی توسط:

  

 رأيت في كتاب نقلا عن المولي أستاذ الكل المرحوم الميرزا حسينقلي الهمداني )قدس سره(:

 انِّ تضعيف الجانب البهيمي في النفس يتطلّب أمورا:

يكون الأكل للسالك في مجموع الليل و النهار في وجَبَتين فقط لا يأكل بينهما)بكرة و أن -1

 عشيا(.

 لا يَقدِم علي الأكْلْ الا بعَد مَضيِ ساعة من الجوع. -2

 يجَتنبُ أكل اللحّوم في وجَبَتين متواليتين. -1

 .فقط ساعات سِت لمدةّ نومة يكون  -3

 الغافلين.يحقظ لسانه، و لا يجُالس  -0

 و أما تقوية الجانب الملكوتي و الروحي فيتوقف علي أمور ثلاثه:

 أن يحُيي الليل في السحّور ثلاث ساعات في فصل الشّتاء، و ساعة و نصف في فصل الصّيف. -1

 السجدة اليونسيه و هي مجَُربَّةٌ بكثره. -2
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 تلاوة القرآن مع قصد الاهداء الي الحضرة النبوية الشريفه. -1

*** 

 در كتابي به نقل از استاد كل مرحوم ميرزا حسينقلي همداني )رحمة الله عليه( ديدم كه فرموده بود:

 به ضعف کشاندن جنبه ي حیوانی نفس، اموري را می طلبد:

اول: اينكه سالك در تمام شب و روز فقط در دو وعده غذايي غذا بخورد و ما بين آن دو چيزي 

 نخورد)صبح وشب(.

 م به خوردن غذا نكند مگر آنكه ساعتي از گرسنگي او گذشته باشد.دوم، اقدا

 سوم: در دو وعده پشت سر هم گوشت نخورد.

 چهارم: در تمام شبانه روز فقط شش ساعت بخوابد.

 پنجم: زبان خود را نگه دارد و با انسان هاي غافل از ياد خداوند مجالست نكند.

 کار بستگی دارد:و اما تقویت جنبه ي ملكوتی و روحی به سه 

اول: اينكه در زمستان ها سه ساعت از شب را سحر خيزي و شب زنده داري كند و در تابستان 

 .نيم و ساعت ها يك

 دوم: سجده ي يونسيه را بجا بياورد كه بسيار مجرب است.

 سوم: قرآن را به نيت هديه به ساحت رسول اكرم)صلي الله عليه و آله( تلاوت كند.

*** 

 شرح درس
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اي است كه در آن سفارشات عمده اي از استاد كل در طريقت ما  اين بند از كتاب در مورد نامه

مرحوم آقاميرزا حسينقلي همداني بيان شده است. قبر شريف ايشان با سنگ سفيدي در صحن 

مطهر امام حسين)سلام الله عليه( در كربلا مقابل قتلگاه قرار دارد كه روي آن هم اشعار و هم اسم 

 ريف اين بزرگوار به همراه تاريخ وفاتشان ذكر شده است.ش

 :همداني مرحوم هاي توصيه اما 

اگر بخواهيد جنبه حيوانيت را در خود  ؛«أن تضعيف الجانب البهيمي في النفس يتطلّب أمورا»    

د كم كرده و ناتوان كنيد و در مقابل جنبه معنوي و روحاني را در خود تقويت كنيد، اموري را باي

 انجام دهيد:

ان يكون الأكل للسالك في مجموع الليل و النهار في وجَبَتين فقط لا يأكل بينهما)بكره و  -1

 نخورد؛ يكي صبح زود و يكي هم نزديك شب. غذاساعت دو نوبت بيشتر  23اين كه در  عشيا(؛

به غذا خوردن كند، خواهد شروع  وقتي مي لا يَقدِم علي الأكْلْ الا بعَد مَضيِ ساعة من الجوع.؛ -2

 بعد از يك ساعت از آن شروع به خوردن كند. و  بايد احساس شديد گرسنگي كند

غذاي گوشتي را در دو نوبت پشت سر هم  متواليتين؛ وجَبَتين في اللحّوم أكل يجَتنبُ -1       

خورد، شب ديگر غذاي گوشتي نخورد؛ و اگر خواست  نخورد؛ يعني اگر ظهر غذاي گوشتي مي

 فردايش بخورد.

 ساعت شش ساعت بيشتر نخوابد. 23در  فقط؛ ساعات سِت لمدّة نومه يكون  -3

ته باشد كه خداي نكرده حرف هميشه مراقبه زبان داش يحَقظُ لسانه، و لا يجُالس الغافلين؛ -0

بيهوده و ناپسند از زبانش بيرون نيايد؛ و ديگر اين كه با اهل غفلت همنشيني نكند، چون اهل 

تواند زبانش را  ها رفيق شود ديگر نمي غفلت اهل گفتگو و حرف و دنيا هستند، اگر بخواهد با اين

 حفظ كند.



31 
 

انيت نفس ضعيف شود و بتواند وارد موردي كه ذكر شد براي اين است كه جنبه حيو 0اين 

 هاي روحي و معنوي شود؛ جنبه

و اما براي تقويت جنبه روحي و و أما تقويه الجانب الملكوتي و الرّوحي فيتوقّفُ عليَ أمور ثلاثه؛ 

 كار بايد انجام داد: 1معنوي 

 الصّيف؛أن يحُيي الليل في السحّور ثلاث ساعات في فصل الشّتاء، و ساعة و نصف في فصل  -1

اگر در فصل زمستان باشد، بايد سه ساعت قبل از اذان صبح برخاست و اگر در فصل تابستان 

 است، يك ساعت و نيم سحرخيزي و تهجّد داشته باشد.

گيرند كه اين دستورات شما  ببينيد كه سختگيري ايشان چقدر بوده است! حالا برخي به ما ايراد مي

در حالي كه مجموع اين هفتاد و يك مورد قابل انجام است و  توانيم، خيلي سنگين است و ما نمي

 سخت نيست.

فرمودند بايد ملزم به سجده يونسيه به صورت طويل  السجدة اليونسيه و هي مجَُربَّةٌ بكثرة؛ -2

 «لااله الّا انت سبحانك انّي كنت من الظالمين»باشيد؛ يعني در حال سجود به تعداد كثير ذكر 

 و. است مرتبه 355 آن حداقل البته كه گفتند، مي هزاران تعداد به را ذكر اين برخي بگويد؛ را 

 .اند كرده تقويت را خود معنوي و روحي جنبه ذكر، اين با ها خيلي كه شده تجربه بسيار

قرآن را تلاوت كنيد و اهدا كنيد به  تلاوة القرآن مع قصد الاهداء الي الحضرة النبوية الشريفه؛ -1

 حضرت ختمي مرتبت حضرت محمّد مصطفي)صلي الله عليه و آله( روح پر فتوح

*** 

مواردي كه در اين درس بيان كرديم در هفتاد و يك مورد دستورات عمومي سالك كه براي 

ابتداي سلوك ذكر شده و بايد در تمام دوران سلوك به آن ملزم بود نيز آمده است؛ البته بارها 

نيم كه اين دستورات ابتدايي سلوك براي اين نيست كه پس از ك جا تاكيد مي گفتيم و باز هم اين
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مدتي كنار گذاشته شوند، خير! لازم است سالك در تمام طول عمر خود براي تضعيف جنبه 

 نفساني و تقويت روحانيت خود، هميشه به اين دستورات عمل كند.

*** 

قلب دوستان گذاشته باشد و  ها اثر خود را روي ها و صحبت شاءالله اين موعظه اميدواريم كه ان

 اميدواريم خداوند توفيق عمل را به يكايك ما عطا بفرمايد

 والسلام علیكم و رحمت الله و برکاته

 

 

ه ؛ مطابق با اول ما1131/52/11الله( در تاريخ  . بيانات حضرت استاد آيت الله كميلي )حفظه[1]

 1310رجب 

  

 تسلیم امر خدا

 بسم الله الرحّمن الرحّیم

 الطاهرین الحمدلله ربّ العالمین و صلّی الله علی محمّد و آله

 [1]كتاب شريف المطالب السلوكيه -فصل دوم -بند چهل و يكم

 تسلیم امر خدا ؛التسلیم لله شرح درس:

 سلمه الله استاد معظم حضرت آیت الله کمیلی خراسانی توسط:
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لو أن قوما عبدوا الله تعالي »نقلا عن كتاب الكافي باب الشرك: قال الامام الصادق)عليه السلام(: »

شهر رمضان، ثم قالوا  صاموا و البيت، حجّوا و الزكاة، آتوا و الصلاه، أقاموا و له، لاشريك وحده

 لكانوا قلوبهم في ذلك وجدوا أو صَنَعَ؟ الذي بخلاف صَنَعَ هلّا: الرسّول صَنعََهُ أو الله صَنعََهُ لشيء

 «بالتسليم فعليكم... مشركين بذلك

اگر قومي، »در كتاب كافي، باب شرك، نقل شده است كه امام صادق)عليه السلام( فرموده اند: 

را بپرستند و نماز بپا دارند، زكات بدهند و حج به جاي آورند و ماه رمضان  لاشريك خداي متعال

( وسلّم آله و عليه الله صلي)خدا رسول يا و خدا كه چيزي برابر در همه را روزه بدارند، و با اين

 يا و "كند؟ وضع كرده وضع كه چيزي اين خلاف بر چيزي شد نمي آيا": بگويند داده، قرار را آن

 كه باد شما بر... روند مي شمار ردل نيز چنين احساسي داشته باشند، از مشتركين بهد اگر حتي

 ؛«باشيد خدا امر تسليم

 شرح درس

خفي »و يك شرك  «ظاهر و علني» شرك يك داريم، شرك نوع دو ما كه كنيم مي عرض ابتدا در 

شخص شهادتين را حال بايد ديد كدام يك از اين دو مهمتر است. از يك جهت اگر  ؛«و پنهاني

هاي علني و ظاهري مثل آفتاب پرستي، بت پرستي، گاو پرستي بر ندارد،  نگويد و دست از شرك

 اصلا مسلمان نيست.

از طرف ديگر شخص براي اين كه خون و مال و جان و ناموسش محفوظ بماند، شهادتين را 

ه بركت اين دو كلمه اين آقا مسلمان ؛ ب«اشهد ان لااله الا الله و اشهد انّ محمّد رسول الله»گويد:  مي

ها در باطن دچار نفاق زيادي هستند. در قرآن  شود، ولي اين به ظاهر است، در حالي كه خيلي مي

ها كساني هستند كه به ظاهر خود را مسلمان  هم خداوند در مورد منافقين فرموده است كه اين

 گويند و منافق هستند. كردند ولي دروغ مي معرفي مي
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دُ إِنَّ المُْنَافِقِينَ ذَا جَاءكَ المُْنَافِقُونَ قَالُوا نَشهَْدُ إنَِّكَ لَرسَُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إنَِّكَ لَرسَُولُهُ وَاللَّهُ يَشهَْإِ»

  ؛«لَكَاذبُِونَ

 -دهيم كه حتما تو رسول خدائي  گويند ما شهادت مي آيند مي هنگامي كه منافقان نزد تو مي 

دهد كه منافقان دروغگو   ولي خداوند شهادت مي -داند كه تو قطعا رسول او هستي  مي خداوند

 هستند.

ها و خواندن نماز نهي فرموده  حتي خداوند پيامبر)صلي الله عليه و آله( را از رفتن به سر جنازه آن

ي كه به فرمايند كه من از مسلمان و كافر نمي ترسم! ولي از كس است. پيامبر)ص( در روايتي مي

شناسد و  نامد و منافق است مي ترسم؛ چون منافق را هر كسي نمي ظاهر خود را مسلمان مي

 برخي حتي جاسوس هستند.

هُ » إنّي لا أتخََوَّفُ على امَُّتي مُؤمِنا و لا مُشرِكا، أمّا المُؤمنُ فيَحجُرُهُ إيمانُهُ، و أمّا المُشرِكُ فيَقمعَُ

 ؛[2]«يكُم مُنافِقا عالِمَ اللِّسانِ؛ يَقولُ ما تعَرِفونَ، و يعَمَلُ ما تُنكِرونَكُفرُهُ، و لكن أتخََوَّفُ علَ

من براى امّت خود از مؤمن و مشرك نمى ترسم؛ زيرا مؤمن را ايمانش مانع ]از لطمه زدن به 

كند. اما ترس من براى شما از  شود و مشرك را نيز همان كفرش سركوب مى جامعه اسلامى[ مى

كند كه شما  زند كه شما بدان اعتقاد داريد و كارهايى مى مى هايى منافق زبان بازى است كه حرف

 ها اعتقاد نداريد! به آن

 بردن پي  است، «شرك و اسلام ظاهري»تر از  تر و مهم تر، حساس اي كه خيلي دقيق لذا يك مساله

ها خالص و پاك  است. اين كه آدم بتواند خود را از اين نوع شرك «شرك باطني و مخفي» نقاط به

 آورد؛ اي هم كه باشد باز هم كم مي كند، خيلي مشكل است. در هر رتبه

 فرمايند: مي« شرك خفي»امام صادق)عليه السلام( در اين حديث در مورد 
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قـَامـُوا الصَّلَاةَ وَ آتـَوُا الزَّكـَاةَ وَ حـجَُّوا الْبـَيـْتَ وَ لَوْ أَنَّ قَومْاً عَبَدوُا اللَّهَ وحَْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَ»

 ؛ «صَامُوا شهَْرَ رَمَضَانَ

پرستيم،  اگر قومي پيدا شوند كه به ظاهر مشرك و كافر نباشند و بگويند كه ما خداي يگانه را مي

وند و روزه ر كساني باشند كه نماز خوان و خمس و زكات ده باشند، كساني كه به حج مي

اگر شخصي به  !كنند مي «چرا و چون» كه اين آن و  اما دچار يك مشكل ناپسند هستندگيرند،  مي

كارهاي خدا ايراد بگيرد، به شريعتي كه پيامبر)صلّي الله عليه و آله( آورده اند، ايراد بگيرد و اشكال 

است؛ حال اين چون و چرا يا در احكام « شرك خفي»كند و آن تعبّد واقعي را نداشته باشد، دچار 

مثلا در مورد ناقص الخلقه  تواند باشد؛ خلقت يا در مسائل تكويني و يا در مسائل تشريعي مي

چنين است؛ يا چرا شيطان بايد وجود داشته باشد،  بودن برخي افراد به خدا ايراد بگيرد كه چرا اين

چرا زمين لرزه و خسوف و كسوف بايد باشد و مسائلي از اين قبيل... كه با ديده شكايت و چون و 

 كند و به كفرگويي دچار است. چرا نگاه مي

ع خدا و از صنع رسول خدا)ص( ايراد بگيرد و اطاعت لازم را نداشته باشد، در اگر كسي از صن

 فرمايد: حالي كه خداوند در قرآن مي

 ؛[3]«يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ أوُلِي الْأمَْرِ مِنْكُم»

ايد، اطاعت كنيد خدا را، و اطاعت كنيد پيامبر خدا و اولو الأمر  آورده اى كسانى كه ايمان 

 ]اوصياى پيامبر[ را !

منظور از اولي الامر وجود مقدس حضرات معصومين)عليهم السلام( است كه در حكم رسول 

گانه: قرآن، 3بر منابع  شريعت پايه دانيم مي كه طور همان چون  الله)صلي الله عليه و آله( هستند،

ها ترديد و شك و شكايت داشته باشد،  حديث)سنت(، اجماع و عقل است. لذا اگر كسي در اين

 داراي شرك خفي است.
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فرمايند: اگر كسي نماز و روزه و حج و عبادت و  لذا امام صادق)عليه السلام( در اين حديث مي

 طاعت خدا را انجام دهد...

صـَنـَعـَهُ اللَّهُ أَوْ صـَنـعَـَهُ الرسّول: هلّا صـَنـَعَ بخـِلَافَ الَّذِي صـَنـَعَ؟ أَوْ وجَـَدُوا  ثُمَّ قَالُوا لِشَيْءٍ»

سپس به چيزى كه خدا يـا پـيغمبر )صلي الله ؛ «ذَلِكَ فِي قـُلُوبـهِـِمْ لَكـَانـُوا بـِذَلِكَ مـُشـْرِكـِيـنَ

ي شد چيزي بر خلاف اين چيزي كه وضع كرده عليه و آله( ساخته اعتراض كند و بگويد: آيا نم

وضع كند؟ يا در دل خود چنين اعتراضى كنند )گرچه به زبان نياورد( به همين اعتراض مشرك 

 شود؛

ها، ماهواره و امثالهم از اين اعتراضات نسبت به دين و شريعت و  ها، رسانه الان هم در روزنامه

 د دارد.شيعه و خدا و پيغمبر)ص( چنين اعتراضاتي وجو

 هم برخي و ها سال شما  اما ما بيائيم در ميان خودمان اين موضوع را بررسي كنيم؛ برخي از

 وجود مشكل سلوك و سير طريقه و راه اين در مگر آيا ايد؛ آمده الله الي سلوك و سير در جديدا

دگي زن در چه هستم خدا راه سالك من گويي مي كه صالح عبد عنوان به شما اگر حال! ندارد؟

چنان بود! چرا اين  تر از آن در زندگي سلوكي بگويي اگر اين چنين بود! اگر آن مادي وچه مهم

چنين است! چرا آن چنان است و آن حال تسليم و رضا را در اين راه سلوك الي الله نداشته باشي، 

ر نظر تسليم و رضايت قلبي نسبت به آن چه خداوند در رزق مادي و در رزق معنوي براي تو د

 گرفته، نداشته باشي؛ گرفتار شرك هستي.

يا حتي در  ؛«أوَْ وجَـَدوُا ذَلِكَ فِي قـُلُوبـهِـِمْ»فرمايند:  حتي حضرت امام صادق)عليه السلام( مي

آوري، اما  چون يك وقت است كه شما شكايت را به زبان مي دل ايراد و شكايتي داشته باشي؛

كني، ولي اگر قلبت را  رفقا و استاد ايراد و شكايتي نمي كني و جلو يك وقت هم هست كه حيا مي

زني!! اگر كسي چنين باشد، طبق فرموده  هايي با خود مي بيني كه از درون حرف بشكافند! مي

 كند. حضرت، داراي شرك خفي و از مشركان است. چون موحّد واقعي چون و چرا نمي
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بر شما باد تسليم بودن و رضا به  ؛«علََيْكُمْ بِالتَّسلِْيمِفَ» فرمايند: در پايان امام صادق)عليه السلام( مي

 امر و قضا و قدر الهي.

*** 

 شاءالله توفيق رضا و تسليم شدن به امر خدا و رهايي از شرك به همه ما عنايت فرمايد خداوند ان

 و صلّی الله علی محمّدٍ و آله الطّاهرین

 

؛ مطابق با اول ماه 1131/52/11الله( در تاريخ  . بيانات حضرت استاد آيت الله كميلي )حفظه[1]

 1310رجب 

 23531: ح1137. المتقي الهندي،  [2]

 03. سوره نساء؛ آيه  [3]

 دعاي عمّار یاسر

 بسم الله الرحّمن الرحّیم

 الحمَدلُله ربِّ العالمَین و صلَّی اللهُ علی مُحمّد و آله الطّاهِرین

  

(1)از کتاب شریف المطالب السلوکیه -فصل دوم -بند چهلم  

دعاي عماربن یاسر دعاء عمّاربن یاسر)رض(:شرح درس:   
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سلمه الله استاد معظم حضرت آیت الله کمیلی خراسانیتوسط:   

  

 شرح درس

هاي بزرگي بوده است. اين دعا را ابن ابي الحديد در شرح  دانيد عمّار از شخصيت همانطور كه مي

نكات نهج البلاغه از عمار بن ياسر )رضوان الله تعالي عليه( نقل مي كند؛ اين دعا را ما به دليل 

 معرفتي و توحيدي كه در آن است در كتاب آورده ايم.

 في شرح نهج البلاغه لابن أبي الحديد: دعاء عمار بن ياسر)رضوان الله عليه(:

اللهُّمَّ إنّكَ تعَلمُ أنّي لَو أعلَم أنَّ رِضاك في أن أقذفَ نفسي في هذا البحر لَفعََلتُ، اللهُّمّ إنّكَ تعَلَم »

 ؛«رضاكَ في أن أضْعَ سِيفي في بطَني ثُمّ أنحَْني علَيه حَتّي يخَرُجَ مِن ظهَري لَفعََلتُ أنّي لَو أعلمُ أنّ

در شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد آمده كه دعاي زير از جمله ادعيه اي بوده كه جناب  ترجمه:

 عمار )رضوان خدا بر او باد( در روز صفين خوانده است:

مي دانستم كه رضايت تو در اين است كه خود را در اين دريا خدايا تو مي داني كه اگر من 

كردم؛ خدايا تو مي داني كه اگر من مي دانستم كه رضايت تو در اين  بيفكنم، حتما اين كار را مي

است كه شمشيرم را در شكم خود فرو برم و سپس بر روي آن خم شوم تا از پشتم بيرون بيايد، 

 حتما اين كار را مي كردم؛

 خوانيد كه: در ادعيه زياد داريم. مثلا در دعاي ابو حمزه ثمالي شما مي« لَوْ»ين كلمه از ا

يني اوَْ لعََلَّكَ رَاَيتَني فِي الغْافِلينَ فَمِنْ رحَمَْتِكَ آيسْتَني اوَْ لعََلَّكَ رَاَيتَني آلِفَ مجَالسِِ الْبطَّالينَ فَبَ»...

 ؛«وبََينهَُمْ خلََّيتَني
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اي يا شايد مرا  اي پس از رحمت خويش بي بهره ام كرده ر زمره غافلانم ديده...يا شايد مرا د

 اي؛ اي پس مرا به آنها واگذاشته مأنوس با مجالس بيهوده گذرانم ديده

 را تو خَفيّه الطاف آن بينم، رانمي تو هاي نفحه آن  كه من كنيم كه خدايا شايد اين به خدا عرض مي

كند  في كه ميلط خداوند چون است؛ بوده غافلان با مؤانست و مجالست خاطر به كنم، نمي حس

 براي بندگان خفي است، در دعا هم هست كه:

ترسيم  چه مي از آن ااي خدايي كه لطف تو پنهان است، مار ؛«يا خَفِيَّ الالطافُ،نجَِّنا ممِّا نخَافُ»

 نجات ده

نور »و « نور وحدت»ي  خواهد كه اين الطاف را درك كند! عينا مثل قضيه لذا كسي را مي

جا كه ظهورش همه عالم را  را به نور خورشيد تمثيل كردند، از آن  پرودگار كه آن« توحيدي

ها توجه ندارند كه روشنايي روز از كجاست و چطور است فقط روشنايي  فراگرفته است؛ انسان

آن بنده مخلص خدا،  بينند؟! حالا هم اين الطاف و اين داده هاي خداوند ظهور دارد، اما براي مي

 كه هميشه در هر حال به ياد اوست ظهور دارد؛ و الّا براي اكثر مردم اين الطاف مخفي است؛ آن

« تو»هايي كه از و آن« تو»گويد كه: شايد ديدي كه در جلسه محبين حالا در دعاي ابوحمزه مي

گرفتار مجالس  روم؟ چون بيشتر آيم؟ در مجالس اهل ذكر و اهل خدا نمي زنند نمي حرف مي

عمومي، مجالس اهل لهو و لعب و غفلت و اهل بطالت كه عمرشان را به بطالت ضايع مي كنند 

روم، من را به حال خودم گذاشتي و لذا من لذتي از  بيني سراغ اهل الله نمي هستم؛ و چون مي

 برم. مناجات با تو نمي

 آمده است؛« وْلَ»در دعاي عمار هم كه در جنگ صفين خوانده است، دوبار از 

دانيد جنگ صفين يك جنگ امتحاني براي شيعيان و صحابه اميرالمؤمينن )سلام  همانطور كه مي

ها بود، به نحوي كه خود مالك اشتر هم امتحان شد و  الله عليه( بود. يك امتحان عجيبي براي آن

معاويه را يكسره  آن زماني بود كه او به نزديك خيمه معاويه رسيده و چيزي نمانده بود كه كار



39 
 

كند، اما حضرت اميرالمؤمنين)عليه السلام( كه گرفتار فشار ياران كوته بين خود شده بودند، برايش 

ات تا اينجا بود و بيشتر از اين وظيفه نداري و فعلا  پيغام فرستادند كه تو ديگر بايد برگردي، وظيفه

طاعت كرد و برخلاف بسياري كه در امر بر اين است كه برگردي؛ لذا مالك اشتر از امر مولا ا

امتحان سرشكسته شدند، او پيروز در آمد، چون به جاي نفس خود، از امر امام)ع( و مولاي خود 

 اطاعت كرد.

لازم « استاد»گويند در اين راه  كه مي ببينيد! تا كجا امتحانات الهي براي بنده پيش مي آيد. اين

تباه اش و بدهد انجام كاري  خواهد از پيش خودش مياست، براي همين است، گاهي اوقات انسان 

كند، اگر امر استاد نباشد و اگر سرپرستي و پدري و ولايت او بر انسان نباشد، مثل خيلي از  مي

آيند، از زير اطاعت خدا  شوند و از زير اطاعت پدر و مادر بيرون مي بچه هايي كه عاق والدين مي

 بيرون مي آيند.

گ چون امتحان براي اصحاب پيش آمد، در پي آن شد كه ببيند خواسته خدا عمار هم در اين جن

 را اجرا كند، نه خواسته خودش را!  چيست تا آن

يكي اين لذا براي آنكه خواسته خدا را اجرا كند در دعايي كه خوانده است، دو مثال آورده است: 

دريا بيفكنم و غرق بشوم و  ي تو اين است كه خود را در اين خدايا اگر من بدانم خواسته»كه 

بروم، حتما اين كار را خواهم كرد؛ چون من نبايد دنبال خواسته خودم بروم و بايد خواسته تو را 

 اجرا كنم.

اگر من بدانم رضايت تو در اين است كه كه شمشيرم را در شكم خود فرو برم و سپس » مثََل دوم:

بدانم »گويد  اين كه مي «اين كار را مي كردم! بر روي آن خم شوم تا از پشتم بيرون بيايد، حتما

اي براي من پيش  شبهه يعني چه؟! يعني اينكه بين حق و باطل گير نكنم.« رضاي تو در اين است

جايي كه  نيايد.مثل چراغي روشن باشد كه رضاي تو در اين است و بايد اين كار را بكنم. اما آن

 باطل تميز بدهد، اين مثل نيامده است؛انسان شبهه داشته باشد و نتواند حق را از 
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 خوانيم كه: چرا در دعا مي

اللهمّ أرنِا الحقّ حقاً وارزقُنا اتّباعه، وأرنِا الباطِل باطِلاً وارزُقنا اجتنابَه و لا تلُبِس الحقّ علََينا »

 ؛«بالباطل

نشان بده و طوري كه هست به ما  طوري كه هست به ما نشان بده و باطل را آن خدايا حق را آن

 اجتناب از باطل را روزي ما فرما و نپوشان حق را بر ما با باطل!

يعني اي خدا يك طوري نباشد كه من در شبهه بيفتم و ندانم حق چيست و باطل كدام است؟ 

گاهي باطل را به صورت حق ببينم، گاهي عكسش را؛ اگر اينطور باشد من صراط مستقيم را 

 ندارم.

كني هر كسي را كه بخواهي  به درستي كه تو هدايت مي ؛مُسْتَقِيمٍ«اطٍ لَى صِرَءُ إِمَنْ تَشَاي نَّكَ تهَْدِإِ»

 به سوي راه حق و صراط مستقيم؛

جاست كه براي انسان روشن بشود و همه چيز را بداند: اين كه حق كجاست و  صراط مستقيم آن

 دنبال حق برود و باطل كجاست و از آن فاصله بگيرد.

آيد.  بينيد كه از هر جا يك صدايي در مي اي كه ما و شما هستيم مي الان در اين زمانهمخصوصاً 

آيند يك فرقه هايي و جلساتي و  حتي به اسم عرفان و به اسم مكتب عرفان و مكتب اخلاق مي

ظهور فراوان هم هست. بنابراين ما بايد  هاي نو هايي راه مي اندازند و همه جا هم هست، فرقه كتاب

هم در اين دوره  ي دقت كنيم يك وقتي خداي نكرده گرفتار اين تلبيسات شيطاني نشويم، آنخيل

 فتن آخر الزمان.

 خوانيم: حالا در دعاي عماربن ياسر مي

 ؛«اللهُّمَّ إنّكَ تعَلمُ أنّي لَو أعلَم أنَّ رِضاك في أن أقذفَ نفسي في هذا البحر لَفعََلتُ»
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داني كه واقعا من اينطور هستم كه  ات آگاهي و مي قلب اين بندهگويد خدايا تو از نيت و دل و  مي

 اگر بدانم رضايت تو اين است كه خود را در دريا بيفكنم، حتما اين كار را خواهم كرد!

تواند چنين ادعايي كند! چنين ادعايي را كسي مي تواند داشته باشد كه واقعاً اين طور  هر كسي نمي

خودت را در دريا بينداز، بيندازد؛ اگر به او گفت شمشير را بگير و از باشد كه اگر خدا به او گفت 

 جلو بكن در شكم ات تا از آن طرف بيرون آيد، انجام دهد!

گويد، خدا كارش هميشه با حكمت است،  خود كه نمي گويد، خدا بي البته خدا كه چنين چيزي نمي

ن يك ضرب المثل براي حقيقت آيد چنين چيزي به كسي بگويد. اي هيچ وقت بدون حكمت نمي

خواهد نهايت آمادگي خود را براي انجام  انقياد و اطاعتي است كه عمار نسبت به خدا دارد و مي

چه خدا بخواهد اعلام كند. و همچنين آمادگي اطاعت از ولي امر خود را كه اگر حضرت  هر آن

م انجام دهم. اگر بگويد كشته شو، السلام( هر طور به من بگويد، حاضر اميرالمؤمنين امام علي)عليه 

 شوم. كشته مي

عيناً حرف ياران حضرت سيدالشهداء امام حسين )عليه السلام( در شب عاشورا كه به حضرت 

 كردند: عرض مي

قدر در ياري تو مقاوم هستيم كه اگر بگويي كه كشته شويم و بعد از كشتن بدن  يا ابا عبدالله! ما آن

از نو زنده شويم و همين كار بارها و بارها تكرار بشود تا هفتاد مرتبه،  ما پودر شود و بعد دوباره

 باز هم دست از نصرت و ياري شما بر نخواهيم داشت؛

كند كه  ها را زنده نمي دانستند فقط يك كشتن است و بعد از آن كشتن خدا آن در حالي كه مي

كه همه بايد يك دفعه از دنيا دوباره بيايند بجنگند و كشته شوند، يك كشتن و يك رفتن است 

ها واقعا طوري بودند كه اگر فرضا اين اتفاق مي افتاد، حاضر به انجام آن بودند؛  بروند، ولي آن

حالا آيا اين بايد فقط حرف ياران حسيني و يا حرف عماربن ياسر باشد، يا حرف ما هم بايد 

 طور باشد؟ اين
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رفتم؛  داد)ره( بودم و پشت سر ايشان داشتم راه ميگويد يك روز با آقاي ح علامه طهراني)ره( مي

پيش خودم گفتم: من چقدر و تا چه حد آقاي حداد را قبول دارم؟ استاد من است و به عنوان يك 

ي زندگيم را در  دهد و من همه كند، دستور مي ولي خدا، يك استادي كه به من امر و نهي مي

همه چيزم را در اختيار او قرار دادم، چقدر من  اختيار ايشان قرار دادم، بچه و مال و زنم و

توانم ايشان را به عنوان يك استاد عارف كامل در دلم و در يقينم و در اعتقادم بپذيرم؟ مدام  مي

فكر كردم با خودم )بررسي كردم وكنكاش كردم( تا ببينم بين خودم و خدا چقدر ايشان رو قبول 

 دارم.

يبي را به دست من داد و گفت محمد حسين اين سيب نصفش جايي هست كه اگر يك س آيا تا آن

توانم اين را از ايشان تعبداً بپذيرم، ولو خودم هم نفهمم كه چرا  حلاله، نصفش حرام، آيا من مي

يك سيب نصفش حلال بشود نصفش حرام! ممكن است من خودم حاليم نشود چرا به اين كيفيت 

خواهم به خودم  چنين حرفي به من گفت، من مي است، ولي خدايا اگر اين ولي تو آمد و يك

 رجوع كنم ببينم آيا من ايشان را تا اين حد قبول دارم يا نه؟

طور با خودم در حال كنكاش و بررسي بودم تا جايي كه رسيدم به اين كه ديدم بله! واقعا  همين

 اين مسئله براي من حل شده و تمام شده است!

هد بوده، مجت فقاهت نظر از كه  )ره( چه كسي است؟ شخصي استدانيد علامه طهراني حال شما مي

دانستند و صاحب نظر بوده است؛ يك چنين مجتهدي، دنبالِ روي يك  حتي بعضي مجتهد اعلم مي

كاسب آهنگر شده است. آهنگري كه مجتهد نبوده و تا سيوطي بيشتر نخوانده! ولي علمش نه 

است؛ علم الهي « علم لدني»آقاي حداد)ره( پيدا كرده است، بلكه اين علمي كه الآن « علم كسبي»

 و علم نوري است.

كدام بالاتر است علم كسبي يا علم لدني؟! قطعا علم لدني كه قابل قياس نيست؛ لذا اگر فردي 

شود كه حضرت خضر به موسي بن عمران  چون آقاي حداد)ره( چيزي گفت، همان حرفي مي
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اي كه رخ  وقتي با حضرت خضر)ع( بود، درهر قضيه )عليهماالسلام( گفت؛ حضرت موسي)ع(

گرفت؛ در حالي كه حضرت خضر)ره( به او گفته بود كه در هر قضيه اي كه  داد يك ايراد مي مي

 ديدي صبر كن تا آخر كار برايت بگويم و البته بعد هم يكي يكي براي او توضيح داد.

ن اگر نفهميدم نبايد رد كنم. آيا چون من لذا م  گويد، بالاخره ولي خدا كه بدون دليل چيزي نمي

ها درست نيست؟ مگر نه اين است كه رهبر فقيد انقلاب آقاي  نفهميدم، بايد بگم كه اين حرف

اش به احمد آقا گفته است كه اي احمد! تو نبايد منكر مقامات عرفا  خميني)ره( در وصيت نامه

 فهمم؛ دانم، من نمي بشي، بايد بگي من نمي

ها درست  آيد، بگويم اين ولي خدايي چيزي گفت و حرفي زد، چون به عقل من جور نمي نبايد اگر

كنند  ها كه تشكيك مي طور كه امروز هستند برخي ها است؛ همان نيست و خطاست و همه بافته آن

 زنند. هايي عليه عرفا و بزرگان مي و حرف

توجه باشيم كه يك وقت گول اين لذا مايي كه آمديم در اين راهِ مستقيم بمانيم، بايد خيلي م

 ها رو نخوريم؛ حرف

است و سپس  "الله"همانا كساني كه گفتند پروردگار ما ؛ «إنَِّ الَّذِينَ قَالُوا ربَُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا»

 استقامت كردند...

با يك آيند با يك شوري و  ها مي است. خيلي« خيلي مهمتر»در اين راه، « سلوك»از « استقامت»

گويد استاد  گذراند؛ مي طور شب و روزش را مي عشقي، ولي يا آن يقين را ندارند و با شبهه همين

گويد اينها كه  گويد بايد به مقصدي برسيم، ولي مي داريم، جلسات داريم، سير و سلوك هست، مي

روي يقين  آيد! از رويم ببينيم چه ميشود!! تماشايي دارد مي روند، ما هم داريم مي دارند مي

 آيد؛ آيد، از روي عقيده نمي نمي
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آيد به نظر خودش امتحان كند كه  جا، جاي تماشاست كه شما آمدي تماشا كني؟!! يا مي مگر اين

فهمد درست آمد،  طور كه خودش مي طور حرف ميزند! حركاتش چطور است! اگر آن فلاني چه

 كنند! طور فكر مي ها اين درست است وگرنه كه درست نيست! بعضي

بنابراين ما نبايد با شبهه پيش برويم. اين مشكل است كه بخواهيم با شبهه پيش برويم و بنده 

من  -از خواهران هم بشنوند و برادران هم بشنوند-گوبم راضي نيستم و دارم يكي يكي به شما مي

ش را درست ا آيد در جلسه راضي نيستم. برود شبهه از كسي كه با شبهه در اين راه پيش برود و مي

كند، كاملا فكرش را درست كند، كاملا به يقين برسد، بعد بيايد. اين كه با شبهه بروم ببينم چه 

 كه اين! هيچ كه نرسيديم هم اگر! خوب خيلي كه يقين به رسيديم اگر شود و  شود و چطور مي مي

 گذارد مي عقب پا يك گذارد، مي جلو پا يك باشد، ترديد باشد، او در شبهه كه راهي! شود نمي راه

زند، گاهي حرف دشمنان  زند گاهي نمي آيد، گاهي حرف مي ينم گاهي و آيد مي جلسات گاهي و

 آيند! زنند ولي از آن طرف پيش ما مي زند، گاهي برخي حرف دشمنان رو مي رو مي

منافقين در دانيد سوره  اين درست نيست واقعا! اين نفاق است. نفاق رو ما چطور بپذيريم؟ شما مي

گويد؛ اين كه ما بخواهيم جلوي روي استاد يك طور باشيم، پشت  قرآن درباره منافقين چه مي

سرش طور ديگري باشيم،نفاق است. اگر با استادمان اين كار را مي كنيم، با خدا هم همين كار 

لشريف( هم است، با امامان)عليهم السلام( هم همين است، با امام زمان )عجل الله تعالي فرجه ا

 گوييم. همين است. با خدا هم دروغ مي

صَبَرتُ عَلي عَذابك فَكَيفَ أصبرُ عَلي »گويد:  خوانيم. در اين دعا مي امشب دعاي كميل را مي

 در حالي كه هيچ درد فراقي هم در وجودش نيست. شما را به خدا اين دروغ نيست؟ ؛«فِراقِك

گوييم  خوانيم، وقتي مي خوانيم، نمازي مي ايي ميبنابراين سعي كنيم به خدا دروغ نگوييم. دع

« مفعول»گويند كه اگر   طور باشد. علماي ادبيات عرب مي واقعا اين ؛«ايّاكَ نعَبُدُ وَ ايّاكَ نَستعَين»

ايّاكَ »ميگويي « حمد»كند؛ يعني شما وقتي درسوره  مقدم شده، حكايت از انحصار مي« فعل»بر 
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بينيم  كنيم تو را؛ اما مي باشد، ما عبادت مي« نعَبُدُ»قانون ادبيات بايد بعد از از نظر « ايّاكَ»؛ «نعَبُدُ

را آورده است؛ اين چه چيزي را « نعَبُدُ»را اول گفته، بعد« ايّاكَ»در قرآن به عكس آمده يعني 

 رساند؟ مي

دليل اند اگر يك مفعولي بر فعلش مقدم شد  اجماع علماي با فصاحت و بلاغت ادبيات عرب گفته

فقط »يعني اين كه گيريم،  پرستم، از تو كمك مي گويي تو را مي بر حصر است؛ يعني وقتي شما مي

طور نباشد، يعني هم  جويم؛ اما اگر در واقع اين استعانت مي« فقط از تو»گيرم و  كمك مي« از تو

شود كه  مان جاهاي ديگر باشد، به نحوي كه گاهي ديده مي بگوييم خدا، هم حواسمان و توجه

جا ما داراي نفاق و دروغ  كمك گيري از ديگران خيلي بيشتر از كمك خواستن از خداست، اين

 هستيم!

*** 

 كنيم. در آستانه اذان مغرب هستيم و لذا ما به همين مقدار كفايت مي

طور که هست  را آن« او»إن شاءلله که خداوند به همه ما بصیرت و قرب و معرفت عطا فرماید تا 

 بشناسیم

 السلام علیكم و رحمة الله و برکاته

 

--------------------------------------------------------- 

جمادي الثاني 15؛ مطابق با 1131/51/21بيانات حضرت استاد آيت الله كميلي در تاريخ:  -1

1310 
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ي حضرات معصومین)علهیم السلام( در قنوت  از ادعیه  

 الرحّیمبسم الله الرحّمن 

 الحمَدلُله ربِّ العالمَین و صلَّی اللهُ علی مُحمّد و آله الطّاهِرین

  

 (1)از کتاب شریف المطالب السلوکیه -فصل دوم -و نهم  بند سی

ي حضرات معصومین)علیهم السلام(  از ادعیه مِن أدعیتهم )علیهم السلام( فی القنوت: شرح درس:

  در قنوت

 سلمه الله الله کمیلی خراسانیاستاد معظم حضرت آیت توسط: 

  

 شرح درس

در اين صفحه دو مطلب مربوط به دو دعا آمده است؛ همان طور كه قبلا گفتيم ادعيه اهل بيت 

)عليهم السلام( متضمن معارف ملكوتي و توحيدي است، چون يك ولي خدا و يك امام معصوم 

جا كه معصومين)عليهم السلام( گويد، مطالبش از علم لدني هست و از آن وقتي با خدا سخن مي

هاي روحي  علمشان، علم لدني است، هر سخني بگويند ترشح از آن علوم خداداده و موهبت

دانند چگونه با خدا صحبت كنند و چه مطالبي را بازگو كنند، لذا لازم  هاست؛ آن حضرات مي آن

 ند.است به اين فرمايشات و ادعيه توجه كنيم،چون مجموعه اي از معارف هست

دعاي اولي كه امروز قرائت مي كنيم هر چند كه فشرده و مختصر است و بيش از سه سطر نيست 

اما اين دعا هم از علامه حسن زاده آملي در بعضي از مولفاتش آورده و هم ما اين دعا را در آن 

اوقاتي كه صديق معظم مرحوم علامه طهراني)ره( در قيد حيات بودند و گاهي اوقات به نماز 
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كردند؛ اين دعا معمولا در  شديم، در قنوت نمازشان تلاوت مي جماعت پشت سر ايشان موفق مي

 تواند آن را قرائت كند. شود، ولي در غير قنوت هم بنده و سالك راه خدا مي قنوت گفته مي

مَلجَأي و مَلاذي اللَّهُمَّ كُن وجَهي في كُلِّ وجَه، وَ مَقصدي في كُلِّ قَصد، وَ غايَتي في كُلِّ سعَي، وَ »

 ؛«في كُلِّ حال ، وَ وَكيلي في كُلِّ أمر، وَ تَوَلَّني تَوَلّي عِنايَةٍ وَ محَُبةمٍّهَفي كُلِّ شِدَّه وَ 

 

بار پروردگارا در هر جهتي تو جهت من باش و در هر مقصدي تو مقصد من باش، در هر  ترجمه:

ملجاء و پناه من باش و در هر  سعي و تلاشي تو هدف من باش و در هر سختي و ناراحتي تو

 امري خودت وكيل من باش، و از روي عنايت و محبت سرپرستي مرا در هر حال بپذير.

« وحدت و توحيد»از اين دعا تنها مسئله  كه: آيد اين معارفي كه از اين دعاي توحيدي به دست مي

آموزد كه  گونه به ما مي توانيم استنتاج كنيم، چون معصومي كه داراي علم توحيد است اين را مي

براي همه بندگان و سالكان راه حق مقصد، هدف، غايت، جهت، ملجاء، پناه، وكيل، ولي و مورد 

اما مشكل همين جاست كه وقتي توجه سالك  باشد.« خداوند»محبت و عنايت، تنها و تنها بايد 

است، به نحوي كه جا منحصر نباشد و توجه او توجهي باشد كه پراكنده و قابل تقسيم  در يك

كند، گاهي به ثروت و مال! گاهي به ديگران، گاهي به پدر و مادر و  توجه مي« خدا»گاهي به 

ارحامي كه چه بسا مورد تعلق و انس او هستند؛ لذا همين انس باعث شده كه توجه سالك را 

 اينجا و آنجا ببرد. در حالي كه بايد به ياد بياوريم:

 (2)مِنْ أخَِیه؛ِ وَأُمِّهِ وَأَبِیهِ؛ وصََاحِبتَِهِ وَبنَِیهِ؛ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ یوَْمَئِذٍ شَأنٌْ یُغنِْیه؛ِیوَمَْ یفَِرُّالمَْرءُْ 

گريزد؛ درآن روز  برادرش؛ و ازمادرش وپدرش؛ و از همسرش و پسرانش مي روزى كه آدمى از

 دارد!  هركسى از آنان را كارى است كه او رابه خود مشغول مي
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نكنيم، اين مشكل تفرق را خواهيم « يك نيرو»نكنيم، قلب را منحصر در « يك رو»ا ما قلب را ت

داشت. ما نگفتيم توجه و دوست داشتن به ارحام ، به عيال و به فرزند نداشته باشيم، اما سوال اين 

است كه محبوب حقيقي و مطلوب حقيقي كيست؟ اگر شما اين مواردي كه نام برديم را در راه 

مظهر محبت خدا بدانيد، مهرباني   را  ها محبت خدا قرار بدهيد، هيچ مشكلي ندارد، اگر شما اين

پدر و مادر را از مهرباني خدا بدانيد و مهرباني عيال را از مهرباني خدا بدانيد و همينطور 

خواهيم  جاست كه ما مي آيد؛ اشكال آن وجود نمي جا هيچ اشكالي به هاي ديگر را...؛ اين مهرباني

 نخواهدشد؛  و شود نمي اين  هم خدا را داشته باشيم و هم خرما را!!

، نه «او»قرار بدهيم و بعد اين مواردي را كه نام برديم در طول « او»البته اگر ما جهت را، هدف را 

آيند  ها مي قرار دهيم، مشكلي نخواهد داشت؛ ولي گاهي اوقات در زندگي ما اين« او»در عرض 

گيرند و هيچ ارزشي هم ندارند كه بخواهند در مقابل خداي حنان و منان،  قرار مي« وا»در عرض 

تواند در مقابل  رحمن و رحيم و خداوند قدرتمند و نيرومند قرار گيرند؛ آيا چه قدرت و محبّتي مي

گوييم كه همه  كه ما يقين داريم و به ضرس قاطع مي  سر بلند كند؟! در حالي« او»قدرت و محبّت 

گرفته « او»ها همه از دانش  گرفته شده است؛ دانش« او»ها از قدرت و محبّت  ها و محبّت درتق

 است.« او»شده است و همه چيز از جانب 

اي نيست؛ لذا اين دعا شما را به اين معنايي كه گفتيم سوق  بنابراين هيچ جاي ترديد و شبهه

 فرمايد: دهد و در آخر دعا هم مي مي

 از روي عنايت و محبت سرپرستي مرا در هر حال بپذير ؛«ي عِنايَةٍ وَ محَُبةٍ في كُلِّ حالتَوَلَّني تَوَلّ»

دهد؛ براي زندگي ما،  ي بسيار موثر و مفيدي را به دست ما مي اين جمله عجيبي است و نتيجه

 فرمايند: ميفرمايد:  براي آينده ما، براي تمام لحظات عمر ما كارگشا است. ببينيد حضرت چه مي

 تَوَلَّني تَوَلّي عِنايَة وَ محَُبّة؛
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اين كه شما اين محبت الهي را درباره خودت درك كني و بداني كه يك خداي مهربان و محبوبي 

داري كه تو را به خودت واگذار نكرده، تو را تنها رها نكرده و در هر حالي با شما است، ولي اين 

ببنيم؛ حجاب آمده، آن هم يك حجاب بسيار غليظ و  حجاب غفلت مانع است كه پشت پرده را

بينيم! آن دستي كه در پشت در كار  چنان جلوي چشم باطن ما را گرفته كه پشت پرده را نمي آن

 بينيم! است را نمي

ها و  خواهي كه خدايا عنايتي فرما تا من بتوانم عنايت لذا شما آمدي دراين دعا از خدا مي

ها را ببينم و آن هم نه فقط در نماز و نه  خواهم آن خودم درك كنم؛ ميهاي تو را در مورد  محبت

خواهم در محل كارم،  فقط در جلسه و نه فقط در حرم ائمه معصومين )عليهم السلام(، بلكه مي

 وقتي كه با مردم سروكار دارم و... فقط تو را ببينم و مردم را نبينم.

 گوييم:حالا اين دعا داراي مضامين عالي است كه مي

هم نه ولايت خشن!  آن باشد؛« تو»خواهم سرپرستي مرا و ولايت من تنها در دست  مي تَوَلّني:

ها را  ها خدا روي بندگانش ولايت دارد، ولي آن بلكه ولايت با لطف و با محبت؛ چون بعضي وقت

ود! در ش اندازد و ديگر آن مهرباني كه بايد احساس كنند، ديگر احساس نمي مي« خوف»در وادي 

خواهد سر بلند كند و از اين چاه قبض و خوف   طور مسائل افتاده و حالا مي قبض و خوف و اين

 بيني كه مشكل دارد. بيرون بيايد و در وادي محبت و عشق بيايد، ولي مي

را به ما هم « عشقت»و « محبت»اما وقتي ما اين دعا را بخوانيم و از خدا بخواهيم كه خدايا آن 

ه ما هميشه خوفي نباشيم، هميشه در حال ترس و بيم نباشيم. البته براي اولِ كار، ترس نشان بده ك

كه نفس رياضت پيدا كند، اين نفس ذوب بشود، اين نفس از آن  و بيم خيلي خوب است، براي اين

 اماره گري و الوهيتش، فرعونيتش پايين بيايد و در محضر پروردگار عالم ذليل و خوار بشود.

يد پايش را با برود، محبت وادي در بايد داد، رياضت را نفسش و كرد كار نفسش  كسي بااما اگر 

خواهند سالك و شاگرد را فقط با  آيند از همان اول مي ها مي در وادي محبت بيندازد. اما بعضي
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آورند! نه آنهايي كه  آيند و شاگرد را كرامتي بالا مي هايي كه مي محبت پرورش دهند!؛ يا مثل آن

هايي كه فقط محبتي هستند و از همان اول  كنند كارشان درست است و نه آن كرامتي برخورد مي

تواند رياضت  خواهند آن محبت را تزريق كنند. در حالي كه نفس سالك كجا مي سير و سلوك مي

 پيدا كند و از اماره گري نفس بيرون بيايد؟!

دسترس دارند، يك صبح بين الطلوعيني بروند لذا در اوايل سلوك لازم است كه سالكاني كه در 

هاي بهشت زهرا )سلام الله عليها( و در آن قبرهاي كنده و آماده براي دفن بخوابند!  در قبرستان

البته سالك بايد تنها برود، برود در تابوت، در قبر بخوابد. برود در بهشت زهرا )س( پشت شيشه 

رحال بايد نفس را رياضت داد و گرنه چطوري سر از ها را ببيند. به ه غسالخانه بايستد، مرده

گويند )كه بدون رياضت و  آورد؟! اين محبّت كاذب است. آن محبّتي كه مي محبت خدا در مي

 .نداريم قبول و را محبت اين پذيريم نمي ما  تزكيه نفس است( كاذب است و

زنند، خيلي از  اد از محبت ميهايي كه اسمشان محبتي است و د و لذا مي بينيم كه )بسياري از( آن

كنند و خيلي از خطاها را دارند و شعار  دهند، خيلي از گناهان را مي ها را انجام مي خلاف

 دهند؛ اين كه درست نمي شود. هم مي« محبت»

  بايد جلو برويم و پيشرفت كنيم.« دو بال»؛ و با اين « رجا»داشت هم « خوف»بنابراين هم بايد

*** 

 علَی محمدٍ و آله الطّاهرینو صلّی اللهُ 

 

---------------------------------------------------------

------------- 
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جمادي الثاني 15؛ مطابق با 1131/51/21بيانات حضرت استاد آيت الله كميلي در تاريخ:  -1

1310 

 17تا  13سوره عبس؛ آيات  -2

  

 وصایاي شهید اول

 بسم الله الرحّمن الرحّیم

 الحمَدلُله ربِّ العالمَین و صلَّی اللهُ علی مُحمّد و آله الطّاهِرین

  

 [1]از كتاب شريف المطالب السلوكيه -فصل دوم -وهشتم  بند سي

 هـ.ق( 687وصایاي شهید اول )متوفاي وصایا الشهید الأول:  شرح درس:

 سلمه الله  استاد معظم حضرت آیت الله کمیلی خراسانیتوسط: 

  

 ه.ق 781الأول المتوفي سنة وصايا الشهيد »

 نقلاً عن مجلة حوزوية تصدر في قم:

 «الوضوء سلاح المؤمن»المداومة علي الطهارة  الف(

 التذكر الدائم لله سيَّما علي مائدة الطعام ب(

 الجلوس و النوم تجاه القبله ج(

file:///E:/my/Seir%20o%20Solok/ØµÙ�Øª%20Ø¬Ù�Ø³Ø§Øª%20ØØ¶Ø±Øª%20Ø¢Ù�Øª%20Ø§Ù�Ù�Ù�%20Ù�Ù�Ù�Ù�Ù�/8Ø§Ø³Ù�Ù�Ø¯%2092/Ù�ØµØ§Ù�Ø§Ù�%20Ø´Ù�Ù�Ø¯%20Ø§Ù�Ù�-%20Ø¨Ù�Ø¯38.docx%23_ftn1
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 «أوله و نصفه و آخره»التهجد والتعبد لله في اللّيل  د(

 مدخل لِبناء المستقبلالتأسف علي الماضي  ر(

 «يحشر مع الشهداء كما في الحديث»دوام ذكر الموت  ز(

 تعويد اللِّسان علي المدح و خير الآخرين س(

 يخصص الجمعه في الأسبوع للأمور الأخرويه ش(

ستعين قبل أن يمَتَدَّ طلوع الشّمس بمقدار رُمحٍ لايَبدأَ بأعمال الدُّنيا و قبلَ البَدء يُصلّي رَكعتين و يَه( 

 بالله

*** 

 ه ق( 781وصاياي شهيد اول )م 

 به نقل از يك مجله ي حوزوي كه در قم منتشر شده است:

 طور كه در حديث آمده كه وضو شمشير مؤمن عليه شيطان است. مداومت بر طهارت؛ همانالف( 

 ( هميشه به ياد خدا بودن، به ويژه هنگام غذا خوردن.ب

 قبله.( نشستن و خوابيدن روبروي ج

 شب زنده داري و راز و نياز به درگاه خدا در اول، وسط و آخر شبد( 

 افسوس خوردن برگذشته براي برنامه ريزي و خودسازي در آيندهر( 

 هميشه به ياد مرگ بودن، كه انسان را با شهدا محشور مي كند.ز( 
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 ( عادت دادن زبان به تعريف از ديگران و خيرخواهي ايشانس

 جمعه در ايام هفته به امور اخروي ( اختصاص دادنش

ي يك نيزه بالا نيامده، امور دنيوي را شروع نكند و قبل از شروع به امور  ( تا آفتاب به اندازهه

 زندگي دو ركعت نماز بخواند و از خداوند ياري بطلبد

***  

 شرح درس

شود.  س ميهاي علميه تدري وصاياي شهيد اول، صاحب متن لمعه كه اين كتاب فقهي در حوزه

ايشان در راه تَشَيُّع به شهادت رسيد و ظاهرا مرقدشان درهمان جُبَيل لبنان است.در سال 

 روند. هجري قمري به شهادت رسيده و به رحمت خدا مي781

ي علميه است؛ ما مطالب اين بند كتاب  ي حوزه شود و مجله يك مجله اي است كه از قم صادر مي

 كنيم. را از آن مجله نقل مي

در اين مطلب شهيد اول به شاگردان خود وصايايي را توصيه كرده است كه ما چون ديديم اين 

موردي كه در كتاب  71وصايا جنبه سلوكي دارد و براي سالك موثر و مفيد است، لذا هم در آن 

ايم و هم مجددا  هاي ايشان را آورده ها و سفارش شيخ عارف آمده است، مقداري از اين فرموده

 رود. ها به عنوان دستورات واجب و لازم براي سالك به شمار مي كنيم كه اين ا بازگو ميج اين

هاست در  هايي كه سال شود بيشتر براي مبتديان در اين راه است و آن نكات كه گفته مي  البته اين

 اين راه هستند، اين مطالب برايشان گذشته و آسان است و هيچ مشكلي ندارند.
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المداومة علي الطهاره الوضوء سلاح » شهيد اول مداومت بر طهارت است:اولين وصيت  -1

طور كه در حديث آمده كه وضو شمشير مؤمن عليه شيطان  مداومت بر طهارت؛ همان؛ «المؤمن

 است.

هميشه به ياد ؛ «التذكر الدائم لله سيَّما علي مائدة الطعام: »دومين وصيت ايشان اين است كه -2

هنگام غذا خوردن؛ كه براي پيشرفت در اين راه مرحوم استاد آقاي حداد، اين  خدا بودن، به ويژه

 سفارش هميشگي را به تمامي شاگردانشان چه در ابتدا، چه در وسط، چه در انتها داشتند؛

ي در دل خود كنيد. اين نه آن اذكار زباني  گويند كه ياد خدا را بايد ملكه شهيد اول هم همين را مي

ن ذكر قلبي و ياد قلبي سالك است كه بايد به طور دائم و هميشه بتواند خدا را در است، بلكه اي

هر لحظه و هر دقيقه و هر جا و هر حركت و هر سكون داشته باشد، و تا نرسيده به اين مرحله 

مشكل دارد. يعني تا وقتي كه سالك نتوانسته با خداي خودش كنار بياد و نتوانسته اين دل را 

خدا كند و حضور خدا را در خود حس كند، او نسبت به اين راه مشكل دارد؛ سالك  هميشه متذكر

 تواند اين عقبات را پشت سر بگذارد كه اين ملكه براي او پيش بيايد. وقتي مي

گوييم كه اين ملكه، ملكه اي است كه مي شود در ظرف يك زمان محدود به دست  حالا ما نمي

گوييم سالك بايد جدّ و جهد و تلاش خودش را بكند، شب  ولي ميبيايد، ما اين را مدعي نيستيم، 

 با تعقيبات، با اربعيني اذكار با تذكرات  و روز، خودش را به هر وجهي مي تواند با تلقينات، با

. اين تمرين مستمر و اين پيگيري كند ياد دلش در راه آن از را خدا تواند مي كه چيزي هر با نماز،

منظم و مرتب و شب و روز داشته باشد تا بالاخره او را به اين ملكه و قدرت ياد خدا را به طور 

 تواند اين كار را بكند. ا ي خدا را فراموش نكند؛ سالك مي برساند كه ديگر لحظه

جا بايد بيشتر ياد خدا كند.حالا چرا  شهيد اول مي فرمايد انسان كه مي نشيند سر سفره غذا، آن

از اين جهت كه اگر غافل شد از ياد خدا ممكن است پرخوري كند، ممكن فرمايند؟ يكي  اين را مي

نشيني سر غذا اگر ياد خدا  است كه مُشتهيات نفس در كار بيايد. حرف اين است كه وقتي كه مي
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خواهي اين شكمت را از انواع و اقسامي كه روي  نباشي ياد نفست هستي، ياد شكمت هستي مي

كند، خاضع  كند، خاشع مي ياد خدا باشي، كه ياد خدا دل را نرم مي سفره هست پر كني. اما اگر به

 داني كه بايد خدا را در دل داشته باشي. كند؛ شما مي مي

تواني در دل داشته باشي، با پرخوري  در حالي كه اگر بخواهي پر خوري كني، آن ياد خدا را نمي

د خدا در دلت باشد مواظب هستي كه غذا شود آدم ياد خدا را داشته باشد! قهراً وقتي كه يا كه نمي

زياد نخوري، پر خوري نكني، شكمت را زياد سير نكني؛ اين يك امر طبيعي است براي يك 

 اند وقتي نشستي سر سفره بايد اين مراقبت را از دست ندهي. سالك؛ لذا گفته

 را طعام سفره سر ي جلسه حضرت  در حالات پيغمبر)صلي الله عليه و آله( ذكر شده است كه

 سر( ص)پيغمبر ولي بروند، بكشند دست زود تعدادي يك بود ممكن يعني. دادند مي طول خيلي

 دادند، مي طول چون حضرت كه است اين سوال حال دادند؛ مي طول زياد و نشستند مي زياد سفره،

 اند؟! خورده شود گفت ايشان زياد مي مي آيا! خوردند؟ مي غذا زياد يعني

شده است؟ قهراً  رفته؟ اين وقت زياد كجا صرف مي نيست؛ پس اين وقت كجا ميجور  خير، اين

بايد گفت يكي در اين بوده كه از نظر بهداشتي بايد غدا را جويده جويده بخورند؛ تند تند نخورند. 

خواهد غدا را جويده جويده بخورد، وقت بيشتري نياز دارد تا اين كه بخواهد  چون وقتي انسان مي

 خورد! اين از يك جهت؛ بخورد و نفهمد چه ميتند تند 

نشيند  نشيند سر غذا، نظرش به غذا نظر توحيدي است؛ يعني مي اما از جهت ديگر سالك وقت مي

رود در آب كه از كجا  دارد بنوشد فكرش مي كند، مثلا آب را كه برمي ها تفكر مي يكي يكي در اين

خواهد بخورد  فوايدي دارد؛ يا مثلا نان را كه مياين آب رسيده به دستش و اين آب چه آثار و 

كند نان اولش چه بوده، بذري بوده، گندمي بوده، در زراعت بوده، آبياري شده، آرد شده و  فكر مي

 خوري عزيز من! قرص نان آمده سر اين سفره و شما داري مي  ها كار كرده تا اين يك چقدر دست
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گيرد كه انسان غذا را بخواهد با چنين تفكر  ؟ آيا وقت نميبنابراين اين چقدر جاي تفكر لازم دارد

گويند پيغمبر)صلي الله عليه  الهي و تفكر توحيدي بخورد؟ پس خيلي وقت مي خواهد. لذا اگر مي

چنين بوده كه با نام خدا شروع كنند و با  دادند، چون نظر ايشان اين و آله( سر سفره غذا طول مي

 و سر هر جرعه آب حمد خدا كنند. حمد و ستايش خدا تمام كنند

فرمودند: فلاني غذا  اصلا اين را عرض كنم گاهي اوقات با مرحوم استاد كه بوديم گاهي اشاره مي

فرمايند دعا خوانده است؟! چون  گفتيم يعني چه كه ايشان مي را بخور، دعاخوانده است! ما مي

ن تا بگويند دعاخوانده است؛ مثلا دارد دعا بخواند روي آ رسمش اين است كه آدم يك چيزي بر

ي شفايي بخواني، بعد بدهي به  اي، يك آيه دعايي را به زبان بخواني روي يك قندي، يا يك سوره

فرمود بخوريد كه اين غذا دعا خوانده است! منظور اين  مريض بخورد به قصد شفا؛ ولي ايشان مي

دعاست! حتي به زبان هم هيچ نگويد، افتد، نگاه  است كه اساسا عارف وقتي نگاهش به سفره مي

او در دعاست، غرق در دعاست، غرق در خداست، غرق است؛ لذا اگر تو از دست عارف يك 

كه همه وجودش در خدا  چيزي بگيري، مثل اين است كه يك آيه قرآن از دستش گرفتي، براي اين

 جور باشيم. ذوب شده است. حالا منظور اين است كه ما بايد اين

يكي از دستورات اين است كه نشستن ما، خوابيدن ما ؛ «الجلوس و النوم تجاه القبله» ودند:فرم -3

يعني بدنمان را در ظاهر متوجه آن كعبه كنيم. كعبه  رو به قبله باشد. اين قبله همان كعبه است؛

گويند خانه  براي چه درست شده است عزيز من؟! براي يادآوري خدا. حالا درست است كه مي

ولي مگر خدا خانه مجسم دارد كه در خانه نشسته باشد شما بروي دور خانه طواف كني؟!  خدا؛

رود طواف كند، بايد با دلش  پس چرا مي گويند خانه خدا؟ خانه خدا يعني خانه دل؛ كسي كه مي

طواف كند. قهراً اين خانه را هم كه خدا گذاشته، يك حكايتي است از كعبه باطن، كعبه ظاهر 

كعبه باطن است كه شما به آن دلت را متوجه كني و دل را مطاف خدا قرار بدهي؛ لذا  حكايت از

هايت را به طرف قبله كن، يعني  فرمايند خوابت را طرف قبله كن، نشستن اينجا كه شهيد اول مي

 خدا را در دل نگه دار و و دل را متوجه خدا قرار بده.
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شب ؛ «"أوّله و نصفه و آخره"لتعبد لله في اللّيل التهجد وا» دستور ديگر كه ايشان فرمودند: -4

فرمودند اين عبادت كه براي خدا  زنده داري و راز و نياز به درگاه خدا در اول، وسط و آخر شب؛

گيرد، شامل هر سه بخش است: بخش اولِ شب، بخش نيمه شب، بخش آخر  در شب صورت مي

، صرفا همان وقتي است كه مثلا اول شب طور نيست كه ما فكر كنيم عبادت خدا در شب شب؛ اين

نماز مغرب و عشايي بخوانيم و بعد هم آخر شب اگر بلند شويم يك نماز شبي بخوانيم؛ نه 

چنين نيست! تهجّد و تعبّد الهي همه شب را فرا گرفته، يعني شما وقتي به قصد او بخوابي كه  اين

 برخيزي، همين خوابت هم عبادت خواهد بود.

اند كه افسوس خوردن بر گذشته براي  فرموده؛ «لي الماضي مدخل لِبناء المستقبلالتأسف ع» -5

آيد،  يعني يك وقت هست گذشته ها به يادت ميبرنامه ريزي و خودسازي در آينده است. 

ها موجب تاسف شما  هايي كه خوردي در گذشته، اين اتفاقاتي كه براي شما پيش آمده، شكست

كني كه  نشيني با خودت اظهار ناراحتي مي ر گذشته از شما سر زده، ميشود. گناهاني كه مثلا د مي

 طور گذشت. ام اين چرا جواني

سوال اين است كه آيا اين تاسف خوردن خودش موضوعيت دارد كه ما فقط بشينيم و خودمان را 

يا هاي اشتباهي كه در گذشته رفتيم؟  سرزنش كنيم و گريه كنيم براي آن خطاها و گناهان و راه

بايد اين يك جهشي براي آينده ما باشد؟ گذشته كه گذشته است عزير من! پس اين تاسف و 

كني، بايد نفس را براي آينده آماده كني كه تدارك بشود براي آينده،  سرزنشي كه شما نفست را مي

اي بشود براي آينده؛ لذا ايشان فرموده كه شما هر تاسفي كه براي اعمال گذشته ات  توبه

 كه آينده را بهتر بسازي. وري، بايد اين يك مدخل و جهشي باشد براي اينخ مي

؛ «"يحشر مع الشهداء كما في الحديث"دوام ذكر الموت » سفارش ديگر ايشان اين است كه -7

در روايت است از پيغمبر)صلي الله  كند. هميشه به ياد مرگ بودن، كه انسان را با شهدا محشور مي

عليه و آله( كه فرمودند: هر كس بيست مرتبه از صبح تا شب مرگ را ياد كند؛ مثلا يادش رفت 

دوباره ياد كند، يادش رفت دوباره ياد كند، و همينطور...؛ فرمودند با شهداي واقعه بدر محشور 
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گوييم سالك مبتدي بايد  دانيم، مي يو ما اين ياد مرگ را مخصوصا براي مبتدي واجب مشود؛  مي

تذكر مرگ و تفكر در مرگ داشته باشد تا حال فنا به او دست بدهد، تا حال خشوع و توجه به 

 خدا دست بدهد.

! آيد؟ مي پيش شهيد اسم مرگ، ياد ي قضيه اين در چرا: كه كنم عرض ديگري نكته يك من 

كه جانش را در راه خدا داده است.  كسي يعني شهيد كه اين آن و هست آن در اي عارفانه نكته

هايي كه قبل از  سال جنگ تحميلي رفتند و يا آن 8اين شهدايي كه رسد.  می« مقام فنا»شهید به 

ها كساني بودند كه از زن، از بچه، از خانواده، از فاميل به كلي گذشتند؛ آخر  بهمن، همه اين 22

بيا برو از روي مين رد شو، چه حالي، چه معرفتي گويد  عزيز من! وقتي فرمانده در جبهه مي

 كه باشد رسيده فنا به جا آن  كه واقعا در خواهد كه چنين ايثاري از خودش نشان بدهد؟ جز اين مي

 .باشد رسيده فنا به بايد اين دشمن؟ سينه در رود مي يا گذراند؟ مي مين از را خودش چنين اين

كني، يعني مرتب ياد مرگ كني، به فنايي كه شهيد  تكرار خودت با  حالا شما هم وقتي اين حال را

طوري كه او از جانش گذشته، شما هم بتواني اين منيت،  به آن رسيده خواهي رسيد، و همان

 انانيت، رذايل اخلاقي و نفساني، همه را خرد كني، بخشكاني و بروي از اين پل نفس عبور كني.

عادت دادن زبان به تعريف ؛ «تعويد اللِّسان علي المدح و خير الآخرين» وصيت ديگر ايشان: -6

اين زبان نبايد به زشتي عادت كند، بلكه بايد هميشه به مدح و ثنا از ديگران و خيرخواهي ايشان؛ 

 و خوبي خوبان، به خوبي بايد عادت كند اين زبان.

ادن جمعه در ايام هفته به امور اختصاص د؛ «يخصص الجمعه في الأسبوع للأمور الأخرويه» -8

هاي ايشان اين بوده كه در هفته يك روز جمعه را براي امور اخروي كلاً  از ديگر سفارش اخروي؛

فارغ كند؛ چون در روايت هم آمده كه جمعه سيّد الايام است؛ در جمعه شخص بايد خودش را 

 ها. فارغ كند براي آموختن مسايل شرعي، احكام ديني و عبادت
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لا يكي از كارهاي روز جمعه خواندن نماز جعفر طيار )رض( است؛ كدام يك از شما تا به حال مث

مان اين است كه اين همه ثوابي كه براي نماز جعفر  ما سفارشاند.  خوانديد؟! تعداد كمي خوانده

ا را ه خاطر همان مزيت و فضيلتي است كه اين نماز دارد؛ اقلاً بعضي از جمعه طيار)رض( نوشتند به

چنين كارهاي خيري كه  هم  كه اين نماز را با آن تفصيلاتي كه دارد بخوانيد؛ بگذاريد براي اين

داريد و كارهاي عبادي، نماز جمعه اي، برنامه ديگري، غسل جمعه و نظافت و كارهاي ديگري كه 

 شود. ها از امور الهي و اخروي حساب مي هست و همه اين

 و آخرين سفارش ايشان:

قبل أن يَمتَدَّ طلوع الشمّس بمقدار رُمحٍ لايَبدَأ بأعمال الدُّنيا و قبلَ البَدء يُصلّي رَكعتين و » -9

ي يك نيزه بالا نيامده، امور دنيوي را شروع نكند و قبل از شروع  تا آفتاب به اندازه؛ «يَستعين بالله

 به امور زندگي دو ركعت نماز بخواند و از خداوند ياري بطلبد.

كند كاسب است، مغازه دارد در بازار، پس بايد صبح زود بلند  كنند! آقا فكر مي ها اشتباه مي بعضي

خواهد سبقت  كه همكارهاي من در بازار بيايند!مي ام را باز كنم قبل از اين شوم بروم بازار در مغازه

بروند شما كار را نكنيد، بگذاريد ديگران  كه روايت هست اين كند براي كسب و روزي؛ در حالي

 خودتان را در مسئله بازار و يا كار خيلي به سبقت نياندازيد.

فرمايد كه به مقدار يك نيزه، رُمح يعني يك نيزه، به مقدار  طور مي حالا اين مطلب را شهيد اول اين

كه اذان صبح گفته شد حدوداً يك ساعت و  يك نيزه اگر هنوز آفتاب گسترده نشده، يعني بعد از آن

كند، باز هم شما بايد  شود و آفتاب طلوع مي اذان و صبح گذشت كه ديگر نماز قضا مينيم از 

صبركني به اندازه يك نيزه اين آفتاب گسترش پيدا كند، بعد شروع كني به اعمال دنيوي و كسب و 

 روزي؛

ركعت نماز بخواند و از خداوند ياري  2فرمايند قبل از شروع به امور زندگي،  سپس ايشان مي

خواهد بيرون برود وضو بگيرد، دو ركعت نماز بخواند و از  كه از منزل مي لبد؛ يعني قبل از اينبط
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خدا طلب كمك كند، بعد پا بگذارد به بازار و كار كسب و روزي؛ چون دنيا واقعاً غافل كننده 

 دهد و او در دنيا غرق است؛ چون اگر كسي اين كارها را با خودش نكند، دنيا او را فريب مي

كه يك وقتي اين مشكلات  خواهد شد؛ در محبت دنيا، در مال دنيا غرق خواهد شد؛ لذا براي اين

 چنين رفتار كند. برايش پيش نيايد، لازم است كه باخودش اين

*** 

چه رضاي توست، ما را  دهيم كه آن خدايا به حق محمّد و آل محمّد )عليهم السلام( قسمت مي

 توست از آن ما را دور بدار . چه سخط و غضب موفق بدار و آن

 والسلام عليكم و رحمه الله وبركاته

 

 

؛ مطابق با ربيع 32/12/58. بيانات حضرت استاد آيت الله كميلي)حفظه الله( در تاريخ [1]

 1310الثاني

 

 دوستی دنیا؛ خطري بزرگ براي سالک

 

 الرحّمن الرحّیمبسم الله 

 الحمَدلُله ربِّ العالمَین و صلَّی اللهُ علی مُحمّد و آله الطّاهِرین
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 [1]از كتاب شريف المطالب السلوكيه -فصل دوم -بند سي و هفتم

 دنیا؛ خطري بزرگ براي سالکدوستی حبُُّ الدُّنیا خطر علی السالک: شرح درس: 

 سلمه الله استاد معظم حضرت آیت الله کمیلی خراسانیتوسط: 

  

يا أحمد لَو صلّي العبدُ صلاةَ أهلِ السَّماء و الأرض و يَصومُ صيامَ أهل السَّماء »...في تُحف العقول: 

ثمَّ أري في قلَبهِ مِن حُبِّ الدُّنيا و الأرض، و يطَْويِ مِن الطَّعامِ مثلَ الملائكه، و يلَبسُ لباسَ العاري، 

 [2]«ذرّه، أو سمُعَتهِا أو رئِاسَتهِا، أو حلِّيَتهُا و زينَتهُا، لايجُاورِني في داري وَ لِأنزِعَنَّ مِن قَلبهِ محَُبَّتي

ي اهل آسمان و اهل زمين نماز بگزارد و به اندازه ي اهل آسمان  اي احمد اگر بنده اي به اندازه»

بضاعتان را بپوشد؛  س برهنگان و بيو زمين روزه بگيرد و از غذا مانند فرشتگان امساك كند و لبا

با اين همه اگر ذره اي محبت دنيا يا حبّ شهرت يا حبّ رياست آن و يا حبّ زر و زيور دنيا را 

 «ي من، همجوار نخواهد شد و محبّتم را حتما از دل او خواهم برداشت در دل او ببينم، در خانه

*** 

 شرح درس

كند و سالك چاره اي ندارد كه دل را از  هديد ميدوستي دنيا خطر بزرگي است كه سالك را ت

محبت دنيا )كه معناي آن دنائت و پستي است(، خالي كند تا بتواند از قلب خود بهره بگيريد. در 

اين جا از كتاب تحف العقول حديثي قدسي آورديم كه در معراج، خداوند متعال خطاب به پيامبر 

 فرمايد: مي اسلام محمّد مصطفي)صلي الله عليه و آله(
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يا أحمد لَو صلّي العبدُ صلاةَ أهلِ السَّماء و الأرض و يَصومُ صيامَ أهل السَّماء و الأرض، و يطَْويِ »

مِن الطَّعامِ مثلَ الملائكه، و يَلبسُ لباسَ العاري، ثمَّ أري في قلَبهِ مِن حُبِّ الدُّنيا ذرّه، أو سمُعَتهِا أو 

 [2]«تهُا، لايجُاورِني في داري وَ لِأنزِعَنَّ مِن قَلبهِ محُبََّتيرئِاسَتهِا، أو حلِّيَتهُا و زينَ

ي اهل آسمان و اهل زمين نماز بگزارد و به اندازه ي اهل آسمان  اي احمد اگر بنده اي به اندازه»

بضاعتان را بپوشد؛  و زمين روزه بگيرد و از غذا مانند فرشتگان امساك كند و لباس برهنگان و بي

يا حب زر و زيور دنيا را  با اين همه اگر ذره اي محبت دنيا يا حب شهرت يا حب رياست آن و

 «در دل او ببينم، در خانه ي من، همجوار نخواهد شد و محبتم را حتما از دل او خواهم برداشت

كند، اين توضيح لازم  در مورد اين حديث قدسي كه به نوعي داشتن زُهد به دنيا را گوشزد مي

حبّ رياست و نداشتن حبّ است كه منظور از اين نداشتن حبّ دنيا، نداشتن حبّ شهرت، نداشتن 

طوري كه برخي  مالك چيزي باشد، همان« ظاهر»زر و زيور دنيا، اين نيست كه انسان نبايد در 

رغبت باشد، به دنبال دنيا  كنند كه: انسان بايد كاملا به ظواهر دنيا بي چنين تفسير مي زُهد را اين

ماشين و... را استفاده نكند و در همه  هاي دنيا اعم از لباس، مسكن، مطَعَم، نرود و چيزي از نعمت

 است!« ظاهر»اين موارد منظورشان بيشتر معطوف به 

يك محتوا و مفهوم ديگر و والاتري دارد از « زُهد عارفانه»در حالي كه چنين نيست، بلكه 

شود، تصور  مفهومي كه از زُهد در نزد عامه مردم وجود دارد. عامه مردم وقتي از زُهد صحبت مي

كنيم كه اگر كسي با اين مفهوم  نند كه يعني نبايد در دنيا هيچ چيز داشت؛ حالا ما فرض ميك مي

هاي دنيا، نه مالي، نه ثروتي، هيچ چيز نداشت،  عامه از زُهد، فقير زندگي كرد و هيچ چيز از نعمت

موالشان و ورزد و چيزي ندارد، وقتي به اغنيا و ا اما اين فرد به اصطلاح زاهد كه در ظاهر زهد مي

كند كه اي كاش من هم داشتم! و در واقع در  كند، با خودش آرزو مي هاي دنيا نگاه مي زرق و برق

  دل و باطن خود محبت به دنيا و زر و زيور دنيا را دارد! اين زُهد چه فايده اي دارد؟!
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شود. بي رغبتي زهدي است باطني كه عرفا معتقدند بايد در دل ايجاد « زُهد عارفانه»در حالي كه 

به دنيا را بايد در دل پيدا كنيم. عدم تعلق به امور دنيوي بايد در درون و در روح انسان پيدا شود. 

، » لذا در حديثي از اميرالمؤمنين علي)عليه السلام( آمده كه فرمودند: لَيسَ الزُّهدُ أن لاتمَلِكَ شَئً

زهد آن نيست كه تو مالك چيزي نباشي، بلكه آن است كه  [3]«بَلِ الزُّهدُ أن لايَملِكَكَ شَيئ

 تو نباشد!چيزي مالك 

يعني زهد حقيقي اين است كه مال و ثروت دنيا مالك تو نباشد و اگر مثلا مالي از تو گم شد، اگر 

نتوانستي پيدا كني و يا چيزي از مال دنيا از دستت رفت، ديگر غم و غصه آن مال را نخوري. اگر 

واجب و انفاقات  مالي را در راه خدا بذل كردي، ديگر منّتي بر كسي نگذاري؛ زهد يعني صدقات

 واجبت را بدهي و در عين حال محبت آن مال در دل تو نباشد.

ا » بنابراين منظور از زُهد هماني است كه خداوند در قرآن بيان فرموده است: لِكيَْلَا تَأسَْوْا عَلَى مَ

چه از دستتان مي رود  تا بر آن [4]«رٍفَاتَكُمْ وَلَا تَفْرحَُوا بمَِا آتَاكُمْ، وَاللَّهُ لَا يحُِبُّ كُلَّ مخُْتَالٍ فَخُو

چه به دستتان مي آيد شادماني نكنيد، و خدا هيچ متكبر خود ستاينده اي  ين نباشيد و بداناندوهگ

 را دوست ندارد.

رود، ديگر تأسف آن را نخور، و چيزي هم كه در دست داري از مال دنيا،  چيزي كه از دستت مي

 به آن دل مبند كه ممكن است از دست برود.

كتاب آورديم، خداوند به پيامبر)صلي الله عليه و آله وسلّم( لذا در حديث قدسي كه در اين بند از 

 مي فرمايد:

ي اهل آسمان و اهل زمين نماز بگزارد و به اندازه ي اهل آسمان  اي احمد اگر بنده اي به اندازه»

و زمين روزه بگيرد و از غذا مانند فرشتگان امساك كند و لباس برهنگان و بي بضاعتان را بپوشد؛ 

ه اگر ذره اي محبت دنيا يا حبّ شهرت يا حبّ رياست آن و يا حبّ زر و زيور دنيا را با اين هم

 «در دل او ببينم، در خانه ي من، همجوار نخواهد شد و محبّتم را حتما از دل او خواهم برداشت
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خواهد تفاوت زُهد عوامانه كه ظاهري است و زُهد  جا خداوند با اين كلام مي در واقع در اين

عارفانه كه برگرفته از عمل قلبي و باطني است را به ما نشان دهد و اين كه در نزد او عملي با 

ارزش است كه از روي ايمان قلبي و باطني باشد. بنابراين سالك راه خدا بايد بداند كه دوستي 

راي دنيا خطري بزرگ براي او دارد و آن اين كه ممكن است او را از محبت خدا دور سازد؛ لذا ب

اين كه بتواند محبت خدا را جلب كند، لازم است چه در فقر و چه در غني، دل خود را از محبت 

 دنيا و حبّ زر و زيور آن به كلي خالي كند.

*** 

هاي ما را از محبّت دنيا، از حبّ  دهيم دل السلام( قسم مي خدا را به محمّد و آل محمّد)عليهم

يور دنيا خالي كرده و قلب و دل ما را به نور محبّت و شهرت، از حبّ رياست و از حبّ زر و ز

 معرفت خود روشن فرمايد

  و صلی الله علی محمّد و آله الطّاهرین 

 

 

؛ مطابق با بيستم ربيع 32/12/51( در تاريخ بيانات حضرت استاد آيت الله كميلي)حفظه الله. [1]

 1310الثاني 

. أقول ليس المراد أن لا تملك من الدنيا شيئا بل المراد عدم تعلق القلب بمحبه غيرلله و أن  [2]

 يكون المطلوب هو لله في كل شيء فلو أحببت لله و منه و اليه فلا مضره أبدا بل هو أمر لابد منه

 .2335ص  3ج  -محمد الريشهري-. ميزان الحكمة  [3]

 21. سوره حديد، آيه  [4]
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 تأنی در کارها

 بسم الله الرحّمن الرحّیم

 علی مُحمّد و آله الطّاهِرینالحمَدلُله ربِّ العالمَین و صلَّی اللهُ 

  

 [1]از كتاب شريف المطالب السلوكيه -فصل دوم -و ششم   بند سي

 تأنّی در کارها: التأنّی فی الأمورشرح درس: 

 سلمه الله استاد معظم حضرت آیت الله کمیلی خراسانی: توسط

  

إنَّ لِلمحنِ غايات، و للغاياتِ نهايات، فاصبروا »السلام(:  قال مولانا الامام علي بن أبي طالب )عليه

 ؛«لهَا حتّي تبَلُغَ نهاياتهِا، فَالتَّحرُّكُ لها قَبلَ إنقضائهِا زيادَةٌ لهَا

ها اهدافي دارند، و هر هدفي پاياني دارد، پس  سختي»فرمايند:  السلام( مي علي)عليهاميرالمؤمنين 

ها را ببينيد. هر حركتي قبل از به پايان رسيدن سختي بر  ها شكيبا باشيد، تا آخر آن بر سختي

 «افزايد شدت آن مي

*** 

 شرح درس

دشوار باشد،  لازم است كه سالك در مشكلات زندگي و روزمره خود هرچقدر هم سخت و

زدگي و سرعت به خرج ندهد و صبر كند تا بحراني كه پيش آمده، بگذرد. در اين خصوص  شتاب

؛ «إنَّ لِلمحنِ غايات، و للغاياتِ نهايات: »فرمايند السلام( مي حضرت اميرالمؤمنين علي )عليه
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غَ فا»ها در اين دنيا اهدافي دارند و هر هدفي نيز پاياني دارد.  ها و محنت سختي صبروا لهَا حتّي تبَلُ

فَالتَّحرُّكُ لها قَبلَ إنقضائهِا زيادةٌ » ها را ببينيد؛ ها شكيبا باشيد تا آخر آن پس بر سختي؛ «نهاياتهِا

 افزايد. چون هر حركتي قبل از به پايان رسيدن سختي، بر شدت آن مي؛ « لهَا

ها و  ها و سختي پيچ و خم اين مطلب بارها و بارها تجربه شده است كه وقتي افرادي گرفتار

توانند و بايد در زماني بسيار كم مشكل حل و فصل  كنند مي شوند، فكر مي فشارهاي زندگي مي

قال النبي )صلي الله عليه و آله( ألامورُ مَرهونَةٌ » :كه است آمده شود، در حالي كه در حديثي 

 .پيامبر اكرم)ص( فرمودند: كارها در گرو زمان خود است؛ [2]«باوقاتهِا

گار آيد، اگر شما بخواهيد به نحوي با ناملايمات روز لذا وقتي كه يك امري، يك سختي پيش مي

تر آن را به نتيجه برسانيد و مشكل را حل كنيد، اوضاع به  دست و پنجه نرم كني كه زودتر و سريع

هم ريخته و بدتر خواهد شد. در حالي كه اگر شما صبر كنيد تا زمان اين بحران و مشكل بگذرد و 

 وقت فرج و زمان حل آن برسد براي شما به مراتب بهتر خواهد بود؛

ها و اهدافي دارند؛  ها غايت ها و سختي فرمايند كه محنت السلام( مي لي )عليهدر اين جا حضرت ع

جهت پيش نيامده، بلكه خيريّتي در آن است،  خود و بي آيد، بي يعني اگر مشكل و محنتي پيش مي

دانيد كه چه هدف و خيريتي در  شويد و شايد در آن زمان هم نمي لذا شما كه گرفتار مشكلي مي

زود عكس العمل نشان ندهيد و صبر و تأني كنيد تا آن بحران زمانِ خود را طي كند، آن است، اگر 

 خواهيد فهميد كه چه خيريّتي و چه مصلحتي در آن نهفته بوده است.

ها هدفي دارند و هر هدفي هم بالاخره يك روزي به پايان خود  فرمايند اين محنت لذا حضرت مي

هميشه و تا قيامت حل نشود، بلكه يك روزي حل رسد و اين طور نيست كه اين مشكل  مي

 السلام( آمده است كه فرمودند: خواهد شد. در روايت ديگري از حضرت اميرالمؤمنين علي )عليه

ها، توقّع گشايش  هنگام به نهايتْ رسيدن سختي؛ [3]«عِند تَناهى الشّدائد، يكون توقّع الفَرج»

 رود. مي
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وقتي شدت و سختي به اوج خود برسد، آن وقت است كه زمان فرج مي رسد، لذا حضرت)ع( در 

پس براي اين سختي و پيچيدگي و گرفتاري كه پيش ؛ «فاصبروا لهَا»فرمايند  ادامه اين بند مي

تا وقتش ؛ «حتّي تبَلُغَ نهاياتهِا» يعني خيلي خود را به زحمت نياندازيد؛ ه، صبر و تحمل كنيد،آمد

 برسد و اين سختي و گرفتاري به نهايت خود برسد.

اگر شما بخواهيد با آن برخورد منفي كنيد و حركتي از ؛ «فَالتَّحرُّكُ لها قَبلَ إنقضائهِا زيادةٌ لهَا»

ن كه زمانش به پايان برسد، خواهيد ديد كه بر شدت آن سختي افزوده خود نشان دهيد قبل از آ

توان چاره  . يعني وقتي شما به اين در و آن در زديد و ديديد فعلا براي آن سختي نميخواهد شد

تر آن بزنيد،  اي كرد، جز اين كه صبر كنيد، اگر شما دست به حركتي منفي براي حل شدن سريع

 خواهيد كرد. تر بدانيد كه كار را سخت

آيد و بابي هم براي گشوده شدن مشكل باز  بينيد فعلا از دست شما كاري برنمي چون شما كه مي

ها  ها شكيبا باشيد تا آخر آن فرمايند برسختي كنيد؟ لذا حضرت مي نشده است، پس چرا صبر نمي

 را ببينيد.

*** 

دهيم به ما صبري عطا فرما تا بتوانيم در  ميالسلام( قسمت  خدايا تو را به محمّد و آل محمّد)عليهم

 ها شكيبا باشيم مقابل مشكلات و سختي

 و صلّی الله علی محمّد و آله الطّاهرین

 

 

؛ مطابق با بيستم ربيع 32/12/51رت استاد آيت الله كميلي)حفظه الله( در تاريخ . بيانات حض[1]

 1310الثاني 
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 110/ ص 77. بحارالانوار/ ج [2]

 113. غررالحكم و درر الكلم، ص  [3]

  

 ضرورت استاد در سیر و سلوک

 بسم الله الرحّمن الرحّیم 

 مُحمّدٍ و آله الطّاهِرینالحمَدلُله ربِّ العالمَین و صلَّی اللهُ علی 

  

 [1]از كتاب شريف المطالب السلوكيه -فصل دوم -و پنجم  بند سي

 ضرورت استاد در این راه ضَرورَةُ الاُستاذ:شرح درس: 

 سلمه الله استاد معظم حضرت آیت الله کمیلی خراسانیتوسط: 

*** 

 شرح درس

موضوع اين درس ضرورت داشتن استاد در اين راه سير و سلوك است. شما الحمدلله استاد خود 

دانستيد كه داشتن استاد  را انتخاب كرديد و در جلسات شركت داريد. از گذشته هم كم و بيش مي

دارد؛ اما اين مطلب نياز دارد كه بيشتر شكافته و بازگو شود. برخي از  در اين راه چقدر اهميت

شود و يا  برخي آيات تكرار مي« سوره الرحّمن»بينيم كه در  موضوعات تكرارش لازم است. ما مي

هاي قرآن نيز برخي آيات تكرار شده اند. اين براي اين است كه شما اگر به مطلبي  در ساير سوره
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كرديد، در سوره ديگر به همان مطلب مجددا توجه كنيد، تا تكرار آن باعث  در يك سوره توجه

 تراكم موضوع در ذهن شود و كمتر نسبت به آن غفلت و نسيان و فراموشي پيدا كنيد.

ما در اين بند از كتاب، ابتدا فرمايشي را از فيلسوف متآله، مرحوم ملاصداري شيرازي، از كتاب 

 3انتخاب كرديم و به فارسي هم ترجمه كرديم؛ در قسمت دوم اين بند هم « كَسرِ أصنامِ الجاهِلية»

دليل ذكر شده در كتاب مرصادُ العباد در خصوص ضرورت استاد را كه به فارسي قديم  15دليل از 

نگارش شده بود، براي چاپ نسخه بيروتِ كتاب المطالب السلوكيه به عربي ترجمه كرده و به 

 ايم: حاضر آوردهفارسي روان نيز در كتاب 

اما قبل از پرداختن به فرمايش مرحوم ملاصدرا، بايد گفت كه مطلب ايشان در خصوص ضرورت 

هاي صوفيه منحرف  بسيار زياد است؛ موضوعاتي چون استاد كامل، استاد منحرف، فرقه« استاد»

  و سه نقطهو... را ايشان در آن كتاب تشريح كردند، ولي ما چند جمله از آن را انتخاب كرديم 

ابتدايي متن عربي براي اين است كه قبل از اين، مطالب مرتبط ديگري در كتاب مرحوم ملاصدرا 

 آمده است:

مي فرمايد: يك شاگرد و مريد در ؛ «فلَيَتمَسّك بِالأستاذ تمََسُّكَ الأعمي عَلي شَطِّ البحَرِ بالقائد»...

ها و رهنمودهاي او تمسك و پيروي كامل  اين طريقت حتما بايد استادي داشته باشد و به گفته

چسبد. چون كسي كه نابينا است و كنار  داشته باشد، همچون كوري كه در كنار دريا به راهنما مي

رود، ممكن است پايش به دريا بلغزد و غرق شود، لذا احتياج به كسي دارد كه بينا  دريا راه مي

 شود كوري عصاكش كور ديگر! اشد، ميباشد تا دست او را بگيرد، وگرنه اگر او هم كور ب

لذا در اين راه، استاد كامل بابصيرت و استادي كه قبلا منازل را طي كرده و خود نيز استاد داشته 

است، نياز است. همين حال كه الان شما با استاد داريد، همين حال را ما با استاد خود داشتيم؛ ما 

رفتيم تا از ساحت استاد بهره ببريم. با  هايي ميشديم، آن هم با چه فشار از جاي دور بلند مي

فشار و مراقبت شديد از طرف پدر، از طرف برخي مخالفين كه در حوزه علميه نجف بودند كه نياز 
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رويد و كسي با شما  آييد و مي بود ما كتمان كنيم؛ در حالي كه شما امروز آزاد هستيد و هر هفته مي

 كاري ندارد!

هايي از مرحوم آقاي حداد)ره( زدند و سعايت كردند كه  يش پدر ما حرفبرخي آن زمان رفتند پ

اصلا صحت نداشت؛ لذا لازم بود كه ما مراقبت و كتمان كنيم تا كسي خبر دار نشود، تا ما از نجف 

آييد جلسه؛ به هر حال همين  برويم كربلا آقا را ببينيم و برگرديم. خيلي از شما حالا از تهران مي

ها را همه را ما هم  ها و توجه به استاد و برنامه همين خضوع و خشوع  ها، گريه حالات، همين

 است.« استاد»اصلِ اصلِ اصلِ اين راه داشتيم و گذرانديم و بايد گفت كه: 

اين را ما بارها گفتيم، نه فقط بنده بگويم، اين حرف بزرگان اين راه است، همه بزرگان در اين 

شوي،  منحرف مي  شوي! اين كه اگر استاد نباشد شما مريض ميموضوع اجماع دارند، براي 

كني، همان كاري كه محمدعلي باب كرد، يا كاري كه الان  شود، ادعا پيدا مي عقيدت عوض مي

دهند، چقدر كساني هستند كه ادعاي استادي دارند، ولي هم  خيلي از اساتيد منحرف انجام مي

 كنند. ستند و ديگران را هم گمراه ميخودشان منحرف و ضالّ هستند، هم مضلّ ه

اند اينجا؛ لذا  ها از استاد منحرف فرار كردند آمده داند كه برخي در بين ما هستند كه اين خدا مي

شود اين راه بدون استاد و يا با استاد ناقص و يا منحرف طي شود. بالاخره ما بايد بدانيم كه  نمي

 سپاريم. كنيم، به چه كسي مي ميخودمان را داريم به چه كسي تسليم 

اين كوري كه در كنار دريا  ؛«بحَِيثُ يُفَوّض إليهَ أمرهُ بالكُلية»فرمايد:  در ادامه مرحوم ملاصدرا مي

و  ؛«ولا يخُالِفُهُ في صُدورِهِ وَ ورودِه»به راهنما چسبيده، تمام امور خود را به او واگذار مي كند؛ 

و اين كه بگويد چرا از اين راه بايد بروم، چرا از آن راه نروم، كند  در دستورات او مخالفت نمي

حاج آقا! چرا اين دستور را داديد، چرا اين راه سخت است و از اين مطالب كه برخي از شما هم 

كنيد؛ در حالي كه اين درست نيست و اين طريقه شاگردي نيست! شما اگر زمامت  مطرح و گله مي

اي، خوابي، كرامتي،  ار نداشته باش؛ اين كه نوري ببيني، نبيني؛ مكاشفهرا دست استاد دادي، ديگر ك
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ها نباشيد؛ شما دست دادي در دست  وصالي يا هجراني باشد يا نباشد؛ شما اصلا تو اين برنامه

استاد، ديگر چكار به اين كارها داري؟! حالا هر قدر طول كشيد كه كشيد، حتي اگر در اين دنيا 

خدا پاداش  [2]«إِنَّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ المُْحْسِنِينَ» كنند: جر شما را كه ضايع نميندادند، بالاخره ا

 كند. نيكوكاران را ضايع نمى

حتي گفته شده است كه مريد  ؛«ينَ يَديِ الشِّيخ، كالمَيِّت بَينَ يَديِ الغَسّالحتّي قيلَ إنَّالمُريد بَ»

خانه ديديد كه مرده  شما رفتيد غسال مثل ميّت است در دست مرده شوي؛  نسبت به مراد و استاد،

ي مرده است! مثل چوب خشك است،  او مرده  شويد، را روي سنگ مي گذراند، غسال او را مي

شويد، با  از خود ندارد، غسال او را اين طرف و آن طرف مي كند، با آب سدر مي هيچ اختياري

برند نماز  كند، بعد مي كند، بعد كفنش مي آب كافور و بعد با آب خالص مي شويد، بعد حنوط مي

برند در قبر، در حالي كه آن مرده اصلا اختياري از خود ندارد؛ لذا طبق اين  خوانند، مي ميت مي

ي مرده كنيد! آن وقت است كه راهي براي شما باز خواهد شد  شما توانستيد خود را مرده اگر مثل،

چون شما نفست را ضعيف كرده و شكستيد، نفسي كه   و بالاخره سلطان معرفت طلوع خواهد كرد،

ها و روحانيون و معممّين  اين همه ادعا داشت؛ خصوصا من اين را در بين اهل علم، بين طلبه

« انا رجلٌ»كنم؛ چون خيلي سخت است كه يك معمّم كه خودش درس خوانده و  سفارش مي

گويد! بيايد شاگرد استادي شود و همه چيز خود را به او تفويض و تسليم كند، خيلي سخت  مي

دانيد اين  است، شكستن نفس است، بت شكني نفس اماره است؛ ولي برخي از شما با اين كه مي

 كنيد و... گذاريد و درباره استاد شبهه مي م پا روي نفس خود نميخواهد، باز ه شكستن نفس مي

 و اما ادامه فرمايش مرحوم ملاصدرا:

يعني بايد شاگرد خود را طوري قرار دهد كه استاد بتواند او  ؛«يُقلِّبهُ مِن حال إلي حال كيف يَشاء»

هُوَ لايتكَلّم مَعَهُ و لا وَ »را همچون مرده، هر طور كه بخواهد از طرفي به طرف ديگر برگرداند؛ 

دهد كه مثلا چرا مرا  او در اين حال ديگر نه حرفي مي زند و نه عكس العملي نشان مي ؛«يَرُدَّ علََيه

اما اين خيلي قبيح است كه كسي كني، و هيچ اعتراضي ندارد؛  اين طرف مي كني، چرا آن طرف مي
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ل كند! پس شما چطور استاد انتخاب كردي خواهد از خود استاد در مورد مراتب او سوا آيد مي مي

 خواهي از او درباره مراتب او سوال كني؟! كه بعد مي

را بخوانيد كه چگونه در  [3]شهيد ثاني)ره(« مَنيةُ المُريد في آداب المُفيد و المُستفيد»شما كتاب 

كند، حتي نوشته كه شما حق نداريد در مجلس  مورد آداب شاگرد در مقابل استاد صحبت مي

نويسند كه شما به ما  آيند در سايت ما مي ببريد. بعد مي استاد، اسم استاد ديگري را در مقابل او

استاد معرفي كن!! شما را به خدا اين حرف است كه كسي بيايد ما به او استاد معرفي كنيم؟! سايت 

هاي ما خود معرف استادند، بعد شما از استاد، استاد ديگري طلب مي كنيد؟!! اين درست  ما، كتاب

 است؟!

اين به خاطر آن است كه خطاي  ؛«أ شيخِهِ أكثرُ نَفعأ في حَقّهِ مِن صَوابِ نَفسِهوَ ذلكَ لأنَّ خطََ»

تر از كارِ درست شاگرد در حق خودش است؛ اين را فيلسوف  )احتمالي( استاد در حق شاگرد، نافع

گويد كه اگر شيخ و استاد تو خطا كند، خطاي او از كار  بزرگ جهان ملاصداري شيرازي مي

مثلا كسي بخواهد بگويد اين استاد را قبول ندارم، چون خطا و اشتباه  تر است. صواب تو نافع

گويد وقتي استاد خطايي در قبال شاگرد كرد كه مثلا ممكن است  جا ملاصدار مي كند، اين مي

حواسش نباشد و حرفي بزند، نبايد به او خرده بگيري، چون اين خطا از صوابي كه شما انجام 

 هتر است.دهي به مراتب ب مي

ها هم تبعيت از نفس  حتي در عبادت كني، چرا؟! چون اگر استاد نداشته باشي، از نفست تبعيت مي

ديگر تبعيت از نفس نيست، در   اما وقتي استاد بگويد اين ذكر را بگو، اين نماز را بخوان،  كني، مي

 حالي كه خيلي اين را متوجه نيستند.

د( روي مصلحتي به بنده فرمودند يك مدتي نماز شب يك زماني مرحوم استاد )سيدهاشم حدا

خواست توجه ما را  نخوان! )حالا ما كه تاكيد داريم كه شما همه نماز شب بخوانيد(، ولي ايشان مي

  شد كه بله! ما نيمه شب و يا سحر قبل از اذان بلند از عملي كه براي ما خيلي بزرگ شمرده مي
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ن براي ما بزرگ شده بود(، بزرگي عمل ما را بشكند و خوانيم )و اي شويم و نماز شب مي مي

 دستور ترك مستحب به ما دادند! اين خيلي حرف است! ما هم تبعيت كرديم.

*** 

مطلب كتاب مرصاد العباد در خصوص ضرورت استاد آورديم؛ اين  15در ادامه چهار مطلب از 

اند، ما هم  خوانده و مي  داشته گويند مرحوم آيت الله قاضي)ره( هم آن را كتاب خوبي است و مي

 اين كتاب را در كتابخانه داريم و برخي مطالب را از آن برداشت كرديم:

وَ قال صاحبُ كِتاب مِرصاد العباد: إنّ حاجة المُريد السّالك إلي الأستاذ مِن جهَاتِ مُتعَِدِّدَه و أدلّة »

ريد سالك به استاد جهات گوناگون و فرمايد: احتياج م صاحب كتاب مرصاد العباد مي ؛«مُتكثِّرَه

 دلايل بسياري دارد:

الأوّل: كما أنَّ للكعبة الظاهرية لابدَّ مِن دَليل مَعَ وجودِ الإشارات و الإرشادات في عالمِ الظّاهر »

دانيم كه كعبه ظاهري  مياول:  ؛«كَيفَ يَستغني مَن الدّليل للكعبة الباطنية مَعَ فِقدان العَلائمِ في الظاهر

خواهد پس چطور ممكن است كه  علي رغم وجود اشارات و ارشادات بين راه، يك راهنما نيز مي

 كعبه باطني آن هم با نبودن علائم در ظاهر به راهنما احتياج نداشته باشد.

چنين است كه در بين راه اشارات و ارشادات و تابلوها و علائمي است كه  الان در سفر حج اين

گوييد در سفر حج بايد يك  كنيد و مي ها اكتفا نمي كند، اما شما به اين ود ميشما را به مقصد رهنم

مدير كاروان باشد، يك روحاني كاروان باشد كه هم راهنماي مسير باشند و هم آموزش دهنده 

توان تصور كرد كه كعبه باطن كه ملاقات باخدا است،  اعمال و آداب حج باشند؛ حال چگونه مي

طور از پيش خود جلو برود؟! مسأله،  ئم و بدون راهنما باشد و انسان همينبدون اشارات و علا

جا استاد لازم نداريم؟!  مسأله باطن است، قلب است كه بسيار مهم است؛ بعد گفته شود كه اين

 استاد ما امام زمان)عج( است!
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متبحّر و  شود كه اين همه از علماي عامل و عارف بزرگ كه هم در فقه و هم در عرفان چطور مي

عامل بودند، مثل مرحوم آيت الله قاضي، مرحوم آيت الله بهجت و... كه هر دو جهت را داشتند، 

گويند نه! استاد لازم نيست و استاد ما  خواهد، بعد برخي مي همه تاكيد دارند كه اين راه استاد مي

 امام زمان)عج( است، كه در واقع اشتباه مي كنند.

جِد في الأسفار الظّاهريه سُرّاقاً و قطُّاعاً لِلطّريق، لايمُكِنُ التخََّلُّص مِنهُم، الّا مَعَ الثاني: كمَا أنَّنا نَ»

رَّب كذلكَ الأمر في سُلوكِ طَريقِ الباطِن حَيثُ توجد مَوانع و مُزاحمات مجَُ و دَليلِ محُافظ 

لاصي از دست آنها چنان كه در سفرهاي ظاهري دزدان و راهزناني هستند كه خ دوم: ؛«مخُتلِفِه

جز به وسيله راهنمايي كه مراقب شما باشد و داراي تجربه باشد ممكن نيست، در راه سلوك 

چنين است. در راه باطن كه  آيد نيز اين هاي گوناگون پديد مي باطني نيز كه موانع و مزاحمت

شياطين به شما چون حمله و هجمه اين شياطين جنّ و انس وجود دارند، حتما به استاد نياز است. 

وقتي قدم در راه گذاشتيد بسيار بيشتر از زماني است كه در راه نبوديد. شيطان وقتي با شما كار 

دارد كه ببيند شما تصميم به مراقبه و تزكيه داريد و مواظب هستيد كه چشم و گوش و زبان و 

در آن وقت شما بدون  آيد؛ جا است كه با تمام قوا به جنگ شما مي اعضاء بدنت گناه نكند، لذا آن

پس موانع و مزاحمات در راه باطن بسيار زيادتر  خواهي راه باطن را طي كنيد؟! استاد چگونه مي

 خواهد بود.

است در اين راه پر خطر؛ اگر كسي « تكيه گاه»اصلا به شما عرض كنم كه استاد براي شاگرد 

چنين است و وضع  ه الان حالم اينگاهي نداشته باشد كه به او رجوع كند تا از او بپرسد ك تكيه

هاي اعتقادي و نفساني و... خواهد شد؛  خود را بيان نكند، گرفتار هزار مرض و گرفتاري

 بينيم چنين مسائلي هست. طور كه مي همان

اتٍ وَ الثالث: لَقَد سَلَكَ البعَضُ مِن غَيرِ أُستاذ و قَرأَنا عَنهُم كَيفَ وقَعَوا في مَتاهاتٍ و شُبهاتٍ و مَزَلّ»

بِدَعٍ و انحرافاتٍ في المعُتَقِداتٍ و الأخلاق و آفاتٍ و أمراضٍ في أمزجَِتهِِم و أجسامهِِم و لَم يَسلمِوا 

مِن المخَاطر ألّتي احتَْوَتهُم من كلّ جانبٍ أمّا الذّي يَسلُكُ هذا الطّريق مَعَ مُرشدٍ مجُرّبٍ سلَيم، فهَوَ 
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برخي از افراد بدون استاد مسير سلوك را طي كرده اند و  :سوم؛ «في سلامةٍ مِن هذِهِ المخَاطِر

ها وانحرافات اعتقادي و اخلاقي  راجع به ايشان خوانديم كه چگونه در شبهات، لغزش ها، بدعت

كنند؛ و خوانديم چگونه به  هاي نوظهور و... ايجاد مي كنند و عرفان افتند و برخي دكان باز مي مي

شوند و به هيچ وجه از خطراتي كه ايشان را از هر  دچار ميآفات و امراض مزاجي و جسمي 

طرف احاطه كرده درامان نيستند؟ اما كسي كه اين راه را با مرشد مجُربّي كه خودش نيز در امان 

 بوده بپيمايد، يقينا از اين خطرات درامان خواهد بود.

آيت الله قاضي)ره( آمد كه كنم كه: فردي نزد مرحوم  جا عرض مي اين داستان را شنيديد و در اين

هايي انجام داده بود، آنها با هم در كنار شط  ها و رياضت از پيش خودش راهي را رفته بود، عبادت

كني؟ آن فرد به  رفتند كه آقا از ايشان پرسيدند آيا كار و كاسبي داري و از كجا ارتزاق مي كوفه مي

چه نياز دارم حاضر خواهد شد  كنم آنمرحوم قاضي عرض كرد حال من چنين است كه اگر اشاره 

اي به شط كرد و ماهي از آن به بيرون افتاد! مرحوم قاضي او را نصيحت كردند كه اين  و اشاره

روش درست نيست و ما در عين حال كه بايد راه خدا را برويم، مامور به كار و كسب هستيم؛ به 

نبّه شدن به كاظمين رفت و براي خود كار هرحال آقا اين حالت را از او گرفتند و او هم پس از مت

 و كسبي درست كرد و از شاگردان مرحوم آيت الله قاضي)ره( شد.

الرّابع: أنّ الأستاذ بِبَركَةِ أنفاسِهِ القُدسيّه و تَصَرُّفاتِهِ الحَكيمَه يَرتَفِعُ بِالسّالك إلي الأمام و يُنجيه مِن »

بَةِ و اليأس و التّزَلزُل و الإضطِراب و خوفِ الخروج أوِ الإنشغِال ورَطةَِ التّوقَُّف و الرّكود، أَوِ الخِي

بالمُكاشِفات والمُتِمَثّلات في عالم المثال و كَم مِن سالكٍ قَد تَوقَّفَ، أو ضَلَّ و أضلّ و السّببُ هُوَ أنّهُ 

استادي كه اين راه را رفته و زحمت كشيده، حرف و كلام  چهارم: ؛«لَم يَكُن لَهُ أستاذٌ و مُرشدٌ كامِل

و نفسش و تصرفاتش موثر است براي شاگرد و به بركت انفاس قدسي و تصرفات حكيمانه اش 

سالك را پيش مي برد و سالك را از ورطه ي توقف و ركود، سستي و نا اميدي، تزلزل و آشفتگي 

آيند و گله  هد؛ )الان هم كساني كه پيش ما ميد و ترس بيرون رفتن از دايره ي سلوك نجات مي

كنند و ادامه طريق  مي كنند و دچار سستي مي شوند، با ارشادات و تذكرات ما خود را بازيابي مي



76 
 

مي دهند(؛ و از مشغول شدن به مكاشفات و تمثيلات در عالم مثال بر حذر مي دارد. چه بسيار 

ستند پيش روند، بعد فهميدند كه بايد استاد داشته سالكاني كه در جا زدند، توقف كردند و نتوان

باشند؛ يا برخي كه توقف هم نكردند، راه خود را مي روند، ولي راه كج و منحرفي را پيش 

اند و هم خود گمراه شدند و هم ديگران را به گمراهي و ضلالت كشاندند كه سبب آن  گرفته

 نداشتن استاد و مرشد كامل است.

ين درس برداشت كرديم اين است كه اولا بايد براي خود استادي انتخاب كنيم، چه ما از ا لذا آن

بعد استاد را در اين راه براي خود نگه داشته و حفظ كنيم، شبهه نكنيم و گوش به شبهات ديگران 

 نكنيم و داشتن استاد را توفيق الهي بدانيم.

كنيد، هر كس بيايد خود را با زماني  شما بياييد خود را با روز اولي كه در اين راه آمديد مقايسه

كه استاد نداشته مقايسه كند، فرض كنيد، يك سال و دو سال پيش، يا يك ماه پيش، دو ماه پيش، 

اش عوض شده،  كند چقدر حال روحي و ببيند كه از زماني كه استاد انتخاب كرده و از او تبعيت مي

است؛ همين را براي هميشه حفظ كنيد تا بهتر شده است، چقدر به اشتباهات خود برخورد كرده 

 شاءالله پيش نخواهد آمد. اين كه تزلزلي پيش نيايد و ان

*** 

ها و  ها و شبهه ها و انحرافات و ضلالت دهيم كه ما را از فتنه پروردگارا به خودت قسم مي

 هاي نفساني و شيطاني حفظ بفرما وسوسه

 عنايتي و قوت راه اين در را ما كه دهيم مي قسم( ص)محمد آل و محمد آبروي به را تو خدايا 

 بفرما عطا

هايي  خدايا در اين شب جمعه كه شب مغفرت و رحمت است از اين مجلس نوراني نفحات و نسيم

به اموات، گذشتگان، به خصوص حضرت استاد مرحوم آقاي حداد عنايت بفرما؛ هرچند 

 تر بفرما درجاتشان عالي است، متعالي
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 رحمت الله و برکاته والسلام علیكم و

 

 

؛ مطابق با بيست و 32/11/51بيانات حضرت استاد آيت الله كميلي)حفظه الله( در تاريخ  .[1]

 1310يكم ربيع الاول 

 125سوره توبه، آيه  . [2]

الدين بن علي بن احمد عاملي جبعي، معروف به شهيد ثاني، از بزرگان فقهاء و  شيخ زين . [3]

 علماي شيعه هستند.

  

 همنشینی با خوبان و بدان

 بسم الله الرحّمن الرحّیم

 الحمَدلُله ربِّ العالمَین و صلَّی اللهُ علی مُحمّدٍ و آله الطّاهِرین

 فَ الدُّجَى بِجمَالِهِ حسَُنتَْ جَمیعُ خِصالِهِ صلَوّا علََیهِ وآلِهِبلَغََ الْعُلَى بِكمَالِهِ کشََ

  

 [1]از كتاب شريف المطالب السلوكيه -فصل دوم -و چهارم  بند سي

 همنشینی با خوبان و بدان الأخَْیار و الأَشْرار:مُجالسُِةُ شرح درس: 

 سلمه الله استاد معظم حضرت آیت الله کمیلی خراسانیتوسط: 
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*** 

 السلام(: قالَ عَلي)عليه»

مجُالِسَةُ الأشَْرار تورِثُ سوءَالظَّنِّ بِالأخَّيار، وَ مجُالِسَةُ الأخَّيار تُلحِْقُ الأشَْرارِ بِالأخْيار وَ مجُالِسَةُ 

؛ فَإنْ فجُّارِ لِلْأبرارِ تَلحَْقُ الفجُّارِ بِالأبرار فمََنِ اشْتَبَهَ عَلَيْكُم أمْرَهُ وَلَمْ تعَْرِفوهُ فَانظُْروا إلي خُلطَائِهالْ

 كانُو أهْلِ دينِ الله، فهَُوَ عَلي دينِ الله و إن كانُوا عَلي غِيرِ دينِ الله، فَلاحَظَّ لَهُ في دينِ الله.

)صلي الله عليه وآله( كانَ يقول: مَن كانَ يؤمِنَ بالله واليَومِ الآخِر فَلا يُؤاخِيَنَّ كافِراً، وَ  إنّ رسولُ الله

 [2]«لايخُالطَِنَّ فاجِراً، وَ مَن آخي كافِراً أو خالَطَ فاجِراً كانَ كافِراً فاجراً

*** 

 امام علي)عليه السلام(:

همنشيني با بدان بدگماني به خوبان را در پي دارد و همنشيني با خوبان، بدان را به خوبان ملحق 

كند.پس كسي كه امرش به شما  كند و همنشيني فجّار با ابرار نيز فجّار را به ابرار ملحق مي مي

شناسيد، بايد به همنشينان اونگاه كنيد، اگر ايشان اهل دين خدا بودند، او  نميمشتبه شده و او را 

نيز بر دين خداست و اگر همنشينان او اهل دين خدا نبودند، وي نيز هيچ بهره اي از دين خدا 

 ندارد.

كسي كه ايمان به خدا و روز قيامت دارد با »فرمايند:  همانا رسول خدا )صلي الله عليه وآله( مي

كند و با فاجري رفت و آمد ندارد و كسي كه كافري را دوست خود گرفت و يا  افري دوستي نميك

 با گنهكار )فاجري( رفت و آمد كرد، كافر و فاجر است.

*** 

 شرح درس
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شود كه انسان به خوبان  همنشيني با بدان موجب مي؛ «مجُالِسَةُ الأشَْرار تورِثُ سوءَالظَّنِّ بِالأخَّيار»

شود؛ چون راه و روش و منش يك فرد پليد و بد رفتار و بدگفتار، زمين تا آسمان با يك بدگمان 

كند؛ لذا اگر شما بخواهي با فرد  فردي كه اهل خير است و راه خوبان را پيش گرفته است فرق مي

طور كه او نسبت به  بد رفيق بشوي، رفاقتت با خوبان و اخيار دچار مشكل خواهد شد. همان

زند، شما هم پس از مدتي  زند و يا تهمت مي ها حرف مي ين است و پشت سر آنخوبان بدب

 آگاهانه يا ناآگاهانه تاثير خواهي گرفت؛

چون گاهي اوقات اين عمل شما به صورت ناآگاهانه است، يعني شما مدتي با يك فرد ناجوري 

، ولي بعد از «!دتواند در من اثر بگذار او نمي»رفاقت كردي و به نظر خودت تصور كردي كه 

گذشت زماني خواهي ديد كه رفتارت تغيير كرده است! دليل آن هم اين است كه شما در انتخاب 

 اي. رفيق اشتباه كرده

از آن طرف حضرت علي )عليه السلام( مي فرمايند  ؛«وَ مجُالِسَةُ الأخَّيار تُلحِْقُ الأشَْرارِ بِالأخْيار»

كم قدرت روحي و  صحبت بشوي، كم با او همنشين و هم اگر تو بروي رفيق خوبي انتخاب كني و

  تواني بَدان را هم به سمت خوبان جذب كرده و متحول كني. كني و مي معنوي پيدا مي

همنشيني اهل فسق و فجور با كساني كه اهل بِر  ؛«وَ مجُالِسَةُ الْفجُّارِ لِلْأبرارِ تَلْحَقُ الفجُّارِ بِالأبرار»

 كم اهل ايمان و تقوا شوند. ها هم كم ث خواهد شد كه آنو تقوا هستند نيز باع

حالا شما مي خواهيد يك نفر رفيق و  ؛«فمََنِ اشْتَبَهَ علََيْكُم أمْرَهُ وَلَمْ تعَْرِفوهُ فَانظُْروا إلي خُلطَائِه»

خواهيد انتخاب كنيد،  دانيد كه اين رفيقي كه مي همنشين را از بين يك جمعي انتخاب كنيد و نمي

فرمايند برو  دهند و مي السلام( به شما نشان مي ب است يا بد است؛ راه را حضرت علي)عليهخو

 خواهي با او رفيق شوي با چه كساني همنشين و رفيق است. ببين اين آدمي كه مي

اگر  ؛«في دينِ اللهفَإنْ كانُو أهْلِ دينِ الله، فهَُوَ عَلي دينِ الله و إن كانُوا عَلي غِيرِ دينِ الله، فَلاحَظَّ لَهُ »

هاي خوب و اهل دين خدا و متدين هستند، او هم متدين و از  ديديد كه همنشينان و رفيقان او آدم
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دين خدا و ملتزم به احكام الهي است و آدم خوبي است؛ ولي اگر ديدي كه نه! دوستان او اهل لهو 

جا شما بايد تشخيص  ، اينو لعب و فسق و فجور و اهل دين خدا و ملتزم به احكام الهي نيستند

توانيد او را به عنوان  اي از دين خدا ندارد و شما نمي ها هيچ بهره بدهيد كه اين فرد هم همانند آن

 رفيق انتخاب كنيد.

*** 

جا كه حضرت هميشه با  شود؛ از آن السلام( تمام مي جا فرمايش حضرت اميرالمؤمنين)عليه در اين

كانَ يحَْذوُ حَذْوَ »خوانيم:  طور كه در دعاي ندبه مي بودند؛ همان رسول خدا)صلي الله عليه و آله(

السلام( پا جاي پاي پيامبر)صلي الله  يعني حضرت علي)عليه ؛«الرَّسُولِ صلََّى اللهُ علََيْهمِا وَ آلِهمِا

گرفتند، چون حضرت بسيار تعبد وتعهد  اي از ايشان نمي گذاشتند و هيچ فاصله عليه وآله( مي

د نسبت به وجود مبارك حضرت پيامبر)صلي الله عليه و آله( و لذا بايد گفت كه حق استادي داشتن

السلام( به ما ياد داده اند و مگر نه اين كه خود ايشان  و شاگردي را واقعا آقا امام علي )عليه

 ؛«أنا عَبْدٌ مِنّ عَبيدِ محُمَّد)ص(»اند كه:  فرموده

ايم،  ه السلام( كه ما از كتاب خصال شيخ صدوق)ره( آوردهلذا در ادامه فرمايش حضرت علي)علي

ايم، كه  نقل قول آن حضرت از پيامبر)صلي الله عليه و آله( را نيز كه در اين خصوص است آورده

 فرمايند: رسول خدا)ص( مي

هر ؛ «خِيَنَّ كافِراًمَن كانَ يؤمِنَ بالله واليَومِ الآخِر فَلا يُؤا»إنّ رسولُ الله)صلي الله عليه وآله(كانَ يقول:

كس كه ايمان به خدا و ايمان به معاد و قيامت دارد، نبايد براي خودش دوست كافر انتخاب كند. 

و همچنين نبايد با كساني كه اهل گناه و فسق و فجورند رفاقت و دوستي ؛ «وَ لايخُالطَِنَّ فاجِراً»

 كند.
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و هر كس بخواهد با كافر دوستي و رفاقت و  ؛«فاجراً وَ مَن آخي كافِراً أو خالطََ فاجِراً كانَ كافِراً»

يا با گنهكار و فاسق و فاجري رفت و آمد داشته باشد، بداند كه خودش هم روزي كافر و فاجر 

 خواهد شد.

اي شود كه  ها و مطالبي كه امشب از اين حديث بيان كرديم توجه ويژه بنابراين بايد به اين فرموده

فيق صالح اشتباه نكنيم و اگر رفيق صالحي را به دست آورديم به زودي از إن شاءالله در انتخاب ر

دست ندهيم و او را نگه داريم؛ بنده در تذكرة المتقين مرحوم شيخ محمّد بهاري)رحمت الله عليه( 

توانيد رجوع كنيد( كه: اگر رفيق الهي شما يك روزي گرفتار گناه و  خواندم )و شما هم مي

ها( با او رفيق بودي و  ها )و يا مدت انسان كه معصوم نيست، شما هم كه سال معصيتي شد، بالاخره

اهل محبّت بود، اما به هرحال طوري شد كه گرفتار گناه و انحرافي   آدم خوب و اهل خدا بود،

شد، شما نبايد او را رها كنيد و بگوييد چون او منحرف شده، ديگر من هم بايد او را رها كنم؛ نه! 

بايد بروي به او سر بزني و   ن كرد؛ بالاخره او مدتي با شما رفيق بوده، حق رفاقت دارد،نبايد چني

تا آن جا كه مقدور است كاري كني كه او را از آن گرفتاري، گناه يا انحراف نجاتش دهي و براي 

 او دلسوزي كني.

*** 

خواهي باشيم، قرار  ميطور كه  دهيم كه ما را آن خدايا تو را به محمّد و آل محمّد)ص( قسمت مي

 بده

دهيم به اين روزهاي پرفضيلت كه ايام ولادت  خدايا به حق محمّد و آل محمّد)ص( قسمت مي

السلام( است، ما را پيرو واقعي اين مكتب  حضرت پيامبر)صلي الله عليه وآله( و امام صادق)عليه

 مقرر بفرما

 توفيق علم و عمل به يك يك ما عطا بفرما

 علی محمّدٍ و آله الطّاهرینوصلّی الله 
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؛ مطابق با چهاردهم 32/15/21بيانات حضرت استاد آيت الله كميلي)حفظه الله( در تاريخ . [1]

 1310ربيع الاول 

 رجوع شود به كتاب خصال شيخ صدوق)ره( . [2]

علیه السلام -قنوت امام صادق  

 بسم الله الرحّمن الرحّیم

 الحمَدلُله ربِّ العالمَین و صلَّی اللهُ علی مُحمّدٍ و آله الطّاهِرین

 [1]السلوكيهاز كتاب شريف المطالب  -فصل دوم -و سوم  بند سي

 قنوت امام صادق)علیه السلام( قنوت الامام الصادق)علیه السلام(:شرح درس: 

 اللهسلمه  استاد معظم حضرت آیت الله کمیلی خراسانیتوسط: 

*** 

اي است كه از امام صادق)صلوات الله و سلامه عليه(  موضوع اين درس در خصوص ادعيه شريفه

خواندند و دعاي دوم  به دست ما رسيده است. دعاي اول را آن امام بزرگوار در قنوت نمازشان مي

 شود در قنوت و هم غير قنوت خواند. را هم كه از ايشان است، مي
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اي است و حكايت از حالات معنوي سالكين الي الله مي كند.  مضامين برجستهدعاي اول داراي 

بنده بارها اين دعا را از لسان صدّيق معظم مرحوم علامه طهراني)ره(كه گاهي در نماز جماعت 

 كرديم، شنيدم كه آن را با حال خاصي در قنوت نماز قرائت مي كردند. منزل ايشان شركت مي

 شرح درس

وَ إنْ كُنْتَ   قَلْبي  فَ أَدْعُوكَ وَ قَدْ عَصَيْتُكَ وَ كَيْفَ لَا أَدْعُوكَ وَ قَدْ عَرفَْتُكَ، حُبُّكَ فِيكَيْ  إلهَِي»

معبودا چگونه بخوانم تو را در ؛ «عاصياً مَدَدْتُ إلَيْكَ يَدًا بِالذُّنُوبِ مَمْلوَّةً وَ عَيْنَا بِالرَّجآَءِ ممَْدوُدةًَ

رپيچي كردم و چگونه تو را نخوانم در حالي كه تو را شناختم. عشق تو حالي كه به تحقيق از تو س

در دل من است هرچند كه گنهكارم، دستي را به سوي تو دراز كردم كه پر از گناه است و چشمي 

 كه هميشه به اميد تو دوخته شده است.

السلام( است كه در كند همين ادعيه منورّه از اهل بيت)عليهم  چه انسان را به خداوند نزديك مي آن

ها معارف و مطالب بسيار متنوعي است. فرازها و عبارات اين ادعيه هم به نحوي است كه نشان  آن

نشينيد و مي خواهيد با خداي بزرگ و  از هنر حرف زدن بنده با خدا دارد. چون وقتي شما مي

ي باعظمت و با سلطان عظيم و بلندمرتبه صحبت كنيد، بايد جوري صحبت كنيد كه توجه آن خدا

خواهد!  قدرت كه قادر است همه حوائج شما را برآورده كند را به خود جلب كنيد و اين هنر مي

يعني بايد شما كه عبد ذليل و كوچك هستي، در صحبت كردن با خداوند بزرگ هنري به خرج 

 يي.دهي تا آن منبع فيض و نيرو و قدرت به جوشش بيايد و از آن بزرگِ عظيم جلب توجه نما

بينم كه گنهكارم، زبان  گويي خداوندا چه كنم؟! اگر از تو چيزي بخواهم و طلب كنم، مي در دعا مي

دعا ندارم. چون اين زبان گناه كرده، اين بدن گناه كرده، لذا يك عبد مذنب فراري چطور مي تواند 

اي بنده تو از مولاي خود درخواست كند؟! آن مولا چه خواهد گفت؟! آن مولا نخواهد گفت كه 

 سرپيچي كردي و از من فرار كردي و نيستي و حالا خواسته هم داري؟!
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يك مثال بزنيم: ما در فتوحات اسلامي موضوع كنيز و برده و عبد و مولا را داريم كه در فقه 

اسلامي هم به آن اشاره شده است. فرض كنيد مولايي رفته بازار و عبدي را خريده و به خانه 

اين عبد با مولاي خود سر مخالفت و نافرماني مي گذارد، به نحوي كه فرار  آورده است، بعد

رود و بعد از مدتي مي خواهد برگردد، در حالي كه از مولايي كه او را خريده، نفقه او  كند و مي مي

جا عبد با حالت شرمساري  را داده و همه جور براي او امكانات فراهم كرده، فرار كرده است. اين

 در نزد مولاي خود برخواهد گشت. و شكسته

خواهيم با خدا حرف بزنيم و مناجات كنيم، بايد عرض كنيم كه خدايا ما روي دعا  لذا ما هم كه مي

شود  آيا مي چگونه تو را نخوانم؟ ؛«كَيْفَ لَا أَدْعُوكَ»كردن نداريم! ما معصيت كاريم. بعد بگوئيم: 

كار به كار خدا نداشته باشم و دعا نكنم و از او نخواهم؟ در حالي كه ما خدا را به بزرگي، به 

دانم كه  و مي شناسم من تو را مي ؛«وَ قَدْ عَرَفْتُكَ»كريمي، به غفاري، به بخشش و... مي شناسيم. 

 گذري. از من مي

جا باز زبانمان به دعا و  ريم، اينوقتي يك چنين مولاي غفور و رحيم و ودود و عطوف دا

 گوييم: شود و مي درخواست اجابت باز مي

اين جمله  عشق تو در دل من است هرچند كه گنهكارم؛ ؛«وَ إنْ كُنْتَ عاصياً  قَلْبي  حُبُّكَ فِي»

بيند محبت  كند مي كند نسبت به خدا كه وقتي به دلش نگاه مي حكايت از عشق و محبت عبد مي

اصلا با   آمد در جلسه دعا بنشيند، مع شده و وجود دارد، چون اگر محبت نبود كه نميخدا در او ج

از گناهكاران كه مشغول عيش و نوش و دنيايشان هستند، ولي   خدا كاري نداشت. مثل خيلي

خداوند به شما توفيق داده كه در اين جلسه دعا و خودسازي و معنوي نشسته ايد؛ اين لطف 

 به شما داشته است.بزرگي است كه خدا 



85 
 

كند: خدايا من وقتي به دلم نگاه  هنر بنده در اين دعا مشخص مي شود كه به خدا عرض مي

كنم، اما معصيت كار و گناهكار هم هستم، خدايا بيا و به خاطر  كنم، محبّت تو را در دلم پيدا مي مي

 اين كه تو را دوست دارم، نگاهي و نظري به من بفرما.

 خدايا من دستي را به سوي تو دراز كردم كه پُر از گناه است؛ ؛«كَ يَدًا بِالذُّنُوبِ مَمْلوَّةً مَدَدتُْ إلَيْ»

درست است كه با  چشمم به اميد تو دوخته شده است؛ ؛«عَيْنَا بِالرَّجآَءِ ممَْدوُدةًَ»ولي از آن طرف 

 اين دست معصيت و گناه كردم، ولي چشم اميد به تو دارم كه مرا ببخشي.

بينم تو در اوج عظمت و  كنم مي خدايا من نگاه مي ؛«ولاي! أنْتَ عَظيمُ العُظمَاء وأنا أسيرُ الأسُراءم»

اين اسارت از  بينم در منتهايِ اسارت و ذلت هستم. كنم مي بزرگي هستي، ولي به خودم كه نگاه مي

آن گناهاني است كه از  اين اسارت به خاطر ؛«أنا أسيرُ بذنبي، المُرتهََنُ بجُرمي»كجا آمده است: 

 ام. من سر زده و من گرفتار اين عواقب وخيم گناه شده

كند، پس واي بر ما! البته اين را  نالد و دعا مي حالا اين امام معصوم)عليه السلام( است كه چنين مي

عرض كنم كه ما هر قدر به خدا نزديك شويم، بيشتر كوچكي و حقارت و ذلت و بندگي و گناهان 

شويم. اين نيست كه اگر بنده اي به خدا نزديك شد بگويد ديگر  ي خودمان را متوجه ميو خطاها

دليلش همين دعاهاي انبياء و و ائمه اطهار)عليهم السلام(و  طور نيست. كار من تمام است! نه! اين

ه اولياء و صلحا است كه با آن مقام قربي كه دارند، اما چنان خوف و خشيت الهي آن ها را فراگرفت

 گويند: هايي با خدا مي كه چنين عبارت

خدايا اگر تو بيايي از من مطالبه كني و بگويي كه تو گناه كردي، چرا  ؛«إلهي! لَئِن طالَبتَْني بذنَبي»

خدايا  ؛«لاُطالِبنَّكَ بِكَرمَِك» گناه كردي؟ و بخواهي مجازات و مؤاخذه ام كني، خواهم گفت:

كنم و  بخشي، من هم عفو و كرم تو را طلب مي ريمي، تو ميدرست است! من گناه دارم! اما تو ك

 گويم اي خداي كريم از اين عبد ذليل بگذر. مي
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اگر بخواهي مرا با خطاها و گناهانم مؤاخذه كني، من  ؛«ولَئِن طالَبْتَني بجِريرتي لأُطالِبنّكَ بعَِفوِك»

! تو عفو كننده و كثيرالعفو گويم: اي خدا تو حَسَنُ التجّاوزي هم عفوت را طلب مي كنم و مي

 هستي؛ پس با عفوت از من بگذر.

و اگر بخواهي  ؛«لا إله إلا الله محُمَّدٌ رسَولُ الله"ولَئِن أدخَْلتَْني النّار لَأخُْبرنََّ أهْلهِا إنّي كُنْتُ أقولُ: »

كميل ، همان طور كه در دعاي مرا در روز قيامت به جايگاهي ببري كه جاي معاندين و كفار است

اقَْسمَْتَ اَنْ تمَْلاَها مِنَ الْكافِرينَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنّاسِ اجَمَْعينَ وَ اَنْ تخَُلِّدَ فيهَا »خوانيم:  هم مي

)خدايا( قسم ياد كردى كه دوزخ را از همه كافران جن و انس پُر سازى و ؛ [2]«المْعُانِدينَ

خدايا اگر بخواهي مرا به جايگاه اين  ؛« جا هميشگى و جاودان بدارى جويان را در آن ستيزه

گفتم، حالا  معاندين و كفار ببري خواهم گفت كه خدايا من مسلمانم، من در دنيا شهادتين را مي

 ها قرار دهي. خواهي مرا با آن چطور مي

 ؛«اللَّهمَّ إنَّ الطّاعةَ تَسُرُّك والمَعصيةَ لاتَضُرُّكْ»خوانيم:  در ادامه دعاي امام صادق)عليه السلام( مي

رساند؛ چون ما هم طاعت داريم و  كند و معصيت به تو آسيبي نمي خداوندا طاعت تو را خُرسند مي

هم وقتي دقت كنيم خواهيم   در مورد معصيت كند؛ ال ميهاي ما خدا را خوشح هم معصيت؛ طاعت

فهميد كه اگر همه اهل دنيا و همه بشريت و همه جنّ و انس و مَلَك)كه البته در مورد ملك 

ها معصيت كنند، به ساحت  شود يا نه(، اگر همه اين اختلاف است كه آيا از او معصيت صادر مي

، هيچ آسيب و ضرري به ساحت ربوبي نخواهد كبريايي خداوند هيچ گردي هم نخواهد نشست

 رسيد.

كند و  چه شادت مي پس به من آن ؛«فهََب لي ما يَسُرُّك، واغفِر لي ما لا يَضُرُّك يا أرحم الراحمين»

چه از گناه و  موجب سرور تو است ببخش تا هميشه در راه عبادت و اطاعت تو باشم و آن

ترين  بي نمي رساند، بر من ببخش و بيامرز اي مهربانگاه به تو آسي معصيت انجام دادم كه هيچ

 مهربانان.
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بينيم كه هنر عجيبي همراه با منطق و استدلال به كار رفته است كه بنده دعاكننده با  در اين دعا مي

 اين عبارات، انشاءالله مورد عنايت الهي قرار خواهد گرفت.

*** 

السلام( در اين بند از كتاب آمده  دعاي ديگري از حضرت امام صادق)عليه ؛«ومِنْ دُعائِهِ أيضاً»

 است:

 ؛«أعوذبالله العظَيم مِنْ هَوَيً مُرْدٍ و قرينٍ مُلْهٍ و صاحبٍ مُسْهٍ و جارٍ مؤذٍ و غِنًي مطُْغٍ و فقرٍ مُنْسٍ»

گانه،  شش هاي بينيم كه شش مورد آمده است كه همه اين صفات و حالت در اين دعاي مختصر مي

أعوذُ »خوانيم:  ها بايد به خدا پناه برد و لذا اول دعا هم مي صفات و حالات بدي است كه از آن

 يعني به تو اي خداي بزرگ پناه مي برم از داشتن چنين صفات بد: ؛«بالله العظيم

ها  يليكه انسان براي بيرون آمدن از آن خيلي كار دارد! خ هواي نفس ذلت بار ؛«هويًَ مُردٍ»يكي 

اسير نفس هستند، تا كسي بخواهد از عالم نفس عبور كند خيلي راه هست كه بايد طي كند، بايد از 

خدا كمك گرفت و به او پناه برد وگرنه كارهاي ندامت بار از اين نفس پيش مي آيد و هواي 

 نفس، انسان را زمين مي زند.

كنند  آيند با انسان رفاقت مي ني هستند كه ميچون كسا و از رفيقي كه اهل لهو باشد؛ ؛«وقرينٍ ملُْهٍ»

انسان بايد خيلي حواسش جمع باشد؛ كنند،  برند، از خدا جدا مي و او را از راه به بيراهه مي

خصوصا براي سالك خيلي مراقبه لازم است. اين مراقبه منظور فقط دوري از كساني كه اهل 

بينيد كساني هستند كه اهل لهو و چَرت و  ميشرابخواري، قماربازي و... هستند نيست، بلكه گاهي 

در اين مواقع واقعا بايد آدم به خدا پناه  گيرند. آيند در محيط كار وقت آدم را مي پَرت هستند و مي

 ببرد، در حالي كه از آن طرف كار را هم نمي توان رها كرد.
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ردم سروكار داريم، گويند كار ما طوري است كه با م آيند پيش ما شكايت دارند و مي برخي مي

گيرند؛ اين  مثلا در اداره و يا در مغازه و بازار هستيم و عده اي هم مزاحم هستند و وقت ما را مي

 توان كرد. جا است كه به جز پناه بردن به خدا كاري نمي

اندازد، به  يعني از همنشيني كه شما را به سهو و غفلت مياست.  "سهو"مُسْه از  ؛«و صاحبٍ مُسْهٍ»

 كه ياد خدا بياندازد. لذا بايد به خدا پناه برد. ي آنجا

خوانديم، يك روز ديدم وقتي كسي  يكي از دوستان ما كه از علما بود و با هم در نجف درس مي

گويد، وقتي آن آقا رفت، پرسيدم موضوع چه بود؟! ايشان  آمد، ايشان مدام زيرلب بسم الله مي

كند! لذا بسم الله گفتم تا او زودتر  ور وقت ما را تضييع ميآيد اينجا و همين ط گفتند اين آقا مي

خواهند درس بخوانند و مشغول هستند، كسي  ها هم هستند كساني كه وقتي مي برود. در بين طلبه

 گيرد. آيد در حجره اش و وقتش را مي مي

در يك مجتمع مثلا  اي كه اذيت و آزار دارد بايد به خدا پناه برد. و از همسايه ؛«و جارٍ مؤذٍ»

كرد، رعايت نمي  ها صداي موسيقي و يا صداي تلويزيون را زياد مي مسكوني، كسي بود كه شب

ها مريضي داشته باشند يا اصلا نخواهند صداي موسيقي را بشنوند؛ لذا  كرد كه ممكن است همسايه

ذيت و اذيت كردن همسايه از گناهان خيلي بزرگ است كه انسان بايد خيلي مواظب باشد كه ا

آزارش به كسي نرسد. يك نگاه كردن از بالاي پشت بام به خانه همسايه گناه بزرگ است؛ 

هاي مسكوني و آپارتماني كه نزديك هم هستند، انسان بايد خيلي مواظب باشد  خصوصا مجتمع

 كه حق همسايگي را به جا بياورد و اذيت و آزار نكند.

مال و ثروت خوب است، اما به شرطي  طغيان آور باشد. و از سرمايه و ثروتي كه ؛«و غِنًي مطُْغٍ»

وَفِي أمَْوَالهِِمْ »كه انسان موفق شود حقوق اين مال را ادا كند. خداوند در قرآن كريم مي فرمايد: 

لذا در اموال  و در اموالشان براى سائل و محروم حقى معين است؛؛ [3]«حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالمْحَْروُمِ

اغنياء حقي است كه بايد براي محرومين و مستضعفين ادا كنند. خمس و ذكات به عنوان حقوق 
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ها اهتمام ورزد تا به  واجبه و ساير حقوق مستحبه وجود دارد كه انسان بايد نسبت به اداي آن

 طغيان و سركشي گرفتار نشود.

و از فقري كه نسيان آور است و فراموشي از ياد خدا مي آورد نيز بايد به خدا پناه  ؛«و فقرٍ مُنسٍْ»

گاهي وقتي فقر زياد باشد انسان را دچار فراموشي و نسيان مي كند، چون فردي كه فقير باشد  برد.

شما به خودتان نگاه نكنيد! و به اين و آن بدهكار باشد، مدام فكرش مشوش و پراكنده است. 

هستند فقرا و خانواده هاي مستضعفي كه واقعا مشكل دارند؛ لذا اگر ما خبر از همسايه و خبر از 

مؤمن فقيري داشته باشيم و كمك نكنيم پيش خدا مسئوليم. هركسي به هر اندازه كه مي تواند بايد 

 كمك كند.

 ؛«لوكانَ الفَقرُ رجَُلاً لَقَتلَتُهُ»در روايتي از حضرت اميرالمؤمنين علي)عليه السلام( است كه فرمودند: 

يعني بايد با فقر مبارزه كرد. هم  كُشتم. اگر فقر مانند مردي در مقابل من مجسم بود، او را مي

 وظيفه دولت است و هم وظيفه ملت است كه بايد همه به حال فقرا رسيدگي كنند.

ها به خدا پناه  طور كه در فراز قبلي دعا شش مورد از انواع و اقسام بلا ذكر شد كه بايد از آن همان

عا آمده، حوادث و بلاهاي ناگواري طور هم مواردي كه در ادامه د ها مبارزه كرد، همين برد و با آن

ها به خدا پناه ببريم.  گيرند و لازم است كه از آن است كه خيلي ها در معرض اين حوادث قرار مي

خواهد،  شود، بلكه مجاهدت مي خواهد، مبارزه مي البته اين مطلب تنها با دعا خواندن تمام نمي

 خواهد؛ تعاون و استعانت مي خواهد، كمك مي

يكي  ؛«بالله العَظيم مِن الغَرقِ و الحَرقِ و الشَّرقِ و السَّرق و الهَدم و الخَسْفِ و المَسخِ و الرَّجْمأعوذُ »

از بلاها غرق شدن در آب است كه ممكن است براي انسان پيش بيايد. در حالي كه بهتر است 

بريم از غرق شدن،  مي اش روي فرش و رو به قبله بميرد. لذا در اين دعا به خدا پناه انسان در خانه

از سوختن، از خفه شدن، از اين كه مال و اموالم در معرض سرقت قرار بگيرد، از اين كه سقفي 

روي من خراب شود، و از خَسْف و زير زمين رفتن، و از مسخ شدن به حيوان،پناه مي بريم به 
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بينند.  يوانات ميها كه چشم برزخيِ شان باز است خيلي از افراد بشر را به صورت ح خدا، آن

خيلي از افراد بشر هم در گذشته به خاطر معاصي شان مسخ شده اند. در قرآن هم آمده است، 

و چون ؛[4]«فَلمََّا عَتَوْاْ عَن مَّا نهُُواْ عَنْهُ قلُْنَا لهَُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ»جا كه خداوند مي فرمايد:  آن

يا در آيه  شده باشيد؛ چه از آن نهى شده بودند سرپيچى كردند، به آنان گفتيم بوزينگانى رانده از آن

ندَ اللّهِ مَن لَّعَنَهُ اللّهُ وَغَضِبَ علََيْهِ وجَعََلَ مِنهُْمُ قُلْ هَلْ أنَُبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِ»فرمايد:  ديگر مي

بگو آيا شما را به ؛[5]«الْقِرَدةََ وَالخَْنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أوُْلَئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وأََضَلُّ عَن سَوَاء السَّبِيلِ

بدتر از اين كيفر در پيشگاه خدا خبر دهم؟ همانان كه خدا لعنتشان كرده و بر آنان خشم گرفته و 

اند اينانند كه از نظر  از آنان بوزينگان و خوكان پديد آورده و آنانكه طاغوت را پرستش كرده

 ترند؛ از راه راست گمراهمنزلت بدتر و 

لذا از اين بلاي بزرگ مسخ شدن بايد به خدا پناه برد. بلايي كه ممكن است در همين دوران 

معاصر ما هم اتفاق بيافتد. كما اين كه موضوع مسخ شدن يكي از اهانت كنندگان به ساحت مقدس 

فارس منتشر حضرت اباعبدالحسين)عليه السلام( در برخي نشريات كشورهاي حوزه خليج 

 گرديد.

همچنين بلاي رجَم يعني باران سنگ كه ممكن است به صورت بلاي  ؛«والرَّجم و الحجِارة»

لذا بايد به خدا پناه برد از گناهاني كه  آسماني باشد، يا از ناحيه جن و يا سنگسار شدن باشد.

 ممكن است انسان را به رجم و سنگسار شدن گرفتار كند.

كه ممكن است بر اثر صداي مهيب و ناگهاني رعد و برق  ياد و صيحه ناگهانيو از فر ؛«والصيحَه»

ها به خصوص  و از فتنه ؛«و الفِتَن» و از زمين لرزه، ؛«و الزَّلازِل»انسان گرفتار عوارض آن شود. 

نهج  "1حكمت"درالسلام(  آقا اميرالمؤمنين علي)عليه هاي آخرالزمان بايد به خدا پناه برد. فتنه

؛ در فتنه ها چونان «كُنْ فِى الْفِتْنةَِ كَابْنِ اللَّبُونِ لَا ظهَْرٌ فَيُرْكَبَ وَ لَا ضَرْعٌ فَيحُْلَبَ»فرمايند:  مي هالبلاغ

 شتر دو ساله باش، نه پشت )و كوهاني( دارد كه سوارى دهد و نه پستانى تا او را بدوشند!
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گويند آيا چنين چيزي وجود دارد؟!  نيز بايد به خدا پناه برد؛ برخي مي از چشم شور؛ «و العِين»

تواند به جان و مال انسان آسيب وارد كند، لذا  بله! چشم زخم وجود دارد و چشم شور حسود مي

 ادعيه خاصي براي دفع عين و چشم شور وجود دارد.

به  ماي سخت و تگرگ هاي بزرگو از سر؛«و البَرْدِ»، هاي آسماني و از صاعقه؛ «و الصَّواعِق»

شود و  تواند از غضب الهي باشد. مثلا وقتي باران تبديل به سيل مي ها مي بريم كه اين خدا پناه مي

بلاهاي طبيعي نماز آيات   شود، اين بلايي است كه از غضب خدا است. لذا اين ها مي وارد خانه

 دارد كه بايد خوانده شود.

كه ممكن است بر اثر ارتكاب قتلي گريبانگير انسان شود، بايد به خدا  اصاز قِوَد و قص ؛«و القِوَد»

كه گفتيم  از ميمون شدن ؛«و القِرَد»پناه برد از اين كه مرتكب فعلي شود كه منجر به قصاص گردد. 

از بيماري  ؛«و الجُذام و البرص»، و از مرض ديوانگي ؛«والجنون»بر اثر برخي گناهان است، 

 ترين مهربانان. اي مهربان« يا ارحمَ الرّاحمين»بريم،  تو اي خدا پناه مي بهجذام و پيسي 

*** 

 خدايا ما را گرفتار چنين حوادث و بلاهايي منما

خدايا در اين شب جمعه كه شب شهادت امام حسن عسگري)سلام الله عليه( والد ماجد امام 

ايشان در سامرا كنار قبر مطهر  زمان)عجّل الله تعالي فرجه الشريف( است، امامي كه مضجع شريف

 پدر بزرگوارشان امام هادي)عليه السلام( است، عنايات خود را شامل حال ما بگردان

ماند و  سامرا همچون بقيع غريب است و در حالي كه شيعه به راحتي در نجف و كربلا چند روز مي

خدايا هر چه زودتر كند، ولي سامرا همچنان غريب است،  حتي در كاظمين به راحتي زيارت مي

 سامرا را براي زيارت شيعيان امن و آزاد بفرما



92 
 

خدايا شرّ دشمنان را به خودشان برگردان و شيعيان به خصوص شيعيان سوريه را از شرّ دشمنان 

 حفظ بفرما

جا به  )ما يك ماهي براي تبليغ به زبان عربي به نزديك حلب سوريه رفته بوديم كه شيعيان آن

 جا را مدينة الزهرا)س( گذاشته بودند( رت فاطمه زهرا)سلام الله عليها( نام آناحترام خانم حض

 خدايا به محمّد و آل محمد)ص( در اين شب جمعه باران رحمتت را بر ما گنهكاران نازل بفرما

هاي ما راسخ  پروردگارا ما را مشمول عفو و كرم و فضل خودت قرار بده و محبت خود را در دل

 و ثابت بدار

 لهم وفِّقنا لما تحُِبُّ و تَرضيال

 اللهُمَ عَجّل لِوَليِّكَ الفَرَج وَاجْعَل فَرجََنا مَعَ فَرَجهِِم يا أرحَْمَ الرّاحمِين

 وصلّي الله علي محمّدٍ و آله الطاهرين

 

؛ مطابق با هفتم ربيع 32/15/13بيانات حضرت استاد آيت الله كميلي)حفظه الله( در تاريخ  .[1]

 1310الاول 

 فرازي از دعاي كميل، مفاتيح الجنان . [2]

 13سوره الذاريات، آيه . [3]

 111سوره اعراف، آيه  .[4]

 15سوره مائده، آيه . [5]
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 دعاي قلب

 بسم الله الرحّمن الرحّیم

 و به نستعین و صلی الله علی محمّد و آله الطاهرین

 [1]از كتاب شريف المطالب السلوكيه -فصل دوم -و دوم  بند سي

 دعاي قلب دعاءالقلب:شرح درس: 

 سلمه الله استاد معظم حضرت آیت الله کمیلی خراسانیتوسط: 

*** 

 فی اقبال الاعمال: )و ایضاً فی مفَاتیحُ الجنان(

شَكٍّ اَوْ رَيْبةٍَ اَوْ جُحُودٍ اَوْ قُنُوطٍ اوَْ فَرَحٍ اَوْ مَرَحٍ اَوْ بَذَخٍ اوَْ بطََرٍ اوَْ فخَْرٍ اَوْ  اَللهُّمَّ ما كانَ فى قلَْبى مِنْ»

؛ خُيَلاَّءَ اوَْ رِياَّءٍ اوَْ سمُْعةٍَ اوَْ شِقاقٍ اوَْ نِفاقٍ اوَْ كِبْرٍ اَوْ فُسُوقٍ اوَْ عِصْيانٍ اَوْ عَظمََةٍ اوَْ شَىءٍ  لا تحُِبُّ

الدنُّْيا  ئَلُكَ يا ربَِّ اَنْ تُبَدِّلَنى مَكانَهُ ايماناً بِوَعْدِكَ وَ وَفآءً بعِهَْدِكَ ورَِضًي بِقَضاَّئِكَ وَ زُهْداً فِىفَاسَْ

مَ اَ ورََغْبَةً فيما عِنْدَكَ وَ اَثَرَةً وَطمَُانْينَةً وَتَوْبَةً نَصُوحاً؛ اَسئَْلُكَ ذلِكَ يا رَبَّ بمَِنِّكَ وَ رحَمَْتِكَ يا رحَْ

 ؛«الرّاحمِينَ وَ يا رَبَّ العالمَينْ

*** 

 الجنان با اندکی تفاوت( آمده است:  در اقبال الاعمال )و همچنین در مفاتیح

چه در دل دارم از شك و ترديد يا انكار يا نا اميدى يا شادي يا تكبّر يا خوشگذرانى يا  خدايا آن

طلبي يا ايجاد دو دستگى يا دورويى يا كبر يا فسق يا گناه و سركشي يا  خودبينى يا ريا يا شهرت
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جاي خواهم كه به  بزرگي و يا چيزهاى ديگرى كه تو دوست ندارى؛ پس پروردگارا از تو مي

رغبتي در  ات و وفادارى به پيمانت و خشنودى به قضا و تقديرت و زهد و بي ها ايمان به وعده آن

ها كني؛  ي خالص را جايگزين آن چه نزد تو است قرار دهي و آرامش و توبه دنيا و اشتياق به آن

ترين  هربانات بر من و رحمتت اي م ي عطاي كريمانه خواهم آن را، به واسطه پروردگارا از تو مي

 مهربانان و اي پروردگار عالميان.

 شرح درس

از كتاب اقبال الاعمال  «دعاى شب آخر ماه شعبان و شب اول ماه رمضان»اين دعا مربوط به 

است كه البته با اندكي تفاوت در مفاتيح الجنان هم آمده است. در اين دعا صفات مذموم و صفات 

ين دعا را هم در قنوت و هم سجود نماز و هم در ممدوح قلب و دل انسان بيان شده است. ا

تواند بخواند و از مضامين آن  تعقيبات و هر وقتي كه سالك اقبال و حال دعايي پيدا كند مي

هاي دروني يك شخص است؛ چون در درون انسان  مند شود. اين دعا تركيبي از صفت بهره

ن اخلاقي وجود دارد. در اين دعا ما هايي از محاس هايي از مفاسد اخلاقي و همچنين ريشه ريشه

هاي بد را از ما بگيرد و به جاي آن خُلق و خوي  كنيم كه خُلق و خو از خداوند درخواست مي

 حَسَن و خوب را جانشين فرمايد.

چه در دل دارم از شك و ترديد يا انكار يا نا اميدى يا شادي يا  خدايا آنخوانيم:  در اين دعا مي

طلبي يا ايجاد دو دستگى يا دورويى يا كبر يا  ى يا خودبينى يا ريا يا شهرتتكبّر يا خوشگذران

فسق يا گناه و سركشي يا بزرگي و يا چيزهاى ديگرى كه تو دوست ندارى؛ پروردگارا از تو 

ات و وفادارى به پيمانت و خوشنودى به قضا و تقديرت  ها ايمان به وعده خواهم كه به جاي آن مي

ي خالص را  چه نزد تو است قرار دهي و آرامش و توبه در دنيا و اشتياق به آن و زهد و بي رغبتي

ات بر من و  ي عطاي كريمانه خواهم آن را، به واسطه ها كني؛ پروردگارا از تو مي جايگزين آن

 ترين مهربانان و اي پروردگار عالميان. رحمتت اي مهربان
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ايد درون خود را واكاوي و جستجو كند و ببيند كه كند؛ هر كسي ب البته اين به حَسَب افراد فرق مي

صفات بدي كه ندارد خدا را شكر كند و   كدام يك از اين صفات رذيله را دارد و سپس براي آن

اي كه در ادامه دعا آمده است، تبديل كند.  هايي كه دارد را سعي كند به صفات خوب و حسنه آن

كفر، فسق،   دورويي، طلبي،   كند و به جاي شهرت بايد از خداوند بخواهد كه قلب او را اصلاح

هايش را دل  سركشي، بزرگي و هر چيزي را كه او دوست ندارد و مذموم شمرده، ايمان به وعده

 قرار دهد.

به مؤمنين داده  -هم دنيايي و هم اخُروي-هايي دانيد خداوند در قرآن كريم وعده همانطور كه مي

اند كه پذيرش باطني  هايي بيان فرموده م( نيز در همين راستا وعدهالسلا است و ائمه معصومين)عليهم

و وعيدهاي   ها ها نياز به ايماني قوي دارد؛ والّا اگر ما آيات قرآن را لقلقه زبان كنيم و به وعده آن

الهي باور قلبي و باطني نداشته باشيم، تاثيري نخواهد داشت؛ لذا در اين دعا از خداوند ايمان و 

 طلبيم. ها را مي ه اين وعدهباور ب

خشنودي به » ، «وفاي به عهدش»همچنين در ادامه دعا از خداوند مي خواهيم كه دل ما را از 

و « آرامش»پُر كرده و  «چه نزد اوست ميل به آن»و « زهد و بي رغبتي در دنيا»، «قضا و تقديرش

 را جايگزين)صفات بد( فرمايد. «توبه خالص»

قلبي از گناهاني كه در ابتداي دعا آمده است، حالتي از آرامش به انسان  در اثر توبه و ندامت

دست خواهد داد؛ در واقع آرامش و طمأنينه نتيجه ندامت و توبه قلبي و حقيقي انسان است كه در 

او بوجود خواهد آمد. شخص سالك اگر توبه را بر اساس شرايط آن انجام دهد، احساس خواهد 

گاه خدا قبول شده است، چون در بعضي دعاها قبولي توبه مسلّم بيان شده اش به در كرد كه توبه

 است؛
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شود  شروع مي «اَللهُّمَّ اِنَّ قُلُوبَ الْمخُْبِتينَ اِلَيْكَ والِهةٌَ»كه با  «زيارت امين الله»مثلا در فراز مياني 

كس  ؛ و دعاى آن«مَنْ انَابَ اِلَيْكَ مَقْبُولَةٌوَتَوْبَةَ  وَدَعْوَةَ مَنْ ناجاكَ مُسْتجَابَةٌ»خوانيم:  جا كه مي تا آن

 كس كه به درگاه تو بازگردد پذيرفته است. و توبه آنكه با تو راز گويد مستجاب است 

هايي كه در دعا بيان شده براي شخصي كه دعا را  تواند بگويد كه اين حالت حال آيا كسي مي

خواهد محتواي دعا را  خواند و بعد مي خواند حاصل شده است؟! چه بسا كسي كه دعا را مي مي

 مثل–هايي كه در اين دعا  با خود تطبيق دهد، حالتي از ترديد داشته باشد و اين كه آيا ويژگي

 است؟ شده حاصل هم او براي شده ذكر -اش توبه قبولي يا و دعايش شدن جابمست

بايد گفت وقتي سالك در راه مستقيم خدا باشد و توبه حقيقي انجام دهد، احساس معنويت و قُرب 

كند و لذا در اثر اين  الهي پيدا خواهد كرد، احساس نورانيت دل خواهد كرد، احساس پاكي دل مي

 و ندهد فريب را خود كه شرطي به–شود  حُسن ظنّي كه به خدا در او پيدا مي انُس و قُرب و با

 .كرد خواهد پيدا شده حاصل خود دل در را ها ويژگي اين -باشد تزكيه مستقيم جاده در واقعا

و « طمأنينه»خوانيم كه خدايا به جاي رذائل اخلاقي و گناهان قلبيِ من  لذا وقتي در دعا مي

جايگزين فرما، اين تنها با گفتن زبان و خواندن دعا كه  «نصوح و واقعيتوبه »و « آرامش»

و اهل عمل است؛ يعني در ضمن اين كه « اهل سلوك»اين براي كسي است كه شود؛  حاصل نمي

كند، خود نيز در جاده مستقيم تزكيه است، اهل  خواند و چنين چيزهايي از خدا طلب مي دعا را مي

د است، اهل تهجّد و نماز شب است، استاد دارد و به دستورات عمل مراقبه است، اهل جدّ وجه

 طور به –ها را در خود  كم اين ويژگي كند و خلاصه در راه مستقيم قرار دارد؛ چنين شخصي كم مي

 .كرد خواهد پيدا -رشد به رو و نسبي

ند، نه با ظاهر؛ ها هميشه با باطن سروكار دار كساني كه در راه سير وسلوك جدّ و جهد دارند، اين

كنند و خوب  كنند. يعني بد را در باطن ريشه كن مي همه چيز را در باطن خود پيگيري و دنبال مي
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خواهند در باطن پيدا كنند. وقتي يك سالك بر اين مبنا در حال سلوك است، بنابراين  را هم مي

 آثار آن را هم بدون شك در دل پيدا خواهد كرد.

خواهم كه اين صفات قلبي خوب را به واسطه  است كه پروردگارا از تو ميدر پايان اين دعا آمده 

 ترين مهربانان، عطا فرمايي. ات و رحمتت اي مهربان عطاي كريمانه

 الاخلاق هم مشابه همین دعا آمده است:  در دعاي مكارم

ظَنِّي وَ الْحَسَدِ ذِكْراً لعَِظمََتِكَ ، وَ تَفَكُّراً فِي اللَّهُمَّ اجعَْلْ مَا يُلْقِي الشَّيطَْانُ فِي روُعِي مِنَ الَّتمَنِّي وَ التَّ»

  شيطان در  حسد كه  و بدگمانى   و آرزوهاي دراز   چه از بار الها! آن ؛«قُدرَْتِكَ ، وَ تَدْبِيراً عَلَى عَدُوِّكَ

تدبير   و ت را، قدرت  ياد عظمتت را، تفكر در  و عنايت خود دگرگون نما   با  كند تو  القا مى  قلب من

 ها قرار ده. جايگزين آن  عليه دشمنت را

دارند كه: خدايا آن چه در دل من  السلام( اين چنين بيان مي در اين دعا امام زين العابدين)عليه

رسد، و تظنّي  ها نمي وارد مي شود از تمنّي يعني آرزوهاي دور و درازي كه انسان هرگز به آن

مثلا در دل انسان افكاري نادرست نسبت به -احيه جنود شيطان است يعني ظنّ و گمان بد كه از ن

السلام( و به خصوص ممكن است براي شخصي كه در سيروسلوك  خدا يا ائمه معصومين)عليهم

قدم گذاشته، شيطان بدگماني و شكي در دل او نسبت به جلسه و رفقاي سلوكي ايجاد كند؛ لذا 

هاي بد در دل او  طري كه كرده، نگذارد اين افكار و گمانخواهد تا كسي با نفي خوا خيلي كار مي

نشيند بايد كاملا خود را  ايم كه وقتي سالك در جلسه مي وارد شود. ما جايي در كتاب هم گفته

اي كه براي  هاي بد را از دل خود و در جلسه حفظ كرده و فكر خود را كنترل كرده و گمان و ظن

 خدا است، دفع كند.

خواهيم كه ياد عظمتش و تفكر آفاقي و  از خدا مييعني تمنّي، تظنّي و حسادت،  ها به جاي اين

هاي بد و  چون دل سراغ راه انفسي در قدرتش و تدبير عليه دشمنش را در دل ما ايجاد فرمايد.

كنند  رود. البته برخي خيال مي هزار جور فساد و رذائل دروني چون تهمت زدن، غرور و... مي
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فقط دشمن ظاهري در جبهه نبرد است، در حالي كه ما يك دشمني داريم كه منظور از دشمن 

پيامبر)صلي الله  خيلي از آن دشمنان بيروني بدتر و خبيث تر است و آن دشمن دروني ما است!

بدترين ؛[2]«أَعْدَى عَدُوَّكَ نَفْسُكَ الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْكَ»فرمايند:  عليه و آله( در اين خصوص مي

 دشمن تو نفس توست كه بين دو پهلوي تو قرار دارد!

خواهيم كه به جاي اين كه برويم نقشه براي اين  اين دشمن نفس اماره ما است، لذا از خدا مي

بد  شخص و آن شخص بكشيم، به فكر تدبير عليه دشمن دروني خود باشيم. مثلا وقتي يك فكر

در مورد كسي در دل وارد شد، شما بايد بلافاصله آن را از دل بيرون كني و به جاي آن فكر 

خوب را نسبت به آن شخص در دل وارد كنيد.بايد يك به يك جلوي اين افكار بد گرفته شود، 

يعني تا يك ظنّ و فكر بد وارد شد، تامل كن و جوابش را بده و همين طور ادامه بده تا بعد از 

ها و  ند وقت، خواهي ديد كه اين تدبيرهاي صالحانه عليه لشگر و جنود شيطاني كه با وسوسهچ

 هاي بد به دل شما هجمه مي كنند، غلبه خواهد كرد. اوهام و گمان

خواهد گناه كند و به سراغ  خوانيم: خدايا اگر اين زبان من مي در ادامه دعاي مكارم الاخلاق مي

؛ و «وَ مَا أجَْرَى علََى لِسَانِي مِنْ لَفظْةَِ فُحشٍْ»تبديل به محاسن كن.  گناهان زباني بروم، آن را

خواهد جاري شود بر زبانم از فحش و ناسزا و سخن زشت؛ چون ممكن است در اثر  چه مي آن

شنيدن فحش از كسي، شما هم تحريك شوي كه به او فحش دهي. اين مسائل به خصوص در 

آيد، خلاصه اين كه از  ا گاهي در دعواي زن و شوهري پيش ميآيد ي دعاوي خانوادگي پيش مي

 آيي كه فحشي بدهي؛ شوي و به هيجان در مي يك جهتي شما تحريك مي

خواهي حرفي بزني كه طرف از شما قهر و دوري  يا مي ؛«أوَْ هجُْرٍ أوَْ شَتْمِ عِرضٍْ أوَْ شهََادةَِ بَاطِلٍ» 

بگيري، يا بخواهي گواهي باطل دهي و حق را ناحق  كند، يا عِرض و ناموس كسي را به دشنام

 كني؛
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يا غيبت مومني شود كه در جلسه حاضر نيست و آبروي و عِرض و  ؛«أَوِ اغْتِيَابِ مُؤْمِنٍ غَائِبٍ»

ناموس او در پشت سرش به باد غيبت گرفته شود؛ در اين شرايط يا شما گوينده غيبتي و يا شنوده 

 از نظر شرع شريك جرم هستند؛ غيبت كه در هر صورت، دو طرف

 شوي كه به آن كه در پيش تو حاضر است ناسزا بگويي؛ يا مثلا تحريك مي ؛«أوَْ سَبِّ حَاضِرٍ» 

و شبيه چنين گناهاني، كه برخي براي آن بيش از چهل گناه زباني هم ذكر ؛ «وَ مَا أشَْبَهَ ذَلِكَ»

 اند. كرده

 زبانم به حمد و سپاس تو باز شود؛؛ «لَكَ نطُْقاً بِالحْمَْدِ»ها خدايا  به جاي آن

حْصَاءً وَ إِغْرَاقاً فِي الثَّنَاءِ علََيْكَ وَ ذَهَاباً فِي تَمجِْيدِكَ، وَ شُكْراً لِنِعمَْتِكَ، وَ اعْتِراَفاً بِاحِْسَانِكَ، و اِ»

و غرق شوم در ثنا و تمجيد و تحميد تو؛ چون اگر كسي واقعا تفكر كند در خود و  ؛«لمِِنَنِكَ

اطرافش خواهد ديد كه غرق در نعمات الهي است و وقتيمِنَن و نعَِم الهي را احصاء كرد، اعتراف به 

 احسان خدا خواهد كرد و غرق در ثنا و حمد و شكر پروردگار خواهد شد.

 -طور كه در درس قبل هم بيان شد همان-يك احصاء كرد؛ چون  هاي الهي را يك به بايد نعمت

هايي كه خداوند به ما عطا فرموده، باعث ايجاد محبت نسبت به او خواهد شد.  برشمردن نعمت

همچنين اگر بخواهيم زبان را از گناهان لساني حفظ كنيم و آن را به خوبي و خير و حرف نيك 

اوند در درون بدن ما يا بيرون قرار داده فكر كنيم، آن را ذكر هايي كه خد گويا كنيم، بايد در نعمت

 ها حمدي انجام دهيم. كنيم و براي هر كدام از اين نعمت

تاكيد شده است و در بعضي ادعيه اين « الحمدلله»بينيم كه در روايات خيلي بر گفتن كلمه  لذا مي

دانستند كه  السلام( مي ين)عليهمكلمه بسيار تكرار شده است. اين براي اين است كه ائمه معصوم

 چنين اذكاري باعث جاري شدن خير بر زبان انسان، به جاي بدگويي خواهد شد.
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چون شما هرچه بر زبان  چه بر زبان جاري مي شود خيلي اهميت دارد، بنابراين سخن گفتن و آن

را درست كرد، جاري كنيد، نشان دهنده طرز تفكر و انديشه شما است. بايد طرز تفكر و انديشه 

كنيم و وقتي از زبان خارج شد و گناه لساني اتفاق افتاد،  وگرنه هرچه بخواهيم بر زبان جاري مي

 باعث ندامت و سرزنش خواهد شد.

*** 

دهيم و از  السلام( را واسطه قرار مي در اين ايام نزديك به اربعين حسيني، آقا امام حسين)عليه

ود را شامل ما فرمايد تا بتوانيم بر هواي نفس و رذائل خواهيم كه لطف و محبت خ خداوند مي

 ها را به محاسن اخلاقي و محاسن لساني تبديل كنيم. دروني و قلبي و لساني پيروز شويم و آن

 چه رضاي تو نيست دور بدار چه خير است موفق بدار و ما را از آن خداوندا ما را بر آن

 وصلی الله علی محمدٍ وآله الطّاهرین

 

؛ مطابق با چهاردهم 32/53/21بيانات حضرت استاد آيت الله كميلي)حفظه الله( در تاريخ  .[1]

 1310صفر 

 1بحار الانوار، كتاب الايمان و الكفر، باب مراتب النفس، حديث  . [2]

 به دست آوردن روح شكرگزاري

 بسم الله الرحّمن الرحّیم

 و به نستعین و صلی الله علی محمّد و آله الطاهرین
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 [1]المطالب السلوكيه از كتاب شريف -فصل دوم -و يكم  بند سي

 به دست آوردن روح شكرگزاري تحصیل روح الشكر:شرح درس: 

 سلمه الله استاد معظم حضرت آیت الله کمیلی خراسانیتوسط: 

*** 

 السعادة ما معناه بالعربیه: إنَّ تحصیل الشكر للسالک یتطلب اموراً: قال فی معراج

 الله أياً كان.التفكُّر المُستدلّ في نعم الله الظاهره و الباطنة و في صُنع الاول:ا

أن يبحث و ينظر فيمن هو أسوأ منه من حيث الثّروة و الأموال و من حيث الصّحة و القوة الثانی:

 وأمور اخري.

الاكثار من التّفكر في أمر الموت و نعمةالحياة فلو كان ميتاً لم يتمكن من فعل أي شيء والآن الثالث:

 هو حيّ يملك القدرة فيشكر ربّه.

 لمهالك والمصاعب الّتي أنجاه الله منها في الماضي و لو شاء لأبقاه علي تلك الحالة.يتذكّر االرابع:

عيادة المرضي و أهل الفقر و المصائب، خصوصا المُبتلون بمشاكل في أمور دينهم، الخامس:

ل فأنَّمصائب الدنّيا أهون من مصائب الدّين و عندئذٍ يحمد ربّه علي عدم الابتلاء في دينه و دنياه بمث

 ماابتلوا فيه.

يشكر ربّه علي ما نَزَلْ به مِن محِْنٍ و مصاعب، لأنهّا إمّا كفارة لذنوبه أو ترفيع لدرجة السادس:

 ايمانه.

نّ ماجري عليه فهو لصالحه و اصلاحه و مؤثر لعُِلُوّه في مراتب السلوك و ابتعاده عن السابع:إ

 [2]مشتهيات النّفس
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*** 

 اموري را می طلبد:در معراج السعاده آمده به دست آوردن مقام شكرگزاري 

 هاي ظاهري و باطني خداوندو در آنچه خداوند آفريده است. تفكر همراه با دليل در نعمتاول:

تر از  كه جستجو كند كه چه كسي از نظر مالي وسلامتي و توانايي و ديگر امور پايين ايندوم:

 اوست.

توانست  اگر مرده بود،نميدر موضوع مرگ و نعمت حيات بسيار بينديشد. )مثلا بينديشد كه( سوم:

 هيچ كاري انجام دهد، ولي الان زنده است و توانايي دارد؛ پس بايد شكرگزار باشد.

متذكر دشواري ها و مهلكه هايي شود كه در گذشته خداوند او را از آنها نجات بخشيده چهارم:

 است.

كه در امور دينيدچار   كه مصيبت زده اند، خصوصا كساني عيادت از بيماران، فقرا و كسانيپنجم:

اند. چرا كه مصائب دنيوي آسان تر از مصائب اخروي ا ست؛ سالك بايد در اينحال  مشكل شده

 خدا را شكر كند كه در دين و دنياي خود به بلايي كه ايشان دچار شده اند، دچار نشده است.

كه آنها يا كفاره هايي كه بر او وارد شده خدا را شكر كند، چرا  ها و سختي به خاطر محنتششم:

 گناهان او هستند و يا ترفيع درجه ايمان او به شمار مي روند.

چه براي او پيش مي آيد به صلاح و اصلاح اوست و در بالا بردن مراتب سلوك او  بداند آنهفتم:

 هاي نفساني دور مي سازد. مؤثر است و او را از خواهش

*** 

 شرح درس
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 ن مقام شكرگزاري اموري را مي طلبد:در معراج السعادة آمده به دست آورد

اين كه بيائيم با ؛«التفكُّر المستدلّ فی نعم الله الظاهرة و الباطنة و فی صنع الله أیاً کان»اول: 

هاي ظاهري و باطني كه خدا به ما داده است، تفكر كنيم و همچنين تفكر در  استدلال در نعمت

تفكر »و هم « تفكر آفاقي»تواند  كه هم مي مخلوقات و صُنع پروردگار در اين جهان گسترده،

باشد، داشته باشيم. ارزش تفكر را هم قبلا بيان كرديم كه چقدر زياد است و اين كه يك « انفسي

اند. دليل آن هم اين است كه تاثير كاربردي،  سال عبادت فرموده 75يا  15ساعت تفكر را معادل 

 هاي خشك و ظاهري بيشتر است. ب از عبادتبُرنّدگي و آثار وجودي كه تفكر دارد به مرات

هايي كه دروني است و چه آن  نعمت  هاي الهي: چه آن لذا اگر ما بيائيم تفكر را در نعمت

هايي كه مربوط به  هايي كه مربوط به شخص ما است، چه آن هايي كه در بيرون است، چه آن نعمت

د آفريده، به كار بگيريم، در اثر اين تفكر ديگران است، همه را در اين جهان پُر از نعمت كه خداون

 هم بوجود خواهد آمد.« محبت»

الانسان »اند:  بيند، همچنان كه گفته مثلا انسان وقتي يك احسان و نيكي را از پدر خود يا كسي مي

شود  به طور غير اختياري به طرف او كشيده شده و محبت او در دل جذب مي ؛[3]«عبدالاحسان

طور هم اگر بخواهيد محبت خدا را پيدا كنيد، بايد  . همينگذارد و آن نيكي و احسان در ما اثر مي

 هايي كه خداوند به شما عطا فرموده تفكر كنيد. در احسان و نعمت

أن یبحث و ینظر فیمن هو أسوأ منه من حیث الثروة و الأموال و من حیث الصّحة و القوة و »دوم: 

است كه سالك بيايد نگاه كند  دومين راه تحصيل محبت و شكرگزاري در نفس اين ؛«أمور أخري

تر  به احوال كساني كه از نظر مالي و يا سلامتي مزاج و توانايي بدن و ديگر امور، از او پايين

 ها هم همچون او در اين دنيا در حال زندگي هستند. هستند در حالي كه آن

از بدن مثل پا يا مثلا اين كه يكي نابينا است، ولي شما از نعمت بينايي برخورداريد؛ يكي عضوي 

ولي شما از نعمت داشتن دست و پا برخورداريد؛ يكي فقير است، ولي شما از نعمت   دست ندارد،
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هايي كه ما  ها از خيلي از نعمت بينيم كه آن ثروت برخورداريد؛ يا مثلا اگر برويم در بهزيستي مي

م ديد كه بسياري در حال داريم، محروم هستند. يا اين كه اگر به بيمارستان سري بزنيم، خواهي

بينيم از  مريضي بر روي تخت بيمارستان بستري هستند، در حالي كه وقتي به خود نگاه كنيم مي

 ها در ما نيست و داراي نعمت سلامتي هستيم. اين مرض

 نظر از چه و مالي نظر از چه–تر از خود  دست آميزي به پايين بنابراين وقتي با چنين نظر عبرت

 كنيم، تفكر داريم كه هايي نعمت در و كرده نگاه -...و بدن توانايي و قوت و سلامت و صحت

 .شود تثبيت و پيدا ما دل در كوتاهي مدت در -بسا چه- خداوند محبت كه شد خواهد باعث

الاکثار من التفكُّر فی أمر الموت و نعمة الحیاة فلو کان مَیِّتاً لم یتََمَكَّن مِن فعل أيِّ شیء و »سوم: 

سومين راه تحصيل محبت اين است كه در موضوع  ؛«الان هو حیٌّ یملکُ القدرة فیشكُرُ ربّهُ

فكر و انديشه كنيم كه نعمت حيات، چه نعمت بزرگي است و اين كه « نعمت حيات»و « مرگ»

خوانيم  توانستيم كار خير و عمل خوب و صالح انجام دهيم؟ لذا در ادعيه مي اگر مُرده بوديم آيا مي

خدايا يك نفس بيشتر و حيات و عمر بيشتري در اين دنيا به من عنايت كن تا بتوانم كار خير،  كه

 عمل صالح و عبادت بيشتري به جا بياورم و در كمالات ترقي كنم.

طلبند، زُهد را بهتر  طلبند، مريضي را بهتر از سلامتي مي البته بعضي فقر را بيشتر از غني مي

چه مهم است آن است كه خدا بخواهد و اين كه قلب انسان تعلق نداشته  طلبند، در حالي كه آن مي

 از مال دنيا برخوردار باشد.  والّا چه مانعي دارد كه انسان بدون داشتن تعلق به دنيا، باشد،

رسيدن به »بنابراين تفكر كردن در نعمت حيات و اين كه هنوز زنده است و توانايي عبادت و 

 عث شكرگزاري و محبت الهي خواهد شد.را دارد، خود با« كمال

یتذکّر المهالک والمصاعب التّی أنجاه الله منها فی الماضی و لو شاء لأبقاه علی تلِک »چهارم: 

ها نجات  هايي كه در گذشته خداوند او را از آن ها و مهلكه چهارم اين كه متذكر دشواري؛ «الحاله

ي با ماشين، از يك سانحه تصادف نجات يافته و داده شود. مثلا اين كه در گذشته هنگام رانندگ
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ها حفظ كرده  هاي ديگري كه خداوند او را از آن طور مهلكه آن تصادف پيش نيامده است و همين

 را به ياد آورده و متذكر گردد.

مثلا ما بيست سال قبل كه با بعضي از دوستان در حال سفر با يك ميني بوس بوديم، ناگهان در 

ري از جلو آمد و به ماشين ما برخورد كرد و برخي از جمله خود بنده سرپيچي يك سوا

هاي زيادي ديدند. لذا  هايي ديديم، اما سرنشينان آن سواري غرق در خون شدند و آسيب صدمه

رفتيم، اما خداوند ما را  شد و از بين مي ها اين صدمات جدي بر ما وارد مي ممكن بود به جاي آن

نجات داد. حال شما هم اگر به گذشته خود نگاه كنيد ممكن است نظير از آن مهلكه و دشواري 

چنين حوادثي را به خاطر بياوريد و اين باعث خواهد شد محبت خداوند به خود را يك به يك به 

ها خدا را شكر كرده و محبت او در دل شما افزون گردد، وگرنه تا اين  خاطر آورده و به خاطر آن

 م كه شكر و محبت خدا پيدا نخواهد شد.ها را متذكر نشوي نعمت

عیادة المرضی و أهل الفقر و المصائب، خصوصاً المبُتلون بمشاکل فی أمور دینهم، فأنّ »پنجم:

مصائب الدنیا أهون من مصائب الدّین و عندئذٍ یحمد ربّه علی عدم الابتلاء فی دینه و دنیاه بمثل 

 ؛«ما ابتلوا فیه

اند،  ري:عيادت از بيماران، فقرا و كساني است كه مصيبت زدهپنجمين راه تحصيل روح شكرگزا

اند. اين طور نيست كه ما خيال كنيم كه فقط  خصوصا كساني كه در امور دين دچار مشكل شده

مشكلاتي نظير بيماري و مرض و يا مشكلات مالي جزو مصائب است. در حالي كه دين از دنيا 

خورد؟! دنيايي  ولي دينش سالم نباشد به چه دردي مي  د،تر است. انسان دنيا داشته باش خيلي مهم

 ؛«اللهم سَلِّم دينِنا و دنُيانا»خوانيم:  خورد؟! لذا در دعا مي به چه دردي مي  كه در آن دين نباشد،

 خدايا هم دين ما و هم دنياي ما را سالم بدار.

ها خيلي خوب  ، دنياي آنكنيم كه بسياري از افراد بشر دچار مشكلات ديني هستند ما مشاهده مي

توانيم حتي در اطراف خود،  شان مشكل دارند. چنين افرادي را مي ولي در دين  و رو به راه است،
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روزه، افرادي كه نه خمسي  نماز، بي بستگان و يا ممكن است در نزديكان خود ببينيم كه افرادي بي

 دهند، نه اعتقادي به خدا دارند؛ مي

ائبي نيستيد و خدا شما را هدايت كرده و در اين راه سيروسلوك و اين ولي شما گرفتار چنين مص

برند و نه از  فهمند چيست، نه از اين راه بويي مي ها اين راه را نمي جلسه آورده، در حالي كه خيلي

كنيد،  ها مقايسه مي آيد! لذا وقتي شما خود را با آن كساني كه در اين راه هستند خوششان مي

خداوند چقدر به شما لطف داشته كه شما را اين طرفي قرار داده و از اهل آن طرف بينيد كه  مي 

 قرار نداده است.

ها و بلاهايي كه  بنابراين سالك بايد در هر حال خدا را شكر كند كه در دين و دنيايش به مصيبت

 اند، دچار نشده است و اين واقعا جاي شكر دارد. ديگران دچار شده

علی ما نَزَلْ به مِن مِحْنٍ و مصاعب، لأنّها إمّا کفّاره لذنوبه أو ترفیع لدرجة  یشكُرُ ربّه»ششم: 

هايي كه چه در گذشته، چه در حال و چه  ها و محنت ششم اين كه بنده راه خدا در سختي؛ «ایمانه

شود، فكر كند كه چه فوائدي، چه آثاري و چه بركاتي براي او دارد. چون در  در آينده دچارش مي

آيد، يا موجب پاك شدن او از  ها و بلاهايي كه براي مؤمن پيش مي يات داريم كه اين سختيروا

اش را افزوده خواهد كرد؛ اگر بنده  گناهان خواهد شد و اگر هم گناهي نداشته باشد، درجه ايماني

وقت خواهد فهميد كه چقدر جاي شكر دارد و خودش را  اعتقاد به اين موضوع داشته باشد، آن

 كند. احت نمينار

أنّ ماجري علیه فهو لصالحه و اصلاحه و مؤثر لعُلوُّه فی مراتب السلوک و ابتعاده عن »هفتم: 

چه برايش پيش آمده، به صلاح و اصلاح اوست و در بالا بردن  اين كه بداند آن؛ «مشتهیات النفّس

او كاسته شود و  ها باعث شده است كه از نفس اماره مراتب سيروسلوكش موثر بوده است و همين

كرد، ولي چون درگير با مشكلات و  چه بسا نفسش طغيان مي  مشكلات نبود،  نيز بداند اگر اين
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ها جلوي نفس او  ها اعم از فقر و كمبودهاي در زندگي وغيره بوده است، اين ها و سختي گرفتاري

 كُشي براي او پيش آورده است. را گرفته و حالتي از نفس

ايم كه  السلام( كه در كتاب تحُف العقول نقل شده در پاورقي آورده ام صادق)عليهفرمايشي هم از ام

ايمان دو نيم است؛ نيمي  ؛«الايمان نصفان؛ نصفٌ في الصّبر و نصفٌ في الشُّكر»ايشان فرمودند: 

 مربوط به صبر و تحمل و نيمي ديگر مربوط به شكر و سپاس خدا است.

 هاي الهي باشيم. طور هم بايد شكرگزار نعمت ، همانطور كه بايد صبور باشيم لذا همان

*** 

هاي ما بيش از پيش  از خداوند مسئلت داريم كه محبت، صبر و شكر خود را قلباً و عملاً در دل

 قرار دهد.

 وصلی الله علی محمدٍ وآله الطاهرین

 

 

؛ مطابق با هشتم صفر 32/53/25اد آيت الله كميلي)حفظه الله( در تاريخ بيانات حضرت است .[1]

1310 

السلام(:الايمان نصفان؛ نصفٌ في الصّبر و  العقول عن مولانا الامام الصّادق)عليه أقول: في تحف .[2]

السلام( آمده  نصفٌ في الشُّكر؛ عرض مي كنم: در تحف العقول از مولايمان امام جعفر صادق)عليه

 ؛ نيمي صبر و نيمي ديگر در شكر.ايمان دو نيم است»كه 

 8771غررالحكم،حديث  . [3]
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 دو نیروي متضاد در قلب

 بسم الله الرحّمن الرحّیم

 و به نستعین، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمّد و آله الطاهرین

 [1]فصل دوم از كتاب شريف المطالب السلوكيه -ام بند سي

 دو نیروي متضاد در قلب لمتّان فی القلب:شرح درس: 

 سلمه الله استاد معظم حضرت آیت الله کمیلی خراسانیتوسط: 

في القلب  روي العلّامه النراقي في معراج السعادة عن رسول الله)صلي الله عليه و آله و سلّم(:»

لمّتان؛ لمةٌّ مِنَ المَلَك و هي ايعادٌ بالخير و تصديقٌ بالحق و لمّةٌ مِنَ الشيطان و هي ايعادٌ بالشّر و 

 ؛«تكذيبٌ بالحق

كند  علامه نراقي در معراج السعادة از رسول خدا)درود خدا بر او و خاندان طاهرينش( روايت مي

د؛ يكي از جنس فرشته است و او فكر انسان را به در قلب دو نيروي متضاد وجود دار»كه فرمود: 

خير و تصديق حق برمي گرداند و ديگري از جنس شيطان است كه او فكر انسان را به شر و 

 ؛«سازد تكذيب حق وادار مي

 شرح درس

اولا بايد بدانيد كه كتاب معراج السعادة تاليف ملااحمد نراقي چگونه كتابي است. همانطور كه مي 

اي تخصيص داده شده است. از علم ادبيات و لغت  هاي ويژه ب ي هر رشته از علوم، كتادانيم برا

عرب گرفته تا علم منطق و علم كلام و علم تفسير و علم اخلاق و علوم ديگر؛ در علم اخلاق دو 

هاي ملامهدي نراقي)پدر( و ملااحمد نراقي)پسر( دو كتاب شريف اخلاقي به  عالِم بزرگ به نام
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هاي جامع السعادات)به زبان عربي( و معراج السعادة)به زبان فارسي( به يادگار  نام ترتيب به

چنان كه به امراض نفساني و  گذاشتند كه هم اخلاق نظري و هم اخلاق عملي را در بر دارد، آن

شود. مثلا در  پرداخته مي« عملي»، و درمان آن امراض به صورت «نظري»اخلاقي به صورت 

كه يك گناه « غيبت»ايم، در مورد  جا حديثي از آن را آورده عادة كه ما در اينكتاب معراج الس

از قرآن و سنت و گفته حكما و مطالب  را مطالبينظري هاي نفساني است،از نظر  كبيره و از بيماري

را نيز براي دفع اين نوع بيماري در اين كتاب بيان  عمليكارهاي  كند، و سپس راه ديگربيان مي

گذراند، مي تواند به هر دو  كند يا كلاس درسي آن را مي كه وقتي انسان مطالعه ميكند  مي

آگاهي يابد.كتاب معراج السعادة را خيلي از بزرگان مثل مرحوم آيت الله   جنبه)نظري و عملي(

اند. ما هم اين كتاب و )همچنين ساير كُتب اخلاقي و عرفاني( ديگر را توصيه  بهجت توصيه كرده

گفتيم فرد سالكي كه در اين راه وارد مي شود، بايد يا كلاس آن را ببيند و يا خود مورد  كرديم و

خصوص در دوران گذشته يك كتاب درسي و  بررسي و مطالعه و عمل قرار بدهد.معراج السعادة به

هاي علميه موظف به گذراندن يك دوره از اول تا آخر اين كتاب  آموزشي بوده و طلاب حوزه

 توصيه ما هم اين است كه دوستان اين كتاب شريف را داشته و به بندبند آن مراجعه كنند. اند. بوده

لذا ما حديث پيامبر)صلي الله عليه وآله وسلّم( در مورد دو نيروي متضاد در قلب را از اين كتاب 

آورديم و اخيراً هم در قم تدريس كتاب جامع السعادات )تاليف مرحوم ملامهدي نراقي پدر 

ملااحمد نراقي( را كه داراي متن عربي است و شبيه معراج السعادة است را براي طلاب شروع 

ديم. اين حديث شريف در مورد اين موضوع است كه هر انساني در دل و قلب خود هم داراي كر

خطورات رحماني و مَلكي است و هم خطورات نفساني و شيطاني، كه اين دو جنود شيطاني و 

رحماني همواره در حال كشمكش، مبارزه و جنگ هستند؛ اگر سالك بتواند با بصيرت در اين 

ي غلبه پيدا كند، به يك قدرت معنوي و روحي خواهد رسيد. مباني و بناي جهاد بر جنود شيطان

اين عالم بر تضاد است و از اولي كه اين عالم آفريده شده تا آخر، وقتي نگاه كنيم به اين 

گيرد، كفر در  بينيم دشمن در مقابل دوست قرار مي موجودات و اشيائي كه در اين جهان هست، مي

آيد با يك رسالت جهاني  از پيامبران اولو العزم مي  گيرد، اگر حضرت موسي مقابل ايمان قرار مي
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خود را مطرح مي كند، در مقابلش يك فرعوني هم خلق شده كه به صورت دائم در مبارزه با او 

شد  بوده است. چه حكمتي در اين كار است كه بايد در مقابل قواي خير، قواي شر باشد؟ آيا نمي

 و مخلوقات همه فقط شر باشند، يا فقط خير باشند؟!كه اين جهان، عالم 

شد؟ اگر در مقابل روز ،شبي  گونه بود كجا خيري از شر جدا مي گوييم كه اگر اين در پاسخ مي

بينيم كه  نباشد، از كجا مي توان به ارزش روز پي برد؟ و همين طور هر نمونه كه بياوريم، مي

اين عالم خلقت جاري و ساري است، براي اين  حكمت پروردگار در تمام خصوصيات و جزئيات

كه انسان به كمال برسد؛ براي اين كه انسان آزموده شود؛ لازمه ارزيابي و قهرمان شدن انسان اين 

است كه بايد در مقابل قواي كفر، قواي ايمان باشد تا در جنگ و مبارزه با هم، بالاخره يك طرف 

شود و با بصيرت و با استاد و با برنامه باشد، بايد در  پيروز شود. حال اگر انسان از راهش وارد

طور كه يك كشوري از كشور ديگر يا دولتي از دولت ديگر  اين كشمكش پيروز شود.مثلا ًهمان

گردد ببيند كه چرا شكست خورده و مشكل را رفع مي كند و خود را  شكست مي خورد، برمي

كند و اگر دچار ركود شد بايد برگردد ببيند لابد چنين عمل  بازيابي مي كند، سالك نيز بايد اين

 يك جايي ضعفي وجود داشته است و آن را برطرف كرده و خود را بازيابي كند.

يك سالك در سيرو سلوك دچار فراز و نشيب و سختي هايي هست، مثلا ًدر يك فصلي از 

در يك فصل و پيمايد، ولي همين شخص  سرعت و نشاط و شادابي راه را مي Âاوقات خود با

شود و ديگر آن حال و آن فعاليت در او پيدا  نقطه ديگري از اوقات سلوك خود، دچار ركود مي

شود. لذا بايد برگردد و بنشيند و فكر كند كه آخر اين صدمه را از كجا خورده است؟ وقتي  نمي

 متوقف بماند. خود را بازيابي و تجديد نشاط كرد، باز ادامه راه خواهد داد و اين طور نيست كه

در غزوات رسول الله )صلي الله عليه و آله و سلم( هم مثل جنگ احد ابتدا شكستي پيش آمد، ولي 

شود، سبب قوت  ها خود سبب هشياري انسان مي بعد به پيروزي منجر شد. گاهي همين شكست

زيان  خواهد استاد شود، بايد يك مقدار ضرر و انسان مي شود. بالاخره آن شاگردي هم كه مي

ببيند تا استاد شود، پس ما نبايد اين را به فال بد بگيريم؛ اگر يك وقت حالمان بد مي شود و يا 
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اين ها را نبايد به فال بد   آيد، قبضي پيدا مي كنيم و در اين راه حال كسالت و سستي پيش مي

  خوريم، درد اين راه نمي كه بگوييم ما ديگر به بايد برگرديم و از نو تجديد قوا كنيم؛ نه اين  بگيريم،

آيند مي گويند: آقا اين دستوارت هفتاد مورد شما در  يا اين راه سنگين است. مثلا بعضي ها مي

ابتداي سلوك خيلي سنگين است، در حالي كه كسي كه با عطش و تشنگي وارد اين راه شده و 

يند كه كار عملي اين هفتاد حقانيت اين راه را فهميده، وقتي اين هفتاد مورد را تحليل كند، مي ب

مورد، چند مورد بيشتر نيست، بنابراين اگر سخت بگيريم، سخت خواهد شد، و اگر هم آسان 

 بگيريم، آسان خواهد شد!

بينيم كه رسول خدا )صلي الله عليه و آله و سلم( راه را خيلي روشن  حالا در اين حديث شريف مي

ان كه در وجود تو دو نيروي متضاد است كه بايد حواست فرمايند: اي بشر بد فرموده اند. ايشان مي

شود  را جمع كني و با اين تضاد به آن مقصد اعلي توحيد برسي. با همين برخورد منفي و مثبت مي

به معناي همان نيرو است. در « لمّه» ؛«في القلب لمّتان»كند.  كه انسان جهش كرده و حركت مي

ك نيروي الهي و رحماني در اين نفس وجود دارد. شما اين حديث يعني يك نيروي شيطاني و ي

ها را به جنگ هم بياندازيد تا اين كه به آن مقصد عالي نزديك شويد. كار نيروي فرشتگي  بايد اين

آيند،  يا الهي چيست؟ يا به عبارت بهتر ملك و فرشته كه جنود خداوند هستند و به كمك ما مي

مي شوند، و در مقابل از طرف نيروي شيطاني وقتي يك منشاء چه اعمالي، افعالي و افكاري 

ها و پليدي ها هست؟ اگر ما اين ها را  آيد، آن منشاء چه بدي وسوسه و نيرويي به مبارزه مي

به اختيار ما نبوده است. اين امر و حكمتي « دو نيروي متضاد»بدانيم خواهيم فهميد كه امر اين 

از جانب خدا پيش آمده است و ما نبايد خودمان را پروردگاري است كه براي تربيت نفس ما 

ناراحت كنيم كه چرا اين چنين است. روش تربيتي همين است و از اول روزگار هم همين بوده 

هاي گذشته بيان فرموده،  هايي كه قرآن در قالب قصص قرآني از امت است. ما وقتي به سرگذشت

 همه تا به امروز به همين ترتيب بوده است.
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چه از جانب ملك به انسان سالك الهام مي شود، آن وعده هاي خوب  است كه مي فرمايد: آناين 

آيد كه وعده مايوسانه، وعده سستي و ضعف و دوري از خدا بدهد،  آن نمي؛ «ايعادٌ بالخير»است. 

آيد. حالا اين را شما  بلكه فقط وعده خير و خوبي و موفقيت به شما مي دهد و به كمك شما مي

هاي غيبي و  در خودتان حس كنيد و بعد از عمري كه در اين راه هستيد بفهميد كه اين كمك بايد

فرشتگان الهي شب و روز همراه انسان هستند؛ در روايت آمده اگر فرشتگان نباشند، شياطين 

 را پاره پاره مي كنند!« ابن آدم»كنند و  حمله مي

طان و ملك هست، خود ايمان به اين غيب، توجه كنيد! خود ايمان به اين كه همراه انسان شي

الم،ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤمِْنُونَ »موضوعيت داشته و داراي اهميت است.

 -دارد وجود واقع در ولي نيست مرئي ظاهر در چه هر يعني–الهي ايمان به غيوبات ؛«[2]بِالغَْيْبِ

 چند هر ببينيد، ظاهر در را ملك شما كه ندارد لزومي. كنيد حس خود در و ببريد پي آن به بايد را

 ديگري صورت به هرچند ببينند، را ملك خود بسا چه و شنوند مي را ملك صداي بعضي كه

تعددي درمي آيند، مثلا به صورت يك سائل مي آيد كه ببيند م صور به ملائكه چون شود، مصورّ

آيد. در روايت هست  كنيد يا نه؟! يا گاهي به صورت يك پرنده اي مي آيا شما دست به جيب مي

كه در خانه حضرت زهرا)سلام الله عليها( گاهي حضرات امام حسن و امام حسين)عليهماالسلام( 

 ئكه را مي ديدند.روي فرش خانه اثراتي از بال هاي ملا

وَإنَِّ علََيْكُمْ لحََافظِِينَ، كِرَامًا كَاتِبِينَ، » در قرآن آمده كه دو ملك همواره همراه انسان هستند: 

چه  دانند آن نويسندگانى ارجمند، كه مىو قطعا بر شما نگاهبانانى است،  ؛[3]«يعَْلمَُونَ مَا تَفعَْلُونَ

 كنيد. مى

ها براي حفاظت  اي كه از طرف خدا ماموريت دارند كه شب ملك حسنات، ملك سيئات يا ملائكه

شود، ملائكه شب مي روند و ملائكه  كنند و وقتي صبح مي آيند و بعد پست عوض مي از انسان مي

هايي كه اهل دل هستند، اهل باطن هستند، اهل  ها شوخي نيست!حالا براي آن آيند. اين صبح مي

 ايمان به غيب هستند، باور كردن اين مطالب آسان است.
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عزيزان من! اين راه سيروسلوك براي اين است كه شما قوت ايمان پيدا كنيد، قوت معرفت پيدا 

هاي غيبي  فتههاي آسماني، به گ به كتاب  به ملائكه،  كنيد، يعني ايمانت و باورت به خدا، به معاد،

زياد شود. بايد خود را محك بزني ببيني كه نسبت به سال گذشته در وجودت چقدر اين باور زياد 

هايي كه در اين كتاب و هزاران كتاب مشابه اين آمده است؟ شما چقدر  شده؟ باور به همين حرف

دنبال زياد كردن  بايد بروي  آيد، بيني باوري نمي باورت به مسائل غيبي بيشتر شده است؟ اگر مي

لنگد كه با وجود اين همه  ببيني كجاي كارت مي  باور، يقينت را زياد كني، اعتقادت را زيادكني،

 آيات قرآني، با اين همه اجماعات علماء و... در باور و ايمانت ضعيف هستي؟

شديد شود و آن ت پس راه سيروسلوك و استاد و تعبّدات و اربعينيات همه در يك كلمه خلاصه مي

ايعادً »فرمايد:  و تقويت باور و اين كه باور را در وجود خودمان زياد كنيم. اين جا است كه مي

دهد و از آن طرف  آيد و وعده خير به شما مي از يك طرف ملك مي؛ «بالخير و تصديقٌ بالحق

بيشتر كم تصديق شما به امور حقه هم  ها را گرفتي و در خود هضم كردي، كم وقتي شما اين وعده

آيد در  است؛ اول كار ملك اين است كه مي« ايعاد»بعد از مرتبه « تصديق»خواهد شد. يعني مرتبه 

بينيد يك دفعه به يك كاري اقبال  اندازد و شما مي دل شما محبّت يك كار خوب و خيري را مي

يد. اين كه پيدا كردي. وقتي اين اقبال در شما ايجاد شد، شما بايد زود آن را بگيريد و رها نكن

اگر يك وقت   هاي الهي هست، قدرش را بدانيد؛ هاي الهي و جذبه فرمودند: در ايام دهر شما نفحه

اي پيش آمد آن را بگير، ولش نكن و قدرش را بدان. آخر گاهي انسان  در جايي براي شما جذبه

نماز و  زند! مثلا يك وقتي برايش حال دعا، حال دهد و به خودش ضرر مي خودش را فريب مي

شود، به جاي آن كه آن حال را از دست ندهد و برود به دنبال آن، كتاب دعا را  توجهي پيدا مي

 گيرد تا از بين مي رود. بينيد عمدا آن حال را ناديده مي بردارد و دعا بخواند، قرآن بخواند، مي

همانا  [4]«كُمْ نَفحََاتٍ أَلَا فَتعََرَّضُوا لهََاإنَِّ لِربَِّكُمْ فِي أَيَّامِ دَهْرِ» فرمايند:  اين شوخي نيست! وقتي مي

 وزد، خود را در معرض آنها قرار دهيد؛ هايي از سوي پروردگارتان مي در طول زندگي شما نسيم

اي است كه براي شما آمده، به آن توجه  بينيد كه يك اقبالي آمده، اين يك كشش و جذبه وقتي مي
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كنيد و آن را دنبال كنيد. در حالي كه گاهي ازآن طرف گوش به تلبيسات شيطاني و نفساني 

 كنيم! و اين واقعا جاي تاسف و تاثر دارد. هاي رحماني توجهي نمي دهيم، ولي به اين نفحه مي

س در اين حديث رسول خدا)صلي الله عليه وآله( مي فرمايند كه كار اين نيرو و نفحه فرشته در پ

آورد، شما را  دهد و وجود شما را به حركت در مي قلب انسان اين است كه وعده خير به شما مي

 كند. حال وقتي شما آن را دنبال كنيد، كم كم تصديق و باور هم خواهد آمد. مايوس نمي

هست. اول شما در « تصديق»هست و يك « تصور»گويند يك  عزيزان! در علم منطق مي ببينيد

چينيِ علمي آن چه در  كم با استدلال و مقدمه كنيد، بعدا مي رويد كم ذهن يك چيز را تصور مي

كنيد. اگر توانستيد با استدلال آن را اثبات كنيد، اين را  ذهن تصور كرديد را يا رد و يا تصديق مي

يابيد كه اين مساله حق است، كذب و خيال نيست. پس اگر  گويند، يعني در مي مي« يقتصد»

كم به  سالك توانست آن نفحه خير ملائكه را در نفس خود حس كند و آن را دنبال كند، كم

حقانيت اين الهامات پي خواهد برد و در اين مسائل روحي و كشفي و حقي به مرحله تصديق 

 به نيروي موافق و خير. خواهد رسيد. اين راجع

و نيروي ديگري از ؛ «ولمةٌّ من الشيطان»فرمايد:  و اما در مورد نيروي مخالف با اين نيرو، مي

شيطان در مقابل اين نيرو است كه همانطور كه قبلا گفته شد، به اختيار انسان نيست، چون شما 

كه براي شيطان پيش آمد خودت شيطان را خلق نكردي! بلكه از جانب خدا است. اين سرنوشتي 

از حكمت پروردگاري است. از اولي كه رئيس ملائكه بود و بعد رانده شد و بعد مسلط بر بني آدم 

و   داد، او عرضه شد و خود او از خدا خواست كه بر بني آدم مسلط شود و اگر خدا اجازه نمي

جا  جواب اين سوال اين خواهيد بگوييد كه چرا اين طور شده است؟! قدرتي نداشت. حالا شما مي

تواند قهرمان شود كه در مقابل خود حريفي  شود. مثلا يك قهرمان ورزشي وقتي مي روشن مي

 داشته باشد تا بتواند در ميدان مبارزه با آن به پيروزي برسد.
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آيد و شر و  عيناً در مقابل نيروي آن ملك، نيروي شيطاني است كه مي؛ «و هي ايعادٌ بالشر»

ها آمد، مي  اندازد؛ حال وقتي اين شر و بدي گناهان، غفلت و ظلمت را در دل شما ميها،  پليدي

شود. شما  حالت انكار حق و منفي بافي نسبت به امور حقه ايجاد مي ؛«و تكذيبٌ بالحق»شود: 

خواهي طبقات جهنم را باور كني، ولي آن نيروي شيطاني  خواهي آيات جهنم را باور كني، مي مي

ها همه كذب و غير واقعي است! حالا شما بايد چقدر زيرك باشي كه بتواني  گويد اين يآيد و م مي

 ها و تلبيسات شيطاني را از خود بيرون كني؟ اين وسوسه

پس كار نيروي شيطاني تكذيب كردن، و كار نيروي ملكي و الهي تصديق كردن است. اين تصديق 

آيي خوب شوي،  بيني كه تا مي راه آمدي ميو تكذيب همواره وجود دارد. شما خودت كه در اين 

كشاند. بعد كه مبارزه كردي با آن و كمي  آيد و از آن طرف شما را به سمت خود مي آن نيرو مي

شود و همينطور ادامه دارد. اين تكذيب و تصديق دو  قوت گرفتي، باز از جاي ديگر وارد مي

بتواند با استفاده از اين دو نيروي متضاد  شان هم اين است كه انسان نيروي متقابل هستند و حكمت

قهرمان شده و به رشد و تكامل برسد، عارف و واصل به حق شود، نه اين كه خداي نكرده تخاذل 

 و تقاعد كند و خود را سست و مضطرب كند.

تواني انجام  هايي از طرف خداوند است چه كاري مي شما در مقابل اين مسائل كه داراي حكمت

، فرعون و موسي، نمرود و ابراهيم  ول اين دنيا چنين بوده، از همان زمان هابيل و قابيلدهي؟! از ا

طور ادامه داشته تا امروز؛ در داخل خود انسان هم اين كشمكش و تقابل وجود داشته و  و همين

 ها همه به خير و صلاح ما است. دارد. بنابراين بايد بپذيريم اين

و شما نيست، البته بايد امر به معروف و نهي از منكر را انجام  شود دست من اگر كسي هدايت نمي

بدهيم، ولي بايد بدانيم كه در نهايت هدايت دست خدا است. مگر خداوند در قرآن به پيامبر)صلي 

مُ إنَِّكَ لَا تهَْدِي مَنْ أحَْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يهَْديِ مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَ»الله عليه و آله( نفرموده:  عْلَ

توانى هدايت كنى، ليكن خداست كه هر  در حقيقت تو هر كه را دوست دارى نمى ؛[4]«بِالمْهُْتَدِينَ

 يافتگان داناتر است؛ كند و او به هدايت كه را بخواهد هدايت مى
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است و هدايت دست خدا است. حالا شما بيا خودت واعظ خودت  لذا كار واعظ فقط تذكر دادن

اي  شاءالله به نتيجه باش و به خودت تذكر بده و تذكر و تلقين و مراقبه و محاسبه داشته باش تا ان

 برسي.

*** 

دهیم به چنین روزي که روز شریف جمعه و روز بیست و  خداوندا، پروردگارا تو راقسمت می

السلام( است، ما را در مبارزه با تلبیسات  العابدین)علیه دت امام زینپنجم محرم سالروز شها

 نفسانی و شیطانی موفق بدار و توفیق تذکر موت را به ما عنایت فرما

  اللَّهُمَّ صَلِّ عَلى» فرمايند: اين امام بزرگوار در دعاي چهلم صحيفه سجاديه در مورد ذكر موت مي

لا نُؤَمِّلَ اسْتِتمْامَ ساعةٍَ بعَْدسَاعةٍَ، وَ   ولَ الْامَلَِ، وَ قَصِّرْهُ عَنَّا بِصِدقِْ العَْملَِ، حَتّىمحُمََّدِ وَ الِهِ، وَاكْفِنا طُ

، وَ امِنّا لاَ اسْتيفآءَ يَوْمٍ بعَْدَ يَوْمٍ، وَ لاَ اتِّصالَ نَفَسِ بِنَفسٍَ، و لا لحُُوقَ قَدَمٍ بِقَدَمٍ، وَ سَلِّمْنا مِنْ غُرورُِهِ

 ؛«رُورِهِ وَ انْصِبِ المَْوتَْ بَيْنَ اَيْدينا نَصْباًمِنْ شُ

دار، و آرزوها را با عمل  بار خدايا بر محمد و آلش درود فرست، و ما را از آرزوى دراز نگاه

راستين بر ما كوتاه كن، تا به پايان بردن ساعتى را از پى ساعتى، و دريافتن روزى را به دنبال 

نفسى، و رسيدن گامى را به گامى آرزو نكنيم، و ما را از فريب روزى، و پيوستن نفسى را به 

 كن.  هايش در امان دار، و مرگ را دربرابر ديدگان ما مجسم آرزوها در سلامت دار، و از بدي

اگر كسي بخواهد اصلاح شود بايد ذكر و ياد مرگ را همين طور كه امام سجاد)عليه السلام( از 

گرنه بدون ياد مرگ كسي اصلاح نخواهد شد و لذا بايد انسان كند، بخواهد، و خداوند طلب مي

چنان خود را در تحت قبضه الهي ببينيد كه اميد داشتن حتي يك نفس ديگر را هم نداشته باشد و 

هايي كه در زندگي برخي  در هر لحظه خود را وابسته به خدا ببيند؛اين آرزوهاي دراز و ناراحتي

الناس است، اما شمايي كه آمدي در اين  ها براي عوام يد، اينهست، نبايد براي سالك پيش بيا
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گويي استاد دارم و راه خدا در دستم است، نبايد مثل اين مردم حرف بزني؛ بنابراين  جلسات و مي

 بايد مرگ و اجل را به خود بسيار نزديك ديد و براي اصلاح خود اقدام كرد.

*** 

 حاشيه درس:

كميلي)حفظه الله تعالي( در پايان درس بعد از بيان دعاي چهلم امام سجاد حضرت استاد آيت الله 

اي به رحلت همسر مرحومه علويه خود داشته و  السلام( در مورد ياد و تذكر مرگ، اشاره )عليه

ها و سفرهاي مختلف  ها و دشواري سال در تمام سختي 03فرمودند آن مرحومه علويه مخدره 

و پايين شدن روزگار، با ما همراه و هميار و همدل بودند، تا اين كه در تبليغي و فرهنگي و بالا 

دهه اول محرم كه ما براي سخنراني و تبليغ به اهواز سفر كرده بوديم، حال آن مرحومه مخدره در 

روز عاشورا و بعد از گوش كردن ساعاتي مقتل عربي متحول شده و بعد از چند روز لقاء حق را 

 لبيك گفتند.

 الصلوات مع الفاتحة یقراُ مَن الله حمشادي روح آن مرحومه علویه مخدره ربراي 
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 01. سوره قصص، آيه  [4]

 کیفیت مراتب تفكر سالک

 بسم الله الرحّمن الرحّیم

 و به نستعین، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمّد و آله الطاهرین

 [1]فصل دوم از كتاب شريف المطالب السلوكيه -بند بيست و نهم

 کیفیت مراتب تفكر سالک تفكر السالک:شرح درس:

 سلمه الله استاد معظم حضرت آیت الله کمیلی خراسانیتوسط:

*** 

إنّ السالك في ابتداء امره يستعمل فكره في مسائل »المرحوم الميرزا جواد الملكي التبريزي:  قال

الموت، و بعد مدّة يَنقِلُ فكرهُ في نفي الاغيارو الوجودات الوهميه و الاعتباريه و هي ما سوي الله، 

؛ «يركز علي التفكير في العدم باالنسبة لغيرالله حتي يتجلّي له واقع الامر و تنكشف له عالم الحقيقة

عالم الحس( و خيالي سجد لك سوادي )»كما في الدّعا الوارد في سجود ليلة النصف من شعبان: 

 ؛«)عالم المثال( و بياضي )عالم الحقيقة(

*** 

مرحوم آقا ميرزا جوادملكي تبريزي فرموده است: سالك در ابتداي امر فكرش را در مسائل 

نفي غير خدا و نفي موجودات وهمي »اندازد، بعد از مدتي فكرش را به مربوط به مرگ به كار مي

ست منتقل مي كند. در اين مطلب كه چيزي غير خداوند وجود چه غير خدا و اعتباري و نفي آن
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جلوه كند و عالم حقيقت براي وي  كه واقعيت امر برايش ندارد فكر خود را متمركز مي كند تا اين

سجد لك سوادي »وارد شده است كه:  كه دردعايي كه براي سجده نيمه شعبان همچنان .كشف شود

 «(ياضي )عالم حقيقتعالم حس( و خيالي )عالم مثال( و ب)

*** 

 شرح درس

قبل از ورود به درس عرض كنم كه روال ما اين است كه ابتدا متن عربي درس را خوانده و سپس 

دهيم، و در اين خصوص توصيه ما اين است كه دوستان حتي الامكان يك دوره زبان  توضيح مي

كه  است استفاده لازم را ببرند، چنان عربي را فرا بگيرند تا بتوانند از متون عرفاني كه به زبان عربي

هاي دوره راهنمايي، دبيرستان و برخي دروس دانشگاهي تدريس عربي وجود دارد.  در كتاب

دانيم بعد از انقلاب تعلّم زبان عربي براي محُصلّين ايراني اجباري شد و دليلش  طور كه مي همان

و احاديث و اقوال حكما و... است كه هم اين است كه مأخذ و مدرك دين ما قرآن، كُتب روايتي 

 همه به زبان عربي است.

دوره  هاي مرحوم ميرزا جوادآقا ملكي تبريزي است كه ايشان هم مطلب اين درس از يكي از كتاب

مرحوم ميرزاعلي آقاي قاضي تبريزي و از شاگردان مرحوم ملاحسينقلي همداني در نجف اشرف 

به نام لقاءالله و يكي به نام اسرارالصلاة و ديگري  بوده است. ايشان چند كتاب دارد، يكي

هاي مختلف  فرموده ميرزا جواد آقا در مراتب تفكر براي گروه المراقبات است. در اين درس

سالكين است. از اين جهت كه يك گروه مبتدئين، يك گروه متوسطين و يك گروه هم منتهين 

كنند، هستند. لذا ايشان براي هريك از اين  ييعني كساني كه مراتب پاياني سير و سلوك را طي م

 دهد. اي از تفكر را دستور مي ها نحوه گروه
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سالك در ابتداي سيرو سلوكش براي اين كه راه بيافتد و  ؛«انّ السالك في ابتداء امره»فرمايد: مي

واجب است كه فكرش را در مطالبي كه  ؛«يستعمل فكره في مسائل الموت»در اين راه قوي شود، 

؛ اما «الموت حق»است، منحصر كند. بالاخره مردن و مرگي در كار است. « مرگ»مربوط به 

شود! در حالي كه موت  برخورد مي« منسيء»و « مشكوك»است كه با او مثل يك امر « حقي»

بينيم، اما با اين موت يقيني چه برخوردي داريم؟  يقيني است و ما شب و روز با چشم خود مي

 فكر كرديم و چقدر از آثار اين تفكر در ما به عينيت رسيده است؟ چقدر درباره مرگ

پس كار مبتدئين اين است كه براي اين كه به راه خود سرعت ببخشند، فكر خود را شب و روز در 

بينيم كه آقا  سجّاديه مي اي مثل صحيفه مرگ و عقبات مرگ منحصر كنند.اين موضوع را در ادعيه

زدن  فرمايند: خدايا من مرگ را از يك پلك چشم بر هم لسلام( ميا امام زين العابدين)عليه

بينم. چنين حالتي زماني كه انسان در مرگ زياد فكر كند و اين مسأله را در خود  تر مي نزديك

هست، كه مرحوم علامه طهراني « معاد»اي از  آيد. حالا يا با خواندن دوره مجسم كند، به دست مي

نوشته است، يا با خواندن كتب و مطالبي از اين قبيل كه درباره « معادشناسي»جلد درباره 15

مرگ و احتضار و شب اول قبر و نكير و منكر و بعد زنده شدن در قيامت و مسائل مربوط به 

 محشر و... است و اين مسائل در قرآن و روايات فراوان آمده است.

 خصوص به–خصوص داشته باشد  درپي و منظم در اين بايد يك سلسله مطالعات پي  لذا انسان

جا شروع كنند. اصل پنجم از اصول دين ما  ايد از يكب بالاخره -هستند قلم و فكر اهل كه ها آن

دارد، يك « عقلاني»هاي  ها در قرآن و احاديث و علم كلام يك بحث است.اين« اصل معاد»

در اين امور لازم است  دارد. لذا هم بحث علمي آن مهم است و هم تفكر كردن« نقلاني»هاي  بحث

ها را پيدا كند. چون )كار كردن در(  چنان عينيت پيدا كند كه سالك در خود آن آن تا اين مسائل 

موت قهري، موت اختياري را به دنبال خواهد داشت. اگر شما فكر خود را مرتب در مسأله 

زياد، با رفتن به كه در اختيار شما نيست به كار گرفتيد و در اوقات مختلف و « مرگ قهري»

الجنان براي  مثل دعاي حزين كه در حاشيه مفاتيح-هاي مربوطه  قبرستان يا خواندن مناجات
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و ادعيه و مطالب ديگري كه در مورد مرگ و منازل بعد از  -خواندن بعد از نماز شب آمده است

 شويد(؛ مرگ است تفكر كرديد، )به موت اختياري هم نزديك مي

خوانْد و ناله و فغان و گريه  ه السلام( آيات قرآن در اين خصوص را ميخود امام معصوم)علي

اي در مورد طبقات جهنم و عذاب توسط جبرئيل بر پيامبر )صلي الله   كرد؛ وقتي آيات شريفه مي

هَا وَإنَِّ جهََنَّمَ لمََوْعِدُهُمْ أَجمْعَِين؛َ لَ»عليه و آله وسلم( كه با اصحاب خود در مسجد بودند نازل شد: 

گاه همه آنان )گمراهان( دوزخ  و قطعا وعده»يعني  ؛[2]«سَبْعَةُ أبَْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنهُْمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ

؛ «شوند ه معيني از آنان وارد مىاست، دوزخى كه هفت در )طبقه( دارد و از هر بخشي گرو

قدر گريه كردند كه اصحاب بر ايشان نگران  حضرت شروع كردند به اشك ريختن مداوم و آن

شدند و فرستاند دنبال حضرت زهرا)سلام الله عليها( كه ايشان هم پس از شنيدن آيات منقلب شده 

ها الگو هستند براي ما و  السلام( است؛ اين معصومين)عليهم اين حال ائمه [1]و بسيار گريه كردند.

 خواهند ما را تعليم و آموزش دهند كه با مرگ چگونه برخورد كنيم. مي

داند كه بنده خودم همان اوايل سيروسلوك در نجف براي اين كه اين مسأله در ما عينيت  خدا مي

السلام و بيشتر در كنار  رفتم در وادي م. يكي اين كه ميكرد پيدا كرده و مجسم شود دو تا كار مي

 به ها ساعت ايشان كه داريم قاضي مرحوم احوالات در چون–قبر مرحوم ميرزا علي آقاي قاضي 

 .است داشته تفكر و رفته السلام وادي

 رفتيم. ميبرند، به غسالخانه  شور خانه مي اي را به مرده شديم كه مرده كه وقتي خبردار مي و دوم اين

جا مثل غسالخانه بهشت زهراي تهران نبود كه راه ندهند داخل و بخواهيد از پشت شيشه نگاه  آن

كنيد. البته همين نگاه كردن منظره شست و شوي اموات از پشت شيشه هم خيلي موثر است و اگر 

و شهرها آزاد جا برويد تاثير خيلي زيادي دارد. ولي قديم در روستاها  شما وقت بگذاريد و به آن

شستند و  ها را داخل خانه مي شد از نزديك كنار اموات قرار گرفت. حتي برخي مرده بود و مي

 الان هم برخي جاها اين چنين است.
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آوردند و روي سنگ  اي را مي السلام و مرده به هر حال؛ ما مي رفتيم كنار غسالخانه قبرستان وادي

كرد، ما  آمد و او را اين طرف و آن طرف مي ، بعد غسال ميكَندند هاي او را مي گذاشتند و لباس مي

داديم؛ چون نفس اماره است، نفس سركش است، شما  در آن لحظات خود را جاي مرده قرار مي

خواهي سركشي اين نفس را مهار كني؟ يك راهش همين است ديگر. يك راهش همين  چطور مي

 تفكرات موتي است؛

جور باشد، پس يعني ما ديگر نبايد به دنبال كار برويم و  گر اينالبته ممكن است برخي بگويند ا

ديگر نبايد در اين دنيا فعاليتي كنيم، كاري كنيم، درسي بخوانيم؟! هميشه بايد بنشينيم فكر مرگ 

جور نيست آقا! هر كس  اندازد! اين هم يك ايرادي است! ولي اين كنيم و فكر مرگ ما را از كار مي

دهد،  دهد، يك حركت مي شتباه است؛ اصلا مسأله مرگ به شما يك جهش ميطور فكر كند ا اين

فهمي كه در آينده يك سرنوشتي داري كه بايد براي اين  كني و مي شما احساس مسئوليت مي

 دو تا چهار تا است. -اي است كه دو سرنوشت كار كني. اين يك مسأله

اش  آيد، مقدمه ضي از عرفا به دست ميكنم آن موت اختياري كه براي بع بنابراين بنده عرض مي

تواند قبل  معنايش همين است. وگرنه آدم چطور مي ؛«موتو قبل أن تموتوا»همين تفكرات است. 

 از مردن بميرد؟! يعني بايد نفس بميرد و نفس را بكُشد.

كه كارشان بايد اين باشد تا يك مقدار جلو بيايند و يك « مبتدئين»شود به  پس اين مربوط مي

 خودي و سرگرداني و گيجي برايشان پيش بيايد و بفهمند كه خبري هست!  مقدار از حالت فنا و بي

حال ؛ «و بعد مدة ينقل فكره في نفي الأغيار و الوجودات الوهميه و الاعتباريه و هي ما سوي الله»

قل كند به گويد كه براي متوسطين، بايد از فكر مرگ خودش را منت  جا ميرزا جواد آقا مي در اين

؛ يعني چه؟ يعني اين انسان در فكرش داراي اوهام و خيالات زياد است و براي «نفي اوهام»فكر 

خودش يك شخصيتي و يك منيتي قائل است. تو وجود خودش چه قدر غرور و عجُب و 

 يعني–ها است. بالاخره اين حقيقت است كه فقط يك موجود بيشتر نيست، وجود حقيقي  حجاب
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 هستند، اعتباري همه خدا غير وجودات و نيست بيشتر و است يكي -الوجود وحدت اصل همان

 .رود بين از نبايد بميرد، نبايد شود، زائل نبايد كه حقيقي وجود چون

 -اعم از خودش و ديگران و عالم-آيد از موجودات  لذا در اين جاهرچه از غير خدا در نظرش مي

مولا « حديث حقيقت»همان كه در  ؛كند« محو الموهوم»د و همه را بايد نفي كند و نفي كند. بنشين

پرسيد حقيقت يعني چه؟ و آقا هم  السلام( براي كميل فرمودند. چون او مدام مي اميرالمؤمنين )عليه

است. اين كه  «محو الموهوم»كردند، چند تعريف فرمودند كه يكي همين  تعاريفي براي او بيان مي

چه  ز ذهن انسان پاك شود. بايد يك شستشوي مغزي كلي براي آنها و خيالات بايد ا اين وهم

شما به آن وجود و استقلال داديد، انجام گيرد و اين كه )جز خدا( هيچ كس و هيچ موجودي از 

 خودش چيزي و استقلالي ندارد؛

 «او»جهان را نيست ببيني و هستي  اين كه براي غيرخدا نيستي قائل شوي؛ خودت را نيست ببيني،

ها بنشاني. البته اين با زبان آسان است ، ولي خيلي خيلي كار دارد تا به عينيت  را جاي اين نيستي

 برسد و به حالت اشراق در بيايد.

 لذا اين مرحله دوم از تفكر براي متوسطين بود.

عالم »دانيد ما سه تا عالم داريم:  گيرد؛ چون مي قرار مي« آستانه حقيقت»مرحله سوم سالك در 

؛ براي نفي عالم ماده همان مسأله مرگ كافي است. براي «عالم حقيقت»و « عالم مثال»، «ادهم

نفي عالم مثال كه از تمثلات و اوهام بيرون بيائيم، تمركز كردن روي نفي اعتباريات و اوهام موثر 

ها  نخواهد بود و بالاخره يك روزي نتيجه خواهد داد. بالاخره يك روزي آدم خواهد فهميد كه اي

بينيد  عينا مثل آن سنگ تحجّر شده كنار ساحل آب دريا كه مي همه رسوبات ذهني بوده است.

 ها تبديل به فسيل و )سنگواره( شده است. يك ماهي كه در لاي سنگ مرده، پس از سال

اين ماهي يك روزي زنده بوده، ولي افتاده در شن ساحل دريا و لاي سنگ مرده و بعد از مدتي 

ل درآمده است. اين از رسوبات است ديگر، از تحجر است. تحجر از حجََر يعني سنگ به اين شك
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شود. حالا بايد اين اوهام رسوب  است. اين اوهام هم در ذهن انسان يك روزي مثل سنگ مي

شده در ذهن به نحوي تراشيده شده و پاك شود. چقدر بايد كار شود تا اين رسوبات ذهني و 

 ن رود؟اوهام از كله شما بيرو

يركز علي التفكير في العدم باالنسبة لغيرالله حتي يتجلّي له »فرمايد:  جا ميرزا جواد آقا مي لذا اين

بايد فقط روي عدم كار كني و اين كه هر چيزي غير از او ؛ «واقع الامر و تنكشف له عالم الحقيقة

ود را از پشت پرده كم خ كم« حقيقت»معدوم است و همه چيز را معدوم كني تا در مرحله سوم 

 بگذاري.« حقائق»نشان دهد و تجلي كند و كشف شود، و در انتها قدم به ميدان 

شاهد بر اين گفتار ما كه در بالا عرض شد ،دعاي پيامبر)صلي الله عليه و آله( در سجده نيمه 

 سجد لك سوادي )يعني عالم حس و ماديات من( و خيالي )يعني عالم»شعبان است كه فرمودند: 

 كنند. براي تو سجده مي «مثال من( و بياضي )عالم حقيقت من(

*** 

گانه نتيجه مفيد و موثري حاصل  هاي تفضيلي در مورد عوالم سه اميدواريم كه انشاءالله با اين بحث

شود. هرچند كه اين مباحث قبلا بيان شده، ولي تكرارش لازم است، چون به عنوان رهنمود ما را 

 دهد، انشاءالله. ر در اين راه كمك ميبراي كار كردن بيشت

*** 

 خدايا خودت ما را از اين عوالم ماديّت و نفسانيّت نجات بده.

 خدايا ما را از اين عالم نفس بيرون بياور.

 خدايا با كمك خودت و اوليائت ما را با حقائق اين عالم آشنا بگردان.

 ما را با خودت آشنا بگردان.
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السلام( و اوليائت، معرفت امام زمان )عجّل الله تعالي  هار )عليهممعرفت خودت، معرفت ائمه اط

 فرجه الشريف( به ما عنايت بفرما.

 سايه مقام معظم رهبري در پناه امام زمان)عج( حفظ بفرما.

 رحم الله مَن یقراُ الفاتحة مع الصلوات

 

 32/57/11الله در تاريخ  بيانات حضرت استاد آيت الله كميلي حفظه -1

 33و31سوره حجِر، آيات  -2

وَ إن جهََنّمَ لمََوعِدِهُم أجمعَين لهَا سِبعَه أبوابَ لِكُلّ باب مِنهُم جَزءٌ » پس از نزول آيه شريفه -1

د و گريه شديدي فرمود . اصحاب هم گريان شدند و ، رسول خدا )ص( حالش تغيير كر« مَقسوم 

نمي دانستند چه نازل شده و هيچ كدام از آنها نمي توانستند از آن حضرت سبب گريه را بپرسند ! 

جناب سلمان گفت : هيچ چاره اي ندارد مگر آنكه حضرت فاطمه زهرا )س( بيايد . سلمان به 

ر رسول خدا ، پدرت اينطور شده ، بياييد و دنبال حضرت زهرا )س( رفت و عرض كرد : اي دخت

ببينيد چه شده است. حضرت زهرا )س( چادر سر كرد.سلمان گويد ، ديدم چادر حضرت زهرا 

)س( دوازده جايش وصله دارد. سلمان گريست و گفت : دختران قيصر و كسري در سندس و 

ين مطلب به رسول خدا حرير مي باشند در حالي كه لباس دختر سيد انبياء چنين است و چون ا

سال است كه براي من و علي نيست مگر يك  0)ص( عرض شد ، فاطمه زهرا )س( فرمود: 

پوست گوسفندي كه روزها بر روي آن شتر را علف مي دهيم و شب ها آن را فرش خود قرار 

 داده و بر روي آن مي خوابيم و بالش ما از ليف خرما است .

ل نمود از آنچه جبرئيل امين )ع( نازل نموده بود . رسول خدا بعد از آن از پدر بزرگوارش سؤا

)ص( آيه را تا آخر قرائت فرمود . صديقه طاهره )س( از شنيدن آن بر روي در افتاد و گفت: واي 

file:///E:/my/Seir%20o%20Solok/ØµÙ�Øª%20Ø¬Ù�Ø³Ø§Øª%20ØØ¶Ø±Øª%20Ø¢Ù�Ø§Ù�%20Ù�Ù�Ù�Ù�Ù�/Ù�Ø·Ø§Ù�Ø¨%20Ø§Ù�Ø³Ù�Ù�Ú©Û�Ù�%20Ù¾Ù�Ø¬%20Ø´Ù�Ø¨Ù�%20Û�Ø§Ø²Ø¯Ù�Ù�%20Ù�Ù�Ø±%20Ù�Ø§Ù�%20Ù�Ù�Ø¯%20Ù�%20Ø¯Ù�/Ù�Ù�Ù�Ù�Øª%20Ù�Ø±Ø§ØªØ¨%20ØªÙ�Ù�Ø±%20Ø¯Ø±%20Ù�Ø±Ú¯.docx%23_ftnref2
file:///E:/my/Seir%20o%20Solok/ØµÙ�Øª%20Ø¬Ù�Ø³Ø§Øª%20ØØ¶Ø±Øª%20Ø¢Ù�Ø§Ù�%20Ù�Ù�Ù�Ù�Ù�/Ù�Ø·Ø§Ù�Ø¨%20Ø§Ù�Ø³Ù�Ù�Ú©Û�Ù�%20Ù¾Ù�Ø¬%20Ø´Ù�Ø¨Ù�%20Û�Ø§Ø²Ø¯Ù�Ù�%20Ù�Ù�Ø±%20Ù�Ø§Ù�%20Ù�Ù�Ø¯%20Ù�%20Ø¯Ù�/Ù�Ù�Ù�Ù�Øª%20Ù�Ø±Ø§ØªØ¨%20ØªÙ�Ù�Ø±%20Ø¯Ø±%20Ù�Ø±Ú¯.docx%23_ftnref2


126 
 

بر كسي كه داخل جهنم شود . سلمان گفت : كاش من گوسفندي بودم و مرا مي كشتند و گوشت 

شنيدم و ابوذر گفت : كاش مادر مرا نزاييده بود و نام جهنم را مرا مي خوردند و ذكر جهنم را نمي 

نمي شنيدم . عمار گفت : كاش مرغي بودم و در بيابانها پرواز مي كردم و بر من حساب و عقابي 

نبود و نام جهنم را نمي شنيدم و حضرت اميرالمؤمنين علي )ع( دست بر سر گذاشت و فرمود : 

مي توشه براي سفر قيامت! )قصه هاي قيامت ، نوشته حبيب الله واي از سفر دراز و طولاني و ك

 اكبرپور(

 خیر مؤمن

 بسم الله الرحمن الرحیم

 و به نستعین و صلّی الله علی محمد و آله ااطاهرین

 [1]بند بيست و هشتم؛ فصل دوم از كتاب شريف المطالب السلوكيه

 خیر مومن خیرالمؤمن:شرح درس: 

 سلمه الله استاد معظم حضرت آیت الله کمیلی خراسانیتوسط: 

في المنقول عن أحد أجزاء الكافي للكليني)قدس سره( عن رسول الله)صلي الله عليه و آله وسلّم(: 

جسده في دار الدنيا بالمقاريض كان خيرا له، و ما عجَِبتُ من شيء كعَجََبي من المؤمن إن قُرضَِ »

 ؛«إن ملك ما بين مشارق الارض و مغاربها كان خيرا له و كل ما يصنع الله عزوّجلّ به فهو خير له

هيچ »شيخ كليني)ره( در كافي آورده است كه رسول خدا )صلي الله عليه و آله و سلّم( فرموده اند: 

ها بدنش را در دنيا قطعه قطعه كنند، خير او  اشت؛ اگر با قيچيچيز مانند مؤمن مرا به تعجب وا ند

او است و هر چه خداوند عزوّجلّ نسبت به  ÂÂÂاست و اگر مالك تمام دنيا شود، باز هم خير

 ؛«او انجام دهد، خير او است

file:///E:/my/Seir%20o%20Solok/ØµÙ�Øª%20Ø¬Ù�Ø³Ø§Øª%20ØØ¶Ø±Øª%20Ø¢Ù�Ø§Ù�%20Ù�Ù�Ù�Ù�Ù�/Ø®Ù�Ø±%20Ù�Ø¤Ù�Ù�%20Ù�Ø·Ù�Ø¨%2028/Ø®Ù�Ø±%20Ù�Ø¤Ù�Ù�.docx%23_ftn1


127 
 

 شرح درس:

ز چه خير مومن در اين دنيا است و شرح حديثي كه در يك جلد ا موضوع درس امشب درباره آن

 است، آمده - كليني يعقوب محمدبن شيخ تاليف –چندين جلد موسوعه كتاب شريف كافي

 شود(: اي بيان مي ز پرداختن به حديث مقدمها قبل) باشد؛ مي

جلد هم روضه 1جلد فروع كافي و 1جلد اصول كافي، 3جلد است؛ 8كتاب كافي از نظر موضوعي 

امام زمان )عجّل الله تعالي فرجه الشريف( كافي است؛در توقيعي كه از ناحيه مقدسه حضرت 

؛ اگر كساني در اين كتب موسوعه از آن چه از «الكافي كافٍ لشيعتنا»اند:  رسيده است، فرموده

سخنان و احاديث اهل بيت )عليهم السلام( آمده است، مطالعه كنند، هر آينه اين كتاب براي شيعيان 

 ه بسياري از مطالب آگاه و روشن خواهد كرد.ها را ب عالم كفايت كننده و كافي است و آن

بن محمد  مزار معروف شيخ كليني)ره( در شهر بغداد، پايينِ پل شارع الرشّيد و نزديك به مزار علي

دانيد  طور كه مي سمري از نوّاب خاص امام زمان)عجّل الله تعالي فرجه الشريف(قرار دارد؛ همان

 نائب خاص دارند: 3سال طول كشيد 72امام زمان)عج( در دوران غيبت صغري كه 

 يك: عثمان عمري؛

اي از محلات بغداد به نام  كه پسر عثمان است و اين پدر و پسر در يك محله-دو: محمد عمري 

محلةالخلّاني جنب مسجد بزرگي كه آيت الله حيدري امام جمعه بغداد در آن هر هفته اقامه نماز 

گذشته كه در نجف اشرف اقامت داشتيم،گاهي كه به كند، قرار دارند. ما در سنوات  جمعه مي

 كرديم؛ رفتيم، از جمله در بغداد مزارهاي نوّاب اربعه را زيارت مي زيارت دوره مي

و اما نائب سوم: حسين بن روح نوبختي كه مزار شريف او در وسط بازار شُرجه از بازارهاي 

 يف او، قرار دارد.اي كه هم مسجد هست و هم مزار شر معروف بغداد داخل كوچه
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اي از ناحيه  بن محمد سمري است، كه آخرين نائب آن حضرت بود. براي او نامه چهارم: علي

مقدسه آمد كه غيبت صغري به پايان رسيده و دوران غيبت كبري فرا رسيده است و تو آخرين 

 نائب من خواهي بود؛

ضوان الله تعالي عليه( در مزار شريف مؤلف موسوعه كتاب كافي شيخ محمدبن يعقوب كليني )ر

بن محمد سمري است؛ البته چون در حال حاضر  نزديك همين نائب چهارم امام، يعني علي

وضعيت بغداد امنيت چندان مناسبي براي زائران ايراني ندارد، لذا فقط همان شيعيان عراقي بغداد به 

 روند. ها مي زيارت آن

رسول خدا )صلي  ؛«من شيء كعَجََبي من المؤمن ما عجَِبتُ»عن رسول الله)ص(:  اما شرح حدیث:

چنان كه از مؤمن به  الله عليه و آله و سلّم( فرمودند: من از چيزي به تعجب و شگفت نيامدم، آن

ام. حالا اين مؤمن چگونه است كه موجب عجُب است، البته عجُب به مفهوم ممدوح و  عجب آمده

ت؛ عجُب ممدوح، تعجبي است كه براي انسان از نه عُجبي كه به مفهوم خودپسندي و مذموم اس

آيد و از قدرت نمايي الهي در خلق چنين موجودي به شگفت  ديدن يك صحنه براي او بوجود مي

 آيد. مي

  آيد، آن تعجبي كه براي پيغمبر)ص( و حتي ديگران نسبت به ديدن مؤمن كامل و حقيقي بوجود مي

مؤمن كسي است كه اگر  ؛«نيا بالمقاريض كان خيرا لهإن قُرِضَ جسده في دار الد»اين است كه: 

بينيم كه در حوادث سوريه  بدنش را با قيچي ها، قيچي كنند، براي او خير است؛ الان هم مي

اي ديدم كه در سوريه  شوند. همين امشب در روزنامه ها مرتكب مي دشمنان از اين نوع جنايت

جلوي چشم مادرش با زنجير بستند و  ها دست و پا و گردن طفلي از شيعه را تروريست

هايي  ها اين چنين هستند و چنين ظلم خواهند تيرباران كنند يا سرش را جدا كنند. اين تكفيري مي

را مرتكب مي شوند. لذا امشب كه شب جمعه است بايد براي نجات شيعه و نجات مسلمين از 

 هاي تكفيري دعا كنيم. دست گروه
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امبر)صلي الله عليه و آله( آمده است كه: اگر بدن مؤمن را در دنيا حال در اين حديث از قول پي

 ؛«و إن ملك ما بين مشارق الارض و مغاربها كان خيرا له »قيچي قيچي كنند، براي او خير است؛ 

و كل ما يصنع الله عزوّجلّ به فهو »و اگر مالك شرق و غرب عالم شود، باز هم براي او خير است؛ 

 خدا براي او بخواهد، براي او خير است. و هر چه  ؛«خير له

مگر نه اين كه حضرت سليمان بن داوود با آن مقامش سلطنت همه عالم در اختيارش بود؟ و 

خداوند چقدر از پرندگان و حيوانات و چقدر از جنّيان را در اختيار او داده بود، چقدر از لغات را 

حالا ما  ÂÂرفت. جا مي و از اينجا به آن دانست و چه بساطي داشت كه بر روي آن سوار شده مي

بگوييم كه چرا يك پيغمبر بايد پادشاه باشد؟! خب، چون خدا براي او خواسته و لذا اين پادشاهي 

براي پيغمبر خدا خير است؛ حالا اگر خداوند به يك مؤمني از مال دنيا بسيار داد و يك 

از هم خير است براي او؛ اما اگر خداوند مؤمني دار و ميلياردر بزرگي شد در اين دنيا، اين ب سرمايه

را هم صلاح ندانست كه به او از مال دنيا بدهد و او را بسيار فقير قرار داد، باز هم براي اين مؤمن 

توانيم بگوييم )العياذبالله( خداوند ظلم كرده و يكي را فقير نگه داشته و يكي را  خير است؛ نمي

يمات از اول دنيا تا به حال هميشه وجود داشته است، اگر قرار باشد بالاي بالا برده است؛ اين تقس

جور باشد كه كار جامعه و اساسا كار نظام  ها يك كه همه مردم در يك طبقه باشند و همه زندگي

شدكه بيايد چاه خانه شما را تخليه كند؟!  خلقت مختل مي شود، براي اين كه مثلا چه كسي پيدا مي

ها در رزق و روزي افراد هميشه بوده و  جابجا كند؟! بنابراين اين تفاوت يا مثلا بار شما را

 شود. مصلحت الهي است و باعث فعاليت و پويايي مي

شصت سال حكومت كردند و در نتيجه ديدند كه  -مثلا تجربه كمونيست شوروي كه بيش از پنجاه

جور زندگي كنند، همه بايد  گفت همه بايد يك شود با آن تفكر زندگي كرد. چون كمونيست مي نمي

از نظر اقتصادي و طبقاتي در يك سطح باشند، ولي در نهايت متلاشي شد و از بين رفت؛ چرا؟ 

وَاللّهُ فَضَّلَ بعَْضَكُمْ عَلَى »شود كه همه يك جور باشند و خداوند در قرآن فرموده:  چون واقعا نمي
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و خدا بعضى از شما را در روزى بر بعضى ديگر برترى داده است؛ يعني  ؛[2]«بعَْضٍ فِي الْرِّزقِْ

 كند. همه از نظر روزي با هم يكسان نيستند، يعني مصلحت عالم اين گونه اقتضا مي

د داريم، اقتصاد دولتي يا اقتصاد ملي داريم و انواع و اقسام ملكيت لذا ما در اسلام چند نوع اقتصا

داري و فقط نظام كمونيستي، لذا اسلام  وجود دارد و اين چنين نيست كه بگوييم فقط نظام سرمايه

 براي پيشرفت صحيح جامعه انواع و اقسام ملكيت را قائل شده است.

حالي باشد، اگر به مقام تسليم و رضا رسيده و  خوانيم كه مؤمن در هر بنابراين در اين حديث مي

كند كه در فقر و مرض به سر ببرد، بدنش را  ايمانش كامل و قوي باشد، ديگر برايش فرقي نمي

شود؛ البته درست  هايي كه امروز در دنيا پيدا مي اش كنند، مثل نمونه قيچي قيچي كنند و يا مثله

هاي فجيع انجام  گر هستند و انواع و اقسام جنايت است كه كساني كه قاتل و جنايتكار و مثله

ها اسير و گرفتار شده، خير است،  دهند، بايد مجازات شوند، اما براي اين مؤمني كه به دست آن مي

چون خودش كه به استقبال آن نرفته، بلكه دشمن به سراغ او و شكنجه و آزارش آمده است؛ لذا 

اي از آن نداشت، براي او سعادت و )توفيق(  ديگر مخلصه اي گرفتار چنين افرادي شد و اگر شيعه

 شهادت است.

كنم، منظور  فرمايند از مؤمن تعجب مي جايي كه پيامبر اكرم)صلي الله عليه و آله( مي بنابراين اين

كند و در هر حالي  مؤمني است كه ايمانش كامل است و به هيچ وجه ايمان خود را مضطرب نمي

طور باشد و لذا  خواهد كه كسي اين دا است؛ خُب اين خيلي ايمان قوي ميباشد راضي به رضاي خ

 رسد. چون هر انساني به اين درجه نمي  چنين مؤمني باعث تعجب است،

همين مؤمن اگر نصيبش در اين دنيا  ؛«و إن ملك ما بين مشارق الارض و مغاربها كان خيرا له»

گسترده شود كه مالك شرق و غرب عالم شود، قدر دامنه مُلك و سلطنتش  چنين شود كه آن اين

طور براي خود جمع كند،  باز هم براي او خير است؛ چون مؤمنِ كامل نمي آيد ثروت را همين

بدون اين كه خمسش را بدهد، بدون اين كه زكات بدهد، بدون اين كه انفاقات مالي داشته باشد؛ و 
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كند ؛ حتي وقتي حاكم و  ر راه خدا مصرف ميدهد، او هم از آن طرف د طور كه خدا به او مي همان

 كند و مؤمن اين چنين است. را برقرار مي« عدالت»پادشاه عالم هم شود 

هر چه كه خدا درباره مؤمن انجام دهد و براي او  ؛«و كل ما يصنع الله عزوّجلّ به فهو خير له»

ر قرار دهد، مضايقه بخواهد، براي آن مؤمن خير است. چون خداوند از اين كه براي مؤمن خي

 مخصوصا–ندارد؛ خداوند )تبارك و تعالي( مصدر خير و خير مطلق است و براي بندگانش هم 

 د.خواه مي خير -مومنين

لذا مؤمن به هر حالي كه براي او از جانب خدا پيش بيايد، راضي است؛ نه چوني دارد، نه چرايي 

كند و نه دست از ايمان و  نش را ضعيف ميكند، نه ايما دارد، نه شكايت از خدا به خلق خدا مي

اي خورد،  شان يك گره قدر در ايمانشان سست هستند كه تا زندگي ها آن دارد؛ بعضي دينش برمي

دارند، يا حتي گاهي اوقات به خدا هم كفر  يك دفعه دست از مسجد و عبادت و خدا برمي

گر خدا بودي مريض مرا شفا كردي! تو ا گويد كه: تو اگر خدا بودي، حاجت مرا روا مي مي

شنويم.  ها كه ايمانشان ضعيف است گاهي اوقات مي هاي كفرآميزي از بعضي دادي و يك حرف مي

ايستد و ايمان خود را به هيچ وجه از  ها و مشكلات مي اما مؤمن مثل كوه در برابر همه سختي

 دهد. دست نمي

 و صلی الله علی محمّدٍ و آله الطاهرین

 

 

 11؛ مطابق با 32/51/28بيانات حضرت استاد آيت الله كميلي)حفظه الله تعالي( در تاريخ  .[1]

 1313القعده  ذي

 71سوره نحل؛ آيه .  [2]
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هاي سگ ویژگی  

 بسم الله الرحّمن الرحّیم

 و به نستعین و صلی الله علی محمّد و آله الطاهرین

 [1]از كتاب شريف المطالب السلوكيه -فصل دوم -بند بيست و هفتم

 هاي )خوب( سگ ویژگیصفات الكلب: شرح درس: 

 سلمه الله استاد معظم حضرت آیت الله کمیلی خراسانی توسط:

 ها وجود دارد: ها و صفات مطلوبي است كه در سگ اين مطلب از كتاب شريف مربوط به ويژگي

بعضي از حكما فرمودند از صفات  ؛«قال بعض الحكماء: تعلم من صفات الكلب الأمور التاليه»

 ها امور زير را بياموزند: سگ، انسان

سگ براي خود خانه مخصوصي ندارد و اين از ؛ «له بيت و هو من صفات المجردين ليس» -1

 هايي است كه مجرد از علائق هستند. صفات انسان

دار است و حفاظت و حراست از  سگ شب زنده؛ «يسهر بالليل و هومن صفات العابدين» -2

گ بياموزند، چون شب هاي مومن بايد اين صفت را از س كند؛ لذا انسان اموال خانه صاحبش مي

داري از شروط اين راه و از صفات عبادت كنندگان است. در شب است كه انسان با خداي  زنده

 كند. خود خلوت كرده و عبادت مي

سگ هنگام جابجا شدن و مسافرت  ؛«إذا سافر لايحمل زاده و هو من صفات المتوكلين» -3

است كه توكل دارند؛ بنابراين براي تحصيل دارد و اين صفت كساني  اي برنمي كردن با خود توشه

هاي دور را  تواند از صفات اين حيوان بياموزد. چطور است كه اين حيوان راه توكل، انسان مي
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طور هم يك انساني كه  همين رسد؛ اش مي اي همراه خود ندارد و رزق و روزي رود، ولي توشه مي

 ه خدا باشد كه روزي او خواهد رسيد.چنين باشد؛ نظرش رو ب به خدا توكل دارد، بايد اين

هاي  از ديگر ويژگي ؛«إذا حضر إطعام جلس عنده بعيدا ينظر اليه و هو من صفات الزاهدين» -4

آيد و به  كند، از دور مي كند و غذايي را آماده مي اي را پهن مي سگ اين است كه وقتي انسان سفره

كند و قانع است به آن چه  فره نگاه مينشيند و از دورتر به س جاي حمله كردن به سفره مي

صاحبش براي او بياندازد؛ اين صفت را كساني كه اهل زهد هستند از سگ بياموزند؛ اگر 

كند كه به آن مقداري كه خدا داده است قانع باشند  بينند، زهد اقتضا مي كمبودهايي را در زندگي مي

 و دست درازي به حقوق و اموال ديگران نكنند.

يكي از صفات سگ اين است كه اگر صاحبش او را  ؛«طرد و ضرب يعود بأدني شيءإذا » -5

دهد كه انسان  گردد؛ اين نشان مي طرد كند يا بزند، باز هم با كمترين توجه به پيش صاحبش برمي

مومن هم بايد اين چنين باشد و اگر در زندگي خود سختي مي بيند، نبايد از خداي خود، از 

 رد.صاحب خود دست بردا

اين حيوان در سختي و راحتي صاحب خود را ترك  ؛«لا يفارق صاحبه في الشّده و الرخّاء» -7

شود و گاهي هم در فرجه و راحتي و آسايش هستيم؛  كند؛ گاهي در زندگي سختي ديده مي نمي

 ها هم نبايد خدا رو فراموش كنيم و كنيم، در سختي طور كه ما در راحتي خدا را فراموش نمي همين

 بالعكس؛

ما در انواع  سگ از دارايي و اموال صاحب خود حراست مي كند؛  ؛«يحرس أموال صاحبه» -6

كند و  هايي داريم كه از نظر قيمت ارزش دارند، فقط سگِ هار و سگي كه حمله مي كلب، كلب

؛ «أقُتل الموذي قبل أَن يوذي»اند:  رساند است كه در اين موارد فرموده سگي كه اذيت و آزار مي

توان از بين برد؛ ولي اگر حيواني باشد كه به انسان اذيت و آزار  ميرساند را  حيواني كه آزار مي

كنند  ها را تربيت مي هايي هستند كه آن رساند، بلكه منفعت هم دارد، داراي ارزش هستند؛ سگ نمي
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و در فقه اسلام احكامي دارند: مثلا كلب معلَّم داريم، يعني سگي كه تعليم داده شده است و همراه 

آورد؛ كه اين  رود و شكار صاحبش را براي او مي ه بيابان و محل شكارگاه ميشخص شكارچي ب

 ها ارزش دارند. نوع سگ

شود؛ نه!ما در بين حيوانات،  البته بنده نمي خواهم بگويم كه سگ از نجس العين بودن خارج مي

شده  گانه هستند و در احكام طهارت و نجاست رساله بيان دو حيوان داريم كه جزو نجاسات ده

نجس العين هستند؛ اما اگر همين سگ توسط صاحبش تعليم « خوك»و هم « سگ»است كه هم 

تواند اين نوع كلب را  رسد؛ لذا كسي نمي كند، به دليل آن نفعي كه از او مي داده شد، ارزش پيدا مي

 بكشد، و اگر كُشت، بايد قيمت آن را به صاحبش بپردازد.

پاسباني و حراست است؛ حالا ممكن است اين حراست از اموال طور كلبي داريم كه براي  و همين

جا است كه اين نوع  هاي انسان باشد، يا حراست و نگهباني از گله گوسفند باشد؛ اين و دارايي

ها برساند و مثلا پايشان را بشكند،  ها ارزش دارند و اگر كسي بخواهد اذيت و آزاري به آن سگ

 ش پرداخت كند.بايد حتما تاوان آن را به صاحب

گانه را كه نام برديم از سگ به عنوان يك حيوان داراي  تواند اين صفات هفت بنابراين انسان مي

تواند پند و نصيحت و عبرت بگيرد؛ انساني كه  صفات خوب ياد بگيرد؛ البته انسان از هر چيزي مي

ز هر چيزي آموزش و تواند در اين دنيا ا خواهد خود را درست كند، مي آگاه و عاقل است و مي

تواند از اطراف  اش باز باشد، مي اش و چشم بصيرت نصيحت و پندي بگيرد. اگر انسان چشم عقل

 خود، حتي از يك حيواني مثل سگ و يا پرنده هم استفاده كند.

شود از لانه خود بيرون  گويند توكل را از گنجشگ ياد بگيريد؛ اين پرنده صبح كه مي مثلا مي

هايي دارد كه در  آيد، در حالي كه در چينه دانش هيچ ندارد و چه بسا جوجه ن ميپرد و بيرو مي

هاي خود  گردد با چينه دان پر، و به جوجه رود و برمي لانه منتظر و نيازمند غذا هستند، ولي مي

قدر خود را براي مال  دهد. لذا انسان بايد از اين حيوان پرنده درست و عبرت بگيرد و اين غذا مي
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ا نكُشد! او احتياج دارد كه يك مقدار، بلكه خيلي زياد توكل كند به خدا و خود را به حيص و دني

اش از  بيص )تنگي و گرفتاري( نياندازد. خداوند رزاق و روزي دهنده هم وقتي ببيند كه دل بنده

د جا قطع شده و اميدش را تنها در خدا منحصر كرده است، او را بي روزي و نا اميد نخواه همه

 كرد.

گويند؛ چون اگر توكل از روي صداقت و  گويند كه ما توكل داريم، ولي در واقع دروغ مي برخي مي

گويد كه بر خدا  حقيقت باشد، حتما خداوند به آن بنده نظر خواهد كرد؛ ولي اين بنده در حالي مي

و كار  توكل دارد، كه دلش بيشتر در پيش غير خدا است! به زور بازوي خودش است؛ به كسب

ها هم يك اسمي از خدا  خودش است؛ اميدش به جاهاي ديگر است، ولي حالا در بين همه اين

گويد اي بنده من! تو كه اصلا مرا دعا  جا نبايد انتظار داشته باشد؛ خدا هم مي آورد! خُب اين مي

مرا  ولي چرا خدا دعاي  كنم و توكل دارم، گويي من دعا مي نكردي و توكل بر من نداري! مي

كند، در حالي كه تو حواست و دلت جاي ديگر است و اصلا مرا نخواندي و دلت  مستجاب نمي

كردي،  خواستي و بر من توكل مي گويي؛ اگر واقعا فقط از من مي پيش من نيست، و دروغ مي

 شد؛ شدي و دعايت مستجاب مي الدعوه مي مستجاب

ز همان خلوص و اعتماد و انقطاع از غير الدعوه مي شوند از چه مي شوند؟ ا كساني كه مستجاب

 شوند: خدا مي

 [2]«الهي هب لي كمال الانقطاع اليك»

*** 

دهيم در اين شب جمعه، شب مغفرت و شب رحمت و ايام با سعادت ميلاد امام  خدا را قسم مي

 رضا )صلوات الله و سلامه عليه( كه ما را مورد عنايت و رحمت خويش قرار دهد.

 صلّ علي محمّد و آل محمّداللهّم 
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 اللهّم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات، الأحياءُ منهم و الاموات

 الصلوات مع بحرمة سورة المباركة الفاتحة

 

 

؛ مطابق با ششم 32/51/21بيانات حضرت استاد آيت الله كميلي)حفظه الله( در تاريخ  . [1]

 1313القعده  ذي

 قسمتي از مناجات شعبانيه؛ مفاتيح الجنان . [2]

 فروتنی اشیاء

 بسم الله الرحّمن الرحّیم

 الطاهرین و به نستعین و صلی الله علی محمّد و آله

  

 [1]كتاب شريف المطالب السلوكيه -فصل دوم -و ششم  بند بيست

 فروتنی اشیاء شرح درس: 

 سلمه اللهاستاد معظم حضرت آیت الله کمیلی خراسانی توسط: 
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من كتاب المحاسن للبرقي عن صفوان جمال عن ابي عبد الله جعفر ابن محمد الصادق )ع( :ان »

يخشي كل شيء و يهابه كل شيء اذا كان مخلص لـللّه ، اخاف الله منه كل شيء حتي هوام المرء 

 «الارض و سباعها و طير السماء و حيتان الارض

 در كتاب محاسن از صفوان جمال از امام جعفر صادق )ع( روايت شده است :

مخلص براي خدا باشد ، تمام اشياء براي انسان فروتني مي كنند و از او مي ترسند به شرطي كه او 

خداوند ترس او را در دل تمام اشياء مي اندازد حتي حشرات زمين و درندگانش و پرندگان 

 آسمان و ماهيان دريا

ما دنبال يك فرموده گهربار از امام صادق )ع( بوديم تا در اين شب كه شب عزا و شب شهادت آن 

درس امشب توضيح حديثي از امام صادق )ع(  بزرگوار است ، برايتان نقل كنيم ، ديديم كه اتفاقاً

از كتاب  233صفحه  13است . اين حديث از كتاب بحار الانوار مرحوم علامه مجلسي جلد 

 155محاسن كه نويسنده آن مرحوم برقي است نقل شده است ، مي دانيد كه بحار الانوار بيش از 

ت . هزارها روايت در اين جلد و مجموعه اي از روايات اسلامي در موضوعات گوناگون اس

 موصوعه بحار الانوار از كتاب هاي مختلف و راويان گوناگون آمده است .

يكي از اين كتابها همين كتاب محاسن است كه مجلسي روايتي از آن نقل كرده از آقاي برقي . 

نابهي آقاي برقي اين حديث شريف را از امام صادق )ع( نقل مي كند . راويان اين روايت تعداد مت

بودند ولي اينكه بياييد كليه اين راويان را يكي بعد از ديگري براي ذكر روايت نام ببريد ، اين كار 

كم پيش مي آيد . در كتابهاي حديثي و روايتي ، ما كم مي بينيم براي ذكر روايت همه آن راويان 

ن معصومين )عليهم السلام ( را يكي بعد از ديگري نام ببرند . البته مي دانيد كه فاصله زياد بوده بي

و عصري كه ما در آن زندگي مي كنيم . قرن ها و صدها سال با زمان ايشان فاصله زماني دارد . 

شما بخواهي سلسله راويان را يكي بعد از ديگري ذكر كني مي داني چقدر مي شود ؟ ما در جلسه 

رند به اين معنا كه مي خواهند هم گفتيم در همين دوره هم هنوز رسم است كه اجازه روايتي مي گي
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هجري قمري يا  1313خودشان را در سلسله راويان متصل كنند يعني اينكه ما الان در سال 

شمسي هستيم . مي دانيد چه فاصله اي شده ؟ جب امام صادق )ع( در چه سالي از دنيا  1132

بود ، توجه  هجري 15رفتتند ؟ در چه سالي به شهادت رسيدند ؟ امام حسين )ع( در سال 

فرموديد ما كه نگاه مي كنيم يكي دو دهه بعد از شهادت امام حسين )ع( بوده الان دقيق نمي دانيم 

 200در چه سالي از هجرت بوده ولي شما ببينيد حتي اگر ولادت امام زمان )عج( را كه در سال 

 10الان در قرن هجري اتفاق افتاده اگر در نظر بگيريم يعني دو قرن و نيم از هجرت ولي ما 

هستيم ، شما اگر بخواهي از امامان معصومين امام باقر )ع( ، امام صادق )ع( روايتي نقل كنيد 

ببينيد چند دست گشته اين روايت تا به مارسيده ؟ از اين دهن به آن دهن ، از اين سينه به آن 

اين نسل به آن نسل  سينه ، از اين كتاب به آن كتاب تا دست به دست از اين عصر به آن عصر از

 به ما رسيده . خب خيلي راويان زياد مي شود .

يك كتاب مي شود نوشت اگر بخواهي راويان را ذكر كني براي يك روايت ، لذا اينها يك تعداد 

راويان را حذف مي كنند و تنها همان راوي آخري را ذكر مي كنند . الان صفوان جمال عن ابي 

ادق ) ع( . صفوان جمال را آورده ولي قبلي ها را نياورده . بخواهي عبد الله جعفر ابن محمد الص

پيدا كني برو در علم رجال ، برو در رجال كشي ، برو در رجال شيخ طوسي . كتابهايي است كه 

فقط ذكر راويان روايت است كه مثلاً در عصر صفوان جمال چه كساني بودند كه اينها دست به 

مي رساندند و صفوان روايت مي كرد . اينها را ديگر در كتاب  دست مي كردند به صفوان جمال

المطالب السلوكيه نمي تواني پيدا كني ، اينها را بايد بروي در كتابهاي بزرگ علم الرجال ، آنجا مي 

گويند كه اين روايت چگونه سندش صحيح است ، حسنه است موثقه است ؟ ممكن است حتي 

يعني سند قطع شده يعني هر جا بروي بگردي پيدا نمي كني .  مقطوعه باشد . مقطوعه يعني چه ؟

بله ما يك تعداد روايات مرسل و مقطوع داريم . اينها بدون سند است ، يعني همان راوي آخري 

كه متصل به امام بوده همان روايتش به دست ما مي رسد آن قبلي هايش را حذف كرده اند . حالا 

ر بوده يا خير اينها يك مساله تخصصي و كارشناسي مي چرا حذف كردند ؟ آيا براي اختصا

 خواهد كه در علم رجال بيان شده است .
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بنابراين ما فكر مي كنيم اين روايتي كه در اينجا آورده ايم ، روايت خوبي بوده ، سند هم داشته و 

 رسيده به صفوان از ياران امام صادق )ع ( و از ايشان اين روايت را ذكر مي كند .

برويم سراغ اينكه اين مطلب كه در سخن امام صادق )ع( آمده چطور مطلبي است ؟ اين  حال

مطلب يك مطلب معرفتي است كه در اين سخن نوراني آن حضرت آمده است . حضرت مي 

خواهد بفرمايد كه شخص در سير وسلوك عرفاني و معرفتي مي تواند به جايي برسد كه همه چيز 

ت و ترس و خوف باشند ولي او از هيچ چيز به جز خدا نترسد و اين در اين عالم از او در هيب

بدين معني است كه شما خودت را به كمال برساني يعني در آن سير عرفان نظري و عملي و سير 

ايماني آنقدر خودت را بسازي و اصلاح كني و خود سازي كني كه به مرحله اي از تقوا و خشيت 

 ترست از خدا باشد ، از غير خدا نباشد.و خوف الهي برسي بصورتيكه فقط 

در قضيه اي از مرحوم علامه طباطبايي نقل مي كنند كه بر اثر ايجاد صدايي در جلسه درسي آقاي 

قاضي)ره( همه شاگردان به گمان اينكه سقف دارد ريزش مي كند به سمت در هجوم بردند در 

د . بعداً هم مشخص شد سقف تركي صورتيكه مرحوم قاضي)ره( مثل كوه نشسته بود و تكان نخور

خورده يا صدا از جاي ديگري بوده است. همين طور در حالات امام خميني )ره( هم هست كه با 

آن مقابله اي كه با دشمن وقت خود داشت ، با شاه ، با ساواك ، شما ببينيد چقدر اخطار كردند به 

، ولي تصميمش را گرفت و آمد و  ايشان كه شما كجا داري مي روي ؟ هنوز بختيار سر كار است

هواپيما هم رسيد . با صراحت مي گويم آن شجاعت قلبي و آن جگري كه امام داشت هر مرجعي 

آن جگر را نداشت ، خيلي توكل و شجاعت مي خواهد كه اينگونه بيايد مقابله كند . لذا يكي از 

د و خوفي غير از خوف شرايط رهبر همين شجاعت است كه بتواند در مقابل دشمن مقاومت كن

 خدا در دل راه ندهد .

 ان المرء يخشع له كل شيءحالا اينجا امام صادق )ع( مي فرمايد : 

يخشع له اين انسان مي تواند به جايي برسد كه هر چيزي از او بترسد و او از هيچ چيزي نترسد . 
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ين مومن و او هيچ هيبتي :مي تواند كه همه اشياء هيبت داشته باشند از اكل شيء و يهابه كل شيء 

 به جز هيبت خدا در دلش نباشد .

لذا در حالات ائمه اطهار و اساتيد طريقت ، اين معروف و مشهور است كه اينها داراي يك هيبت 

خاصي هستند ، داراي يك جلالت خاصي هستند كه وقتي شما نگاه مي كنيد به آن جلال و 

 ين به چه خاطر است ؟ مقامشان ، خوف خدا در دلت وارد مي شود . ا

 يهابه كل شيء اذا كان مخلصاً للله

يعني شرط دارد ، شرطش اينست كه تمام كارها و نيات همه و همه بايد فقط و فقط براي خدا 

 باشد ، خا لص ، مخلص و پاك براي خدا ، اگر اينگونه باشد چه مي شود ؟ 

: يعني اگر مومني فقط خوفش از خدا باشد  اخاف الله منه كل شيءامام صادق ) ع ( مي فرمايد : 

و در اعمال و رفتار و افعال و گفتار و نيت ها و انگيزه هاي دروني همه و همه خلوص للله باشد ، 

با اين شرط چه مي كند خدا ؟ اين كار خداست ، اينكه ترس در دل دشمن مي اندازد ، اينكه ترس 

خرقاني روي شير سوار مي شد مي رفت در بيابان و حتي در دل شير درنده مي اندازد ، ابوالحسن 

به جاي مركب از آن شير استفاده مي كرد ، شما چطور سوار اسب مي شويد . اين موضوع در 

حالاتش هست بخوانيد ، ببينيد . يعني نه فقط دشمن بشر خوف پيدا مي كند در دلش بلكه تمام 

اينها ترس دارند از ولي خدا و حتي در  درندگان ، حيوانات همه وهمه اينها خضوع مي كنند ،

 خدمت او در مي آيند ، نه فقط ترس بلكه آرزويشان اينست كه خدمت كنند به ولي خدا .

 :اخاف الله منه كل شيء حتي هوام الارض 

حتي حشرات زمين . ممكن است حتي عقربي نگزد او را ، كار به كار او نداشته باشد ، اينها 

نيد شما ، بدان عزيز من ، در اين دنيا هيچ چيزي بي حساب و كتاب نيست ، مامورند ، اين را بدا

عقرب مي آيد فلاني را مي گزد . اين يك ماموريت دارد بايد اين كار را بكند ، همينجوري نمي 
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آيد ، لذا عقرب از طرف خودش كاري نمي كند ، مار از طرف خودش كاري نمي كند ، آنها مي 

 كسي را نيش بزنند ، گاهي اوقات صدقات هم اين آفت ها را مي گيرد .دانند كجا بروند و چه 

مگر اين داستان را در مورد حضرت عيسي ابن مريم )علي نبينا و آله عليهم السلام( نشنيده ايد كه 

به حواريون خود فرمود : امشب اين عروس و دامادي كه در حجله زفاف مي روند خواهند مرد، 

د . اين خبر را حضرت عيسي داد ولي فرداي شب زفاف ، هيچ خبري نشد و بايد از اين دنيا برون

هر دو نفر يعني زن و شوهر سالم بودند . حواريون به آن حضرت گفتند : يا روح الله تو به ما گفته 

بودي اين عروس و داماد امشب از دنيا مي روند چطور سالم ماندند . بعد حضرت عيسي مسيح از 

ت برويد در حجله زفاف و آنجا را جستجو كنيد ، ببينيد چيست ، بعد آنها خدا خبر گرفت و گف

رفتند ديدند بله يك ماري آنجاست ولي هيچ كاري انجام نداده است . حواريون مجدداً به نزد آن 

حضرت آمدند و گفتند : ماري ديديم كه خب شما گفته بودي اين مار بايد امشب كار اينها را تمام 

ه شد ؟ خبر آمد كه اينها شام عروسيشان را يعني شامي را كه آنشب براي مي كرد پس چگون

عروس و داماد آورده بودند ، وقتي صداي يك فقير را شنيدند گفتند : ما نمي خوريم امشب اين 

 شام را ، صدقه مي دهيم به اين فقير . صدقه هم دفع بلا مي كند ديگر ، خب دفع كرد .

 

اخاف الله منه كل شيء حتي هوام الارض و سباعها و )ع( مي فرمايد : اينجا بطور كلي امام صادق 

 طير السماء و حتيان البحر .

مي فرمايد : حشرات زمين ، درندگاني كه در روي زمين زندگي مي كنند ، همچنين طيور آسمان 

 ها پرندگان ، و ماهي هاي دريا همه و همه در خدمت اين مومن خائف از خدا و بي باك از غير

 خدا هستند و نمي ترسد ولي خدا از آنها ، بلكه اينها از ولي خدا حساب مي برند .

ما از اين روايت مي توانيم نتيجه بگيريم كه اگر بخواهيم واقعاً سالم و سلامت باشيم از آفات و نيز 

ياد كنيم از آزار و اذيت دشمنان يا حيوانات ، راهي نداريم به جز اينكه توكل وايمانمان را به خدا ز

، ترسمان را به خدا زياد كنيم ، اگر اين ترس در نفوس ملت باشد آمريكا هيچ غلطي نمي تواند 
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بكند ، اسرائيل هيچ غلطي نمي تواند بكند ، ديديد كه اينها به تاخير انداختند حمله به سوريه را ، 

حمله اي نخواهد شد اگر هي گفتند ، هي تهديد كردند ولي به تاخير انداختند . انشاء الله كه هيچ 

ملت ، ملت مومن و با خدايي باشد و متوسل به قدرت الهي بشود ديگر هيچ قدرتي در مقابل اين 

 قدرت كارگر نخواهد بود .

 پروردگارا آن چه خیر است ما را به آن موفق بدار و آنچه شر است ما را از آن دور بدار

  

---------------------------------------------- 

شوال  23مطابق با  1132/51/15الله( در تاريخ  ي )حفظهبيانات حضرت استاد آيت الله كميل .[1]

 هجري قمري 1313المكرم 

السلام نور محبتّ اهل بیت علیهم  

  

 

 بسم الله الرحّمن الرحّیم

 الطاهرین و به نستعین و صلی الله علی محمّد و آله

  

 [1]كتاب شريف المطالب السلوكيه -فصل دوم -بند بيست و پنجم

 بت اهل بیتنور مح نور محبة أهل البیت: شرح درس:

 سلمه الله استاد معظم حضرت آیت الله کمیلی خراسانی توسط:
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قال علي بن مهزيار: قمت للوضوء في آخر الليل و أخذت عود »نقلا بالمضمون عن رجال الكشي: 

السواك بيدي لاستاك به قبل الوضوء فرأيت نورا غليظا قد تعلق به، فتعجبت من ذالك ومسحت 

هل هومن قبيل النار المشتعل فوجدته ليس فيه من خواص النار، لاهو  بيدي عليه لأري و ألمس

بحار و لا محرق، كررته مرارا و مسحت به علي عيني، فزادني هذا الأمر تحيرا الي أن تشرفت 

بزيارهمولاي الامام الهادي )ع( و نقلت له قصه السواك فأخذه مني و تأمل فيه ثم قال: ان هذا 

هل البيت و مع استمرار حبك يبقي هذا النور. و قال الصادق )ع( ولايتي النور هو نور حبك لنا أ

 ؛«لعي بن أبي طالب )ع( أحب الي من ولادتي منه لأن ولايتي فرض و ولادتي فضل

آخر شب بود »در رجال كشي مطلبي به اين مضمون آمده است: علي بن مهزيار مي گويد:  ترجمه:

را به دست گرفتم تا قبل از وضو ساختن مسواك بزنم. كه براي وضو ساختن برخاستم و مسواكم 

ناگهان نور غليظي را ديدم كه از مسواكم بيرون مي زد. از اين موضوع تعجب كردم و دستم را به 

مسواك كشيدم تا ببينم كه آيا اين نور چيزي از جنس آتش است. اما چيزي از خاصيت آتش در 

ند بار اين كار را تكرار كردم ومسواك را به چشم كشيدم آن نيافتم. نه داغ بود و نه مي سوزاند. چ

)باز هم نفهميدم( و تحيرم بيشتر شد. تا اين كه به زيارت آقايم امام هادي )ع( مشرف شدم و 

داستان مسواكم را نقل كردم. آقا آن مسواك را از من گرفت و با تأمل در آن نگريست و سپس 

ت به ما اهل بيت است. تا موقعي كه به ما مهر مي ورزي، اين نور همان نور محبت تو نسب»فرمود: 

 «اين نور باقي خواهد بود

اين كه من در ولايت و دوستي علي بن ابيطالب )ع( هستم براي من »امام صادق )ع( فرموده اند: 

محبوب تر است از اين كه از نسل آن حضرتم، چرا كه داشتن ولايت واجب است اما اينكه من از 

 [2]«نها يك فضيلت به شمار مي رودنسل اويم ت

  

اين مطلب يك داستان از رجال كشي آمده است؛ در حوزه هاي علميه علمي است كه طلاب در 

 مردان و رجال اين از منظور. است رجل جمع رجال ؛«الرجال علم» نام به واجب است بخوانند 
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 از بعضي حتي. باشد مي است، رسيده ما دست به السلام عليهم بيت اهل از كه هايي روايت راويان

هم از باب تبرك و تيمّن دارند و آن اين است كه در حوزه علميه كساني كه « جازه رجاليا» علما

به يك مقام علمي مي رسند، سراغ علما و كارشناسان علم رجال مي روند و از آن ها درخواست 

ها هم جزو راويان روايت از اهل بيت عليهم السلام باشند؛ اينجانب هم  اجازه نامه مي كنند كه آن

 است؛« اجازه وجوهات»و « اجازه اجتهاد»علماي علم رجال اجازه نامه دارم. البته اين غير از از 

 را كتاب اين كه است كسي يعني است، رجال كتاب اين صاحب نام «كشي» كلمه و اما منظور از

 اين براي حتما مجتهد يك و است معروف علميه هاي حوزه در كتاب اين. است كرده آوري جمع

هد روي متن روايتي تكيه كند، اول بايد سند آن را ببيند كه راويان آن چگونه هستند. اگر بخوا كه

راوياني باشند كه شيعه اثني عشري و دوازده امامي باشند و همچنين داراي عدالت و تقوا باشند، 

مي گويند، يعني اين سند از هر جهت معتبر و صحيح است و « روايت صحيحه»اين نوع روايت را 

 چ شكي در آن پيش نمي آيد.هي

« مرسله»و « مقطوعه» ، «حسنه»هاي ديگري چون:  است و روايت« روايت موثقه»بعد از آن هم 

كه علم روايت هم « علم رجال»داريم كه در علم رجال بيان شده است. دو علم وجود دارد: يك: 

بررسي متون روايات. است، يعني « فقه الحديث»كه اين علم همان « علم درايت»نام دارد و دو:

پس يك روايت از دو جهت بررسي مي شود، يكي از جهت كساني كه روايات را از 

معصومين)عليهم السلام( به ما رساندند كه آيا اين افراد موثق هستند يا نه، و يا سند اين روايت 

ن است كه معتبر است يا نه؟ و يكي هم متن روايت كه بايد مورد بررسي قرار بگيرد؛ و بعد از اي

مي توان به متن روايت تكيه كرد. مثلا اگر اين روايت روايتي است كه در آن احكام حلال و حرام 

آن وقت يك مجتهد مي تواند به آن اعتماد كرده و با توجه به آن فتوا صادر   و احكام خمسه باشد،

 كند.

ن مهزيار)رض( آمده است؟ چون علي ب« رجال كشي»حالا اين داستان )موضوع درس( چرا در 

به زيارت اين بزرگوار مي روند، شخصيتي   كه مرقدش در اهواز است و مردم مثل جمكران و قم،
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و از اصحاب   را دارد، است كه توفيق تشرف به پيشگاه امام زمان )عجّل الله تعالي فرجه الشريف(

كند. لذا اين شخصيت  يهايي را از ائمه)عليهم السلام( بيان م السلام است و روايت امام هادي عليه

كارشناس « كشي»ها است، بايد در علم رجال بررسي شود، و چون  چون يكي از راويان روايت

در كتاب خودش اين داستان را آورده تا نشان دهد، جناب علي بن مهزيار در بين   اين كار است،

 راويان داراي شخصيت ممتازي است كه مي شود به گفته هاي او اعتماد كرد.

است و اين كه اين انواري كه سالك « نورانيت»ل يكي از نكاتي كه در اين مطلب آمده، مساله حا

دانيد كه سالك وقتي يك مقدار پيشرفت سلوكي كرد و  مي بيند به چه كيفيتي است، خُب مي

 اين گاهي هستند؛ گوناگون كه كند مي مشاهده را نورهايي برخوردش به مكاشفات افتاد، آن جا 

ه صورت خورشيدي است، گاهي به صورت سبز است و گاهي سفيد و ممكن است ب انوار

هاي ديگري هم باشد. عرفا از جمله آثار و علائم و نشانه هايي كه براي سالك در اين راه  رنگ

پيش مي آيد به ديدن انوار اشاره مي كنند كه البته تاكيد مي شود سالك نبايد به آن زياد توجه كند 

  ها هم است. جايگاه اين انوار ممكن است در دل باشد، چون بالاتر از اين شود،و در آن متوقف 

ممكن هم هست كه به صورت محسوس دربيايد. يعني در خارج و ظاهر انسان اين نور را 

احساس كند، حالا اين نور گاهي روي كتاب نهج البلاغه است و گاهي روي قرآن است و اين يك 

يي كاظم كه حافظ قرآن بود و از غيب به او عنايت شده بود، به وسيله نور الهي مميّز است. كربلا

نوري بود كه از چشمش برق مي زند روي كلمات عربي قرآن و مي توانست تشخيص دهد كه آيا 

 اين خط و جمله قرآن است يا نه؟ و آيه ها را بوسيله آن نورِ مميّز تشخيص مي داد.

آمده است، قضيه ديدن نور « شيخ عارف»و « دلداده»هاي  براي اينجانب هم همانطور كه در كتاب

نوري از جانب   براي مشهود بود، به اين صورت كه وقتي در محضر استاد )مرحوم حداد( بودم،

بارگاه حضرت ابوالفضل)عليه السلام( به قلب استاد و سپس به قلب بنده وارد شد و ما هر دو 

تنها آن را در  شيءي بود كه بسيار محسوس بود، و نه مستغرق در نور ابوالفضلي شديم. اين نور و

 دل حس كرديم، بلكه در عالم خارج هم مثل نور آفتاب براي ما محسوس بود.
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حال در اين داستان آمده كه علي بن مهزيار يك روز مي بيند از مسواكِ نمازش نوري ساطع مي 

و مستحب است انسان موقع وضو  ها چوبي است كه از مكه مي آوردند شود. البته اين نوع مسواك

و نماز آن را در داخل دهان بگرداند براي خوش بو شدن دهان و حتي دفع مواد زائدي چون 

در   ي موثري در اين جهت است؛ در روايات هم به آن سفارش شده است، ها، و ماده ميكروب

، ولي خيلي اين هايي آورده مي شود حالي كه امروزه عليرغم اين كه از مكه اين چنين مسواك

 كنيم. سنت مورد توجه قرار ندارد. به هر حال ما هم به تهيه و استفاده كردن از آن توصيه مي

كند و از  لذا علي بن مهزيار مي بيند به مسواك او نوري چسبيده كه در تاريكي، اطراف را منور مي

ان مي دهد بايد از يك اين اتفاق تعجب مي كند. البته اين يك مساله مشهود و عياني است كه نش

جايي نشأت گرفته باشد، كه مادي نيست، بلكه از يك اعجاز غيبي است كه انسان را متوجه عالم 

غيب مي كند و نكاتي در بر دارد. گاهي خداوند اين مسائل را پيش مي آورد تا بشر از خواب 

 كار است.غفلت بيرون بيايد و تكيه به ماديات نكند و بداند كه مسائل غيبي هم در 

جا يك مساله غيبي مشهود  ما در راه رشت يك امامزاده اي را زيارت كرديم كه آن به عنوان مثال

جا مي رود يك تغيير حالي براي او ايجاد مي شود و به  و ملموس است. يعني وقتي زائر به آن

اين اثر غلتد! حتي امام زاده هم معروف به امام زاده غلتك شده است! تا امروز هم  نوعي مي

هست. ما كه از نزديك آن اثر را ديديم، بنده گفتم كه اين مسأله غيبي است و قابل انكار نيست، و 

براي اين است كه مي خواهند به بشر نشان دهند كه آگاه و بيدار باش كه اين فقط عالم ظاهر 

اً مثل يك حالتي نيست و شما را به عالم ديگر مي بريم و دوباره به اينجا برمي گردانيم؛ چون عين

افتد، و با اين مردم  از اغماء يا يك حالتي كه انسان را به جايي مي برند و برمي گرداندند اتفاق مي

 كنند كه غير از ظاهر دنيا به عوالم غيب هم توجه داشته باشند. را آگاه مي

ر چه حالا علي بن مهزيار كه اين نور را از مسواك خود مشاهده مي كند، تعجب مي كند و ه

تلاش مي كند تا تحليل كند كه اين چيست، از كجاست و چطور است، نمي تواند. كسي هم نيست 

السلام مي رسد و آن حضرت  كه بتواند پاسخ او را بدهد؛ تا وقتي به خدمت آقا امام هادي عليه
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سلام( ال فرمايند اين نور محبت ما اهل بيت)عليهم اين مشكل و معضل را براي او حل مي كنند و مي

است كه روي مسواك افتاده تا به تو نشان دهند كه از محبّان اهل بيت هستي و تا وقتي اين مهر و 

محبّت در دلت باشد، اين نور هم همراه اين مسواك هست، كه يك نشانه از غيب و نشانه محبت 

 ما است.

 ديگر روز چند كه –ا السلام ر اي از امام صادق عليه ما براي استدلال و تحليل اين مطلب، فرموده

 من: فرمايند مي حضرت كه اين آن و ايم آورده شاهد عنوان به -است بزرگوار اين شهادت سالروز

 نسبت يكي و «سببي» نسبت يكي دارم،( السلام عليه)علي اميرالمؤمنين جدم به نسبت دو

يك از اين دو نسبت برتري دارد، يعني آيا نسبت سببي برتري دارد يا  كدام كه اين در ؛«ولايي»

نسبت ولايي، آقا مي فرمايند نسبت ولايي داشتن ما برتري دارد بر نسبت سببي ما؛ چون مساله 

ولايت موضوعي است كه تحصيل آن براي همگان واجب است كه بايد آن را تحصيل كنند، اما 

 ه حاصل مي شود.مساله نسب، موضوعي قهري است ك

در پايان ما توصيه مي كنيم كه در تحصيل ولايت و انوار ولايتي و اين محبت و دوستي تلاش 

كنيم، حال اين دوستي و محبت هم نسبت به خدا و هم اهل بيت)عليهم السلام( است كه توحيد و 

ا است و اين ولايت در هم مُدغم بوده و از هم جدا نيستند و هر نوري در اهل بيت است، نور خد

 محبت و نور با كه كنيم تحصيل خودمان در پيش از بيش را محبت و ولايت نور كه ما بتوانيم 

 .بميريم آن با هم و باشيم زنده ها آن

  

 ها ثابت بدار دهيم كه ما را بر محبّت آن السلام( قسمت مي پروردگارا به محمّد و آل او )عليهم

 بميرانها زنده بدار و  ما را با محبّت آن

 اللهّم وفّقنا لما تحبُّ و ترضي ولا تكلنا الي انفسنا طرفة عينا ابدا
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اللهم عجّل لوليّك الفرج والعافية و النّصر واهلك اعدائه وقربّ زمانه واجعلنا من خير انصاره و 

 اعوانه

 اللهم صل علي محمد و آل محمّد)ص(

  

 

  

 

 1132/51/51الله( در تاريخ  بيانات حضرت استاد آيت الله كميلي )حفظه .[1]

 233ص  13بحارالانوار ج  . [2]

  

  

حتی که قلب را نورانی می کندنصی  

  
 بسم الله الرحّمن الرحّیم

 الطاهرین و به نستعین، الحمدلله ربّ العالمین و صلی الله علی محمّد و آله

  

 [1]كتاب شريف المطالب السلوكيه -فصل دوم -بند بيست و چهارم

 کند نصیحتی که قلب را نورانی می موعظه تنور القلب: شرح درس:
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 سلمه الله استاد معظم حضرت آیت الله کمیلی خراسانی توسط:

  

كه از زبان خداوند يعني حديث قدسي از آن جا كه درس امشب مربوط به مواعظ و نصايحي است 

به ما رسيده است، لذا در مقدمه بنده متذكر آداب خواندن نماز و آداب گفتگويي كه با خدا داريم، 

هاي عمليه پيدا كنيد. بخش مهمي از اين آداب كه  توانيد در رساله مي شوم. اين آداب را شما مي

 يازده مورد است، به اين شرح است:

ت انسان نمازگزار در منزل و بيت خود غرفه، حجره، اطاق و محلي مشخص و مستحب اس اول:

مخصوص را براي نمازهاي واجب و مستحب قرار دهد. يعني هرجايي از منزل را براي نماز قرار 

دانيم نماز يك رابطه  چون همانطور كه مي  ندهد، بلكه جاي مخصوصي را به نماز اختصاص دهد؛

طلبد. همان طور كه شما براي  است و لذا يك جاي مشخص را مي و گفتگوي عاشقانه با خدا

تان، قفسه كتاب و لوازم مختلف را در جاي مخصوصي قرار  كارهاي روزمره خود وكارهاي دفتري

گيريد و حتي برخي  دهيد يا در منزل اطاقي را براي خواب و جايي را براي مهمان در نظر مي مي

دهند و آن را بسيار مزّين  فرزندان پسر و دختر خود قرار مييك يا چند اطاق را جداگانه براي 

كنند، به خصوص اگر اطاق كودك باشد، تا به آن بچه خوش بگذرد و در رفاه باشد؛ آيا خداي  مي

كنيم؟ طرف چقدر پول  ما )العياذبالله( از اين بچه كمتر است؟! يك كم فكر كنيم كه ما چه كار مي

گيرد، ولي يك جاي مشخص و مصلاي  چند اطاق در نظر ميكند براي ساختمان و  خرج مي

 دهد. آخر چرا ما اين طور هستيم؟! خاصي براي عبادت اختصاص نمي

السلام( اين است كه )مؤمن( بايد يك جاي مخصوصي را به عنوان  لذا دستور ائمه اطهار)عليهم

ا در حجره عبادتشان در السلام( ر محل نماز خواندن و عبادات خود قرار دهد. امام هادي )عليه

منزل مسكوني آن حضرت دفن كردند. خود ايشان وصيت كردند كه من را در همين جايي كه 

 كردم دفن كنيد. ها و روزها در اين محل عبادت مي شب
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ديگر اين كه سفارش شده است كه نمازهاي نافله در خانه و نمازهاي واجب به جماعت در مسجد 

راي خواندن نمازهاي خود )نوافل و واجبات( محل مشخصي را در منزل خوانده شود. لذا ما بايد ب

 قرار دهيم.

با حال پريشان وارد نماز نشويم. بايد قدري تحمل كرد تا فكر قدري از آن پريشاني بيرون  دوم:

بيايد و با آرامش وارد نماز شويم. ممكن است در منزل يا )جاي ديگر( اتفاقي براي شما پيش 

لا از دست يكي از افراد خانواده يا فرد ديگر كه حرفي زده و شما عصباني و آمده باشد، مث

جا ديگر فكر شما  خواهي با همان حال عصبانيت وارد نماز بشوي. اين ناراحت شدي، حالا مي

پيش آن شخص است، پيش خدا نيست! بنابراين بايد فكر را آرام كرد تا در نماز با آرامش با خدا 

 حرف بزنيم.

بايد با شكم سير و مملو از طعام وارد نماز شويم و مكروه است. چون اگر كسي با احساس ن سوم:

سيري و سنگيني معده وارد نماز شود، فكرش پيش خدا نيست، بلكه پيش سنگيني شكمش است! 

لذا سفارش شده با شكم خالي نماز خوانده شود و حتي در ماه رمضان بهتر است قبل از افطار 

د، چون با شكم خالي و حالت خضوع و خشوع، توجه نمازگزار به خدا و كسب نماز خوانده شو

 توجهات الهي بيشتر است.

ديگر اين كه با حالت دفع اخبثين )فشار ناشي از ادرار و مدفوع( وارد نماز نشويد و لازم است 

و قبل از آن تخليه صورت گرفته و پس از وضو وارد نماز شويد، نه اين بگوييد چون قبلا وض

خواهي با خدا حرف بزنيد، با خدا  ام، حالا هر طور است اين نماز را بخونيم و بريم! شما مي گرفته

حرمتي و  خلوت كنيد و با خدا مناجات كنيد؛ لذا خيلي باعث تاسف است كه كسي بخواهد اين بي

شود، چون تربيتي را نسبت به خدا انجام دهد و در حال )فشار( دفع ادرار و مدفوع وارد نماز  بي

 جا ديگر فكر توالت است، نه نماز! آن
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، چون مستحب است كه روي هر فرشي و هر مكاني براي نماز «سجاده بياندازد»در نماز  چهارم:

كند و  تَر روي آن عبور مي  خوابيد يا بچه با پاي خوريد، مي نياستد. فرشي كه روي آن غذا مي

خواهيد اين فرش را سجاده نماز كنيد؟! لذا يك سجاده مخصوص در  كارهاي ديگر، حالا شما مي

ها سجاده و چادر مخصوص براي نماز دارند، آقايان هم لازم  طور كه خانم شود؛ همان نظر گرفته

اي مخصوص استفاده كنند و لباس سفيد و دشداشه بپوشند. اين همه  است براي خود سجاده

روند، يك دشداشه، سجاده و عبايي بايد بخرند و يك تحت  سفرهاي زيارتي به كربلا و غيره مي

ي لاي سجاد بگذراند. چون مكروه است انسان سر باز توالت برود، و يا سر باز الحنكي، كلاه سفيد

ها را مراجعه كنيد در رساله ببينيد. هر طور كه مردم عادت دارند كه نبايد ما مثل  نماز بخواند. اين

گويند؛ سالك بايد نمازش، دعايش و  ها نماز بخوانيم، به ما سالك مي گويند، اهل سلوك مي آن

ش با ديگران فرق كند. بنابراين حتما سجاده مخصوصي براي نماز لازم است كه هر جايي كارهاي

 خوانده نشود.

 و تاكيد آن به ما كه باشيد داشته «فيروزه و عقيق انگشتر» بايد هميشه و به ويژه در نماز پنجم:

 .كنيم مي سفارش

 شود. كه هر ركعت نماز، هفتاد ركعت نماز حساب مي« زدن عطر» ششم:

شود و گويا از بين رفته است! مسواك  ؛ كه اين مورد خيلي كم رعايت مي«مسواك زدن» هفتم:

منظور آن چوبي است كه پيامبر)صلي الله عليه و آله و سلم( موقع وضو، قبل از نماز و يا موقع 

به صورت عجيبي  "سبحان الله"هايي است كه چوب آن  كردند. در مكه درخت خواب استفاده مي

هايي  شود داراي شونه شود و وقتي تراشيده مي هايي است كه امروزه استفاده مي به مسواكشبيه 

هاي داخل  ها، ميكروب هايي است كه شبيه خمير دندان است كه از نظر طبّي هم داراي خاصيت

برد. اگرچه اين سنّت خيلي كم و ضعيف شده و از اين نوع مسواك  ها را از بين مي دهان و دندان

شود، ولي اگر بتوان بايد همراه داشت يا در سجاده باشد و در موقع وضو و نماز استفاده  ا ميكم پيد

هاي )دهان شويي( كه وجود  ها و معجون هاي معمولي و خميردندان شود. البته حالا همين مسواك
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كند و هم احساس طروات در  بو مي ها را تميز و خوش دارد خوب است، چون هم دهان و دندان

 كند. ايجاد مي دهان

كه البته اين فقط براي [2]ببندد« تحت الحنك»ببندد و از طرف راست نيز « عمامه» هشتم:

د و عمامه به هايي است كه لباس روحانيت دارن معممّين نيست كه شما فكر كنيد فقط مخصوص آن

ها عمامه  ؛ حالا شما لزومي ندارد كه مانند روحاني[3]كنند، بلكه براي همه مستحب است سر مي

هايي كه در زمستان  شالتوانيد مثلا يك متر پارچه سفيدي يا از همين  به سر بگذاريد، ولي مي

شود را به صورت عمامه درست كنيد و تحت الحنك بياندازيد كه اين خود حالتي از  استفاده مي

 كند. خشوع ايجاد مي

 بپوشد.« لباس سفيد» نهم:

اش به آن مواضع معين و مقرر كه در فقه اسلامي بيان شده « نگاه»در حالات مختلف نماز دهم: 

ت كه در نماز شما اگر مثلا حمد و سوره اس آمده عمليه رساله در دانيدمي كه  است باشد؛ همانطور

خوانيد بايد چشمتان به مهر باشد، يا در موقع ركوع نگاه بايد بين پاها باشد، يا وقتي نشستيد مي

-ها را روي زانوي راست و چپ گذاشته ايد، چشمتان بايد به پشت دستخوانيد و دستتشهد مي

كند و دعاي قنوت، بايد به كف دست نگاه شود. رعايت اين نكات ايجاد تمركز ميها باشد، يا در 

 تر است، كه تفسيرش در رساله بيان شده است.حواس انسان در موقع نماز جمع

مستحب است نمازهاي نوافل خود را در خفيه بخواند، لكن نمازهاي واجب را در مسجد یازدهم: 

يه يعني همان خانه است كه مستحب است اين نمازها مثل به جماعت برگزار كند. منظور از خف

است و از نظر لغوي و « نفل»نوافل شب، ظهر و عصر در منزل خوانده شود. نافله به يك معنا 

اصطلاحي يعني هر نمازي كه اضافه بر نماز واجب است، يعني همه نمازهاي غيرواجب كه شامل 

(، نمازهاي حاجت و... كه حتي الامكان بايد نمازهاي مستحب ديگري چون نماز امام زمان)عج
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هاي زيارتي ديگر( در خفي و دور از چشم مردم خوانده شود، ولي اگر مثلا به جمكران )و مكان

 توان در جلوت هم به جا آورد.جا ميرفتيد، آن

بنابراين مواردي كه به عنوان آداب نماز ذكر شد، مستحباتي است كه به عنوان زينت )و آداب( 

 رود و متناسب با درس امشب بيان شد. ماز به شمار مين

*** 

 اما شرح درس:

اي از جانب خداوند كه قلب را روشن و نوراني موعظهموعظه تنور القلب:  -بند بيست و چهارم

 كند:مي

شود كه اين علاوه بر قرآن و هاي خداوند اطلاق ميحديث قدسي: اصطلاحي است كه به فرموده

هاي آسماني است و اين احاديث قدسي از طريق پيامبر)صلي الله عليه و كتابانجيل و تورات 

السلام( در كتب و منابع معتبر مثل تحف العقول، بحارالانوار و يا وآله( و حضرات معصومين )عليهم

هاي معتبر كه كتاب قطوري است و يا كتاب« سيد حسن شيرازي»تاليف « كلمه الله»كتابي به نام 

شده است كه مثلا: پيامبر)ص( وقتي به معراج رفتند، از سوي حضرت حق)جلّ جلاله( ديگر بيان 

به ايشان خطاب شده: يا احمد، يا احمد چنين و چنان؛ و لذا اين بيانات از عرش گرفته شده است 

 و حديث قدسي نام دارد:

 یابن آدم! أکثر من الزاد فأن الطریق بعیدٌ بعید»

 عمیقٌ عمیق وجَددّ السفّینه، فأن البحر

 و خفّف الحمل، فان الصّراط دقیقٌ دقیق

 و أخلص العمل، فان الناقد بصیرٌ بصیر
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 و أخر نومک الی القبر، و فخرک الی المیزان،

  و راحتک الی الآخره،

 و کن لی أکن لک، و تقرب الی باستهانک الدّنیا و تبعد عن النار ببغض الفجار و حبّ الأبرار، 

 «ر المحسنینفإن الله لا یُضیع أج

اي پسر آدم: توشه آخرت خود را بسیار کن که راه بسیار دور است. کشتی خود را از نو بساز، »

چرا که این دریا بسیار عمیق است، بار خود را سبک کن چرا که پلی که از آن خواهی گذشت 

ر بسیار باریک است. عمل خود را خالص کن چرا که کسی که خوب را از بد جدا می کند بسیا

بیناست. خواب را تا قبر به تأخیر بینداز؛ فخر و مباهات را تا هنگام سنجش اعمال کنار بگذار و 

راحتی را براي آخرت بگذار. تو براي من باش تا من هم براي تو باشم؛ و به وسیله بی توجهی 

ش به دنیا به من نزدیک شو و به وسیله دشمنی با گنهكاران و دوستی با نیكان خود را از آت

 ؛«جهنم دور کن. پس )بدان( که خداوند پاداش نیكوکاران را تباه نخواهد کرد

  

 شرح حدیث:

اي فرزند آدم: توشه آخرت خود را بسیار کن ؛ «یابن آدم! أکثر من الزاد فأن الطریق بعیدٌ بعید»

كنار هاي دنيوي كه دور است و از شما مثلا براي رفتن به همين مسافرت که راه بسیار دور است؛

كنيد كه مغازه و فروشگاهي نيست و در اين مسير نه آبي و نه غذايي، نه ها عبور ميبيابان

اي هست، و شما بايد از اين مسير عبور كنيد تا به يك آبادي برسيد؛ لذا رستوران و نه قهوه خانه

اي توشه كنيد كه مثلا اين سفر چند ساعت طول مي كشد، يا چهريزي ميشما قبل از سفر برنامه

ها و مسيرهاي سفر نياز داريد كه براي گرسنگي و تشنگي راه همراه ببريد. البته در حال حاضر راه
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نسبت به قبل خيلي بهتر شده است، ولي در برخي مسيرها، مثل عبور از عراق براي رفتن به 

 گذرد.هاي طولاني ميعربستان، مسيرهايي است كه از بيابان

يك سفر از سوريه زميني به عربستان رفتيم؛ يعني از سوريه به تبوك و از  مثلا ما در زمان جواني

جا به مدينه و از مدينه به مكه رفتيم و بعد به طائف و از طائف به رياض و بعد به كويت و از آن

جا هم به ايران برگشتيم؛ در همان زمان ديديم كه در اين مسيرهاي بياباني چه خبر بود! گاهي آن

كردند و مشكلات زيادي وجود داشت. لذا ها در طوفان شن گير ميشد و ماشينم ميآدم سردرگ

در چنين مسيرهايي هر آدم عاقلي براي خود توشه و ذخيره برمي دارد؛ يا كوهنوردها كه نيازهاي 

 كنند و آذوقه مناسب برمي دارند.سفر خود را پيش بيني مي

اي سفرهاي مادي و دنيوي خود چقدر توجه داريم و دهد ما برهايي بود كه نشان ميها مثالاين

كنيم. حالا خداوند در اين حديث قدسي مي فرمايد براي سفر آخرت خود هم زاد و بيني ميپيش

توشه برداريد كه اين سفر خيلي سخت و دور است؛ بالاخره بعد از مرگ منازلي هست كه بايد 

 .داريم بر طولاني  راه پشت سر بگذاريم و لذا بايد توشه زيادي براي اين

کشتی خود را از نو بساز، چرا که این دریا بسیار عمیق ؛ «وجَددّ السّفینه، فأن البحر عمیقٌ عمیق»

خواهيد روي دريايي سفر كنيد كه عمق آن خيلي زياد است، بايد از وسيله اي ميوقتي  است؛

پيش نيايد. اگر مثلا يك  محكم و معتبري استفاده كنيد كه در آب فرو نرود و مشكلي برايش

شويد! يا مثلا با يك كشتي شكسته و سوراخي باشد، كه فورا آب وارد آن مي شود و شما غرق مي

)قايق كوچك( كه نمي توان مسيري طولاني روي دريا را طي كرد، چون توان آن را « بَلم»

 بررسي را آن سفر از قبل كه ماشين يك مثل داريد، پيش در كه طولاني مسير براي بايد لذا ندارد.

خواهيد با آن سفر كنيد را تجديدنظر و تعمير و اصلاح و د، سفينه و كشتي هم كه ميكنيمي چك و

 محكم مي كنيد كه وسط دريا نماند؛
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ها و حال در اين حديث منظورِ خداوند)تبارك و تعالي( موعظه ما است؛ در واقع منظور همان چاله

و در مسير سير و سلوك معنوي سالك در اين دنيا و از سوي ديگر هايي است كه از يك سگرداب

)و به صورت كلي( خطراتي است كه در مسير آخرت انسان قرار دارد؛ لذا لازم است كشتي ما 

ها و خطرات راه در محكم باشد و آن تقوا، توكل و ايمان زياد است كه ما را از افتادن در اين چاله

 امان دارد.

بار خود را سبک کن چرا که پلی که از آن خواهی ؛ «فان الصّراط دقیقٌ دقیق و خفّف الحمل،»

اي خواهيد با يك وسيلهفرض كنيد در اين دنيا يك پلي است كه مي گذشت بسیار باریک است؛

مثل ماشين، موتور، دوچرخه و يا با پاي خودتان از روي آن عبور كنيد، مثلا چوب باريكي به 

كنيد و دقت داريد كه روي رودخانه است، چطور شما بار خود را سبك مي عنوان پل عبور شما از

يك وقت پايتان نلغزد و به آب )رودخانه( سقوط نكنيد، حتما خيلي مواظب هستيد؛ يا مثلا ديديد 

گذرانند، يكي اين است كه هاي چريكي و ضربتي را ميكه در تمرينات نظامي كه سربازان دوره

باريكي كه در هوا است عبور كنند و بر روي آن تمرين نظامي انجام دهند؛ بايد از طناب يا سيم 

پس لازم است كه آن فرد تمرينات مستمر و بادقتي انجام دهد تا بتواند از آن عبور كند؛ حال 

 حق، الموت» خوانيممي  «زيارت آل يس»اند كه صراط حق است، چنان كه در وقتي فرموده

يد براي گذر از اين راه با ما پس است، ترباريك هم مو يك از صراط كه اين و «حق الصراط

بسيار باريك خيلي دقت كنيم و مواظب كارها و اعمالمان باشيم و طوري بار )گناهان و تعلقات 

 مادي( خود را سبك كنيم كه بتوانيم از آن به سلامت عبور كنيم.

کن چرا که کسی که خوب را از بد عمل خود را خالص  ؛«و أخلص العمل، فان الناقد بصیرٌ بصیر»

 ما اعمال مراقب كه كسي آن چون كنيم، خالص خيلي  بايد اعمالمان را کند بسیار بیناست؛جدا می

 دقت با و است بينا خيلي است، آگاه خيلي است، بصير خيلي سنجد،مي دقت به را هاآن و است

 و ظاهر از ما، بزرگ و كوچك از كه است( علا و جلّ)خداوند آن و دارد بينذره زير را اعمال

 ن ما با خبر است.باط
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خواب را تا قبر به تأخیر بینداز، فخر و مباهات ؛ «و أخر نومک الی القبر، و فخرک الی المیزان»

اينقدر خواب خودت را در دنيا زياد نكن، چون بعدا وقت  را تا هنگام سنجش اعمال کنار بگذار؛

در قبر بسيار خواهي خوابيد! و فخرفروشي خودت را بگذار براي براي خوابيدن بسيار است! بعدا 

جا جاي افتخار است، براي كسي كه حسناتش بر كنند و آنروزي كه اعمال را سنجش مي

جا )دنيا( سيئاتش غلبه كند و به او بگويند بفرما به بهشت برو! آنجا جاي افتخار است، وگرنه اين

 به چه افتخار كنيم؟!

دنيا براي مؤمن راحت نيست، بلكه دنيا  و راحتی را براي آخرت بگذار. ؛«الآخره و راحتک الی»

براي مؤمن زندان است و راحت او آخرت است؛ لذا اين فكر را از سر بيرون كن كه در دنيا بتوني 

 مثل بهشت زندگي كني و راحتت را براي آخرت بگذار.

فرمايد هر وقت تو خداوند مي و باشم؛تو براي من باش تا من هم براي ت ؛«و کن لی أکن لک»

 )بنده( براي من شدي، من هم براي تو هستم!

و به وسیله بی  ؛«و تقرب الی باستهانک الدّنیا و تبعد عن النار ببغض الفجار و حبّ الأبرار»

توجهی به دنیا به من نزدیک شو و به وسیله دشمنی با گنهكاران و دوستی با نیكان خود را از 

اگر توانستي من )خدا( را دلت بزرگ كني و دنيا را در نظرت كوچك، آن  دور کن؛آتش جهنم 

وقت به من نزديك خواهي شد و راه اين كه بخواهي خودت را از آتش دور كني دو چيز است: 

يكي اين كه اهل فسق و فجور را در دل دوست نداشته باشي و در عوض خوبان و نيكان رادر دل 

كند و اگر بخواهي به مؤمن فاجر و دوستي او تو را به آتش نزديك ميدوست داشته باشي؛ چون 

 دار و بدبين باشي، باز به آتش نزديك خواهي شد.كينه

 پس )بدان( که خداوند پاداش نیكوکاران را تباه نخواهد کرد؛؛ «فإن الله لا یُضیع أجر المحسنین»

كرده و عمل كردي، و )در واقع( به  ها را گوشها، اين پندها و موعظهيعني اگر شما اين گفته
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رويد، خداوند از تو خودت احسان و نيكي كردي، خدا هم ديد كه شما راه راست و صحيح را مي

 راضي خواهد شد و عمل و زحمت تو را ضايع نخواهد كرد.

  

دهيم كه به ما توفيقي عنايت فرمايد كه به اين خدا را به حق محمّد و آل محمّد)ص( قسم مي

هاي حديث قدسي عمل كنيم. خدايا به آن چه رضاي تو است ما را موفق بدار. از آن چه فرموده

 غضب و دوري تو است، ما را حفظ فرما.

 وصلی الله علی محمّد و آله الطاهرین

  

 

 1313شوال  15؛ 1132/50/27الله( در تاريخ  . بيانات حضرت استاد آيت الله كميلي )حفظه[1]

در نحوه بستن تحت الحنك چنين گفته شده است: آويزان كردن يك طرف عمامه به الف(  .[2]

طوري كه طرف آويزان آن مقداري به سمت چانه متمايل باشد كفايت مي كند، و شرط نيست كه 

از زير چانه بگذرد و به طرف ديگر متصل شود، اگر چه انجام اين كار هم مصداقي از تحت 

 (102، ص 1 نك خواهد بود)قمي، عباس،الغاية القصوى في ترجمة العروة الوثقى، جالح

البته در صورتي كه طرف آويزان عمامه از زير چانه بگذرد، در تحقق تحت الحنك اطمينان  ب(

 (81حاصل مي شود)شهيد ثاني،زين الدين بن علي،حاشية شرائع الإسلام، ص

من در »فرمودند:  امام صادق )ع(حتي در غير نماز هم به نوعي به آن سفارش شده است؛  .[3]

شگفتم از كسى كه دست به انجام كارى زند يا شروع به انجام كارى كند در حالى كه عمامه بر سر 

من لا «) نهاده و تحت الحنك بسته، در چنين حالتى چگونه ممكن است حاجتش برآورده نشود

 (351، ص 1 يحضره الفقيه، ترجمه غفارى، ج
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 موانع چهارگانه اهل سلوک

  

  الرحمن الرحیمبسم الله

 وبه نستعین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

  

 [1]كتاب شريف المطالب السلوكيه 182صفحه  -بند بيست و سوم

 کنندالقواطع الاربعه: چهار چیز که راه کمال را قطع میشرح درس:

 سلمه اللهتوسط استاد معظم حضرت آیت الله کمیلی خراسانی 

  

اَلحذر اَلحذر من القواطع الأربعة: كثرة  المرحوم الميرزا حسينقلي الهمداني )قدِّس سرُّه(:توصية »    

الكلام، و كثرة اللطعام، و كثرة المنام، و كثرة المعاشرة مع الأنام؛ و عليك تبديلها بذكرالله الملك 

پرهيز سيده كه فرمودند: هايي از مرحوم ميرزا حسينقلي همداني)ره( به دست ما رتوصيه ؛«العلّام

كنند: بسيار حرف زدن، بسيار كنيد، پرهيز كنيد از چهار چيز كه راه شما را به سوي خدا قطع مي

بر توباد )اي سالك( و در آخر فرمودند:  خوردن، بسيار خوابيدن و بسيار با مردم معاشرت كردن؛

 عوض كني. ها را به ذكر پادشاهي كه بسيار دانا است)خداوند متعال(كه آن

ايم و اهل سيروسلوك خب، مي دانيد كه ما الان در آستانه شهرالله ماه مبارك رمضان قرار گرفته

شود و هنوز نيامده بوي ها پيدا ميكند، يك توجه خاصي در آنها طلوع ميوقتي اين ماه بر آن

شب قدر رمضان  كنند. همانطور كه برايروزه و بوي سحر و بوي ادعيه و مناجات را استشمام مي

 هم اين استشمام هست.
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 كه در فرمايش استادكل مرحوم همداني)ره( آمده: «موانع چهارگانه»حال در مورد اين 

بينيم كه اين مطلب مضمون خيلي از آيات قرآني و روايات است. مي ؛«کثرة الكلام» -مانع اول

اين است كه وقتي انسان به حرف  فرمايند شما بايد از حرف زدن زياد امتناع كنيد، براي اين كه مي

آيند، لذا در اول صبح همه اعضاء به ميآيد، تمام اعصاب مربوط به آن در بدن به حركت در مي

كنند كه اي زبان! اگر تو آرام باشي، ما هم آرام خواهيم بود! لذا سالك بايد زبان خطاب مي

ه و مشوش و مضطرب كند و بعد حواسش را جمع كند و نبايد فكر خود را با حرف زياد پراكند

مند است كه چرا من در اين راه پيشرفت ندارم، در حالي كه بايد بتواند يك مقدار تمرين كرده گله

و سكوت را پيشه خود كند. سكوت به اين نيست كه سالك يك هفته صبر كند تا بيايد در جلسه 

ن كرد. اما چگونه؟ بايد زبان نيم ساعت سكوت كند، بلكه بايد سكوت را خارج از جلسه هم تمري

و »فرمايد: را مشغول كرد تا به چيزهاي ديگر مشغول نشود، و لذا ايشان )مرحوم همداني( مي

 بر تو باد كه اين حرفِ زياد را عوض و تبديل كني با ذكر خدا. «عليك تبديلها بذكرالله

اعمال ماه است، جدولي است كه همراه شما است، يا ادعيه است،  اذكار اربعينيحالا اين ذكر، 

ائمه معصومين ما دانيد ماه مبارك رمضان خيلي ذكر دارد و است. چون همانطور كه مي رمضان

اند. براي سحر يك جور دعا هست، براي اول شب يك   دستورات ذكري زيادي داده السلام()عليهم

خوانده  «دعاي بهاء»شود، هر سحر  خوانده مي «دعاي افتتاح»جور دعا هست. مثلا اول هر شب 

ها را اي است كه مرحوم قمي)ره( همه آن شود. براي روزهاي اين ماه هم ادعيه و اذكاري ويژهمي

طاووس)رض( است كه همه را توضيح  ابن «الاعمال  اقبال»ذكر كرده است و يا از اين بيشتر كتاب 

يا نمازي خوانده شود. لذا وقت سالك با دعاها و  داده و اين كه چه ساعتي چه دعايي، ذكري و

جا برود و بنشيند و با ديگران  جا و آن ماند كه بخواهد اين شود و ديگر وقتي نمي اذكار پُر مي

ها هم خالي از معصيت نيست، چون وقتي  هاي متفرقه بزنند كه البته يك مقدار از اين حرف حرف

شود كه اين يك معصيت است، يا سبب غيبت است كه  يآدم پُرحرفي كرد يا سبب آزار و اذيت م

كنيم  اين هم معصيت است، يا استهزاء و مسخره كردن كه باز هم معصيت است؛ حالا ما فرض مي
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شود، ولي حرف لغو است كه در اين  هاي مباحي است و گناه حساب نمي معصيت نيست، حرف

مومن خداوند فرموده است كه  ؛[2]«وِ معُْرِضُونَوَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللغَّْ»خصوص قرآن مي فرمايد: 

هاي مباحي كه هيچ سر و ته ندارد و از  واقعي كسي است كه از حرف لغو و بيهوده )يعني( حرف

 خدالذا بايد به صورت مكرر به خود يادآوري كرد كه تو در محضر  ورزد. ها امتناع مي شوخي

مال( هستند. اما مثل اين كه ما هنوز ها و اع هستي، مواظب باش ملائكه در حال نوشتن )حرف

ها )واعمال(  اي مامور است كه حرف باورمان نيامده است كه همراه ما از طرف خداوند فرشته

ها )و اعمال( بد ما است؟! خب چرا به  خوب ما را بنويسد و فرشته ديگر مامور به نوشتن حرف

ر خدا و هم در محضر ملائكه خدا دست خودمان صحيفه اعمالمان را سياه كنيم و بعد هم در محض

 در ما اعمال نامه كه زماني هم و الشريف( امام زمان )عجّل الله تعالي فرجهو هم در محضر 

 !شويم؟ شرمنده رسد مي ايشان دست به پنجشنبه و دوشنبه روزهاي

. الان كه ماه مبارك رمضان است، زيادي خوردن و پُرخوري كردن ؛«و کثرة اللطعام» -مانع دوم

شما ببينيد كه اصلا فلسفه روزه چيست؟ عوامل متعددي است، مثلا يك مورد از نظر بهداشتي گفته 

اي كه در تمام طول سال در كار است، )در ماه رمضان فرصت استراحت پيدا  شود اين معده مي

يد كه مدام آن را به كار بگيريد و آ خريد حيفتان مي كند(. مثلا شما يك ماشين را كه صفر مي مي

مي گوييد كه اين ماشين بايد چند سالي براي من بماند و كار كند. ولي آيا اين معده نياز به 

استراحت ندارد؟! الان كساني هستند كه زخم معده دارند، ورم معده و يا سرطان معده دارند، اين 

يا  خوريم واقعا بهداشتي باشد و  يي كه ميكنيم كه غذا ها تاثيرات خوردن هم است. مثلا دقت نمي

خواند، در عين حال غذا هم  كنيم. كسي بود كه به صورت خوابيده كتاب مي اين كه پُرخوري مي

ها درست نيست. آدم بايد حواسش به خوردن باشد. يا مثلا شما نشستيد پاي سفره  مي خورد! اين

جا است و لذت غذا را  و شما حواست آندهد  و همزمان تلويزيون هم اخبار يا فيلم نشان مي

گويند حرف زدن در هنگام غذا  خوريد. اين كه مي فهميد چه مي زنيد، نمي فهميد. يا حرف مي نمي

خوري و حواست جمع خوردن باشد،و به  مكروه است به اين خاطر است كه شما بفهمي چه مي

رند، چون موقع غذا خوردن خو هايي كه زياد مي خوريد. آن اين صورت هم شما كمتر غذا مي
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فهمند  جا است ، ولي اگر يك كم حواسشان را جمع كنند هم كيفيت غذا را مي جا و آن فكرشان اين

آور  خورند. لذا بايد در خوردن ملاحظات را رعايت كرد. پُرخوري خواب و هم مقدار كمتري مي

شود و  بخوابيم، بدن كسل مي كند. وقتي از اين طرف بخوريم و از آن طرف است، انسان را تنبل مي

آيد. لذا ماه رمضان گفتند دو وعده غذا بخوريد: موقع  هزارجور درد و مرض براي انسان پيش مي

هاي غذا را كم كند چه بهتر  دهد كه اگر انسان بتواند هميشه نوبت سحر و وقت افطار؛ اين نشان مي

 بح و يكي هم شب.يكي وعده ص [3]گويند غذاي اهل بهشت دو وعده است ميخواهد بود. 

پُرخوابي و زياد خوابيدن از ديگر موانع پيشرف سالك در اين راه،  ؛«و کثرة المنام» -مانع سوم

ساعت  7ساعت و حداكثر  1. ما در دستورات )عمومي اهل سلوك( گفتيم كه اقلّ آن است

و پُرخوابند و  خوابند ها گرفتار افراط و تفريط اند، برخي زيادتر مي تواند بخوابد. اما بعضي مي

كنند، حساب همه كارشان را  ساعت را رعايت نمي1بينيم كه حداقل  برخي هم از طرف ديگر مي

دارند، ولي حساب خواب خود را ندارند. در حالي كه براي سالك خواب )مناسب( هم بايد 

اهم جبران كند. بايد زودتر بخوابد و زمينه خواب را فر محاسبه شود و اگر كسري خواب دارد، 

ها كوتاه است و به  خواهيم قبل از اذان بلند شويم و حالا هم كه شب كند، مخصوصا اين كه مي

گيرد! و حاضر  بيني اضافه كار هم مي ويژه در ماه رمضان، كه بايد مقداري از كار را كم كنيم. مي

را هم در  گويد گرفتاري دارم، قرض دارم و... همه نيست در ماه رمضان كمتر كار كند و مثلا مي

كند. اگر  «توكل»خواهد جبران كند! سالك بايد يا تمكّن مالي داشته باشد، يا  ماه رمضان مي

بخواهد از نظر مالي تامين نباشد، از نظر ايماني هم توكلش قوي نباشد، خب اين ديگر هميشه 

د كمتر از ذهنش مشغول است. لذا رعايت كنيم كه حداقل توكّلمان را بالا ببريم. بنابراين نباي

ساعت بيشتر خوابيد. حالا اگر خواب شب كم شد بايد بتوان  7-1ساعت خوابيد و نه اين كه از 1

ها  گفت اصلا شب از خواب روز كمك بگيريم و كسري را در روز جبران كنيم. يك كسي مي

ادتت ها نخوابم و روزها بخوابم، ولي به او گفتم كه بايد ع گفت عادت دارم كه شب نخوابيم! و مي

را عوض كني، چون خواب شب يك ساعتش برابر چند ساعت خواب در روز است. خواب در 

وجََعلَْنَا نَومَْكُمْ سُبَاتًا، وجَعَلَْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، وجَعََلْنَا النهََّارَ »آورد.  شب براي انسان آرامش مي
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خواب را براي آرامش شما و شب را براي پوشش و روز را براي معيشت شما قرار  [4]«معََاشًا

 داديم.

چهارمين مانعي كه قاطع اين راه است، يعني بُرنّده  ؛«و کثرة المعاشرة مع الأنام» -مانع چهارم

)سالك( بايد حواسش را جمع كند . زيادي معاشرت با مردم استكند  است و انسان را زمينگير مي

حرف زياد بزند، نه خوراك زياد بخورد و نه خواب زياد داشته باشد و نه معاشرت زيادي با  نه و

افتد و خيلي از  ها اتفاق مي ها خيلي گناهان و برنامه ، چون در اين معاشرتاين و آن داشته باشد

ورد و خواهد، برخ رود، بايد به اندازه ضرورت با افرادي كه انسان مي ها از دست انسان مي« وقت»

خواهند در كسب و كار  ها افراد ديگر يا مي معاشرت و رفت و آمد داشته باشد. در اين معاشرت

سالك. و الّا براي چيست؟ آيا مگر   يا در كسب و كار معنوي دنيوي خيلي دخالت داشته باشند، 

در عين  ماند كه برود شب نشيني كند و با اين و آن گپ بزند و براي سالك وقت و زماني باقي مي

در اين جمله لفظي است كه به مردم اطلاق مي  «أنام»حال هم بخواهد به آن مقامات عالي برسد؟! 

ها هست كه  اي است در عربي كه مفرد هم ندارد، مثل نساء كه مفرد ندارد. برخي جمع شود. كلمه

مردم را كم كن.  فرمايد معاشرت زياد با منظور همان بشر و مردم است. مي« أنام»مفرد ندارند. اين 

هايي كه دوستان اين راه هستند،   تواند بايد با رفقاي )سلوكي( خود و آن ولي واقعا اگر انسان مي

رفت و آمد كند، چون انسان بالاخره نياز دارد كه يك تفريح و نُزهَتي براي خود داشته باشد. خب 

سلوك داشته را با رفقايي كه در كم آن رفقايي كه قبل از سيرو  آيد در اين راه، كم حالا وقتي مي

كند. الان شما در اين رفت و آمدتان به جلسه كم كم با رفقاي جلسه  اين راه هستند عوض مي

تواني دست همسرت رو  كند، كدام محله است. اگر مي آشنا بشويد كه كجا مشغول است و كار مي

ديگر، و )متقابلا( او بيايد.  اي يك روز خانه دوست )سلوكي( برو و هفته ديگر جاي بگيري و هفته

با هم دوست شديد، خدا دوستان جلسه انشاءالله بايد همينطور باشند. وقتي در جلسه به خاطر 

را مي زنيد. ولي وقتي خدا وقتي هم كه به ديدار و منزل يكديگر مي رويد آن جا هم باز حرف 

او حرف بزنيد،خب حرفت  خواهيد با يك كسي كه با شما سنخيت معنوي و روحي ندارد، شما مي

تواني حرف بزني! چه بگوييي؟! پس بهتر است )سالك( اين جور افراد را كم كند.  آيد! نمي نمي

file:///E:/my/Seir%20o%20Solok/ØµÙ�Øª%20Ø¬Ù�Ø³Ø§Øª%20ØØ¶Ø±Øª%20Ø¢Ù�Ø§Ù�%20Ù�Ù�Ù�Ù�Ù�/Ù�Ø·Ù�Ø¨%20Ø¨Ù�Ø³Øª%20Ù�%20Ø³Ù�Ù�%20Ø§Ù�Ù�Ø·Ø§Ù�Ø¨%2016ØªÙ�Ø±92/Ù�Ù�Ø§Ù�Ø¹%20Ú�Ù�Ø§Ø±Ú¯Ø§Ù�Ù�%20Ø³Ù�Ù�Ú©%20Ù�Ø§Ù�Ù�.docx%23_ftn4


164 
 

  هايي اين شود، ولي كم كم با يك بهانه البته نه اين كه بشود يك دفعه كنار گذاشت، چون نمي

ه تو اين راه هستند: وكثرة رفيقان را كم كند، و بهتر اين كه عوض كند آن ها را با يك افرادي ك

 المعاشرة مع الأنام.

اين دوصفت هم كه مي دانيد يكي  ؛«و علیکَ تبدیلُها بذکرالله الملَکِ العلَّام»اند  بعد آخر فرموده

است. نگفته است عالِم، بلكه  «علّاميت خداوند»و يكي صفت  «ملكيت و سلطنت الهي»صفت 

گويند. حالا چرا اين دو صفت؟ به خاطر اين  رة العلم را مي، بر وزن فعّال است كه كثي«علّام»گفته 

آن خدايي است كه از كم و بيش شما خبر دارد، وقتي شما چنين خدايي را اعتقاد « علّام»كه 

گويد، يعني سلطاني است كه حاكم بر  كه مي« مَلِك»داري، چقدر بايد حواست را جمع كني؟! يا 

يد و بدانيد كه او براي شما سلطان مهرباني است. لذا توجه به شما است و بايد در اختيارش در بياي

دارد كه هميشه گفتگويش را با چنين خدايي قرار  اين سلطنت و علاميت خدا، سالك را بر آن مي

هاي زيادي را با اين خداي مهربانِ ملكِ علّام تبديل  هاي زيادي و معاشرت دهد و آن همه حرف

مرحوم ميرزاجوادآقا ملكي با او انس بگيرد و با او عشق كند.  كند. با اين خدا معاشرت كند،

در كتاب المراقبات يك مطلبي دارد راجع به صفات و اسماء الهي؛ ايشان  [5]تبريزي)رض(

خواهيد تجلّيات يك اسم در وجود شما پيش بيايد، بايد مقداري روي اين  فرمايد اگر شما مي مي

خواهيد مظهر رزّاقيت خداوند  كه روزي دهنده است و شما مي «رزّاق»اسم فكر كنيد. مثلا در اسم 

هايي كه خدا روزي داده  قرار بگيري، و اثر اين صفت رزقي خدا در شما پيدا شود، بيا به نعمت

رويد كم كم آن اسم  ها مي ها فكر كن. وقتي شما در فكر اين نعمت فكر كن، يكي يكي بر روي آن

پرسي  ها را مرور كردي، از خود مي ون وقتي يك به يك نعمتآيد در وجود شما. چ مي« رزآّق»

است. وقتي گفتي از او است و در اين موضوع مدام فكر كردي، « او»ها از كيست، از  كه اين نعمت

كند و كم كم اثر آن  كند در شما ترشّح ايجاد مي اين فرو رفتن، فكر كردن و اين معنا، شروع مي

د و با آن تفكر و فرو رفتن شما مدام استمداد مي طلبي و از او آي اسم در وجود شما بوجود مي

خواهي، آن وقت مي بينيد كه بالاخره حقيقت و نورانيّت و آثار و بركات آن اسم در شما پيدا  مي

شد. بعد ايشان )ميرزاجوادآقا ملكي تبريزي( مي فرمايد اين راهي است كه بر من كشف شده كه 
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رش را يك به يك از اين راه بر خودم پيدا كنم. واقعا هم اين طور اسماء الهي و تجليات و آثا

توان اين راه را به دست گرفت و همينطور پيش  است و راه خوب و نزديك و راستيني است كه مي

 رفت انشاءالله.

 خداوند به همه شما توفیق کامل عنایت بفرماید.

  

 

 1132/53/11. بيانات حضرت استاد آيت الله كميلي در تاريخ [1]

 (1سوره المؤمنون، آيه«) گردانند و آنان )مومنان( كه از بيهوده و لغو روي». ترجمه: [2]

؛ در آنجا سخن لغو نمي شنوند «لَا يَسمْعَُونَ فِيهَا لغَْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلهَُمْ رِزقْهُُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا». [3]

 (12، گفتارشان سلام است و روزيشان هر صبح و شام آماده است. )سوره مريم، آيه 

شما[ پوششى قرار داديم،  و خواب شما را مايه آسايش گردانيديم، و شب را ]براى». ترجمه: [4]

 (11و15و3؛ )سوره النباء، آيات «و روز را براى معاش ]شما[ نهاديم

 ملكي آقا جواد ميرزا حاج العظمي الله آيت الله، الي سالك و واصل عارف عامل، عالم [0]

 در را خود تحصيلات ايشان. بود تبريز تجار و اعيان از شفيع ميرزا حاج فرزند ،(ره)تبريزي

گرفت. او در زمينه اخلاق و عرفان از بهترين شاگردان  فرا زمان آن بزرگ اساتيد و علما نزد نجف

 به تبريز در و آمده ايران به ق.ه1121 سال حدود در. بود مكتب آخوند ملاحسينقلي همداني)ره(

 بودن نامساعد خاطر به ق.ه1123 سال به مشروطه اوايل در و پرداخت ديني علوم و ترويج

و عرفان تشكيل داده و به تربيت نفوس مستعده  اخلاق مكتب قم در و رفت قم به تبريز اوضاع

 پرداخت.
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  1فرموده هاي استاد بزرگوارم 

 بسم الله الرحّمن الرحّیم

 178فصل دوم كتاب المطالب السلوكيه صفحه 

 فرموده هاي استاد بزرگوارمشرح درس : 

  

مرحوم استاد آقاسيد هاشم حداد اي از  هاي عارفانه ها و گفته پردازيم به جمله در اين بند مي

ها يك كتاب مي توان نوشت. ولي ما اينجا  عليه كه در مورد هر كدام از اين جمله رضوان الله تعالي

 به طور مختصر اين مطالب را تشريح مي كنيم:

  

 ؛«غیرالموافقه علی مافاته علی بكاءالعبد كاءالب افضل»-الف جمله اولي كه فرمودند:

اي است كه بنده خدا بر آن چه كه در آن با ياد خداوند موافق نبوده است گريه  برترين گريه گريه

كند. همانطور كه مي دانيد اقسام گريه داريم: گاهي گريه از مشكلات زندگي است، گاهي گريه از 

شب اول قبر و آخرت است و همينطور بعضي از  فقد احبه و دوستان است، گاهي گريه براي

ها براي مصائب اهل بيت عليهم السلام است؛ اما آن گريه اي كه برتر است در همه اين گريه  گريه

ها، گريه اي است كه بنده خدا بيايد با خودش محاسه كند و ببنيد اين اوقاتي را كه گذرانده در 

كدام مقدار در ياد خدا نبوده، حالا اين ياد خدا در شب و روز كدام مقدارش در ياد خدا بوده و 

خوشا آنان كه دائم در »نماز باشد يا غير نماز. اهل سير و سلوك نمازشان هميشگي است. 

. ما بايد اين مطلب را از سرمان بيرون كنيم كه بخواهيم ياد خدا رو فقط محصور كنيم به «نمازند

شود، وقتي  وقت نماز. اصلا اين مطلب كلا بايد از سر ما بيرون برود، نگيم كه وقتي اذان گفته مي

گه شود برويم ياد خدا كنيم، يعني چه؟! يعني خدا فقط تو وقت نماز است؟! در اوقات دي نماز مي
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طور تقسيم مي كنند؟!  آيند اوقاتشان را اين ها مي ما خدا نداريم؟! اين چه تقسيمي است كه بعضي

فرمايند اگر وقتي را به غير وقت خدا گذراندي، آن جا بايد به سر و  لذا ايشان)مرحوم حداد( مي

افل صورت بزني و با خودت گريه كني و بگي اي واي چطور شد كه من يك لحظه از ياد خدا غ

موندم، يك ساعت از ياد خدا غافل موندم و به غير خدا مشغول شدم. مگر نه اين است كه پيغمبر 

خاتم )صلي الله عليه و آله وسلم( هفتاد مرتيه استغفار مي كردند، فقط به خاطر اين كه شايد يك 

كه شده است؟ خوب ايشان كسي است  مقدار بسيار كمي از غبار غفلتي در دل ايشان عارض مي

شناخت و شناختش زياد بود نسبت به خدا، ولي با اين  خدا را با آن جلالت و عظمتي كه دارد مي

 حال، حالشان اين چنين بود.

  

مي گويند: من زن و بچه دارم، كسب و كار دارم، مطب دارم،   خوب، حالا با اين وصف برخي

صبح تا شب براي خدا انجام  خوردن و خوابيدن، آميزش، و... مگر ميشود همه اين ها را من از

بدم و بعد هم يك وقت اگر تو اين اوقات غافل موندم، آن وقت براي آن يك لحظه وقتي كه 

غفلت كردم گريه بكنم كه اين بهترين گريه تو زندگي من و تو عمر من باشه؟! نتيجه كلام اين است 

كدام بهتر است ديگر؟ ببينيم آيا  كه مي خواهيم ببينيم بهترين گريه كدام است و از همه اين گريه ها

امكان داره بنده خدا با اين همه موانع و شواغل و حتي وظايف شرعي كه دارد بياد همه را در فاز 

 خدا بياندازد؟!

ها هم هست افرادي هم رسيدند به اين حال، آن  شود! نمونه بله آقا! رفتند، سير كردند، گفتند مي

ن توانستن است. ما نبايد بگوئيم نميشود، مگر چيزي هست شود؟ خواست گوئيد نمي وقت شما مي

كمر همت ببنديم. حالا اگر در زمان   كه نشود؟ بايد همّ و غمّ خود را بگذاريم و اراده را قوي كنيم،

شود. پس نگو نميشه، ميشود همه اوقات و اعمال خودمون  در دراز مدت كه مي  كوتاه نمي شود،

گويند در توالت هم رفتي آن جا باز هم اسم خدا رو  چيز را، حتي ميرو بياوريم تو خط خدا، همه 

 السلام( فرمودند. ببر، خودشان )ائمه معصومين عليهم
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دعا دارد، وقت خواب مي گويند با ياد خدا بخواب، از خواب بيدار شدي سجده كن و ذكر خدا 

ينجا ديگر من نبايد ياد تواني يك وقت خالي بگذاري بگويي ا بگو. كجاي از اوقات رو شما مي

خدا بكنم؟! اگر بگويي جايي يا وقتي هست كه نبايد من ياد خدا باشم و شايسته ذكر خدا نيست، 

شود گفت خدا در  معني اش اين است كه يعني آن جا خدا نيست! حالا من سوال مي كنم كه آيا مي

گويند  يست؟! مييك زماني هست، در يك زماني نيست؟! در يك مكاني هست در يك مكاني ن

كني دعا دارد، بسم الله دارد و... همه  در توالت هم ياد خدا باش، آن وقتي هم كه مجامعت مي

گويي من چطور مي توانم خدا را )در  ها آداب و دستوراتش را براي ما گفتند، پس چرا مي اين

 هايي( ياد كنم؟! چنين زمان و مكان

  

ه اوضاع و احوالات خود را كامل در ياد خدا قرار بده، گوييم تو يك دفعه هم خيلي خوب، ما نمي

ناله، نماز شب، قرآن و...  ولي وقتي شما آمدي در اين راه و ياد خدا را مكرر در مكرر با دعا، 

در شما ايجاد ميشود. وقتي قلبت قوي شد وقتي ياد « ملكه ذكر»طور انجام دادي، يك دفعه  همين

 ظرت نميرود.خدا را زياد گفتي ديگه خدا از ن

  

رود و آن وقت خيلي آسان ميتواني خدا را در همه  ماند و بيرون نمي عزيز من! خدا در نظرت مي

نشيني و تو  جا ياد كني. آن وقت اگر يك جايي، يك وقتي خدا از ذهنت رفت بيرون، آن وقت مي

است كه رفتند و هايي  كني. اين )حال يا مقام( براي آن سرت مي زني كه چرا چنين شد و گريه مي

هايي است كه لذت خدا را مي فهمند؛ در دلش غم  چشيدند و ديدند و درك مي كنند و براي آن

دارد ولي در شادي عشق خدا است، هميشه با بوهاي خوش و عطر خوش زندگي مي كند؛ 

ن گريه بهترين گريه از نظر كيفي آ «افضل البكاء بكاءالعبد علي مافاته علي غير الموافقه»بنابراين 
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اي است كه بنده خدا موفق شود براي آن وقتي كه در غير ياد خدا رفته بنشيند و گريه كند تا ديگر 

 آن وضعيت برايش تكرار نشود.

  

اين جمله هرچند كوتاه ؛«الفتوة اداء الانصاف و ترک مطالبة الانصاف»-ب جمله دوم فرمودند:

چشمه معرفت وقتي در دل باز شود آن وقت است ولي خيلي معنا دارد، خيلي مغز و حكمت دارد، 

جوانمردي منصف بودن در حق ديگران و »فرمايد:  ها رو ميزند؛ مي شروع مي كند اين حرف

آخر وضعيت به اين صورت است كه ما هميشه  ؛«مطالبه نكردن انصافِ خود از ديگران است

حقوق ما ضايع شده است و  كنند و طلبكاريم ، هميشه ادعا داريم كه ديگران در حق ما اجحاف مي

چنين و چنان و همواره مطالبه عدالت و انصاف مي كنيم؛ اما آيا يك وقت هم شده كه ما بنشينيم 

 مان رو انجام داديم؟ آيا حق الناس را ادا كرديم؟ فكر كنيم ببينيم ما نسبت به ديگران وظيفه

  

ت ندارم، ولي يك مقدار حق گفت من دوست دارم بميرم و از مردن هم وحش يك نفر بود كه مي

الناس به گردنم هست و با خدا عهد كردم كه تا زنده ام بتوانم اين حق الناس را ادا كنم، بعد بروم. 

لذا ما بايد بنشينيم فكر كنيم ببينيم كه ديگران درباره ما چقدر حق دارند و ما چقدر ظلم كرديم. 

ديگران را سرقت كنيم. اگر شما درباره ظلم كردن فقط به اين نيست كه برويم دزدي و اموال 

ات ظلم كني و آن را به راه حق وادار نكني اين هم يك نوع ظلم است. اگر شما نسبت به زن  نفس

و بچه از حقوقي كه به گردن داريد مثل نفقه و حقوقي كه در شرع اسلام گفتند كم بگذاريد، در 

 واقع اجحاف و تعدي كرديد.

  

السلام را بخوانيد  اد است، شما برويد رساله حقوق امام زين العابدين عليهبنابراين حق و حقوق زي

آييد انصاف و عدالت را از  اند؛ اما شما فقط مي ببنيند امام)ع( چقدر راجع به حقوق بحث كرده

كنيد، ولي اين كه آيا خودت شما چقدر نسبت به ديگران عدالت كرديد، به اين  ديگران مطالبه مي
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فتوت و »خواهيد به مرتبه  فرمايد اگر مي كنيد. لذا ايشان )مرحوم حداد( مي خيلي فكر نمي

ها اعمال كنيد، نه اين كه هميشه  بايد انصاف را به ديگران دهيد و درباره آن برسيد، « جوانمردي

مطالبه انصاف براي خود داشته باشيد. شما مي توانيد نسبت به حقوق خود گذشت كنيد، اصلا 

تواند پرداخت كند و مستحق هست،  فرض كنيد كسي از شما قرض كرده و نمي مطالبه نكنيد.

توانيد ببخشيد يا مهلت داده شود تا وقتي كه مقدور شد، پرداخت كند. در قرآن هم مي خوانيم  مي

هر كسي از  ؛«تعَْلَمُونَ وَإنِ كَانَ ذوُ عُسْرةٍَ فَنظَِرةٌَ إِلَى مَيْسَرَةٍ وأََن تَصَدقَُّواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ»كه 

 ديگري قرض كرد و نتوانست بياورد، شما به او مهلت دهيد تا هر وقت توانست پس دهد.

  

عفو و   اصلا آقا )مرحوم حداد( مي فرمايد درباره خود ترك انصاف كن، مطالبه نداشته باش،

ن ببين كه خود ات را زياد كن و وقتي كه اين كار انجام شد، آن هنگام نگاه ك گذشت و بخشش

اي. ولي تا وقتي خودت رو ببيني و مطالبه حق  نسبت به ديگران چه تقصير و كوتاهي داشته

تواني نسبت به ديگران  شود. لذا شما زماني مي خودت كني، توجهت نسبت به حق ديگران كم مي

ز شما منصفانه عمل كني كه از خودت ببخشي و از خود بگذري، اما در مقابل حتي اگر ديگران ا

خواهيد اين دين را ادا  نگذشتند، شما مديون ديگران خواهيد بود؛ حال با اين وصف شما چطور مي

 كنيد؟!

  

 داستاني را عرض كنم )البته از اين داستان زياد شنيديد ولي مختصر عرض كنم( كه:

كنم و در اين حال از داخل آتش كسي  كسي مي گويد من درعالم رؤيا ديدم از صراط عبور مي»

خريدم،  آيد. دقت كردم ديدم همان قصابي است كه من گاهي از او گوشت مي به سوي من جلو مي

حالا آمده از من مطالبه حقش را مي كند و حق او نيز اين بوده كه يك روزي رفته بودم مغازه اين 

اب، قصد گوشت خريدن هم نداشتم، فقط تماشايي كرده و دستي به گوشت اين بنده خدا زدم. قص

گويد من راضي نبودم و لذا اجازه بده براي طلب حقم  حالا كه او در آتش گرفتار شده آمده و مي
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ها كه در مغازه خود وقت  فقط يك انگشتي به تو بزنم! )برخي ها واقعا راضي نمي شوند، مثلا اين

ماز مي نويسند كه مغازه تعطيل است، درست نيست كه در آن لحظه كه او راضي نيست از او ن

خريد شود(؛ من خم شدم و او جلو آمد و به اندازه سر انگشتي روي سينه من زد، وقتي سوز آن 

را حس كردم در خواب فرياد زدم و بيدار شدم آن چنان كه زن و بچه آمدند كه ببينند چه اتفاقي 

ه، نگاه كردم ديدم يك سرخي در سينه ام پيدا شده است. بعد با خود گفتم خوب است كه فردا افتاد

الناس كنم.  بروم مسجد بالاي منبر و مردم را جمع كنم و آن ها را متذكر به جهنم و عذاب و حق

فردا به بالاي منبر مسجد رفتم و مردم هم آمدند و من شروع كردم از جهنم و عذاب و حق الناس 

ام را باز كردم و وضعيت خواب و اتفاقات  و حق الله گفتم و آخر هم پيش چشم همه جلوي سينه

 «آن را توضيح دادم و مردم هم شروع به گريه و توبه كردند

  

گويم هميشه بايد در حال  حالا منظور اين است كه ما خيلي بايد مراقب باشيم. اين كه من مي

 است كه خداي نكرده از ما يك خطايي سر نزند.مراقبه و محاسبه باشيم براي اين 

از  دهيم كه خودت ما را از خطا كردن،  پروردگارا تو را به حق محمد و آل محمد)ص( قسمت مي

اجحاف به حق ديگران حفظ بفرما. خداوندا به ما لطفي بده كه بتوانيم از حقمان ببخشيم و گذشت 

 در زندگي داشته باشيم.

 آله الطاهرینوصلی الله علی محمد و 

  2فرموده هاي استاد بزرگوارم 

 بسم الله الرحّمن الرحّیم

  

 [1] 178صفحه  22ادامه ي بند 
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 فرموده هاي استاد بزرگوارمشرح درس : 

  

بهترين عبادت اين است كه بنده خدا وقت ؛ «افضل الطاعات حفظ الاوقات...»جمله سوم )بند ج(: 

صوفي ابن الوقت »فرموده را حفظ كرده و ضايع نكند.  بها و طلايي را كه خداوند عنايت گران

داند و به آساني از دست  آيد، قدر آن را مي اي و يك نسيم خوشي كه مي ، يك دمي، نفحه«است

خوب ؛ «وهو أن لا یطُالع العبد غیر حَدِّه، ولا یُراقب غیر ربهّ، ولایقُارن غیر وقته...»...دهد.  نمي

اي بايد  فرمايد به اين است كه تو چون بنده ز را حفظ كرد؟ ميتوان اوقات شب و رو چطور مي

باشي، حد و حدود بندگي را فراموش نكني و بداني در مقابل مولا « بنده»بداني كه چگونه بايد 

خودت « ربّ»ترس و خشيت و مراقبت را فقط صرف « ولا يراغب غير ربه»بايد چگونه باشي. 

اي  ها و نطفه سلولي بودي در ميان اين همه سلول كه يك تك -كني، يعني صرف آن كه تو را 

كيلو وزن  75تربيت كرد. به حالا نگاه نكن كه  -بودي كه از صلب پدر در رحم مادر قرار گرفتي

ماه در رحم مادر 3اين سلول را تا « ربّ»، «ربهولا يراغب غير »در ابتدا اين طور نبودي؛  داري! 

طور مرتب پرورش داد تا بزرگ شويم و  پرورش داد و بعد در آغوش مادر شير خورديم و همين

همنشين نشود  ؛«ولايقارن غير وقته»بريم.  كنيم و بهره مي هاي خدا تناول مي همچنان هم از نعمت

 حاضر به آن مشغول است.اي كه در حال  مگر با وقت خودش و با آن لحظه

  

قم فاغتنم الفرصه بين »فرمايد:  چون گذشته كه گذشت، آينده هم كه هنوز نيامده است. مي

؛ وقت حاضر فعلي خود را كه بين دو عدم )يك عدم گذشته و يك عدم آينده( [2]«العدمين

و أن تكون عبده فی کل حال، »كه اين ساعتي كه در آن قرار داري از بين نرود.  غنيمت بشمار

فرمايد: تو بايد عبدِ يكي باشي. عبد شكم و عبد دنيا نباشي، عبد  مي ؛«کما أنّه ربّک فی کل حال

تو « ربّ»طور كه  او باش در هر حال، همان« عبد»غير خدا نباشي و آن خداي احد واحد است. 

همچنان كه خداي تو مربي و پروش دهنده و نعمت  ؛«أنّه ربّك في كل حال»هر حال، است او در 

http://www.komeily.com/#_ftn2
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« الله»دهنده است در هر حالي از احوال تو و هيچ گاه تو را تنها نگذاشته است، پس تو هم بيا عبد 

باش، تو خيابون رفتي، محل كار، با « الله»بشو. آن هم نه در اين جلسه، بلكه بيرون هم رفنتي عبد 

 ؛«وان تكون عبده في كل حال، كما انه ربك في كل حال»اين و آن و همه جا عبد باشيم 

  

السلام گرفته  عليهم  سخنان حضرت استاد سيد هاشم حداد)ره( همه از قرآن و روايات اهل بيت

ل الله عليه و آله بود، عالِم بود به آن چه در قرآن و روايات اه شده است. سيّد از ذريه پيغمبر صلي

شديم محضر ايشان، قرآن و مفاتيح و روايات اهل  بيت عليهم السلام است. ما وقتي شرفياب مي

« يا صاحب الزمان»بيت دستشان بود، سخنش سخن خدا و پيغمبر)ص( و امام زمان)عج( بود. 

 گفت. مي

  

ص سرّ الاخلا»از ديگر كلمات و سخنان درُر بارشان اين است كه فرمودند:  جمله چهارم )بند د(:

ي خالص و پاك و ناب  خواهد بگويد كه چطور بنده جا مي ايشان در اين؛ «بین الله و بین العبد...

اش چيست و آيا  داند كه نيّت سريّ است كه فقط خود انسان مي« اخلاص»گويد  خدا باشيم؟ مي

را كارش را خالص كرده يا نه و اين كه براي چي به جلسه آمده و كي حركتش ميدهد؟ كي او 

 23خالص و مخلص مثل آن طلاي با عيار  «الاخلاص سرّ بين الله و بين العبد»آورد؟  برد و مي مي

 كند! است كه زرگر آن را از هر چيزي خالص و پاك مي

اگر بتوانيد در خلوص  ؛«لا یعلمه ملک مقرب فیكتبه ولا شیطان فیفسد علیه، ولا هوي فیمیله»...

يي خواهيد رسيد كه خلوص واقعي و پاك )عمل شما( حتي از به جا اش برسيد،  به اعلي رتبه

تواند آن را بفهمد. اين ملائكه كه همراه شما هستند و  گذرد و نمي دست ملك مقرب خدا هم مي

ي اخلاص را متوجه  توانند حسنه حسنات را مي نويسند عليرغم دقت و ظرافتي كه دارند، نمي

روند كه از اين بدن صادر  چون ملائكه سراغ آن اعمالي مي شوند تا آن را بنويسند و ارزيابي كنند.

 ها را فقط صاحب نيت مي داند و خدا. مي شود، اما آن نيت
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زنيم، اگر نمازي مي  لذا هرچه ما بتوانيم نيت را دقيق و ظريف و خالص كنيم، اگر حرفي مي

كنيم، قاري قرآن  ميمان را براي قرآن بلند مي كنيم، مداحي  خوانيم، صداي خوانيم، قرآن مي

هستيم، فقط خداوند از آن عمقِ عمق نيت ما آگاه است كه ما چه انگيزه اي داريم و براي چه نيتي 

 دهيم. انجام مي

اي از باطن قلب شما  مثلا در ظاهر قلب و حتي باطن آن شما هيچ ريايي نداريد، اما در گوشه

هم بايد پاك كني، چون خدا آن را هم هنوز يك مقدار زنگاري از غير خدا هست، لذا همان را 

داند. پس اين )عمل خالص( سرّ است؛ در حديث آمده كه عدم خلوص كامل)شرك( را مثال  مي

 تواني آن را . حال شما چطور مي[3]زدند به آن مورچه ريز سياه روي سنگ سياه در شب سياه

تشخيص دهي؟! خيلي بايد دقيق شوي و ببيني كه انگيزه اصلي از انجام عمل براي چه بوده است. 

آورد و نه شيطان سر در  جا نه ملك مقرب سر در مي ديگر اين  لذا اگر خالص خالص كردي،

ديگر دست شيطان نيست كه آن را تباه كند. خود  «ولا شيطان فيفسد عليه»آورد، نه هواها؛  مي

قسم خورده به خدا كه من همه بشر و همه بندگان  [4]«لاغوينهم اجمعين»گفته است كه  شيطان

، «الا عبادك منهم المخلَصين»تو را اغوا كرده و فريب دهم و فقط يك طايفه را شيطان استثنا كرد 

رسد. مخلَصين غالب بر وساوس نفساني و شيطاني  به جز مخلَصين كه دست شيطان به آن ها نمي

الناس كلهم هالكون، الا العالمون، والعالمون كلهم »گويد:  لذا آن حديث معروف است كه مي  هستند،

تازه [5]«مهالكون الا العاملون، والعاملون كلهم هالكون الا المخلِصون، والمخلِصون علي خطر عظي

ها سر دوراهي و خطر هستند، چون هنوز مخلَص مفعولي نشده  هاي به معناي فاعلي اين مخلِص

 اند، يعني در صددند كه آن خلوص ناب و پاك را به دست بياورند.

  

كند و مشغول است كه اين خلوص كامل را در نيات و افعال و  )مخلِص( هنوز با خودش كار مي

لذا تا وقتي كه به آن كمال دست نيافته شيطان با او كار دارد. شيطان   حركات به دست بياورد،

 گويد مخلِصين را! چون مخلِص با مخلَص فرق ميكند. گويد كه فقط مخلَصين را كار ندارم، نمي مي

http://www.komeily.com/#_ftn3
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مخلَص كسي است كه كار اخلاص او به اكمال رسيده ولي مخلِص در حال دست يافتن به آن 

 است.

  

مي فرمايد خلوص صد در صد خلوصي است كه ديگر از هواها و خواسته  «ولا هوي فيميله»

هاي نفس گذشته و عبور كرده است. اصلا از عالم نفس بيرون آمده است و ديگر اهل هوي نيست 

هواي نفس حرف بزند و عمل كند. ديگر بت نفس را شكسته و خرد كرده است. كه از روي 

حاسبوا قبل أن »، «موتوا قبل ان تموتوا»رياضت كشيده و نفس خود را مرده كرده است. 

زنو يعني خودت با دست خودت ميزان كن كارها و اعمالت را « زنوا قبل أن توزنوا»، «تحاسبوا

 «ولا هوي فيميله»همينجا درستش كن.   ارها و اعمالت را بسنجند،قبل از آن كه قيامت بيايد و ك

هيچ هوايي نباشد كه بتواند اين اخلاص را كج و منحرف كند. و لذا مخلَص كسي است كه توانسته 

به اعلا مرتبه خلوص دست يابد و هم بر هواي نفس و هم بر شياطين غالب شود و حتي اين كه 

او سر در بياورند. يعني آن قدر كتوم كتوم كتوم است و از روي اجازه ندهد ملائكه هم از عمل 

 و كنند تعريف او از كه اين براي نه رسم، و اسم براي نه–كند  كتمان و پنهاني براي خدا كار مي

دهد به نحوي كه هيچ كس، حتي  اصلا كارها رو جوري انجام مي -ه او دهندب اوصافي و القاب

كنند )به نيت او( چطور  نفهمند، چون ملائكه وقتي علم پيدا نمي« ولا ملك مقرب»ملائكه 

خواهند بنويسند؟! لذا آن قدر با معشوق و محبوب خود اهل سر و راز است و در عشق خود به  مي

گذارد غير از معشوقش سر از كارش دربياورد! اين خيلي عجيب است و البته  كمال رسيده كه نمي

 خواهد! به آساني نيست و خيلي كار مي

  

دهيم در اين  خدايا به حق و بركت محمّد و آل محمّد )صلي الله عليه و آله وسلّم( قسمت مي

 از ما در گذر. هاي آخر ماه جمادي الثانيه، اگر تا اين شب از ما نگذشته اي، شب

 به محمد و آل محمد )صلي الله عليه و آله( دست ما را از اين خاندان كوتاه مگردان.
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السلام(  ن را از دراز كردن به قبور مقدسه طاهره، شيعيان و پيروان اهل بيت )عليهمدست ظالمي

 كوتاه فرما.

 «اللهم وفقّنا و وفّق المشتغلین بالعلم و العمل الصالح»

*** 

در آن قضيه الزهرا كه نزديك حلب اتفاق  خاطره حضرت استاد آيت الله كميلي در پايان جلسه:*

ايع سوريه(، بنده خودم هم مدتي آن جا كار تبليغي داشتم، سنواتي كه افتاده است )اشاره به وق

لبنان بوديم و تردد به كشور سوريه داشتيم، يادم مي آيد در آن جا مي رفتيم به عربي نماز 

كرديم، مثل همين ايران، صحبت مي كرديم برايشان، در  جماعت مي خوانديم، مردم را جمع مي

داند با حاج خانم رفته بوديم آن جا يك اطاقي به ما داده  ا ميحميديه حمص يك ماه رمضان خد

دستشويي و حمام نداشت،   سال قبل است( آن جا بيابان بود، 15بودند )اين حرف براي تقريبا 

هاي بزرگ از  كشي نبود. موش فقط گوشه اي از اطاق را سيمان كرده بودند و با ظرف آبي كم! لوله

با اين حال ما خوشحال بوديم كه رفتيم آن جا يك منطقه محروم  روي سقف سرو صدا مي كردند!

برايشان تبليغ مي كنيم و مسأله مي گوييم. حاج خانم ما زنان را جمع كرده بود و به آن ها نماز را 

ها كه  اللهي پرداختيم. عده اي از علي داد و ما هم به مسائل ديگرشان مي كه بلد نبودند ياد مي

اني كه از طايفه حافظ اسد هستند، اين ها از منطقه رازقيه و غيره بودند. بنده معروف بودند به كس

وقتي رفتيم و   دانند، گفتم بايد بروم ببينم كه اين ها كه مي گوييد آيا واقعا علي)ع( را خدا مي

هاي كرمان هم  السلام را دارند. طرف نشستيم و بررسي كرديم، ديديم نه! آن ها محبت علي عليه

زدند! به هر حال آن ها را به مسجد  خواندند ولي از علي خيلي حرف مي رفتيم كه نماز نميجايي 

دعوت كرديم و توانستيم نماز عيد فطر را كه در روستا اختلاف داشتند، جمع كرده و با هم نماز 

ها رخنه كردند با دلارهاي آمريكا و عربستان  گويند آن جا تروريست عيد بخوانيم. حالا مي

ي و از مرزهاي تركيه و عراق و تركيه، و بيشتر از سني ها اين شيعه ها هستند كه بايد تاوان سعود



177 
 

شيعه بكُشيد،  7دهند كه اگر  اين جنگ خانمانسوز و ويرانگر را بدهند. علماي وهابيون هم فتوا مي

 شب در دامان حورالعين هستيد!!

الزمان محفوظ بدار. خدايا ولي ات امام پناه مي بريم به خدا. خدايا ما را از شر فتنه هاي آخر

زمان )عجل الله تعالي فرجه الشريف( را هر چه زودتر با دست غيب خود براي گسترش عدل الهي 

 در سرتاسر جهان ظاهر و آشكارش بگردان.

  

  

 

 10/2/1132الله كميلي مورخ . بيانات حضرت استاد آيت [1]

ما فات قضي وما سيأتيك »السلام مي خوانيم:  . دراشعار ديوان منسوب به امام علي عليه[2]

آيد  چه در آينده مي چه از دست رفته سپري شده وآن آن ؛«فاين/ قم فاغتنم الفرصه بين العدمين

 (18، ص1171نامعلوم است. پس برخيز و فرصت را در ميان دو عدم غنيمت شمار؛ )دامادي، 

نية الشرك في امتي اخفي من دبيب النملة السوداء علي » . پيامبر اكرم )ص( مي فرمايد: [3]

نيت شرك در ميان امت من از راه رفتن مورچه سياه بر روي  ؛«الظلماء  الصخرة الصماء في الليله

 (213ص  01سنگي صاف در شبي ظلماني مخفي تر است. ) بحار الانوار ج 

)شيطان( گفت به  ؛«ينَ، إِلَّا عِبَادَكَ مِنهُْمُ الْمخُْلَصِينَقَالَ فَبعِِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنهَُّمْ أجَمَْعِ». قرآن كريم: [4]

عزتت سوگند همه آنها را گمراه خواهم كرد ، مگر بندگان خالص تو از ميان آنها. )سوره ص، 

 (81و82آيات 

)در سنديت اين حديث  225، ص  1مطبعه النعمان، ج . نراقي، جامع السعادات ، نجف، [5]

 (http://www.pasokhgoo.ir/node/59757اختلاف نظر وجود دارد: 

http://www.komeily.com/#_ftnref1
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3فرموده هاي استاد بزرگوارم   

 بسم الله الرحمن الرحیم

 وبه نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

  

 از كتاب شريف المطالب السلوكيه 185صفحه  -22بند 

 هاي استاد بزرگوارم فرمودهشرح درس: 

  

استعمل الرضّا جهدکَ، ولا تدع الرضّا » (هـ)  بند -از فرمایشات مرحوم استاد سید هاشم حداد

را در كارهايت به كار « رضا»تو نيروي ؛«یسَتعملُِک فتكونَ محجوباً بلذّته عن حقیقة ما تطُالِعُهُ

زيرا در صورت دوم با حجاب پي بردن به لذت آن از بگير، و نگذار كه رضا تو را به كار گيرد، 

 ماني. هاي آن چه در بررسي تو است باز مي حقيقت

بايست در توضيح اين جمله از فرمايش حضرت استاد )حداد( گفت اين است كه يك  آن چه مي

شود، يعني حال بر او حاكم مي شود و اين  وقتي اين بنده سالك اسير حال عرفاني خودش مي

و « تغييرات معنوي»ها و حتي  يست كه ما محكوم احوالات خودمان باشيم. اسير دگرگونيخوب ن

است، دائم به اين فكر كند كه در قبض هستم، يا « قبض»حالي خودمان باشيم. مثلا كسي گرفتار 

قرار داره، و دائم فكر كند كه من در بسط هستم. اسير قبض بشه، اسير بسط بشه، اسير « بسط»در 

ه اسير غني بشه، اسير افسردگي بشه، خلاصه اسير بشه در اين حالاتي كه براي نفس پيش فقر بش

 آيد. مي
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حالا چه حال خوش باشد، چه حالي كه از نظر او خوش نيست! و نه از نظر خدا. از نظر او 

گويد حالم بده. خوب چه كنيم كه ما از اين تنزل و سقوط در چاه اين حالات مختلف  مي

قدر نگوئيم چرا اينطوريم، چرا آن طوريم. اگر  دمان از حالا دست بكشيم. اينسيروسلوك خو

كسي هميشه بگردد و بگويد يك حال خوشي پيدا كنم، چقدر حالم بد شده و... واقعا اسير درون 

خودش و حالات خود شده است؛ حالا ما داريم در مورد آن سير صفات و حالات دروني، معنوي 

نه راجع به ظاهر زندگي كه اين جاي خود دارد! اگر كسي  كنيم،  يو سلوكي سالك گفتگو م

بخواهد در امور ظاهري زندگي و شخصي خودش هم اسير حالات نفساني شود، )ديگر چه بايد 

گفت؟!( گاهي اوقات فرض كنيد يك حال خوشي از به دست آوردن يك سرمايه اي، يك ثروتي 

فقري مبتلا ميشود، اينها ديگر نبايد براي سالك  كند و يا گاهي تو در زندگي ظاهري پيدا مي

مطرح باشد، چون اينها تو مسائل ظاهره، سالك كه ديگر بايد از ظاهر بيرون آمده باشد. اگر بخواد 

تو اين ها هم گير داشته باشه تو باطنش هم گير داشته باشه، پس چه وقت ميخواد سلوك كنه؟! 

استعمل »گير باطن. بايد خودش رو رها كنه. بسپاره به خدا، نبايد تو گير باشه، نه گير ظاهر و نه 

به او نگاه كن كه از او چي داره مياد، نه بخودت. رضا را يك وسيله اي براي  «الرضا جهدكَ

 خودت قرار بده، نه اين كه محكوم به رضا باشي كه اگر يه وقت حالت جابجا شد حالت تغيير كنه.

خلاصه آن كه سالك نبايد از اون سكون و آرامش و اطميناني كه چنگ زده به ريسمان خدا، يه 

وقت اين ريسمان شل بشه، سقوط كنه توي گيرهاي دروني و نفساني خودش، خوب سالك زيان 

مي كنه اگر بخواهد توجه كنه، لذا مي فرمايد كه اگر بخواي خودت رو اسير حال خودت كني و 

حالا اين رضا و  -ي و بگي حال رضا حال خوبيه، چه حالي بهتر از رضا و تسليمتوي رضا بغلط

ولي باز هم حضرت استاد ميگويد تو نبايد به اين هم مغرور  -تسليم از مقامات بالاي سالك است

باشي، اين هم يك وقت از دستت گرفته مي شود. به اونجاش هم فكر كن كه حال حاله، حال 

يعني جابجا شدن، يعني هنوز به مقام نرسيدن  )عرفاني( حال يعني تحول، يعني چه؟ اصلا در لغت

سير كني،   اين است معناي حال. پس بايد يك قدم بري جلو،  است، هنوز به ثبات نرسيدن است،

بگذري و عبور كني از حال و به مقام برسي. نرسيدي به مقام، ميخواي گرفتار حال بشي. نميشه، 
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يعني اگر بخواهي به حالاي خوش خودت   كه اين لذت ها تو را باز مي دارد، لذا ميفرمايد ميموني،

حالي از توقف و ايست كردن برات پيش مي آد، وقفه مي كني و ديگه نمي  تو اين راه فكر كني،

توني به چيزاي بالاتر و بزرگتر فكر كني. ديگه از اون سيري كه بايد مطالعه كني، از اون حقايقي 

ت بياري از اون هم باز مي موني. حالا ببين عزيز من! اين تازه يكي از مقامات عالي كه بايد به دس

 سير و سلوك است كه به نام رضا و تسليم است.

يا به يك كرامت هاي غيبي بند مي  كنند، حالا آن هايي كه مي آيند خودشون رو به مكاشفه بند مي

سه تا خواب خوب يا مكاشفه مي بينه،  -ا دوكنند، آن ها چي؟ آنها هم همين گرفتاري را دارند. ت

يك نوري ميبينه، هي ميشينه اينجا و اونجا با آب و تاب تعريف ميكنه، خيال ميكنه حالا ديگه 

يك عارفي، چيزي شده! ما بارها شما رو هوشيار و هشدار داديم كه بابا يك وقت نرويد سراغ 

همه حجاب ميشه و باز مي داره آدم رو. كسي افرادي كه از كرامت و اينها حرف مي زنند، اين ها 

كه خودش رو محكوم كرامت ها و اينجا و اونجا كنه و اين مسائل رو براي خودش مطرح )مهم( 

كنه، اين باز مي ماند از مقامات بالاتر. لذا هيچ وقت به اين ها نبايد نگاه كرد، اگر هم يك وقتي 

كنه، چون اين ها براش نميمونه. خلاصه اين مطلبي پيش آمد، به چشم گذر نگاه كنه و از آن عبور 

كه آقا اينجا فرمودند اين است كه سالك بايد از دگرگوني احوالي كه براش پيش مياد، بيرون بياد 

و نگه كه حالا من رسيدم يا همين خوبه، چون در اين ها چيزي نيست كه آدم بخواد بهش دل 

 خوش كنه. اين يك فرمايش كه آقا فرمودند؛

 رمايش ديگر ايشان اين است كه:ف

اگر  ؛«علي الله ألف ألف سنة، ثم أعرض عنه لحظة كان مافاته أكثر ممّا ناله  لو أقبل العبد،» بند)و(

بنده يك ميليون سال رو به خدا باشد ولي لحظه اي از او رو بگرداند، آن چه از دست داده بيشتر 

چه به دست آورده. است از آن  
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حرف بسيار بزرگي است. اين رو امثال حضرت استاد مي فهمند، آن هايي كه  اين رو كي ميفهمه،

اين راه را رفتند مي فهمند چه خبره، كه اگر يك لحظه از ياد او غافل بشوند براشون يك عمر 

حالا ما چقدر ساعات و روزها و شب هامون به بطالت  خسارت است يك عمر ضرر و زيان است،

بنده خدايي سالكي مرتب ياد خدا بود، آن قدر ياد خدا كرد تا رسيد به  مي گذره، ميفرمايد اگر يه

 -!عمركند؟ سال ميليون يك كه است كسي چه والا است، مثال باب از البته كه–يك ميليون سال 

سالك بيان كند كه غفلت چقدر  براي رو غفلت خطر ميخواهد ايشان كه است اين باب از اين

خطرناك است، چه قدر وحشتناك است،. مي فرمايد اگر تو يك ميليون سال به ياد خدا باشي، 

ولي بخواهي يك لحظه از ياد او غافل بشي، بايد بدوني كه آن چه از دست دادي در اون يك 

اد خدا بودي! اين لحظه، بيشتر است از آن چه به دست آوردي در آن يك ميليون سالي كه به ي

اين را كسي مي فهمد كه ارزش معرفت و حضور قلب و توجه به خدا را  خيلي حرف بزرگي است،

 مهمه خدا ياد اين چقدر و است طلا وقت اين چقدر كه آورده دست به خودش براي را ارزشش ،

.مياد پيش براش زيان چقدر كرد غفلت ازش لحظه يك اگر كه براش  

ان روي آن عمدي است كه براي سالك پيش مياد كه بخواهد از روي قصد و حالا بيشتر نظر ايش

عمد خدا را يك آني كنار بگذراد و غير خدا را بياورد به جاي خدا. غير خدا چه ارزشي دارد كه 

ماند كه شما  بخواهيم توجه كنيم به غير خدا و آن وقت آن را بياوريم جاي آن! عينا مثل اين مي

دشاهي آن هم با چقدر زحمت خودتو رسوندي بهش و نشستي روبرويش، رفتي الان خدمت پا

داري با او حرف مي زني يك دفعه كسي از پشت صدات بزنه، برگردي و پشت كني به پادشاه و 

با او مشغول بشي. آن هم در مقابل اين پادشاه! چون پادشاه دارد مي بيند و شما در اين حال 

فكر كن ديگر. اين اسائه ادب به پادشاه بزرگ چقدر بي  اسائه ادب كني. خوب روي اين مثال

ادبي و بي احترامي و بي تربيتي و بي معرفتيه؟! بابا سلطان مقابلت نشسته، تو پشت مي كني به 

انسي  سلطان بشري، سلطان؟! كسي كه عاقله اين كار را مي كنه؟! سلطان آدمي را كه نمي كنند،

ورد شما بياور كه كسي اين كار را كرده باشد. يعني رفته م يك! بكند؟ رو كار اين كسي ديديد ،

باشد به قصر پادشاهي، بعد در محضر آن پادشاه پشت خود را به او كند! آقا! ببنين چقدر جفا 
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است، چقدر بي حرمتي است، چقدر بيشرمي و بي حيايي است، يك مقدار فكر كنيم ديگر. شما 

ر رسيدي به يك سلطان حواست جمع است كه به اين براي يك بشر آن قدر احترام قائلي كه اگ

سلطان پشت نكني، آن گاه براي سلطان السلاطين كه خدا است و سلطان زمين و آسمان است 

چنين ارزشي قائل نيستي؟! آن سلطان ارزشش بيشتر است يا اين كه آن سلطان را آفريده، اين كه 

 همه بشر و مخلوقات و... را آفريده؟! 

ها مي فهمي كه چقدر زيان كردي. اين را آدم هوشيار و عاقل  ا مقايسه كني بين اينحالا اگر شم

مي فهمه؛ پس اين حرف درست است كه اگر من يك ميليون سال به ياد خدا باشم و بخواهم بعد 

كه در واقع اسائه ادب كردم آن هم با تعمد و با قصد! اين   از اين مدت يك لحظه به خدا پشت كنم،

ر دارد تا اين كه از روي سهو و نسيان باشه و اين ضررش كمتر است، ولي اين را هم بيشتر ضر

سالك مقيد است كه سهوي هم مرتكب نشود. پس بيخود نيست پيغمبر اسلام صلي الله عليه وآله با 

كنم. اين براي چيه؟! براي آن  آن مقامشان مي گويند كه در شبانه روز هفتاد مرتبه استغفار مي

ظه و درنگ( كمي است كه آن هم نه از روي قصد، بلكه يك وقتي يك لحظه اي بوجود آنات)لح

آمده باشد و همينطور اين ماه رجب كه استغفار در پي استغفار، استغفار دنبال استغفار؛ چرا اين 

استغفرالله ذي الجلال والاكرام من جميع »شب هفتاد بار، هزار بار  همه استغفار؟! صبح هفتاد بار،

 ،«استغفرالله الذي لا اله الا هو وحده لا شريك له و اتوب اليه»، چهارصدبار بگو «نوب والآثامالذ

اين ها را قبلا گفتيم براي شما، انواع و اقسام استغفار، صيغه هاي كوچك و بزرگ، اين همه 

 استغفار براي چيست؟! اين همين است كه حضرت استاد فرمودند، براي اين است كه شما بالاخره

غفلت داريد كه بايد از آن ها استغفار كرد ديگر، حالا اگر گناه نداشته باشيم، كه گناه هم داريم 

 داخل ديگر كه رسيد جايي به تا دائم ، مسلّم! بالاخره اين طور است كه دائم بايد استغفار كرد،

احواليم،  و اوضاع اين تو كه ما. است مسافت خيلي آنجا تا حالا. شويم رضوان و ريحان و روح

اين استغفارها و اين اذكار و ادعيه اي كه ماه رجب دارد انشاءالله كوتاهي نكنيم و توجه بيشتري 

 داشته باشيم.
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 وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین

 

4هاي استاد بزرگوارم  فرموده  

 بسم الله الرحمن الرحیم

 وبه نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

  

 از كتاب شريف المطالب السلوكيه 185صفحه  -22بند 

 هاي استاد بزرگوارم فرمودهشرح درس: 

  

مَن لم یزن أفعالهُ و أحوالهُ فی کل وقت »)ز(   بند -از فرمایشات مرحوم استاد سید هاشم حداد

ا در كسي كه افعال و احوال خود ر؛«بالكتاب والسنّه ولم یتّهم خواطرهُ فلا تَعُدّهُ فی دیوان الرجّال

هر زمان با قرآن و سنت نسنجد و افكار و خواطر خود را مورد اتهام و بازرسي قرار ندهد، او را 

آيد كه عرفان  در فهرست مردان خدا به شمار نياور. از اين كلام شريف حضرت استاد به دست مي

السلام( تطبيق  هماطهار )علي هميشه به طور كامل با قرآن و سنت پيغمبر )صلي الله عليه و آله( و ائمه

گذارند بين توحيد و ولايت، بين عرفان و  آيند و فرق مي دارد و اين كه بعضي از مخالفان مي

كنند،  هايي به اين مكتب عرفاني ميرزاعلي آقاي قاضي)ره( وارد مي مكتب اهل بيت و تهمت

هايي  و كتابهاي زيادي عليه اين عرفان حقه گفته شده  ها، ناسزاها و حرف درست نيست. توهين

 كنند. هايي مي گويند و چه توهين هاي مخالفين را باز كنيد ببينيد چه مي نوشته شده است، سايت
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خوب )مسلم است كه( اين يك تهمت بزرگ و آشكار است، ما از اين فرموده آقا كه خيلي واضح 

السلام( جدا نبودند و  گاه از اهل بيت )عليهم آوريم كه ايشان هيچ و روشن است به دست مي

مَن لَم يزن »فرمايند  دستورات و رهنمودهايشان از قرآن و احاديث و سنت جدا نبوده است. مي

هم هميشه و در همه اوقات  هر سالكي كه افعال و احوالش را با قرآن و سنت آن؛ «و أحوالهُ أفعالهُ

 اين آيا  تطبيق ندهد، اين اصلا مرد اين راه نيست. يعني ما هميشه بايد كنجكاوي كنيم ببينيم

 روحي تحولات يك كه هايي آن مخصوصا شود، مي ايجاد ما در كه هايي دگرگوني و حالات

 يا و گيرد مي قرار ارتباط در غيبي موجودات برخي با اوقات گاهي مثلا و آيد مي بوجود برايشان

ري شد و ديگ جور يك حالش كه ديد وقتي اينجا خوب شود، مي روبرو تلقيناتي و ها وسوسه با

هايي  تغيير كرد، بايد فورا برگردد ببيند آيا اين مكاشفاتش، اين تغييرات و تحولاتش يا اين حرف

 كند يا نه؟ زند، آيا واقعا با اسلام تطبيق مي ميكه 

  

ها دكان باز كرده و دور خود جماعتي را جمع كردند. حتي  ها را شيطان فريب داده، خيلي خيلي

هاي  ها هم ادعاي امام زماني كردند. اين فرقه ها ادعاي پيغمبري كردند! بعضي برخي از اين

بيت هستند؟ كساني كه حتي  فاني هستند؟ تو مكتب اهلها گفت كه عر شود به اين نوظهور، آيا مي

ها را چطور  شود. اين ها ايجاد مي شوند! كساني كه ادعاهايي براي آن مدعي نزول وحي بر خود مي

توان گفت كه كارشان با اسلام و شرع تطبيق دارد؟! يك مقدار به اطراف خود نگاه كنيد. در  مي

هايي به نام عرفان، افرادي را دور خود در  بينيد كه گروه همين تهران، كرج يا جاهاي ديگر، مي

كنند به نام قرآن، به نام  اي يا مسجدي، جمع مي اي، حتي حسينه گرم خانه اي! و خانه خانقاهي، 

اهل بيت حرف هايي مي زنند كه به هيچ وجه قابل تطبيق نيست و غير شرعي و غير الهي است و 

كسي بايد جلوي اين ها را بگيرد. مطمئن باشيد كه ما اين  ها است. چه مشحون خرافات و بدعت

شويم، براي اين است كه ما نبايد  آيند و جمع مي جلسات هفتگي را راه انداختيم و دوستان مي

اي  بينيد چه اوضاع و احوالي هست و هر روز يك فرقه جور كه مي و الّا همين  صحنه را خالي كنيم،

ها به نام قرآن، به نام اسلام و به نام عرفان اهل بيتي، دكان باز  اين گيرند به عنوان اين كه را مي
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نباشد و بتواند « مجتهد»شود كسي در شريعت  اند. مگر مي و افرادي را دور خود جمع كرده  كرده

 اي شريعت است. اگر كسي شريعتش را كم بگذراد كه ديگر هيچ! دستگيري كند؟! اول هر برنامه

 محمد صلوات بر محمد و آل

 

5هاي استاد بزرگوارم  فرموده  

  

 بسم الله الرحمن الرحیم

 وبه نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

  

 از كتاب شريف المطالب السلوكيه 185صفحه -22بند 

 هاي استاد بزرگوارم فرمودهشرح درس: 

 الله سلمهتوسط استاد معظم حضرت آیت الله کمیلی خراسانی 

  

استاد مرحوم آقاسيد هاشم حداد رضوان الله تعالي ادامه جملات عارفانه، درربار و گهربار حضرت 

 كه–كه ما در اين كتاب )المطالب السلوكيه( هم متن عربي و هم متن را فارسي آورده ايم  عليه

 از پس جلسات اين در و -نوشت توان مي كتاب يك ايشان جملات از كدام هر درباره البته

 .پردازيممي آن تفسير و توضيح به ترجمه، ندنخوا
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لیس لعارف علاقه، ولا لمحب شكوي، ولا لعبد دعوي ولا لخائف قرار، ولا لاحد من الله »بند)س(:

عارف هيچگاه خواسته، و محب شكوه و گلايه، و بنده طلب و خواهش، و »ترجمه: « الفرار

حالا براي هر يك  «خداوند بگريزد شخص ترسو آرامش نخواهد داشت و هيچ كس نمي تواند از

 :دهيم مي توضيح -است( بند يك در) كوتاه جمله پنج كه –ها  از اين جمله

شخصي كه به مرتبه معرفت مي رسد ديگر براي  ؛«ليس لعارف علاقه»فرمايند:  مي اولین جمله

است. آيا انسان ها خلاصه در علاقه الهي شده  اي جز علاقه خدا ندارد، يعني همه علاقه خود علاقه

 عارفكم بياورد در علاقه الهي، خلاصه كند؟ بله،  هاي مشروع ديگر را كم قادر است كه علاقه

تواند اين كار را بكند. چون قلب و چشم توحيدي دارد، بنابراين تمام  چون موحد است مي

توجهّات و علاقه و هوش و فكر و ذهن و همه چيز او در عشق خدا و فناي ذات الهي است. لذا 

تواند كه جداي از خدا علاقه ديگري براي خودش تصور كند، نمي تواند! شود و اصلا نمينمي

حبت از عارف است، نه از جاهل! صحبت از كسي است كه سيروسلوك خود را تمام )البته( ص

تواند در اين مقام تمام همّ و غمّ خود را در كرده و به مرتبه عرفان حقيقي رسيده است، لذا مي

حقيقي است، ما كه « موجود»او  [1«]ياموجودا»الوجود الهي قرار دهد. در دعا هم داريم  وحدت

شويم، سايه هم نيستيم! خوب وقتي هدف عارف و غايت وجودش آن است، چيزي حساب نمي

انديشد، با هر كسي  كند و به هر چيز مي بينيد. به هرچيز نگاه ميپس همه چيز را درباره او مي

تواند جور ديگر باشد، نمي تواند. پس آن  مواجهه دارد، مخاطبين او، همه و همه خدا هستند، نمي

ها را ندارد. لذا كدام علاقه نفي شده  مردم دارند، اين تعلّقات، عارف اين هاي مجازي كه علاقه

علاقه حقيقي كه ها نفي شده است، نه آن  هاي مادي، ايناست؟ علاقه مجازي، علاقه دنيوي، علاقه

 است. علاقه الهي بايد سر جايش باشد.علاقه الهي 

واقعا اهل محبت باشد، حبيب خدا يعني اگر كسي  ؛«ولا لمحب شكوا»فرمايند: مي جمله دوم

كند و شكايتي ندارد! آخر بين دو تا دوست مگر شكوه اي باشد، اين ديگر از خدا شكايتي نمي

شود، آن هم صميميت و دوستي و مهرباني واقعي، و يك هست؟! وقتي آدم با يكي دوست مي
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-ي دوست را هم ميبيند! بلا پيوند دوستي برقرار مي كند، ديگر جفاي دوست را هم خوبي مي

هايي است كه غير محب هستند، براي آن هايي است  ها( براي آنها و شكايتها )شكوهنوشد! اين

بينند، يكي  بينند! غير خدا را ميكه هنوز به درجه محبت و عشق الهي نرسيدند، خودشان را مي

هاي نفسش  واستهبيند خ جا توي اثنيت و دوئيت و منيت است. مي خدا يكي غير خدا! چون اين

شود محب  شود، خوب همش نق نق دارد! و زبان گله دارد، لذا اسم اين را نمي برآورده نمي

شود، ديگر همه  شود دوست خدا گذاشت، )چون( كسي كه دوست خدا مي گذاشت، اسم اين را نمي

السلام  عليهپذيرد. از آقا اميرالمؤمنين علي  خود را مي« دوست»پذيرد. همه چيز  را مي« خدا»چيز 

فرمايند زن يك  مي[؛ زن عقربي شيرين نيش است! 2«]المرأة عقرب حلوةُ اللَسعة»آمده است: 

كند،  عقربي است براي مردش، كه گزيدنش شيرين است! وقتي زن مرد خود را آزار و اذيت هم مي

اي خود يك اگر شوهر واقعا با اين زن دوست باشد )و به او علاقه داشته باشد(، اين آزار را بر

 شوهر و زن بين چون بيند.  بيند، بلكه شيريني مي اين را زهر نمي «حلوةُ اللَسعة» بيند: شيريني مي

 اين را زن( ع)اميرالمومينين حالا. كنند مي تحمل را همديگر لذا است، محبت پيوند و علاقه يك

 را( زن)موجود اين و كنيد فكر( ع)اميرالمومنين كلام اين روي بايد هم شما كنند، مي توصيف طور

هم يك به دو و كشمكش نكنيد! اگر واقعا پيوند  با! نگذاريد هم با سر به سر. ببينيد لطيف موجود

دوستي و محبت و مهرباني بين شما دو نفر )زن و شوهر( است، وقتي يك طرف آزاري داد، 

محبت اين چنين است گذشت هم بايد حاكم باشد و شما آن را در زندگي شيرين ببينيد، چون در 

 ديگر.

شود، اين خوب همينطور هم در رابطه با خدا، اگر مي بيني كه اين همه دعا مي كني مستجاب نمي

شود، پس بدان كه ديگر بايد بسازي. اصلا روايت است كه زني مشكلت حل نميدر و آن در مي

كنيد حل يد هر كاري ميبينشود. اگر مياگر بخواهيد با مشكلات روزگار درگير شويد، بدتر مي

شود، اين جا ديگر نبايد با روزگار ستيزه كنيد! وقتي زنيد جور نميشود، به هر دري هم مينمي

بيني روزگار اين طور است، صبر كن، صبر كن اين روزگار تلخ مي گذرد، روزگار شيريني هم مي

م شكايت خدا را پيش خدا آيد، به خودت اميد بده. مضمون اين فرمايش اين است كه ما بدانيمي
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خواهيم شكايت پيش كي بكنيم؟! ميشود ببريم! پيش كي مي خواهيم ببريم غير خدا؟ از خدا مي

چنين چيزي؟! البته من يك حديث خواندم تو نهج البلاغه كه حضرت علي عليه السلام مي 

اي داشت و نرفت اگر مومني يك شكوه  «مَن شكي حاجتهُ الي أخيه، فقد اشتكي الي الله»فرمايد: 

–سراغ فاسد و فاجر و كافر و...، بلكه پيش برادر دينيِ مهربان خود رفت و درد دلش را گفت 

، او در واقع «فقد اشتكي الي الله» خواهد،نمي را بدش و دارد الهي اخوت و ديني اخوت او با چون

مومن دلداري و شكايتش را به خدا برده است. اگر مومن پيش مومن درد دل كند، چون آن 

دهد، پس اين منافات با شكايت بردن پيش خداوند ندارد، يعني اين كه ما گاهي اوقات صبرش مي

كنيم پيش يك مومني كه ما را نصيحت كند و دلداري و تسكين دهد، حرفي مي زنيم و درد دل مي

 حاضر هم اين  اين خوب است. ولي باز هم از اين بالاتر وجود دارد و آن اين كه مومن حتي به

بيند. م يك نعمت ميه را دوست بلاي. كند دل درد و بزند حرف كسي پيش و برود كه نيست

جايي خواندم كه اگر يك روز براي يك مومن عارف بلايي نرسد، آن روز )در واقع( نعمت ندارد 

[ 1].داند، نه نعمت! اين خيلي حرف بزرگي استاز طرف خدا! نرسيدن بلا را براي خود نقمت مي

يك كم به اين فكر كنيد. بنابراين محب خدا هيچگونه شكوه اي به خودش راه نمي دهد. كاملا 

 صبور و آرام و تسليم خدا است.

فرمايد اگر تو واقعا قبول داري كه عبد خدا هستي، نبايد طلبي مي ؛«ولا لعبدٍ دعويّ» جمله سوم:

خرد و به يك مولا از بازار برده فروشي مياي را كه داشته باشي. يك مثال بزنيم: فرض كنيد بنده

تواند در برابر مولا حرفي خانه مي آورد! اين بنده مطيع مولا است ديگر، خوب آيا اين بنده مي

اگر آن  [3«]العبد و ما في يده كان لمولاه»بزند و قد علم كند و اختياري از خودش داشته باشد؟! 

)درآمد خود را( بياورد و به مولاي خود بدهد. بنابراين  بنده برود كاسبي كند و هر كاري كند بايد

تواند با مولايش درگير شود و حرفي گي يك انسان )براي انسان ديگر( اين طور است كه نميبرده

بزند و با مولاي خود ستيزه كند. چون برده است، چون عبد است، چون مملوك است. خوب اين 

هستم، بنده خدا « عبدالله»گويي من سان. لذا شما كه ميمثال راجع به بنده انسان با مولاي ان

هستم، اگر واقعا اقرار داري و اعتراف داري به اين كه بنده خدا هستي، مقتضاي بندگي و عبوديت 
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اين است كه ديگر هيچ ادعايي نداشته باشي. چرا نبايد ادعايي كني؟ چرا نبايد نزاع و دعوا داشته 

هستي. يعني مثل آن مولايي  «عبد»سليم و رضا باشد؟ چون شما باشي؟ و بايد وجودت كاملا ت

آورد خانه و همه چيز آن برده از مولايش است، ما هم مثل آن خرد و ميرود برده اي را ميكه مي

گوييم كه آفريده دست خدا و عبد خدا هستيم، پس چه حرفي داريم كه بزنيم؟! عبد برده، وقتي مي

اش اين است كه بندگي كند، نه اين كه بيايد بوديت و بندگي كند، وظيفهدر مقابل مولا فقط بايد ع

ام كني؟! چرا بچهدهي؟! چرا اين طور نميهمش يك و دو كند! آن هم با خدا. چرا حاجتم را نمي

ها براي ام به هم خورد، ورشكست شدم و...، خوب اين حرفام فلان شد، زندگيرا گرفتي؟! خانه

ها براي عوام كه عبد است و عبدِ سالك اصلا زيبنده و شايسته نيست. اينيك سالك الي الله 

 الناس است، براي آن هايي كه تو اين راه نيستند.

خائف هيچ قرار ندارد! خائفي كه واقعا خائف است و خوف در ؛«ولا لخائفٍ قرار» جمله چهارم:

داني كه عاقبت يست، نميات روشن ندلش است، هيچ تاب و قراري ندارد! شما كه هنوز وضعيت

شوي يا عاقبت به شر، )نبايد قرار داشته باشي( و هنوز حالت احتضار دست نداده كه به خير مي

براي اين كه ما رواياتي  [0]شياطين عديله بيايند. دعاي عديله را چرا سر محتضر مي خوانند؟!

دهند. خوب مانش عدول ميآيند و مومن را از ايداريم كه موقع احتضار شياطيني هستند كه مي

هايي است كه تعلق به دنيا و مال دنيا دارند. شيطان موقع جان دادن )مثلا( يك جواهر اين براي آن

آمده كه شخصي دراز كشيده و در  دهد. در داستانآورد و براي محتضر جلوه ميمرّصعي را مي

رفت از روي رف  حال احتضار بود كه يك دفعه ابليس در اطاق آن محتضر حاضر شد و

زنم تا ديوار)طاقچه( يك ظرف بلوري برداشت و به محتضر گفت الان اين بلور را به زمين مي

بشكند، مگر آن كه ايمانت را به من بدهي! خوب! اگر اين جا كسي ترك علاقه از دنيا و طلا و 

بايد بيشتر مراقب  هاتر خواهد بود(. البته خانم جواهرات و... كرده باشد، در موقع احتضار )راحت

علاقگي هم اين است كه اگر )مثلا(  مند نكند؛ نشانه بي باشند كه اين طلاها و زيورها آنها را علاقه

طلا و جواهرشان گم شد، زياد ناراحت نشود، البته بگردد و جستجو كند، ولي اگر پيدا نشد خود 
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ور و طلا و دنيا كند، البته يك را ناراحت نكند. اين قدر هم نبايد آدم خود را غرق علاقه به زي

 ها داشته باشد.مقداري زيور آلات براي زن لازم است، اما نبايد تعلقي به آن

احتياج به آب پيدا كرد، دلو آب را به چاه  [1]گويند يك شب شيخ مقدس اردبيلي)رض(مي

كرد خدايا  انداخت، وقتي بالا كشيد ديد به جاي آب، پر از زر و زيور و طلا است! به خدا عرض

خواهد! طلاها را  خواهد تا غسل جنابت كند و نماز شبش را بخواند، طلا نمياحمد از تو آب مي

گويند خاك را به يك استادِكل كه مي [7]ميرزاحسينقلي همداني)ره(ريخت و برگرداند! يا مثلا آقا 

بايد بتواني دست گرفت و در دست ديگر طلا و فرمود كه هر دو براي من يكي است! لذا شما 

افتد، چشمت به طلا و جواهر و زر و زيور دنيا كاري كني كه وقتي چشمت به اسكناس مي

ها تعلق دارد يا افتد، )خوشحال و مغرور نشوي(. به دلت نگاه كني و ببيني كه آيا دلت به آن مي

يد ندارد؟ حالا فرض كن يك لباس خوب يا كفش خوب پوشيدي! يك ماشين نو گرفتي! ديگر نبا

ها را داشته باش، ولي دلبستگي نداشته باش. حالا  ها باعث غرور شود، باعث تعلق شود. اين اين

ام و خيالش از اين كه بهشتي است راحت يك شخصي با خيال راحت بخوابد! و بگويد من بهشتي

ت نامه از آتش آورده؟! درست اسباشد! خوب از كجا معلوم عزيز من؟! كي آمده و براي شما امان

هم بايد داشته باشيم. بنابراين اگر  «خوف»به رحمت خدا داريم، ولي از آن طرف  «رجا»كه ما 

ترسيد از عذاب خدا و از چوب خدا، پس نبايد قرار داشته باشيد. بايد هميشه دنبال  شما واقعا مي

اريد. البته ما اين باشيد كه ببينيد خواسته او چيست، آن را انجام دهيد. ديگر راه گناه ر ا كنار بگذ

بندي كرديم: گناه شرعي داريم، گناه اخلاقي داريم، گناه عرفاني داريم و  قبلا انواع گناه را تقسيم

ام. هر نوع گناه و خطا و غفلتي  ها تقسيماتي بود راجع به گناهان كه قبلا براي شما توضيح داده اين

و لا لخائفٍ »ل نرسيده، قرار ندارد: را بايد از دل بيرون كرد. پس آدم خائف تا به آن توحيد كام

 .«قرار
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تواند فرار كند. در هيچ كس از حكم الهي نمي ؛«ولا لأحدٍ من الله الفرار» جمله پنجم)آخرین جمله(:

خوب اگر من واقعا به اين مطلب  ،«ولا يمكن الفرار من حكومتك» خوانيم كه دعاي كميل هم مي

بيند، جايي نيست كه خدا در آن جا نباشد، همه  من را مي اعتقاد داشته باشم كه هركجا بروم خدا

بيند، )پس بايد بدانم كه راه گريزي از حكومت الهي ندارم(. داستاني هست كه  جا خدا هست و مي

كند، در آن جزيره  جا زني را پيدا مي رود و آن اي ميگويم: يك مردي به جزيرهخلاصه آن را مي

خواهد با او عمل زشت را انجام دهد، ولي  س نبوده، لذا مرد ميهم غير از اين زن و مرد هيچ ك

لرزي و مي ترسي؟! در حالي كه اين جا گويد چرا مي لرزد، مرد به او مي بيند كه آن زن دارد مي مي

ترسم  ترسي؟! زن اشاره كرد به خدا و گفت از آن كسي مي غير از من و تو كسي نيست، از كه مي

بيند كه من چه گناهي مي  آفريده، من و تو را آفريده و همراه ما است و ميها و زمين را كه آسمان

اي كه همراه ما هستند و رقيب و خوب خدا، ملائكه -ترسم؛ خواهم انجام دهم، از آن خدا مي

 لذا همين باعث شد كه آن مرد دست از گناه بكشد. -بينند عتيد، همه حاضر هستند، ناظرند و مي

را خيلي با خود  «يا حاضر و يا ناظر»نيست كه خدا در آن جا نباشد، لذا ذكر  بنابراين هيچ جايي

 "ناظر"و  "حاضر"چون -اضافه شود « ياء متكلم»گويند آخرش هم يك  مي بگوييد. حالا بعضي

يا »يعني بگو:  -عمومي و براي همه است، ولي اين كلمه حاضر و ناظر را بياوري پيش خودت!

خدايي كه همه جا با مني و حضور داري و نظارت داري بر كارهاي من،  ؛ اي«حاضري، يا ناظري

به افعال من، به حركات و سكنات من. خدايا من در محضر تو هستم، بنابراين من راه فراري از تو 

توانم خودم را از گناه حفظ كنم، اين تو هستي كه مي  ندارم، تو بايد مرا از گناه حفظ كني، من نمي

ي دهي. اين زمزمه و مناجات را هميشه با خدا داشته باشيم. اگر خدا صدق نيت از تواني مرا يار

تواند ما را از خيلي گناهان بزرگ و خيلي گناهان كوچك نجات دهد. البته نجات داده  ما ببيند، مي

است! اين را مسلم بدانيد. مسلم بدانيد كه اگر ما به خدا توكل داشته باشيم و او را حاضر و ناظر 

ها نجات ها و گناهدانيم و بترسيم از عذاب خدا، خدا از ما دستگيري خواهد كرد و از يك مهلكهب

 خواهد داد.
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خدا را قسم مي دهيم به حق محمد و آل محمد)ص( و به حرمت اين ماه كريم )شعبان( كه به ما 

بتوانيم آن طور كه تو رو آورده است، خدايا اين ماه كريم و بزرگوار است، خدايا توفيقي بده كه 

خواهي در اين ماه مكرّم و معظّم شعبان و همچنين شهرالله ماه رمضان آن چنان كه تو  مي

 خواهي، همان گونه باشيم. مي

 وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین

  

  

------------------------------------------------------- 

انُاجيكَ يا مَوجُْوداًفى »خوانيم:  شود مي ماز شب خوانده مىكه بعد از ن شریف حزین دعاي[ در 1]

راز گويم با تو اى كه هستى در هر جا « كُلِّ مَكانٍ لَعَلَّكَ تَسمَْعُ نِدائى فَقَدْ عظَُمَ جُرمْى وَ قَلَّ حَيآئى

 الجنان، كه جرم و گناهم بزرگ و شرمم كم است. )مفاتيح و مكان، تا شايد فريادم را بشنوى چون

 دعاي حزين(

 08[ نهج البلاغه، حكمت 2]

اَلمُومِنُ مِثلُ كفَّتي الميزانِ كلمَّا زيدَ في ايمانِهِ زيدَ في »:فرمايند السلام مي [ امام موسي كاظم عليه1]

؛ مومن همانند دو كفه ترازوست. هرگاه به ايمانش افزوده گردد، به بلايش نيز افزوده مي «بَلائِهِ

 (358گردد.)تحف العقول، ص 

؛ بنده و هرچه در دست او است براي «العبد و ما في يده كان لمولاه»[ پيامبر اكرم)ص(: 3]

 (01/15مولايش است! )مفاتيح الغيب: 

؛ خدايا من از عديله به «اللهَُّمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ العَْدِيلَةِ عِنْدَ المَْوتِْ»[ قسمتي از دعاي عديله: 0]

 آورم. )مفاتيح الجنان، دعاي عديله( ه مىهنگام مرگ به تو پنا
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[ شيخ جليل، عالم رباني احمد بن محمد اردبيلي مشهور به مقدس اردبيلي از مادري سيده و از 1]

پدري روحاني در روستايي به نام)نيار( از توابع شهر اردبيل ديده به جهان گشود و در دامان 

ولادت او معلوم نيست ولي در تاريخ خانواده ي پاك و متدين پرورش يافت؛ تاريخ دقيق 

 ه.ق ديده از جهان فرو بست و در جوار حضرت امير المومنين)ع( به خاك سپرده شد.331

مكمل، استادالعارفين، انسان العين و العين الانسان، سر سلسله  الله عارفِ كامل [ حضرت آيت7]

 1213ني)ره( به سال عرفاي متاخر، توحيدي كبير، جناب آخوند ملاحسينقلي شوندي همدا

هجري قمري در روستاي شوند درجزين از توابع همدان متولد شد؛ پدرش او را به تهران فرستاد 

تا به تحصيل علم پرداخته و در زمره عالمان درآيد. وي در تهران نزد شيخ عبدالحسين تهراني)ره( 

بود و بعد از آن راهي تحصيل كرد. همچنين مدتي در سبزوار شاگرد حكيم ملاهادي سبزواري)ره( 

عتبات گرديد. ايشان در نجف به درس جناب شيخ مرتضي انصاري)ره( حاضر شد و بعد از چندي 

اللهسيد علي شوشتري آشنا گرديد و زير نظر آن  با عارف كامل، فقيه زاهد و استاد كل آيت

توان به  ميبزرگوار به سيروسلوك پرداخت. از شاگردان مشهور جناب ملاحسينقلي همداني)ره( 

بزرگاني چون: سيد احمد كربلايي، شيخ محمد بهاري، ميرزاجواد آقا ملكي تبريزي و... رحمت 

  الله عليهم اجمعين اشاره كرد.

 

7هاي استاد بزرگوارم  فرموده  

  

 بسم الله الرحمن الرحیم

 وبه نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
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 شريف المطالب السلوكيهاز كتاب  185صفحه  -22بند 

 هاي استاد بزرگوارم فرمودهشرح درس: 

 الله سلمهتوسط استاد معظم حضرت آیت الله کمیلی خراسانی 

  

التوحیدُ هو »)ل(   بند -آخرين بند از فرمايشات استاد سيد هاشم حداد رضوان الله تعالي عليه

ارفین فمن کان ذا بصر جاوز ابوابهُ، فعاینَ الملجاءُ لأهله، و به النجاة، و هو قطبُ الع  الحق، و الیه

فقط توحيد است كه حق است و همان پناهگاه اهل »ترجمه: ؛ «سلُطانَهُ، و غَیبَّهُ به عنهُ، فعظَّمَ شأنه

توحيد است و راه نجات فقط منحصر در توحيد است. توحيد محور عارفان خدا است و كسي كه 

بيند و با اين  كند و سلطنت او را به وضوح مي مي داراي بصيرت باشد، از درهاي توحيد عبور

بيند؛ پس در اين حالت است كه شأن و مقام او را بزرگ مي  مشاهده توحيدي، ديگر خود را نمي

 ؛«شمارد

ايم كه ما  قبل از اين كه بپردازيم به شرح و توضيح اين عبارت مختصر و فشرده، در پاورقي گفته

ايم. ما آن چه كه از حضرت استاد مي  اب روح مجرد آوردهاين كلمات حضرت استاد را از كت

ديديم همين مسأله مهم توحيد بود و استادشان مرحوم ميرزا علي آقاي قاضي)رض( درباره استاد 

بسيار متعصب و متعهد و ملتزم است « توحيد»ما آسيد هاشم)رض( فرموده بودند: ايشان در مسأله 

آيد و تشبيه كرده بودند به تعصبي كه بعضي از  يد پايين نميبه نحوي كه به اندازه يك مو از توح

فرمودند تعصب ايشان )مرحوم حداد( از تعصب اهل تسنن  اهل سنت در سني گري خود دارند. مي

گري خود بيشتر است. و حقاً هم بايد همينطور باشد، چون غايت و هدف از سيرو سلوك  در سني

بنا باشد كه ما در مساله توحيد كم بياوريم و بخواهيم  و اهل سلوك، رسيدن به توحيد است. اگر
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در اين منزل مهم كه آخرين منزل سير يك سالك است،كوتاه بياييم و اهميت ندهيم، خوب كاري 

 ايم! نكرده

كند به آن غايت و نهايت و هدف آن كار.  چون انسان در هر راهي، هر كسبي، هر كاري نگاه مي

كند، مگر اين كه ببيند غايت آن كجاست و براي چه هست و فايده  هيچ عاقلي كاري را شروع نمي

« ذكر»گيرد و  مي« استاد»شود و  مي« سيروسلوك»بنابراين سالك وقتي وارد اين كار چيست؟ 

ها براي يك  كند و... همه اين كند، محاسبه مي دهد، مراقبه مي يد و آداب سالك را انجام ميگو مي

توان گفت هدف همه انبياء و همه صلحا و همه اولياء و همه  اصلا مي موضوع و )آن توحيد( است.

هاي آسماني، همه و همه  ها و همه اديان و همه كتاب السلام(، همه عبادت ائمه اطهار )عليهم

و اين كه بگويند « لااله الا الله»اند براي اين كلمه  اند كه چه كار كنند و چه بگويند؟! همه آمده آمده

اند تا ما را موحّدكنند و به طرف خدا بكشانند،  همه براي توحيد آمده«. قولو لااله الا الله تفلحوا»

 تا از دنياپرستي و هواپرستي و خطاها و گناهان دست برداريم.

در همه موضوعات و مسائل، يك مساله حق است و تنها « توحيد»ين اگر مي گوييم بنابرا

التوحیدُ هو »اند كه  موضوعي است كه بايد به آن توجه كرد، به خاطر اهميت آن است، لذا فرموده

«. شرك جلي»باشد يا « شرك خفي»خواهد اين  در مقابل توحيد، شرك است. حالا مي ؛«الحق

مثل آن هايي كه بتي را مي پرستند، گاوي را مي پرستند، خورشيدي را مي  -خيلي آشكار باشد 

فهمد كه اين  گويند فقط خود صاحب آن شرك مي يا شرك مخفي و پنهان باشد كه مي -پرستند

كند منظورش چيست و كيست؟! حالا البته اين را هم من عرض كنم كه تا آن  عبادتي كه مي

رك هستيم. تعارف نداريم، ما مشرك هستيم! خيال نكنيد كه پيش نيايد، ما در ش «توحيد خالص»

و الّا  بشود« توحيد عيني»اش،  شود كه توحيد علمي آن زمان كسي موحد مي ما واقعا موحديم.

فرض كن ما مثل ابوعلي سينا در اثبات خدا استدلال كنيم و دلائل فلسفي و عقلاني بياوريم، اما 

بايد در وجود بنده « توحيد»خورد؟! بنابراين  ن به چه درد ميخدا را در خودمان پيدا نكنيم. اي
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كند  برسد، لذا ايشان روي توحيد خيلي تكيه مي« شهود»خدا تجلي كند، عينيت پيدا كند و به مقام 

 فرمايد فقط توحيد است كه حق است و بقيه هر چه باشد باطل است. و مي

يعني اگر شما مثلا بخواهيد به قدرت پيغمبر خدا)ص( هم )به طور مستقل(  ؛«الملجاءُ لأهله  و الیه»

در برابر قدرت خدا نگاه كنيد، باز هم اين شرك است. پس توحيد يك مسأله حقي است كه بايد 

به حقانيت آن توجه كرد و توحيد است كه ملجاء و پناهگاه موحدين است. يك موحّد در اين دنيا 

؟! بنابراين هر وقت يك بنده خدا بخواهد توجه كند به يك امري، بايد خواهد غير توحيد چه مي

و به »شود مشرك.  آن امر توحيدي باشد و اگر بخواهد خدا را با غير خدا تشريك كند، اين مي

گيرد. لذا انسان بايد سعي كند در  است كه وسيله نجات يك انسان قرار مي« توحيد»و  ؛«النجاة

ن به توحيد برسد و چنانچه نرسيد هم اگر با نيت باشد، انشاءالله آن جا به همين دنيا و قبل از مرد

جا حتما به ضلالت و گمراهي  تكامل خواهد رسيد. اما اگر بخواهد از توحيد صرف نظر كند، اين

شود و  چون توحيد چراغي است كه در دل روشن ميشود. راه نجات راه توحيد است،  كشيده مي

ها  اين چراغ روشن شد، ديگر همه آن -ين همه حجاب و ظلمت هستدر اين دل كه ا-وقتي 

قدر  قدر نور دارد، آن ها( با اين چراغ از بين مي رود، زيرا چراغ توحيد آن ها و حجاب )ظلمت

تابش دارد، كه هيچ چيزي نمي تواند در مقابل اين توحيد وجود و هويتي داشته باشد. يك بنده 

 ماند؟! آن هدف و توحيد شود ديگر چه برايش ميخدايي كه تمام وجودش ذوب در 

فرمايند آن محور براي اهل معرفت  از شئونات توحيد يكي اين است كه مي ؛«وهو قطبُ العارفین»

گيرد. يعني محور يك عارف، مسأله توحيد است. هر كجا برود، هر حرفي بزند، هر كاري  قرار مي

فمن کان ذا بصر جاوز »توحيد است. بعد مي فرمايد: بكند، باز هم بايد برگردد به اصل مسأله، كه 

اگر كسي اهل بصيرت باشد، با همان بينش و بصيرتي كه در دلش پيدا شده، كم كم قدم  ؛«ابوابهُ

جلو مي گذارد و قلعه توحيد را فتح ميكند. يعني منازل و راه ها و ابواب توحيد را يكي پس از 

اي در راه ندارد. اگر پشت كار داشته  ل برسد. هيچ وقفهگذارد تا به آن سرمنز ديگري پشت سر مي

خاصيت توحيد اين است كه وقتي شخص به مقام  ؛«فعاینَ سُلطانَهُ»اي ندارد.  باشد هيچ وقفه
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شود. يعني ديگر همه  توحيد برسد، آن وقت است كه سلطان معرفت و سلطان توحيد در او پيدا مي

بيند و آن توحيد بر  بين توحيد مي همه چيز را زير ذرهاشياء و همه جهان، خودش و غير خودش، 

بوسيله همين توحيد است كه از  ؛«و غَیبَّهُ به عنهُ»همه احوال و حالات و افعالش حاكم است. 

بيند ديگر. فقط  خودش غايب مي شود! يعني چه از خودش غايب مي شود؟! يعني خودش را نمي

دليل نيست كه در دعا آمده  بيند. بي و اشياء فقط او را ميبيند. تو كارهايش، تو جهان و ت او را مي

خدايا اشياء و جهان را يك جوري به من نشان بده كه [ 1«]الاشْيآَءَ كمََا هِيَ  اللهَُمَّ أَرنِِي»است: 

كنيم! ما خدا را يك  همان طور كه هست ببينم. ما درباره جهان و درباره اشياء اشتباه مي« كماهي»

دانيم. خوب نميشود! )در واقع( موجوديت اشياء بستگي به  ، اشياء را هم شيء ميشيء مي دانيم

 دارد و از خود هيچ چيزي و استقلالي ندارد جز او.« او»

كند. ديديد كساني را كه گاهي يك ماه، دو  لذا عارف بوسيله توحيد از خودش غيبوبيت پيدا مي

 و كيست فهمد نمي ديگر كه دارد قرار حالي در شخص آن  ماه، شش ماه به اغما مي روند؟!

 خدا غرق قدر آن بيايد كه شود اينطوري هم يكي حالا! فهمد نمي هيچ زني مي حرف! كجاست

رسد، ديگر خودش را  مي« مقام شهود»وقتي كسي به . نبيند را خودش ديگر كه نحوي به شود

فرمايد  خوب حالا بعد از اين خصوصيات كه براي توحيد تعريف كرديم، آخرش مي بيند. نمي

فهمد كه شأن  وقتي يك موحد به حقيقت توحيد دست پيدا كند، آن وقت تازه مي ؛«فعظَّمَ شأنه»

ولي وقتي به توحيد برسد، آن جا ديگر تعظيم اش نيست!  توحيد چيست! قبل از اين هيچ حالي

مي فهمد كه هيچ چيزي كارگر نيست جز توحيد.  آورد. د سر تعظيم فرود ميكند و براي توحي مي

شود و مقام توحيد را  كند و توجهش همه صرف توحيد مي به هيچ چيزي غير توحيد فكر نمي

چون به خاصيت توحيد رسيده و دست پيدا  چرا؟« فعظَّمَ شأنه»شمارد.  خيلي عظيم و بزرگ مي

آيد سراغشان،  شان بر اين است كه وقتي يك كسي مي اساتيد سعي كرده است. لذا همه عرفا و همه

كنند، چون آن جا  دستش را بگيرند و به توحيد برسانند. وقتي رسيد به توحيد ديگر او را رها مي

 ديگر او مي فهمد كه بايد چه كار كند.
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عمت عظماي دهيم كه ما را از اين ن السلام( قَسمَت مي خدايا به حق محمد و آل محمد )عليهم

 ما دل از دنيا اهل و دنيا محبّت خدايا بده؛ قرار حقيقي موحّد را ما خدايا توحيد محروم نفرما؛

( عج) زمان امام ات ولي فرج كن؛ جانشين ما دل در را خودت اولياء و خودت محبت كن؛ بيرون

 بفرما تعجيل

 براي سلامتی امام زمان)عج( و تعجیل در ظهور آن حضرت صلوات

  

  

--------------------------------------------------- 

 21 ص ،1 ج رازى، فخر كبير تفسير [1]

  

 چگونه نماز بخوانیم و در نماز به چه بیاندیشیم؟ 

  

 بسم الله الرحمن الرحیم

 و آله الطاهرین وبه نستعین و صلی الله علی محمد

  

  

 [1]؛ كتاب شريف المطالب السلوكيه21بند  -فصل دوم

 چگونه نماز بخوانیم و در نماز به چه بیاندیشیم؟شرح درس: 

http://www.komeily.com/#_ftnref2
http://www.komeily.com/#_ftnref2
file:///E:/Ù�Ø·Ø§Ù�Ø¨%20Ø®Ù�Ø¯Ù�/Ø³Ù�Ø±Ù�%20Ø³Ù�Ù�Ù�/ØµÙ�Øª%20Ø¬Ù�Ø³Ø§Øª%20ØØ¶Ø±Øª%20Ø¢Ù�Ø§Ù�%20Ù�Ù�Ù�Ù�Ù�/Ú�Ú¯Ù�Ù�Ù�%20Ù�Ù�Ø§Ø²%20Ø¨Ø®Ù�Ø§Ù�Ù�Ù�/Ú�Ú¯Ù�Ù�Ù�%20Ù�Ù�Ø§Ø²%20Ø¨Ø®Ù�Ø§Ù�Ù�Ù�%2013920201.docx%23_ftn1
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 الله سلمهتوسط استاد معظم حضرت آیت الله کمیلی خراسانی 

  

في »چگونه نماز بخوانيم و در نماز به چيز بيانديشيم؟  ؛«كيف نُصلّي و بماذا نُفكّر في الصّلاة»

الحداد سألهُ السّيدالاستاذ كيف  استاذنا المرحوم السيدهاشم مطهري مع مرتضي لقاءالشهيد آيةالله الشيخ

 مرحوم ما استاد با( ره)شهيدمطهري مرحوم كه ملاقاتي جلسه آن در «تؤديّ فريضة الصّلاة؟

خوانيد و حال شما در  د چگونه نماز ميپرسيدن ايشان از حداد استاد داشتند،( ره)حداد سيدهاشم

خوانم كه تفكر  مت استاد عرض كرد: من نماز را اين گونه مينماز چگونه است؟ شهيد مطهري خد

در معاني الفاظ دارم، يعني الفاظ نماز را با معناي خودش مي گويم و توجه دارم به معني و مفهوم 

الفاظ نماز. حالا حمد است، ذكر ركوع و سجود است، هر چه هست. سپس استاد به ايشان 

اذا متي تصلّي »كني، پس چه وقت نماز خواندي؟!  اظ فكر ميفرمودند: شما كه هميشه به معاني الف

 اي؟! پس چه وقت خدا در نظرت آمده و نماز را با عشق و توجه به خدا خوانده «لله؟

خوب البته اين كلام اينجا تفسير و توضيح لازم دارد، به همين سادگي نيست! شهيدمطهري)ره( 

ها؛ خوب اين كه  همه تاليفات و كتابيك فيلسوف است، يك شخصيت بزرگي است صاحب آن 

، اين كلام بزرگي است و داراي معاني زيادي «پس چه وقت نماز خواندي»آقا به او بفرمايند 

لق زبان است و همان الفاظي كه هست  خوانيم فقط لق است. ببينيد يك وقت است كه ما نماز مي

گويد و فقط همان  داند چه مي يگوييم. حالا شخص يا اصلا ترجمه نماز را وارد نيست و نم مي

كند، اين كه هيچ به درد نمي خورد! اما حالا فرض كنيم  خواند و تمام مي عبارات عربي نماز را مي

تواند كلمه به كلمه، به  اش را هم بلد است و مي داند اين نماز يك ترجمه اي دارد و ترجمه مي

نيست كه هميشه و همه نماز را با در  گويد، ولي اين طور هم فارسي ترجمه كند و بفهمد چه مي

رود و همينطور  نظر گرفتن معاني آن بخواند، يعني گاهي اوقات فكرش در نماز به جاي ديگري مي

گويد كه اي بابا!  خواند و يك دفعه به خود مي آيد و مي گويد و مي )با حواس پرت( الفاظ را مي

د، كه اين جا در واقع فقط الفاظ نماز را به آخر نماز شد و نفهميدم چه گفتم و دلم پيش خدا نبو
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جا آورده، حتي توجه به تك تك معاني اين الفاظ هم )به طور كامل( نكرده است، و اين هم يك 

 نوع نماز است.

كنيم( اين بهترين نوع نماز باشد و شهيد مطهري هم اين نوع نماز  يك نوع هم هست )كه خيال مي

رده است، و آن اين است كه شخص نمازگزار از آن اولِ اذان را خدمت آقا )مرحوم حداد( عرض ك

و اقامه و تكبير و... تا آخر نماز، يك به يك الفاظ را كاملا با توجه و حضور خوانده، به نحوي كه 

داند، و از اول  داند دقيقا كجاي نماز است و معناي آن كلمه را كاملا مي اگر از او پرسيده شود، مي

و قنوت و سجود و تشهد و تسبيحات اربعه و همه را توانسته تمركز كند و با  تا آخر حمد و سوره

ها بخواند. مثلا سبحان الله، الحمدلله، لااله الا الله هر كدام يعني  ي يك به يك آن«توجه به معنا»

شود كه نداند معني  مگر مي  چه، كلمه به كلمه. مثل شهيد مطهري كه استاد حوزه و دانشگاه است،

چيست؟! لذا خدمت آقا عرض كرد كه من نماز را اين چنين با توجه به معاني الفاظ  نماز

خوانم لفظ را با معنا توجه دارم و معني  خوانم، نه لفظ خالي بدون معنا، بلكه هر وقت نماز مي مي

 گذرانم. خوانم، معناي آن را هم كامل از دل مي رود و وقتي لفظي را مي لفظ از دستم نمي

ن كه )مرحوم حداد( فرمودند نماز تو نماز نيست، توضيح دادند كه براي چه اينطور است. بعد از آ

پس كي براي خدا نماز »شود همينطور به شخصيتي چون شهيد مطهري گفته شود كه  چون نمي

گفتيم يك  زدند، خوب )مي ؛ حالا اگر آقا اين حرف را به يك شخص معمولي مي«خواندي؟!

 گويند. اين مطلب را به شخص )عالمي( چون شهيد مطهري مي شخص معمولي است(، ولي

حالا ببينيم ايشان منظور ايشان چه هست و چه نمازي نماز عارفانه است و چه نوع نمازي است 

يَلزمُك أَن تَتوجّهُ بِقلبكَ الي الله »كه مورد توجه حضرت استاد )حداد( بوده است؟ فرمودند كه: 

خواني فقط  لازم است بر تو وقتي كه نماز مي ؛«و مَفاهيم الفاظ الصلاة فقط، ولا تتوجّه الي المعاني

قلبت پيش خدا باشد، دلت پيش او باشد، نه اين كه دلت پيش معاني و مفاهيم الفاظ اين نمازي كه 

اگر بخواهي خودت را تو نماز ببيني و )غرق در( الفاظ و  «لانهّا تُبعِدُكَ عَن الله»مي خواني باشد؛ 

شود گفت كه اين نماز آدم را از آن خداي  جا ديگر خدا نيست و حتي مي نمازت باشي، اينمعاني 
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كند. حالا در اينجا هم ما )حضرت استاد كميلي( مي توانيم اين مطلب را بشكافيم و  حقيقي دور مي

و اين معنا را باز كرده « كتاب روح مجرد»باز كنيم كه چگونه است و هم علامه طهراني)ره( كه در 

لقد اوردصديقي المرحوم »اين جمله مختصر آقا را شرح داده است. ما در اين قسمت گفتيم: 

دوست ما علامه  «العلامه الطهراني في كتاب الروح المجرد شرحا مفصّلا لكلام مولانا السيّد الحداد

ت. طهراني در كتاب روح مجرد اين جمله از كلام آقا )سيد هاشم حداد( را شرح مفصلي داده اس

در  -توانيد به آن كتاب مراجعه كنيد و ببينيد كه مي-ولي ما آن شرح مفصل را « و قال ما مُلخصه»

 ايم. دو خط خلاصه كرده و آورده

رفت به كربلا به  دانيد كه علامه طهراني وصي حضرت استاد)حداد( بود و خوب هر وقت مي مي

ز استاد استفاده كند، حالا گاهي اوقات سفر كرد تا ا شد و آن جا را انتخاب مي منزل استاد وارد مي

كشيد. آشنايي شهيد مطهري با حضرت استاد هم به وسيله خود مرحوم  ايشان دو ماه طول مي

گيرد، چون علامه از رفقا و دوستان شهيد مطهري بود. منزل علامه  علامه طهراني صورت مي

نشده بود، حضرت استاد كه به اين منزل طهراني)ره( در احمدآباد تهران بود و هنوز به مشهد منتقل 

آمدند خدمت ايشان و از جمله شهيد مطهري كه به آن جا  وارد شدند، مدتي آنجا بودند و رفقا مي

رود و چون طبقه پايين شلوغ بود و جمعيت رفقا زياد، لذا علامه طهراني يك جاي خلوت و  مي

ها هم دو  گيرد و آن مطهري در نظر مي كوچكي را در پشت بام منزل براي ملاقات استاد با شهيد

آيد از خانه بيرون رود، علامه طهراني  كنند و در آخر شهيد مطهري كه مي نفري با هم صحبت مي

كند. اين  پرسد كه چطور بود؟ و شهيد مطهري هم خيلي از آقا )مرحوم حداد( تعريف مي از او مي

گر هم شهيد مطهري در كربلا به منزل يك سفر و يك ملاقات بوده است و يك سفر و ملاقات دي

خواني( را احتمالا آقا در تهران و يا در كربلا به ايشان  رود. اين مطلب )چگونه نماز مي آقا مي

 اند. گفته

حال علامه طهراني آن مطلبي )كه مرحوم حداد به شهيد مطهري فرمودند( را چنين توضيح 

يصرف قلبه في مكالمته لا للالفاظه و لا لمعاني إنّ ايِّ انسان عند مخُاطبته لشّخص لا»دهد:  مي
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خواهي با شخصي حرف بزني، الان مثلا من با  گويد شما خود را فرض كن كه مي مي ؛«الالفاظ

ايد. تمام توجه مخاطب به گوينده كلام است كه در  كنم و شما هم مقابل من نشسته شما صحبت مي

د. بيشتر توجه مخاطب به متكلم است، البته گوي حال صحبت است، توجهش به او است كه چه مي

متكلم در حال صحبت كردن و حرف زدن است، ولي مخاطب در مرتبه اول به خود گوينده توجه 

زند و در  كند و حرف مي بيند و با او مكالمه مي دارد كه كي است، چطور است و...، گوينده را مي

اي از علم و  چه كسي است، در چه درجه)وهله اول( خود متكلم براي او موضعيت دارد كه او 

لفظ را بگويد و « متكلم»شود كه  زند. مگر مي ها را مي دانش است، چه طوري است كه اين حرف

فقط به معاني توجه كند و متكلم را در نظر نگيرد؟! چون بالاخره اين كلام از دهان اين « مخاطب»

ي از هوا بيرون بيايد؟! لذا به خود شخص و شود اين الفاظ همينطور آيد، مگر مي متكلم بيرون مي

كنيد. سپس شما  ها( هم توجه مي گوينده كلام كه چه كسي است، اصل و نسبش و )ساير ويژگي

 دهيد. مفاهيم و معاني الفاظ او را در صحبت كردن مورد توجه قرار مي

همين الفاظ و  است! و توجه ما فقط به« خدا»آيد خود  حالا آن چه كه تو نماز در نظر ما نمي

خوانيم، در حالي كه بايد در پيشگاه خدا مراقبه قلبي و حضور قلبي  )نهايتا( معاني هست كه مي

داشته باشيم و اين كه خدا در دل ما بيايد و اين نماز را يك وسيله بدانيم براي )رسيدن( به خدا و 

يت ندارد. آيا نمازگزار نه همه موضوع! اگر خدا را جدا كنيم كه خود نماز )به تنهايي( موضوع

كند و يا فقط به دنبال تمام كردن نماز  روي اين كه مخاطب اين كلام چه كسي است هم فكر مي

گويد ابتدا شما نگاه كن كه مكالمه يك  است؟! در اين مطلب يك نكته مهم عرفاني است كه مي

كالمه داري و حرف انسان با يك انسان چگونه است، بعد برو در نماز ببين تو با خدا چطور م

 گويي؟! زني و چه مي مي

تمام همّ او آدمي است كه مخاطب اين شخص قرار  ؛«بل يكون همَّهُ الوحيد هو الانسان المخاطب»

و ياتي التوجه الي »گرفته و پيش او آمده است. اگر آن آدم از پيش او برود، ديگر مخاطبي نيست! 

در مرتبه دوم است كه شما توجه به مفاهيم الفاظ و  ؛«الثانيهغيره من الالفاظ و المعاني في المرتبة 
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معاني داريد، وگرنه در مرتبه اول آن شخص گوينده است كه شما به او توجه داريد. پس ما بايد 

نماز را به عنوان يك وسيله نگاه كنيم، همه اين الفاظ و معاني براي )توجه و رسيدن به( آن خدايي 

ا را به او نزديك كند. اگر توانستيم خدا را در ذهن و وجودمان تمركز است كه اين نماز بايد م

گاه  دهيم و عاشقانه و عارفانه با او نماز بخوانيم، او را مخاطب قرار داده و در دل جاي دهيم، آن

كنيم و محدود به معاني و  ديگر توجه ما فقط محدود به همان وقت كوتاهي كه در نماز صرف مي

د. نماز )به عنوان وسيله( راهي است براي پيدا كردن او، براي ياد او، براي عشق با الفاظ نخواهد بو

 براي عارف.« لقاءالله»شود يك  او، براي ملاقات با او، براي انس با او؛ آن گاه نماز مي

نمازگزار در نماز بايد مثل آن مقلدي باشد كه پيش  ؛«صلاته في المُصلّي  و هكذا يجَب أن يكون»

يَصرفُ همَُّهُ و فِكرُهُ و »كند؟  رود، چه قدر توجه دارد به او وقتي سوال مي قليدش ميمرجع ت

؛ تمام همّ و فكرش به آن مخاطب عظيم باشد. مخاطب عظيم چه كسي «خطِابهُ الي مخاطبه العظيم

 است؟

ام نه اين كه فقط تم ؛«لا الي اداء الالفاظ من مخارجه»خداي سبحان است. « و هوالله سبحانه»

توجهش به مخارج حروف و الفاظ نماز و تجويد و مفاهيم و... باشد و مثلا تمام همّش چگونگي 

كشيدن والضالّين باشد! يا برخي قاريان قرآن هستند )كه بيشتر به صوت خود توجه دارند( و 

 نهايت اين كه به مفاهيم قرآن و تجويد توجه دارند. ولي آقاي قاري قرآن! كه چند جور هم بلدي

اي با خداي اين قرآن و گوينده اين كلمات انس داشته باشي و مشافهه  قرآن بخواني! چقدر توانسته

در حالي كه يك نفر   كني؟! تو فقط به زير و بم صدايت و )آهنگين خواندن قرآن( توجه داري،

اين شود.  كند و نور قرآن در دلش وارد مي خواند ولي بسيار از قرآن برداشت مي ساده قرآن مي

 كجا و آن كجا؟!

توجه داشت و  «او»فرمايند نه به مفاهيم و نه به الفاظ، بلكه فقط بايد به  براي همين است كه مي

صحيح خواند به نحوي كه غلط خوانده نشود، « بايد»ها بايد براي ما فقط وسيله باشند. نماز را  اين

اظ و معاني و مفاهيم داشته باشيد، آن ولي اگر بخواهيد زياد به ظاهر نماز بپردازيد و توجه به الف
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شود و حضور قلب شما  وقت قلب شما از توجه به خدا و حضوري كه بايد داشته باشد خالي مي

به همين معاني و مفاهيم الفاظ نماز محدود خواهد شد و ديگر آن اثر مطلوب كه بايد از نماز عايد 

باشد كه فرمودند: « نماز معراجي»د توان شما شود، وجود نخواهد داشت. ديگر اين نماز نمي

 [2]«الصلاة معراج المؤمن»

اي كه  كند در همان چند دقيقه دهد و شما را متوقف مي اين نماز روح شما را عروج و پرواز نمي

باشد، خدا ديگر به اين نماز محصور  جلاله( جلّ«)او»خوانيد. اما نمازي كه تمام همّ و غم،  نماز مي

شود فقط يك وسيله براي  بعدِ نماز هم هست، هميشه با انسان هست، آن وقت اين نماز مي نيست،

 )عروج مؤمن(.

  

خواهي، آن طور قرار بده. خدايا  دهيم كه ما را آن طور كه خودت مي خدايا به خودت قسم مي

واقعي قرار قلب ما را قلب ملكوتي بنما. خدايا به حق محمد و آل محمد)ص( ما را از اهل نماز 

 بده. از نمازگزاران حقيقي قرار بده.

 وصلی الله علی محمد و آل محمد

  

 

 1132/52/51. بيانات حضرت استاد آيت الله كميلي در تاريخ  [1]

، ص 2؛ نماز معراج مؤمن است. )كشف الاسرار، ج «الصلاة معراج المؤمن». پيامبر اكرم)ص(: [2]
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 بسم الله الرحمن الرحیم

 117فصل دوم كتاب المطالب السلوكيه صفحه 

 توحید خواص : شرح درس

 (العالیتوسط استاد معظم حضرت آیت الله کمیلی خراسانی ) مدظله 

  

توحيدي كه با »فرمايد:  عارف بزرگوار شيخ عبدالله انصاري)ره( صاحب كتاب منازل السائرين مي

 ؛«شود، توحيد خواص است و اين همان در نظر نگرفتن اسباب ظاهري است حقائق اثبات مي

ه هايي ك توحيد عوام و عامه طوري قلم زده شده كه چشمشان به همين اسباب ظاهر است، ولي آن

با حقيقت دل پيش مي روند و توحيد خداوندي را در دل مي بينند و به مرتبه توحيد افعالي رسيده 

بينيم كه وضعيت اين دنيا طوري است كه اسباب  اند، نظرشون به اين اسباب نيست. بالاخره ما مي

و مسببات در كار است. هر معلولي يك علتي دارد، اما آن كسي كه موحد حقيقي است هم و 

( 117العلل و مبداء و موثر اول است؛ لذا در پاورقي)كتاب المطالب السلوكيه، ص غمش به علت

نيست؛ يعني  "الله"كند كه در اين عالم موثري جز  گفتيم كه موحد حقيقي كسي است كه: شهود مي

 بيند. يعني وقتي به اين امور به حقيقت توحيد افعالي رسيده و دست مسبب را خالي از اسباب مي

ها همه  كند، چون اين توجه مي« مسبب»نگاه كند به « سبب»كند، به جاي اين كه به  مادي نگاه مي

جلوه او هستند؛ لذا چشمش به اين اسباب نيست و به مافوق آن است و اسباب او را مشغول 

 كند. نمي

ند و از بي كند و دست او را مي موحد كسي است كه فعل خدا را در تغييرات اين عالم مشاهده مي

اش به مراتب  كنند بيرون آمده است و اعتقاد توحيدي طور كه مردم عادي فكر مي تاثير اسباب آن

بيشتر است؛ حال براي اين كه اين مطلب خوب جا افتاده و روشن شود، مرحوم خواجه گفته: 

لك سا؛ «وهو اسقاط الاسباب الظاهره و الصعود عن منازعات العقول، و عن التعلّق بالشواهد»



216 
 

كند و تعلقش از اين ظواهر و  رسد كه ديگر در گفتگوي عقلاني گير نمي اي مي موحد به مرتبه

آيد. دنبال اين نيست كه خدا را از شاهد بفهمد، چرا؟  شواهد و مشهودات و محسوسات بيرون مي

كه شود، ببينيم  چون )مثل اين است( كه ما بياييم بين خورشيد و آثاري كه از خورشيد گرفته مي

اش بيشتر است؟! خوب مسلما خورشيد بيشتر است. لذا وقتي كسي به  كدام قدرت و روشنايي

 گاه چشمش به چيزاي ديگر نيست. خورشيد رسيد، آن

اگر كسي بخواهد از براهين و استدلالات عقلي خدا را بفهمد، در جنبه علمي و عقلي و دانشي گير 

« پاي استدلاليان چوبين بود»مثل مشهوري است كه آيد. لذا  كرده و از عينيت توحيدي بيرون مي

ها دنبال كتاب بودند و اين كه فقط كتاب زير بغل بزنند و از  است؛ چون آن« مشائيون»و اين راه 

اين مدرسه به آن مدرسه و از اين كتاب به آن كتاب دنبال دلايل عقلي و عقلاني و اين مسائل 

گيرند و  ين است كه از اشراق و نورهاي باطن و دل بهره ميدارند ا« اشراقيون»باشند؛ اما راهي كه 

روند. مشخص است كه كسي كه اين چنين پيش  با يقين باطني قدم جلو مي گذارند و پيش مي

رود، در حالي كه آن مي  كند. اين با دل و جان پيش مي ها)مشائيون( فرق مي  رود با راه آن مي

 كجا؟! كجا؟ كتاب خواهد با كتاب پيش برود. دل

الوجود دليلا، ولا في  و الصعود عن منازعات العقول، و عن التعلّق بالشواهد، وهو أن لاتشهد في»

دل بريدن از ظواهر استدلالي در وجود خدا، يعني براي وجود خدا  ؛«التوكّل سببا، ولاللنجاة وسيلة

وسيله اي  دليلي از ظاهر نخواهي و در توكل دنبال سبب نگردي و براي نجات در جستجوي

گاه و توكل بر او چه يقيني بالاتر از خودش؟  نباشي؛ چه دليلي روشن تر از خودش؟ و براي تكيه

و براي اين كه انسان نجات پيدا كند از همه انواع شرك جلي و خفي چه وسيله اي بالاتر از 

لذا در ها برات مطرح نيست!  خودش؟ وقتي شما چنگ بزني به آن بالابالاها! ديگر اين پايين

ماذا وجد من »السلام خيلي روشن به اين مطلب اشاره كردند كه  دعاي عرفه امام حسين عليه

چه دارد آن كه تو را ندارد، و چه ندارد آن كه تو را دارد؟  ،«فقدك و ما الذّي فقد من وجدك

وقتي دست تو به صد برسد، همه اعداد زير صد هم دست توست! بنابراين موحد حقيقي كه به 
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اثرها را در مقابل آن قدرت ضعيف   قيقت رسيده، دنبال اين نيست كه از اثرها به موثر برسد،ح

 بيند و فقط توجه تام به موثر حقيقي دارد. از بالا پايين را مي بيند، نه از پايين به بالا. مي

د حقيقي، اگر اين راه را انسان بپيمايد، يعني راه توحي« فتكون مشاهدا سبق الحقّ بحكمه و علمه»

گاه خداوند  راه نگاه كردن از بالا به پايين و قلب را متعلق به او كند و به اين طريق پيش برود، آن

بيند؛ يعني  را به واسطه حكمت، به واسطه علم، دانش و از آثار و اسباب ظاهري و...جلوتر مي

السلام فرمودند  صادق عليه طور كه امام بيند، بعد ديگران را؛ همان را مي« او»كند، اول  نگاه كه مي

از آن، و با   قبل  كه مگر آن  را نديدم  چيزي  من[1]«مَا رأََيْتُ شَيْئًا إلَّا رأََيْتُ اللَهَ قَبْلَهُ وَ معََهُ وَ بعَْدَهُ»

و »؛ انسان اگر يك چنين توحيدي داشته باشد چقدر خوب است؟!  خدا را ديدم  آن و بعد از آن

اين كه انسان بتواند خداوند را در اين كه هر  «وضعه الأشياء مواضعها، و تعليقه ايّاها بأحايينها

اصلي خودش و در وقت مناسب با وضعش پديد آورد،  چيزي از اين جهان را در همان موضع

خداوندا اشياء را آن طور [2]«الاشْيآَءَ كمََا هِيَ  اللهَُمَّ أرَنِِي»خوانيم:  همانطور كه در دعا مي  ببيند؛

 كه هست به من بنمايان؛

ها را جلوه او ببينيم، خوب حقيقت هم  آن طور كه هست ببينيم؟ يعني اينچطور واقعيت اشياء را 

همين است كه اگر او نبود، هيچ چيز نبود، آن وقت حيف نيست كسي خودش رو سرگرم غير او 

كند كه خدا را در اين كه هر چيزي از اين جهان را  كند؛ پس موحد اين طور با اشياء برخورد مي

دش و در وقت مناسب با وضعش پديد آورده و در رسم خودش در موضع اصلي و واقعي خو

بيند. اشياء، جهان و عالم را اين گونه مي بيند؛ ديگر هيچ جاي سوال برايش  پنهان داشته است مي

كند. وقتي هر چيزي فعل  ماند كه چرا )فلان چيز( اين طور يا آن طور است؟! چرا چرا نمي نمي

از خدا [3]«لَا يُسْأَلُ عمََّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ»در قرآن مي خوانيم: باشد، ديگر چرا ندارد؛ لذا « او»

كند و ما را تحت بازخواست  شود كه تو چه كردي، بلكه اين خدا است كه از ما سوال مي سوال نمي

تحُقّقُ معرفة »آيد كه:  پيش رفتيم آن وقت اين حالت پيش ميدهد؛ اگر به اين صورت  قرار مي

ها و حقيقت اسباب ظاهري كه مردم آن را به اين ظاهر  رسد كه حقيقت علت ، به جايي مي«العلَِل
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شود كه دست، دست كسي ديگر است و اين  پندارند، آن حقيقت براي سالك روشن و معلوم مي مي

اي مورد توجهش قرار بگيرد.  تواند چيز ديگه كند كه اصلا نمي قدر در دلش قوت پيدا مي مبداء آن

كه معلول علت نيست و لذا « او»ءيي را كه معلول است بپرسيم علتش چيست، اما  توانيم شي ما مي

 اين سفسطه است كه ما سوال كنيم كه علتش چيست!

بر تو معلوم خواهد شد كه  «و تحُقّقُ معرفة العِلَل، و تسلُك سبيل اسقاط الحدث، و اثبات القِدَم»

از نظر شما ساقط « حدث»تنها و تنها مستند به اوست و ديگر اينجا  حوادث و تغييرات اين عالم، 

ها و حوادث و تغييرات اصلا توجه نداره، چون كسي كه با  مي شود. موحد كامل به اين حادث

ديمي جز او نيست و غير او فهمد ق انس گرفت )چون يكي از اسماء الهي ياقديم است( مي« قديم»

العالم متغيّر و كلّ متغيّر »خوانيم كه  است؛ اين قاعده را در علم منطق هم مي "حادث"هر چه باشد 

بيند و هر تغييري دستي دارد كه او را  كند به اين جهان و تغيير مي نگاه مي «حادث فالعالم حادث

آيا شايسته است كه كسي بيايد به اين عالم احداث كرده، پس اين عالم بايد حادث باشد؛ بنابراين 

كه اين عالم حادث را ايجاد كرده غافل شود؟ سالك « قديمي»حادث شده توجه كند و از آن 

« او»كند و تعلق قلب فقط به  ها را از ديد باطن خود ساقط مي موحد اين طور نيست، او كل حدث

نه با حوادث و   يم و قدم سروكار دارد،كند، يعني هميشه با قد مي« اثبات قِدَم»است و هميشه 

ها رفتني  داند اين ها، چون مي كند به اين خوش نمي چيزهايي كه قابل تغيير و زوال و فنا است. دل

است؛ دست خداوند قديم را در ماسوي الله به نحو حقيقي و عيني و با ديد توحيد افعالي اثبات 

ن احوال تو با حق، فاعل و موثري نيست. در در جريا« او»كند و لذا جز حكم سابق ازلي  مي

گويد اين حال توحيدي از فناي تام  ( گفتيم: مولف مي113پاورقي كتاب )المطالب السلوكيه، ص

يك عاشق در محبوب به دست مي آيد و كلمه اي را كه خواجه )در منازل السائرين( اثبات القدم 

ي دوم از مراتب توحيد است كه  مرتبه است، و اين« توحيد خاص الخاص»گفته است، اين همان 

 ها است كه كار مي كند. «جذبه»كند به مرتبه سوم كه آن جا فقط  راه پيدا مي
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حالا اين مجملي بود از بيان توحيد خواص و اين كه، اين مقدار هم كه گفته شد براي اين است كه 

ها اين است كه  تاب يا صحبتبدانيم ما بالاخره چنين مراتبي را در پيش داريم، دأب ما در اين ك

كنيم براي اين كه سالك بداند چنين مراتبي در آينده  گاهي اوقات آن مراتب بالاتر را عنوان مي

خودش هست؛ البته بديهي است كه در حال حاضر ممكن است نتواند اين مسائل را حل و فصل و 

آيد و در توحيد  او پيش ميولي بايد بداند كه چنين مراتبي در آينده براي   تحليل درست كند،

آيد؛ لذا مي گويند آخرين منزل،  هاي بيشتري براي سالك پيش مي هرچقدر جلو برود، مرتبه

جا  اش را تمام كرديم، آن است. ما زماني تدريس كتاب منازل السائرين را دوره "منزل توحيد"

گويد  د از صد منزل، مي)بيداري( است و بع "يقظة"گويد اول مرتبه  خواجه )عبدالله انصاري( مي

توحيد مبتدئين، توحيد »است و بعد در آن كتاب، توحيد را تقسيم بندي مي كند: « توحيد»آخرش 

 «.متوسطين، توحيد منتهين

سید الموحدین آقا اباعبدالله الحسین اگر بخواهيم براي )اين نوع( توحيد، مثالي زنده بزنيم: 

ها، با اين همه مشكلاتي كه براي  كه با اين همه مصيبتهستند؛ كسي را سراغ نداريم  السلام علیه

ديد. ايشان در اوج مصيبتي چون مصيبت حضرت  حضرت)ع( پيش آمد، همه را از ديد خدا مي

مصيبت اين شيرخواره [4]«هونّ بی، ما نزل بی انّه بعین الله»فرمايد:  علي اصغر عليه السلام مي

براي من آسان آمده، چرا كه اين در پيش چشم خدا است، او دارد مي بيند مسائل را و اگر مي 

داد. تمام حركات حضرت)ع( از اول خروج مدينه و مكه و آمدن به  خواست جور ديگر قرار مي

يد را مي بينيد در كربلا و قضيه اسارت و همه و همه را در تاريخ و مقتل سير كنيد، همه توح

و... همه جا مي بينيد؛ در آن ساعتي كه حضرت  حضرت زینب سلام الله علیهاكلماتشان، در خطبه 

 را فرمودند. «الهي رضاً برضاك لا معبود سواك»افتاد در گودال قتلگاه و آن جمله معروف 

 الهي در رهت از جان گذشتم هم از اكبر هم از اصغر گذشتم

 كشته گردد سرش در خاك و خون آغشته گرددشدم راضي كه اكبر 
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 7ص  -. لقاء الله، خطي[1]

 21، ص 1. تفسير كبير فخر رازى، ج [2]

 21. سوره انبياء، آيه [3]

 05. اللهوف، ص[4]

  

 اهمیت دعاي مناجات مریدین

  

 بسم الله الرحّمن الرحّیم

 العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرینو به نستعین الحمد لله رب 

  

 [1]كتاب شريف المطالب السلوكيه 172صفحه  -بند بيستم

 مناجاة المریدین: اهمیت دعاي مناجات مریدینشرح درس: 

 سلمه اللهاستاد معظم حضرت آیت الله کمیلی خراسانی توسط: 
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 در اين كتاب تجربه هاي سلوكي و عملي و توصيه ها و القائات عرفاني حضرت استاد مرحوم

حداد رضوان الله عليه بيان شده است. از جمله درس امشب را كه بند بيستم از نيمه دوم كتاب 

هاي خمسة عشر،  المريدين از مناجات  گيريم. مناجات پي مي« مناجات المريدين»است، با عنوان 

چه  السلام است. حالا به پانزده مناجات صحيفه سجاديه امام چهارم آقا امام زين العابدين عليه

 دليل ما اين مناجات را انتخاب كرديم و در اين كتاب آورديم؟ دليل آن مرحوم استاد است:

کان استادي المرحوم السید هاشم الحداد رضوان الله علیه یوصینا بقراءة مناجاة المریدین عند »

كرد  ياستاد مرحومم سيد هاشم حداد)رض( سفارش م؛ «تَغلبُِّ و فورانِ نار العشق والحبّ الالهی

ها، مناجات مريدين را كه مطابق با  هنگام غلبه و فوران آتش عشق و حبّ الهي از بين مناجات

 حال عاشق است بخوانيد.

امام زين العابدين)ع( اين ؛ «السلام فی الصّحیفه السّجادیه العابدین علیه وهو دعاء الامام زین»

اي از دعاهاي آن بزرگوار  موعهمناجات را در كتاب معروف صحيفه سجاديه آورده است كه مج

و قد »ايم، چون قابل توجه و اهميت است.  ها را قبل از دعا آورده ضمنا بعضي از اين جمله است.

ورد فی هذا الدعا الشریف: و فی منُاجاتک روحی و راحتی، و عِندکَ دواء علتی، و شفاء غُلتّی، و 

خوانيم: و در مناجات تو است  ريف ميدر قسمتي از اين دعاي ش؛ «بَرد لوعَتی و کشف کُربتی

روح و راحت من، و نزد تو داروي بيماري، و شفاي آتش عطش، و سردي التهاب، و زوال غصه و 

شود،  ور مي يعني يك بنده خدا وقتي آتش عشق در دل او گُل ميكند و شعله اندوه من است؛

خواند تا اين كه  د و مناجات ميزن كند، حرف مي آيد و با محبوب خود راز و نياز و درد دل مي مي

هاي دل باز شود و برايش روحانيت و  بتواند خودش را راحت و آرام كند، تا اين كه حالت عقده

بينيد كه گاهي اوقات وقتي اين  راحت پيش بيايد. اين در اثر مناجات با خدا است. شما مي

زني آن هم با صداي حزين  يشود، تا دست به خواندن يك مقدار دعا م ور مي هاي عشق شعله گره

بيني كه يك نوع از  ريزد، بعد مي ها مي شود و اشك ها يكي بعد از ديگري باز مي و بلند، اين عقده

دهد. اين در  آرامش و باز شدن دل و يك نوع از كيفيت بسيار عالي ملكوتي براي عبد دست مي



212 
 

كنند. اين خاصيت مناجات  اثر همين مناجات است كه خاصيتش را امام)ع( اين گونه بيان مي

 است.

السلام( اهل  طور كه امامان ما، پيشوايان دين ما )عليهم پس ما بايد اهل مناجات باشيم. همان

مناجات و اهل بكاء و اهل سحرخيزي و اهل نماز شب و اهل تهجد و تعبد بودند، ما هم بايد از 

كرده، تا با خودش  كه تا مناجات نمي ها ياد بگيريم. يعني يك امام معصوم حالش اين گونه بوده آن

توانسته آرام بگيرد. فكر نكنيد اين ادعيه صحيفه سجاديه، ادعيه  خوانده، نمي دعا را نمي

السلام( فقط براي ما مردم بوده است! مناجات  هاي ائمه و امامان )عليهم اميرالمؤمنين)ع( و مناجات

كرده  حال عرفاني يك امام معصوم ايجاب مي ها در درجه اول بيشتر براي خودشان بوده، يعني آن

شود كسي دلش آن چنان  كه اين دعا را انشاء كند و در محضر خدا با خدا سخن بگويد. مگر مي

پر از عشق خدا باشد، پر از توحيد باشد ولي با محبوب خودش هيچ نگويد و هيچ به زبان 

اند فقط براي ما گفتند و براي  ه گفتهها هر چ شود بگوييم كه اين نياورد؟! شما فكر كنيد آيا مي

خودشان نبوده؟! عزيز من! اين حال خود امام)ع( بوده كه ايجاب كرده اين گونه صحبت كند. حالا 

طور درمان  اگر ما رفتيم در اين خط عشق و سير و سلوك، كه خوب ما هم بايد دردمان را اين

يم در محضر خدا و با معشوق خود راز و كنيم، راه ديگري نداريم براي درمان، جز اين كه بنشين

 نياز كنيم و حرف بزنيم و مناجات بخوانيم.

خاصيت اصل مناجات را عنوان مي كند. و  ،«في مناجاتك روحي و راحتي»فرمايد:  لذا وقتي مي

هاي  منظور از علت همان بيماري روحي و دردها و ناله ،«عندك دواء علتي»بعد مي فرمايد: 

تواني مرحم روي  ايد خدايا درمان عشق من فقط و فقط در نزد تو است، تو ميفرم عشق است. مي

تواند مرحم بر دلم بگذارد. ببينيد اين حال عاشق است، حال  دل من بگذاري، كسي ديگري نمي

عشق است، حالي است كه يك دردمند و يك فريادگر عاشق دارد با محبوب خودش ميگويد 

له )كه در لغت به معناي شعله آتش است(، اگر بخواهم اين شعله را گويد اين غُ مي ،«وشفاء غُلتي»

فروكش كنم، شفا دهم و راحتي بدهم، فقط در اين است كه بنشينم مناجات بخوانم و با خدا حرف 
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صبر  تاب است و بي لوعه به معني التهاب عشق است. عاشق التهاب دارد، بي ؛«و برد لوعتي»بزنم. 

اگر بخواهد خود را خُنك كند، فقط بايد با محبوب خودش خلوت كند  شود. خب چه كار كند؟ مي

و داد و بيداد كند و حرف بزند و گريه كند و درد دلش را بگويد. كجاي ديگري ميتواند حرفش را 

 بزند؟

هاي مادي  كنند، غصه اين كُربت و غصه و اندوهي را كه امام چهارم)ع( مطرح مي ؛«وكشف كُربتي»

تر از غصه خدا پيدا  اي مشكل هاي زندگي نيست! مگر غصه نيوي نيست، غصههاي د نيست، غصه

ميشود در اين دنيا؟! چرا اين را دست كم مي گيريم؟ اگر بخواهيم براي اين كربت و غصه مرحمي 

پيدا كنيم، وصالي برايش پيدا كنيم و درد هجران را درمان كنيم، فقط نشستن با خدا است و اين كه 

حرف بزنيم، مناجات كنيم، گفتگو كنيم تا اين كربت كشف و برطرف شود و نور آن بنشينيم با او 

محبوب بياد در دل ما جا بگيرد و در دل به آن رؤيت و توحيد برسيم. وقتي خودش را پيدا 

ها براي وقتي است كه هنوز به آن درجه نرسيديم. لذا با  كرديم، آن وقت همه چيز را داريم. اما اين

دعاي »كم به وصال برساند. پس ما بايد  ها آدم ميتواند خودش را نزديك كند و كم همين مناجات

الجنان،  را از اول بخوانيم و ترجمه و تفسير كنيم تا آخر. اين دعا هم در مفتايح «مناجات المريدين

ايم. مرحوم استاد حداد از حفظ  هم در صحيفه سجاديه و...آمده و هم ما در اين كتاب آورده

اي حفظ داريم و توصيه ما به شما عزيزان اين است كه اين دعا را تا آن جا  د، ما هم تا اندازهداشتن

 تان بخوانيد: كه مقدور است حفظ كنيد و در سينه داشته باشيد و در دعاي قنوت و در جمع

سبحانک ما اضیق الطرق علی من لم تكن دلیله و ما اوضح الحق عند »بسم الله الرّحمن الرحّیم. 

ها تنگ و دشوار است بر كسي كه تو راهنمايش  منزهي تو اي خدا، چقدر راه ؛«من هدیته سبیله

چقدر راه حق هويداست. معبودا ما را به راهي كه به   نباشي و اگر تو راهنما و هدايتگر او باشي،

 ، برسان. رسد درگاهت مي

 كه به درگاهت رسيم.معبودا ما را به راهي ببر  ؛«الهی فاسلک بنا سبل الوصول الیک»
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و از  ؛«و سَیِّرنا فی أقرب الطرق للوفود علیک، قرّب علینا البعید، و سَهّل علینا العسیر الشرید»

ها ما را براي ورود بر خودت ببر و به خودت نزديك كن. اي خدايا اي معبودا اي   ترين راه نزديك

ي را كه سخت و دور از دسترس پروردگارا آسان نما بر ما سخت و مشكل را و آن مطلب و مقصد

ها و موانع كه سر راه  است را به ما نزديك كن، تا بتوانيم به تو نزديك شويم و از اين همه مزاحمت

 ما قرار گرفته جدا شويم.

خدايا تو بندگاني داري كه هميشه در خانه ؛ «الذّین هم بالبدار الیک یسارعون  و الحقنا بعبادک»

شود كه ما را هم از آن قسم از  مي  برند، ر عبادت و بندگي تو به سر ميهميشه د  زنند، تو را مي

 بندگانت قرار دهي؟

دق باب، در خانه )اين بندگان( هميشه در خانه تو را مي كوبند.  ؛«و بابک علی الدوام یطرقون»

دن را كوفتن است، يعني پيش خدا رفتن و در خانه او را زدن و با او حرف زدن و با او عشق ورزي

 و عشق بازي كردن است.

بندگان عاشق خدا كنند.  و فقط تو را در شب و روز عبادت مي ؛«وایّاک فی اللیل والنهار یعبدون»

تواند  يك عاشق نمي  آيند عبادت را به يك وقت خاصي اختصاص بدهند، كساني هستند كه نمي

زند. عاشق آن  في نميروم سراغ خدا! عاشق كه چنين حر بگويد كه مثلا من فقط وقت نماز مي

گويد شب و روز و همه چيز من در راه او است و براي او است. آن وقت اين عبادت  است كه مي

كه دائم در نمازند. بايد دائم در  دهد. خوشا آنان صلاتي و نمازي را در هر حالي با خدا انجام مي

 نماز باشيم و دائم حضور خدا را در دل داشته باشيم.

دانيد كه خدا هيبت دارد،  خب ميو ايشان از هيبت تو در هراسند. ؛ «مشفقون وهم من هیبتک»

برد.  برد و گاهي هم به نوع جلالش مي جلالت دارد، عظمت دارد، گاهي ما را به نوع جمالش مي

عظمتي و « قبضِ»و « خوف»خدا باشيم و ديگر « جمال»و « بسط»اين طور نيست كه فقط در 

است. بنابراين اين شفقت « رجا»و « خوف»ايد. چون سالك بين جلالي خدا تو دل سالك ني
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آيد )منظور از اشفاق همان ترس و خوف و خشيت قلبي سالك است، اين  درحالي پيش مي

آيد( كه آن  خشيت از هيبت خداوندي است. از آن رعب الهي است كه در دل سالك پيش مي

 د.آيات و تجليات جلالي خدا در دل سالك جلوه و تجلي كن

اين جور بندگان خدا كساني كساني كه آبخور آنها را پاك كردي! ؛ «الّذین صفّیت لهمُ المشارب»

هايشان يكي شده است و از يك جا  اند: يكي اين كه تمام مشرب هستند كه داراي اين صفات

د، نشينن زنند، با يكي راه مي روند، با يكي مي خورند، از يك جا حرف مي جا مي نوشند، از يك مي

ها است. يك سالك عاشق نمي تواند از خدا جدا شود. اگر آني بخواهد از  اين توحيد قلبي آن

 خدا جدا شود، داد و فغانش بلند است! و رفته كه رفته!

است در مورد بندگان سالك و عاشق خدا. معصومي كه در  السلام( معصوم)عليههاي  لذا اين گفته

ها اين مطالب حل شده است. او است كه دارد از حال  اعلا درجه عرفان و توحيد است و براي آن

كساني كه آبخور  ؛«الّذين صفّيت لهمُ المشارب»اين بندگان سالك و عاشق خدا صحبت مي كند. 

جا آب بخوريم و آن راه محبت  اندي. ما هم بايد از يكها را پاك كردي! و به آرزوهايشان رس آن

هاي ديگر گذرا و رفتني است.  هاي ديگر كه كيف نيست! كيف و عشق به خدا است والّا كيف

ها(ي ديگر دل ببندد. )مخصوصا الان و در اين ايام كه ما در  ها )و لذت تواند به كيف سالك نمي

دوستان، اسباب غفلت زياد شده و در اين   ست كه رفقا،آستانه عيد نوروز هستيم( توصيه ما اين ا

هاي حقيقي خدايي نكرده برويم  شود. يك وقتي نكند كه از آن عشق حقيقي و لذت ايام زياد مي

 هاي دنيوي. سراغ لذت هاي مجازي و لذت

ه شان ك ها را به رغبت و ميل واقعي آن ؛«بلغتهم الرغائب»فرمايند:  در ادامه مي حضرت سجاد)ع(

 ها قرار بده. مدد دادي و كمك كردي و رساندي، ما را هم جزو آن  همان خدا است،

 ها را تا بدانجا رساندي كه به پيروزي رسيدند. مطلب و مقصد آن  ؛«وأنجحتَ لهم المطالب»

ها در اين راه پيروز شدند و مردود نشدند. ديديد كه يك  به معني پيروزي است. يعني آن« نجاح»
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شود، و گاهي  آموز مراحلي در امتحانات دارد، گاهي مردود و گاهي تجديد مي ك دانشي  دانشجو،

سير »روند و  ها هم كه سراغ خدا مي آيد. حالا اين شود و از امتحان سربلند بيرون مي هم قبول مي

 شوند. رسند و پيروز مي مي كنند، به مطلب و مقصدشان مي «منازل

دايا تو از فضل خود به اين بندگان آن قدر مدد دادي كه خ ؛«و قضیت لهم من فضلک المَآرب»

شان كردي و  ها را به آرزوها و مقاصدشان رساندي و از مقامات عالي عرفاني و محبت كامياب آن

 خب مقصد همان خدا است، غير از خدا چيزي نيست. حاجات آن ها را برآوردي.

خدايا  ا را از عشق و محبتت پر كردي.ه ضمير دل و باطن آن ؛«و ملأت لهم ضمائرهم من حبُّک»

 دل ما را هم از عشق و محبتت پركن.

يك وقت رودي آبش و سيرابشان كردي از زلال آب محبتت.  ؛«و روّیتهم من صافی شربک»

فرمايد خدايا ما  زلال و صاف است و يك وقتي هم مكدرّ و مخلوط و آلوده است. در اين دعا مي

 ين ها را از آب زلال و پاك عشق و محبتت مستشان كردي.را از آن جمعي قرار بده كه ا

آن اند.  پس با كمك تو به لذت روحي مناجات با تو رسيده ؛«فبک الی لذیذ مناجاتک وَصلَوا»

وقت با همين مستي سراغ مناجات تو رفتند و از اين مستي و عشق غرق در لذت مناجات تو 

 شدند.

بنشينيم ببينيم اين دعا واقعا براي ما لذتي دارد؟ يا اين كه  خوانيم نشينيم دعا مي حالا ما وقتي مي

بايد درصدد اقبال برآيي.   بيني اقبال براي دعا خواندن نداري، افزايد؟! اگر شما مي بر كسالت ما مي

طور نباشد كه ما فقط براي اين كه دعا را به پايان  اول خودت را آماده كن، بعد دعا را بخوان. اين

الناس كه آيا بفهمند، نفهمند معني دعا چيست و حالشان  د ورق دعا بخوانيم مثل عوامبرسانيم، چن

شان بر اين است كه مثلا اين دعاي جوشن يا فلان دعا تمام شود! اما دعا براي  كجاست؟ همه سعي

يعني حالات او با خدا. بايد ببينيد كه چقدر از مضامين اين دعا در وجود شما اثر  «سالك»

هاي دعا انس گرفته، آشنا شده و تطبيق كرده است؟ وقتي  روح شما چقدر با اين جمله گذاشته و
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خواهيد دعا را با حال خودت تطبيق بدي، آن وقت هرجا  شما از اين منظر به دعا نگاه كنيد كه مي

جا وقفه كني و آن قدر با خود زمزمه كني و تامل كني تا  حال شما با دعا تطبيق ندارد، بايد همان

تواني چنين  ن جمله و همه جزئياتش با حالت و وضع روحي خودت كاملا تطبيق كند. تو ميآ

تواني! حالا اين ديگر هنر شما است كه چقدر هنر داري كه در اين راه با خودت  كاري كني، مي

ها را در اثر همين دعا خواندن و مناجات  ها، اين ظلمت ها، اين غفلت كار كني كه اين كدورت

رده و صاف كني. بالاخره انسان جنبه بشري دارد، مخصوصا آن اوقاتي كه با اهل غفلت برطرف ك

آيد. اگر بخواهي بگذاري بدون دعا و بدون  ها يكي بعد از ديگري مي كند و غفلت معاشرت مي

ها تراكم پيدا كرده و  مناجات و بدون خلوت كردن با خودت و بدون اين كه پاك كني، آن غفلت

كند. خب چرا؟! همان دقيقه كه براي شما غفلتي  تا جايي كه شما را زمين گير ميشود  زياد مي

جا بنشين با خودت مناجات )مثلا( مريدين را بخوان و همانجا وضع خودت را  پيش آمد، همان

 صاف كن و نگذار روي هم جمع شود، چون بعدا برطرف كردنش مشكل مي شود.

رسند و  اين ها با لذت مناجاتت به تو مي «صدهم حَصلَواو منک اقصی مقا»فرمايند:  در ادامه مي

 ها و دعاها. يابند در اثر همين مناجات اين ها كساني هستند كه از تو به بالاترين مقصد دست مي

اي  كنندگان بر خودش روآور است. اي كسي كه بر توجه ؛«فیا من هو علی المقُبلینَ علیه مُقبل»

 كني. كند، تو هم به او اقبال مي به تو اقبال ميخدايي كه وقتي بنده يك مقدار 

اي خدايي كه همواره با آن عطف و مهرباني كه داري، مهرباني و ؛ «و بالعطف علیهم عائد مفُضِل»

ها،  ها و مهرباني ها را مشمول رحمت ريزي و آن ها فرومي عطوفت خود را مثل باران رحمت بر آن

 دهي. ها خودت قرار مي مهرورزي

روي و  شود، تو به سراغ او مي اگر هم كسي از تو غافل مي ؛«بالغافلین عن ذکره رحیمٌ رئوفو »

پس هم به مقبلين توجه  كني. ها اقبال مي با مهرباني و رحمت و عطوفتي كه داري به سوي آن

هايي كه دستشان در معصيت است  هايي كه توبه كردند و هم به آن داري، هم به غافلين. هم به آن
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كني. خب ديديم كساني را كه غرق در گناه و معصيت بودند، يك دفعه همه را كنار  جه ميتو

 شود كه اين به مدد الهي نباشد؟! اين معناي همين جمله است. گذاشتند؛ آيا مي

ها را به  كني و آن ها ايجاد جاذبه مي خدايي كه تو در دل آن ؛«و بجذبهم الی بابه ودود عطوف!»

 چون ودودي، چون عطوفي. ودود يعني با موّدت و با محبت. ي.كشان سوي خويش مي

خدايا مرا از كساني قرار بده كه بيشترين حظ و  ؛«أسالک أن تجعلنی من أوفرهم منک حظّا»

عزيزان من محبت و عشق خدا هم سهمي است! يكي سهمش زياد است و  برند. نصيب را از تو مي

و يا در دعاي كميل هم  «من أوفرهم منك حظّا»فرمايد:  يكي سهمش كم است. اين كه در دعا مي

خواهي كه سهم بيشتري به تو از  اي است با اين معنا، در واقع شما در اين دعا از خدا مي كه جمله

 فرمايد.محبت و عشق به خودش عطا 

منزلت تو در نزد  و )از كساني قرار بده كه( مقام برتري نزد تو دارند. ؛«و أعلاهم عندک منزلا»

 خدا بالا رود.

جا غير از قَسَم  اين« قِسما. »گيرند و از دوستي تو سهم بيشتري مي ؛«و أجز لهم من ودُکّ قِسما»

عني آن مقدار سهم و نصيبي كه است. قسم يعني سوگند خوردن، ولي قِسم يعني سهم و قسمت، ي

خواهي كه مرا  رسد. در اين فراز از دعا از خدا مي از مودتّ و عشق خدا به آن مي «سالك»يك 

حالا از   از كساني كه بيشترين نصيب و سهم را از عشق تو دارند قرار بده. قبلش از مراتب گفتي،

 گويي. عشق مي

« معرفت»باز اينجا مسأله  برند. نصيب بهتري مي و در معرفت تو ؛«و أفضلهم فی معرفتک نصیبا»

ها بهره بيشتر را خواستي، اما از چي؟ بايد  شود. درست است كه شما در همه اين جمله عنوان مي

منازل »است، يك جا از « عشق خدا»خواهيم؟ يك جا از  ببينيم از چي بهره بيشتر مي

؛ شناخت و معرفت «عرفتك نصيباأفضلهم في م»گويي؟  است. ولي اينجا چه مي« سيروسلوك

 خواهيم تا بيشترين بهره را از خدا ببريم... مي
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*** 

لله دوستان با توجه و معنا و توضيحاتي كه داده شد انشاءا را دعا از بخش اين  )حاشيه جلسه(:

حفظ كنند تا اگر خواستيم در قنوت يا جاي ديگر بخوانيم از حفظ باشيد. بنده يادم هست كه 

در همين تهران و قبل از اين كه منتقل به مشهد شوند، رفته بوديم.  علامه طهراني)ره(روزي منزل 

كه در خيابان قائم)عج( تا مسجد ايشان به نام مسجد  منزل ايشان در احمدآباد بود و از منزل

سعدي است، خيلي مسافت بود )قبل از آن كه رفقاي مسجدي منزلي در نزديكي همان مسجد 

براي ايشان تهيه كنند(، ما منزل ايشان مهمان بوديم تا اين كه وسيله آمد و ما نشستيم و راه 

دعاي »دعا گرفت و شروع كرد به خواندن همين  افتاديم. در بين راه حال علامه طهراني)ره( به

توصيه داشتند و كلمه به كلمه از حفظ خواند تا به  استاد سيدهاشم حداد)ره(كه حضرت « مريدين

 نزديك مسجد رسيديم.

حالا شما برادران و خواهران هم بايد در بين راه مبداء تا مقصد همينطور عمل كنيد. وقتي مثلا 

رافيك هستيد، بايد به خواندن دعا بگذرانيد، وگرنه عمر آدم تلف يك ساعت يا بيشتر در ت

شود. لذا در اتوبوس، مترو، ماشين و... كه هستيد بايد تسبيح همراه داشته باشيد تا ذكري  مي

 ها بخوانيد تا يك وقتي دچار غفلت نشويد. بگوييد و از همين دعاها و مناجات

( دل ما را از شراب محبت خود پر كند و ما را به خداوند انشاءالله به حق محمد و آل محمد)ص

 عشق و محبت خودش بميراند و زنده بدارد. 

 والسلام عليكم ورحمت الله وبركاته.
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 1131/12/11بيانات حضرت استاد آيت الله كميلي در تاريخ  .[1]

  

 

 بقاي روح بعد از مرگ 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 129فصل دوم کتاب المطالب السلوکیه صفحه 

  

  

 بقاي روح بعد از مرگ : شرح درس

 (توسط استاد معظم حضرت آیت الله کمیلی خراسانی )سلمه الله

  

  

 اين مطلب در ارتباط با مطلب قبل است. )دلالت خواب بر بقاي روح(

فخر رازي از مفسران معروف اهل سنت در تفسير سوره ي اسراء اين مطلب را آورده است . 

ايشان مي گويد خيلي از مردم ، پدران يا فرزندان خود را بعد از مرگشان در عالم خواب مي 

بينند . اين امري روشن است و خيلي هم اتفاق مي افتد كه انسان يكي از رفتگان خود را كه 

خ است در خواب مي بيند كه او مي گويد به فلان جا برو، در آن جا برايت گنجي در عالم برز

دفن كرده ام . )در قديم و قرن ها پيش كه بانك وجود نداشت مردم براي حفظ اموالشان طلا 
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و گنج هاي خود را زير خاك دفن مي كردند . گنج هايي كه امروزه به دست مي آيد از 

 مي گويد فلاني از من مقداري طلب دارد ؛ برو و آن را بپرداز. اكتشاف همين موارد است.( يا

وقتي كسي كه اين خواب را ديده است به دنبال اجراي اين گفته ها مي رود ، مي بيند كه 

 خوابش درست بوده است و آنچه كه در عالم رؤيا ديده است به واقعيت پيوسته است.

 دنبال مي كند . فخر رازي از بيان اين مطلب ، مقصود و هدفي را

سؤالي كه پيش مي آيد اين است كه وقتي شخصي از دنيا رفته و روح او وارد عالم برزخ شده 

 است ، چطور دوباره نزد شما بر مي گردد و وارد روح شما مي شود؟

پس معلوم مي شود كه اين روح از بين نرفته است . اگر بنا بود كه روح انسان هم مثل بدن او 

 ديگر نمي توانست به خواب شما بيايد . از بين برود ،

اين هم يك برهان و حجتي است بر اينكه وضعيت روح با بدن فرق مي كند ، روح ماندني 

است و از بين رفتني نمي باشد . ايشان مي خواهد اين نتيجه گيري را بكند كه انسان فقط اين 

يست. او چيز ديگري غير از بدن مادي نيست . اين انساني كه سر پا ايستاده يك جسم خالي ن

 بقا و  اين بدن است . معلوم مي شود كه روح موجودي ماندني است كه از بدن جدا مي گردد

 اما بدن تبديل به خاك مي شود . ؛ دارد

اين حقايق را ما از رؤيا و خواب كشف مي كنيم . وقتي يك مُرده به خواب انسان مي آيد ، 

 رد .نشان مي دهد كه روح هنوز وجود دا

اين دو مطلب )مطلب سوم و چهارم از بخش دوم كتاب( بر اين معنا دلالت دارند كه ما بايد در 

تفكرات خود تجديد نظر كنيم و توجه بيشتري به اين امر داشته باشيم كه وجود ما فقط اين 

بدن مادي نيست ، آنچه كه در اين بدن مهم است همان مسئله ي روح است كه اين مسئله 

لك بسيار مهم است و قابل توجه است كه به جاي پرداختن به بدنش ، بايد به فكر براي سا
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تربيت و تزكيه روحش باشد . البته بايد اين امر را در نظر داشته باشيم كه جسم مركب و 

 بدن اگر.  بدهد تعالي را روح بتواند تا باشد خوبي مركب بايد مركب و است راكب  روح

 براي سحرگاه در نتواند و شود گير زمين و ضعيف و بيمار جسم راگ ، گردد ناتوان و ضعيف

 و كمال روح شود؟ تعالي باعث تواند مي برخيزد؛چگونه مناجات و عبادت و نماز

پس بايد كارهايتان را مرتب كنيد ، مخصوصا در اين روزهاي بلند وشبهاي كوتاه كار خيلي 

سخت تر است . همانطور كه براي كارهاي ديگر برنامه ريزي مي كنيد بايد براي سحرخيزي و 

خدا ما را  "عـَـلـَي الله"بيداري آخرشب هم برنامه ريزي كنيد . نمي شود همينطوربگوييد 

د . بايد غذا كم خورده شود، بايدخواب اول شب را بيشتركرد ، بايد ساعتي را بيدار مي كن

 هر از بالاخره تا بيداركند را شما كه براي بيدار كردن قرار داده ، يا به كسي سفارش كنيد 

 خسته ديديد گاهي اگر.  باشيد بيدار اذان از قبل ساعت نيم حداقل ، شده كه طريق

بيدار نمي شويد ، بعد ازنيمه شب شرعي و قبل از خواب ، نماز  ظنّ قوي داريد كهو  هستيد

 نافلة شب را بخوانيد . اين كار بهتر از اين است كه روز بعد ، قضاي آن را به جا آوريد.

افرادي كه نماز شب خوان هستند نبايد در اين امر وقفه اي ايجاد كنند . بايد نماز شب را در 

رعي واگر مقدور نبود فرداي همان روز قضاي آن را به جا وقت ، اگرنشد بعد از نيمه شب ش

آورند. همان طوركه شما قضاي نماز يوميه را به جا مي آوريد، از قضاي نماز شب هم كه 

خيلي روي آن تأكيد شده نبايد صرف نظر كنيد. اگر صرف نظر شود نفس بر شما غلبه مي كند 

ريد ، تمام آن زحماتي را كه كشيده ايد ، از و اگر جبران نكنيد و نفس را به حال خود وا گذا

دست مي دهيد. لذا اين مصيبت از خود ماست . بعضي ها شكايت مي كنند كه چرا ما موفق به 

 نماز شب نمي شويم؟ چرا گاهي نماز صبحمان قضا مي شود؟

 همة اين ها از خود شماست . بايد برنامه ريزي كنيد تا اين طور مسائلي پيش نيايد.

 توفیق علم و عمل به همه ما عطا فرما خدایا
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 فرج امام زمان)عجل الله تعالی فرجه الشریف( را برسان

 اموات و گذشتگان ما را ببخش

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 خواب بر بقاي روح دلالت دارد 

 بسم الله الرحمن الرحیم

126فصل دوم کتاب المطالب السلوکیه صفحه   

  

  

 بقاي روح دلالت دارد خواب براي : شرح درس

 )حفظه الله(توسط استاد معظم حضرت آیت الله کمیلی خراسانی 

  

اين مطلب راجع به برهان و حجيّت خواب است كه از دلايل بزرگ براي اثبات مبدأ و معاد 

 مي باشد يعني شما از خواب مي توانيد هم مبدأ و هم معاد را كشف كنيد .

مي دهد، گر چه انسان با اختيار خود مقدمات خواب را در حالت خوابي كه به انسان دست 

فراهم مي كند و به رختخواب مي رود ، ولي لحظة به خواب فرو رفتن مانند حالتي كه اجل 

 و مرگ انسان فرا رسيده ، غير اختياري است .
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اين چه دستي است كه انسان را به خواب مي برد و چه دستي است كه ما را از خواب بيدار 

د ؟ آيا غير از خدا دست ديگري در كار است؟ از اين مطلب مي توانيم مبدأ را كشف مي كن

 كنيم.

و اما درمعاد ، معاد هم جسماني و هم روحاني است . گفته مي شود كه هم در شب اول قبر 

 و هم در قيامت , روح به بدن برمي گردد وكشف اين مطلب در خواب بيشتر است.

است كه پادشاهي بر مردم حكومت مي كرد كه به خدا و معاد در تاريخ گذشتگان نقل شده 

و آخرت ايمان نداشته و كافر بود. بعد از مدتي پادشاهي با ايمان بر مردم مسلط شد . در آن 

زمان بشر اصلاً خواب نمي ديد . پادشاه با ايمان و يا پيغمبر)در بعضي روايات پادشاه ذكر 

ت نياز به سوي پروردگار دراز كرد و از خدا شده و در بعضي از روايات پيغمبر( دس

خواست كه براي اثبات معاد و زنده شدن انسان پس از مرگ و ملحق شدن روح به بدن 

شب اول قبر و درعالم قيامت ، برهان و حجتي به او داده شود تا بتواند مردم را هدايت كند . 

 به اين ترتيب خداوند هم خواب را براي انسان قرار داد .

اب ديدن دليل و برهاني است كه خداوند براي بشر قرار داده تا از اين راه معاد و عالم خو

 ديگر را كشف كند و به حقيقت روح پي ببرد .

ابوعلي سينا فرموده است كه روح ، موجودي ماندگار است ، درست است كه پس از مرگ , 

از بدنها مثل بدن انبياء ، اولياء بدن انسان به خاك تبديل مي شود )البته نه هر بدني . تعدادي 

، صلحاء ، نماز شب خوانها و افرادي كه مقيِّد به تعبّدات و مسبحّات هستند ، به لطف 

خجسمشان سالم مي ماند ؛ زيرا اين افراد در دنيا جنبه هاي روحي شان فائق بود و برجنبه 

داشته است و به جاي هاي مادّي و جسماني غلبه كرده و بدن را شفاف نموده و آن را نگه 

 كه بينيم مي لذا.  است كرده پيدا تسلط خاك بر او كند پيدا  اين كه خاك بر روي او تسلط

 سالم و تازه بدن قرنها و سالها گذشت از بعد و قبر نبش جاهايي در كه است افتاده اتفاق
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است كه ما  . ( آنچه مهم است ايناست افتاده كمي افراد براي اتفاق اين البته.  است بوده

بدانيم بدن انسان تبديل به خاك مي شود ولي روح ماندني است واز بين نمي رود و به خاك 

 تبديل نمي شود . دليل بر اين ادعا ، خوابي است كه در عالم رؤيا مي بينيم.

در عالم رؤيا چيزهايي مي بينيم كه در دنيا ديده نمي شود . چيز هايي مي شنويم كه در دنيا 

ي شود ؛ حتي مي توان از خواب غيبيات وعلومي را به دست آورد. گاهي ديده مي شنيده نم

شود افرادي مشمول لطف خداوند گشتند و با اين كه قدرت پيش گويي ندارند از مرگ خود 

و مسائل ديگر در آينده خبر مي دهند. )البته اين را بارها گفته ايم كه سالك نبايد دنبال اين 

كسي خوابي مي بيند و در رؤيا چيزي به او گفته مي شود كه فرداي چيز ها برود.( گاهي 

همان روز در بيداري همان اتفاق براي او مي افتد. اين حقيقتي است كه نمي توانيم منكر آن 

شويم . خواب اين آثار را در پي دارد. از موج خواب ها و رؤياها اين مطلب كشف مي شود 

آن روح و جان است. روح جوهرة مجردي است كه  كه اين بدن و جسم تنها نيست و اصل

 برود دنيا اين از خواهد مي و رسد مي فرا انسان اجل وقتي و در بدن انسان قرار گرفته 

 امر اين و كنند مي قبر وارد را بدن و رود مي جا يك روح. گيرد مي فاصله بدن از روح

عن الرّوح قل الروح من امر یسئلونک است .  ديگري عالم از روح كه است آن دهندة نشان

. روح از امر خدا و يكي از مخلوقات بزرگ الهيست كه حقيقت آن براي هيچكس ربّی

 كشف نشده است .

انسان مي تواند روح خود را قبل از مرگ پرورش دهد و با علوم الهي و حكمت و اعمال 

نجات داده و او  صالحه ، روح آلوده به حجب معصيت و غفلت و نفس امّاره را از منجلابها

 شفاف آنقدر تواند مي انسان روح:  گويد مي سينا ابوعلي كه طور همان.   را آراسته كند

 با و فرشتگان انوار با الهي، انوار با يعني گيرد قرار ارتباط در ها شفاف با كه جايي تا بشود

گ هاي مغناطيسي و آهن ربا كه سن از پر كه عظيم كوهي مانند. گردد مرتبط بالا عالم انوار

به محض نزديك شدن سوزن , آن را به سرعت به سمت خود جذب مي كند . انسان با 
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خودسازي و آراستن روح ، كارش به جايي مي رسد كه كوهي از انوار الهي و ملكوتي به 

دف سراغ او مي آيد و او را در انوار خود غرقه مي سازد. چرا وقتي انسان مي تواند چنين ه

والا و آينده ي درخشاني داشته باشد با خود , كار نكند و خود را به اين مقام والا نرساند؟ 

 چرا خود را به اين عالم خاكي مشغول كند و خود را به افلاك نرساند؟

افلاك نشينان افرادي هستند كه شب و روز روح خود را تغذيه مي كنند. اين همه غذاهاي 

س است . ديگر به سراغ روح برويم و روحمان را با غذاي مادي كه به بدن رسانديم ب

 معنوي تغذيه و آراسته كنيم.

  

 "وصلی الله علی محمد و آل محمد"

  

 تقسیم بندي اعضاي بدن

 بسم الله الرحمن الرحیم

 125فصل دوم کتاب المطالب السلوکیه صفحه 

  

  

 تقسیم بندي اعضاي بدن شرح درس : 

 الله کمیلی خراسانی )سلمه الله( توسط استاد معظم حضرت آیت
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اين موضوع ، مطلبي است طبّي از قانون طب ؛ نوشتة محمود بن محمد كه علامه حسن زاده آملي 

 براي مطلب اين كه آنجايي از و اند آورده  " روان گوهر گنجينه " نام به خود  آن را در كتاب

 ند است آن را در اين كتاب آورده ايم.ارزشم سالك

آگاهي از تقسيم بندي اعضاي جسم انسان ، براي تفكّرمفيد است ؛ زيرا سكوت سالك بايد داراي 

 محتوا باشد و محتواي سكوت مي تواند شامل آيات آفاقي وانفسي گردد.

واهد بود وازاين موضوع اين درس هم در ارتباط با آيات انفسي است كه زمينه اي براي تفكّر ما خ

 تفكّر مي توانيم معارفي را استخراج كنيم.

  

 اعضاء بندي تقسيم در – قديم طبّ وچه جديد طبّ چه –اطبّاء و متخصّصين علم پزشكي 

 يك.  ومرئوس رئيس:  گردند مي تقسيم دسته دو به بدن اعضاي ":  كه اند گفته آنان وتشريح

كه اين اعضاء مركزيّت دارند و برسايراعضاء رياست  معنا اين به ، هستند رئيس كه اعضايي قسم

 مرئوس ديگراعضاي قسم وفرماندهي مي كنند ؛ مانند قلب كه گفته مي شود فرمانده بدن است . 

 .كنند كارمي رئيسي نظراعضاي زير و  اولند قسم وفرامين اوامر تحت كه هستند

  

ست . اعضاي مرئوس را نيز به دو ا مرئوسي اعضاي يعني ، دوم  دومين تقسيم مربوط به قسم

دسته تقسيم كرده اند : دسته اول اعضايي هستند كه در خدمت عضو رئيسي هستند و دسته دوم 

 اعضايي هستند كه در خدمت عضورئيسي نيستند ، اما حالت رياست ومركزيّت هم ندارند.

  

به دو دسته  در تقسيم سوم ، اعضايي كه خود مرئوسند و در خدمت رئيس هم نيستند خود

ديگرتقسيم مي شوند : يك دسته اعضايي كه مرئوس واقعي هستند و زيرنظررئيس فعاليّت مي 

 "كنند و دسته ديگراعضايي كه غير مرئوس هستند و با رئيس كاري ندارند .
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در توضيح اين تقسيم بندي مي فرمايند : اعضاي رئيسي ، اعضايي هستند كه مبدأ و منشأ قوا 

تند كه براي ماندگاري شخص ونوع انسان به آنها نيازمنديم . گاهي نياز مربوط به ونيروهايي هس

 خود شخص است كه صاحب اين اعضاست وگاهي هم نياز مربوط به نوع انسان است .

به طور مثال گاهي گفته مي شود كه در حيوانات جنگلي ، شكارفلان نوع ممنوع است؛ زيرا اگر 

ن از بين مي رود . پس براي بقاي نسل اين حيوان ، شكارش اين حيوان شكار گردد ، نوع آ

 ممنوع اعلام مي شود تا از انقراض آن جلوگيري به عمل آيد.

 دررابطه با نوع انسانها هم اعضايي كارگر هستند كه نوع انسان را نگه مي دارند.

قسمت همين اعضاي رئيسي كه حالت فرماندهي وبزرگي و رياست دربدن دارند خود شامل دو 

هستند : يك قسمت اعضاي رئيسي كه در بقاي خود شخص مدخليّت دارند وقسم ديگر آنهايي كه 

 در بقاي نوع مؤثرهستند.

اعضايي كه مربوط به بقاي خود شخص مي شوند ودخالت تام در تحفيظ آن شخص دارند عبارتند 

 از: قلب ، مغز و كبد .

ي دارد ومبدأ نيرو وحيات انساني است .اگر قلب در بدن نسبت به ساير اعضاء ، حالت فرمانده

قلب بيمار بشود ، دچار ايست قلبي وسكته گردد واز دست برود ، شخص انسان از بين رفته است 

 به ما بدن در را نيروهايي چه خداوند وببينيم كنيم توجّه بدنمان اعضاي ساختمان  به  بايد . ما 

وعمري را پشت سر مي گذاريم . اگر اين اعضاء  كنيم مي زندگي آنها با كه است گذاشته وديعه

نباشند حياتي براي انسان وجود ندارد . بنابراين بايد بسيارشكرگزار خدا باشيم . درهر لحظه اي 

احتمال يك ايست قلبي و يك امر الهي هست . براي هر لحظه اي شكري لازم است . آيا فقط با 

 حال قلبهاي سالم از دنيا نرفته اند؟قلب مريض ، مرگ اتّفاق مي افتد؟ آيا تا به 
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دومين عضو رئيسي در بدن، مغز است . مغزي كه در سر قرارگرفته ، فراتر از يك كامپيوتر كار مي 

كند ومبدأ نيروي حسّي وحركتي است و ساير اعضاي بدن كه داراي حس وحركتند ، تحت فرمان 

آنها ، خواهيم ديد كه دست اعجاز  پيچيده وساختمان مغزونخاع تفكردر با وامر مغزهستند . 

وابداع خداوند در بدن انسان چگونه است . لذا در تحقق اين امر به دوستان و رفقا سفارش مي 

 ، ابتدا كتاب توحيد مفضّل را بخوانند. تفكّرات توحیديكنيم كه براي 
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مي شد ، مفضّل يكي از ياران امام صادق عليه السلام است كه وقتي به حضور حضرت شرفياب 

حضرت ، بدن انسان را جزء به جزء براي او تشريح مي كردند . مطالعه اين كتاب سالك را به 

 معرفت مي رساند.

اين نوع تفكّر براي سالك لازم وضروري است . گاهي بُِِرنَدگي وتأثير اين نوع تفكّراز صدها ذكر 

ليهم السلام مي فرمايند لساني وصدها نماز بالاتر است و به همين خاطر است كه معصومين ع

 حشر آخرسورة در ، زند مي مثال قرآن در اينكه يا و . تفََكُّر سّاعةٍ خَیرٌمِن عبِادَةِ سبعّین سنََةٍ  : 

 .یَتفََكّّرون لََعلَّهُم لِلنّاس نََضرِِبُها الاَمثالُ تِلکَ وَ :  فرمايد مي

  

 منشأ و مبدأ بدن در كبد سومين عضوي كه دربدن جنبة فرماندهي و رياست دارد كبد است . 

 عهدة به است انسان وبدن معده در تغذيه به مربوط كه اموري تمام فرماندهي.  است تغذيه نيروي

 .است انسان بدن رشد نيروي مبدأ واقع در تغذيه مبدأ اين.  باشد مي كبد

وع انسان است ن بقاي به  عضو ديگري در بدن انسان وجود دارد كه مربوطعلاوه بر اين سه عضو، 

 نه بقاي شخص.

 انسانهاي تا باشند بايد – ومغزوكبد قلب –در رابطه با نوع انسان بايد گفت : همان سه عضو 

 نسل آمدن وجود به براي گيرد مي صورت ومرد زن بين ازدواج وقتي يعني.  بيايند وجود به بعدي

لت كنند . اما علاوه بر اينها براي دخا بعدي انسانهاي نوع تشكيل در تا باشند اعضاء اين بايد آنها

 باشد مي بيضتين آن فارسي ترجمة كه  "انثيان" بقاي نوع انسان ، عاملي ديگر لازم است به نام 

 .است ضروري نسل وتداوم بقا براي كه است جنسي سلولهاي ومنشأ

رئيسي چهار تا هستند،چه آنهايي كه دخالت در بقاي شخص دارند وچه پس بايد گفت كه اعضاي 

 آنهايي كه دخالت در بقاي نوع انسان دارند.
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 و اما اعضاي مرئوسه كه تحت فرمان اين چهار تا هستند:

 در رابطه با مغز، اعصاب در خدمت و زير فرمان او هستند.

منتشره در بدن ، اعضاي مرئوسه اي در رابطه با قلب ، شرائين ورگهاي اطراف قلب و رگهاي 

هستند كه تحت فرمان قلب قراردارند ؛ ودر ارتباط با كبد ، سياهرگهاي جگر واطراف آن اعضاي 

 دراز در انسان نوع تا هستند خدمت در مني هاي كيسه ، بيضتين  با مرئوسه مي باشند و در رابطه 

 .بماند باقي دنيا ودر مدت

، اعضايي هستند كه تحت امر رئيسند و از اعضاي دستور دهنده  ونوع ديگر از اعضاي مرئوسه

 نيرو مي گيرند وقواي رئيسي روي آنها اثرگذار هستند . مانند معده، كليه ها ، طحال و ريه ها.

آخرين مورد اعضايي هستند كه نه حالت خادم دارند ونه حالت فرماندهي ورياست دارند ونه 

 حالت زيردستي.

ند كه خداوند به طور مستقل وخود به خود آنها را داراي قدرت ونيرويي براي اينها اعضايي هست

 بدن انسان قرار داده است ؛ مانند : استخوانها وغضروفها.

  

آنچه كه از اين مطلب نتيجه مي گيريم اين است كه همه ما براي سيرالي الله نياز داريم كه مقداري 

 كنيم كسب اطلاعاتي بدن مادي  اجع به قواي جسمي واز عالم بيرون به عالم درون وارد شويم ور

هايي كه خداوند در بدن ما قرار داده ، پي ببريم . براي دستيابي به اين امربايد از اين  وديعه وبه

اشتغال بيروني وشلوغي اطراف و اكنافمان بيرون بياييم وببينيم در باطنمان چه خبر است . گنجها 

راف وامانتهايي كه خداوند در بدن ما قرار داده به مراتب بيشتر از چيزهايي است در خارج و اط

خود مي بينيم . چرا در اينها فكر نمي كنيد؟ چرا روي اينها كار نمي كنيد؟ آيا فقط يك پزشك كه 

 وظيفه اش رسيدگي به بيمار است بايد اينها را بداند؟ ما نبايد اين مطالب را بدانيم؟
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من عرض مي كنم اگر پزشك بخواهد عارف بشود، بايد ديدش را عوض كند و در معالجة مريض 

 ديدش معارف الهي ورسيدن به خدا باشد. بايد

بايد با اين ديد از عالم بيرون خارج شده و به درون فكركنيم ؛ زيرا اين نوع تفكرمنشأ ومبدأ 

 معرفت براي ما مي گردد كه در آينده براي پيشرفت معنوي وروحي خودمان به آن نياز داريم .

 ارتباط اين در زشي ومستند راديو وتلويزيون توحيد مفضّل را بخوانيد . از برنامه هاي علمي وآمو

 ، خلقت جهان مورد در آموزان دانش علوم كتابهاي حتي ، علمي كتابهاي مطالعة. كنيد استفاده

     .گذارد مي ما اختيار در را مفيدي اطلاعات انسان بدن جمله واز خداوند مخلوقات

همة دوستان تقاضا داريم كه به اين مطالب در آيات قرآن هم زياد توصيه به تفكرشده است. لذا از 

 توجه كنند و تفكررا در خود اساس قرار بدهند وروي آن كار كنند كه به نفع خودشان است.

 وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین

  

  

 به وادي السلام ملحق شو

   بسم الله الرحمن الرحیم 

      123فصل دوم کتاب المطالب السلوکیه صفحه  
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  به وادي السلام ملحق شوشرح درس : 

   توسط استاد معظم حضرت آیت الله کمیلی خراسانی)سلمه الله( 

   

  

نيمه ي دوم كتاب همانطور كه از عنوانش پيداست ، مسائل متفرقه اي است كه از مصادر معتبر  

مستند به سندهاي قرآني   گرفته شده است . بعضي ها القاي شبهه مي كنند كه گفته هاي عرفا

هستند   وحديثي نيست . در حالي كه ما مي دانيم عرفاي به حق ، عرفايي كه داراي عرفان صحيح

و عرفاي مكتب )مرحوم قاضي رحمةالله عليه( كارهاي خود را خارج از شريعت نمي دانند . آنها 

و احاديث معصومين عليهم  مقيدند آنچه را كه در شريعت مقدس است ، پياده كنند و به آيات قرآن

 السلام عمل كنند.
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گفته هاي عرفا و كتابهايشان شبيه رساله هاي عمليه مجتهدين است . يك مجتهد مطالب خود را 

گاهي در قالب سه هزار مسئله ي مختلف به صورت احكام در رساله مي آورد . اما در رساله قال 

ود . آيه ي قرآني مشاهده نمي گردد . ولي مقلدين الصادق و قال الباقر)عليهماالسلام( ديده نمي ش

اعتماد دارند كه مرجع تقليد اين فتواها را پس از سالها تلاش وتحقيق از منابع و مصادر معتبر 

 استخراج كرده و نظر خودش را در رساله به صورت احكام بيان كرده است.

  

ه هاي عرفاي بزرگ هم در اصل مشابه اين امر را هم در مورد عرفان داريم . گفته ها ونوشت

مستند به آيات قرآني واحاديث ائمه )عليهم السلام( مي باشد . و لذا در فصل دوم كتاب 

موضوعات متفرقه اي آورده شده كه بر گرقته از آيات قرآن و احاديث و گفته هاي بزرگان و كتب 

 كتاب باشد. معتبر است . اين موضوعات مي تواند مصدر ومنبعي براي مطالب بخش اول

  

در فصل اول كتاب گفته شد كه تفكر سالك بايد روي مرگ وسرنوشت و آينده اش باشد و   

موتوا قبل ان  -آنقدر در مورد مرگ فكر كند كه مرگ در نظرش مجسّم شود ونفسش بميرد و 

                                    تحقق پيدا كند. –تموتوا 
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معاد غافليم لذا آن نتيجه هم به دست نمي آيد . يعني آن نتيجه ي  ولي چون ما از مسائل مرگ و

ايجاد شود ، در ما پيدا   عملي كه بايد در اثر كثرت تفكر در مرگ ، رياضت نفس و تذكر نفس

 نمي شود.

  

اين حديث از كتاب جنائز از اصول كافي مرحوم كليني )رضوان الله تعالي عليه( آورده شده است . 

 نازه است يعني احكام ميّت و امور مربوط به اموات در اين كتاب آورده شده است .جنائز جمع ج

  

محمدبن يعقوب كليني براي تأليف كافي )يك جلد روضة الكافي ،چهار جلد اصول كافي و سه 

جلد فروع كافي (بيست سال زحمت كشيده است و گفته شده كه دوره ي كافي به نظر حضرت 

لي فرجه الشريف ( رسيده است و از ايشان مشهور است كه در باره ي اصول بقيةالله )عجل الله تعا

اين كتابهاي كافي براي شيعيان و دوستان ما كفايت كننده  الكافی کاف لشیعتنا .كافي فرمودند: 

است كه به آن مراجعه كرده و عمل كنند و عملشان پذيرفته گردد . در اين روايتي كه در اين درس 

 ، براي اختصار نام آخرين راوي ذكر گرديده است. آورده شده است 

  

درآن زمان  –حبة العرني روايت مي كند: با اميرالمؤمنين علي عليه السلام از كوفه خارج شده 

و به پشت شهر كوفه رفتيم  -پايتخت كشور عراق و پايگاه مولا اميرالمومنين شهر كوفه بود 
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)ظاهرا منظور ايشان نجف است كه الان تقريبا متصل به كوفه است و از علائم ظهور هم ، اتصال 

نجف به كوفه است.( تا اين كه حضرت امير عليه السلام در سرزمين وادي السلام توقف فرمودند . 

و  و حالات ايشان به نحوي بود كه انگار با عده اي در حال صحبت هستند . مولا ايستاده بودند

من نيز در كنار ايشان ايستادم . با اينكه مخاطبين حضرت را نمي ديدم وصدايي از آنها نمي شنيدم 

؛ اما در جوار ايشان بودن برايم خوشايند بود تا اينكه خسته شده و نشستم . حضرت هنوز ايستاده 

: يا بودند وگفتگو مي كردند . من از نشستن نيز ملول شدم و باز برخاستم و عرض كردم 

اميرالمومنين ! از ايستادن طولاني شما نگران شدم ؛ اندكي استراحت بفرماييد . سپس عباي خود 

اي حبة ! اين "را برزمين انداختم تا ايشان بر روي آن بنشينند . ايشان كشف راز كرده و فرمودند: 

ا نيز با شما گفتگو گفتگو و انسي است كه با مؤمنين دارم . عرض كردم : يا اميرالمومنين ! آيا آنه

بله اگر پرده ها از برابر ديدگانت كنار مي رفت مي ديدي "مي نمايند و مأنوس مي شوند؟ فرمود: 

كه حلقه حلقه در كنار هم نشسته اند و با دوستي و محبت با هم سخن مي گويند . عرض كردم : 

چه زن وچه  -مؤمني آيا به صورت روح هستند يا جسم دارند؟ فرمود: روح هستند ؛ و قطعا هر 

و  "به وادي السلام بپيوند. "كه درهر نقطه اي از دنيا فوت كند به روح او خطاب مي شود :  -مرد 

 وادي السلام مكاني است از مكان هاي بهشت برين وجنّات عدن الهي . 

        همان طور كه در مورد خراسان هم مي گويند كه بقعه اي از بهشت است.



237 
 

شده ارواح مؤمنين در شب هاي جمعه دور هم جمع مي شوند و حتي به خانواده در روايات وارد 

هايشان سر مي زنند . در روايتي ديگر ذكر شده وقتي مؤمني از دنيا مي رود و وارد عالم برزخ مي 

شود ، مؤمنيني كه آنجا هستند ، به او خوش آمد مي گويند و از احوال اقوام و دوستانشان مي 

 پرسند . 

  

 ی الله علی محمد وآل محمدوصل

 روش سریع در تغییر حالات نفس 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 و به نستعین و صلّی الله علی محمّد و آله الطاهرین

 بند چهل و هفتم؛ فصل اول از كتاب شريف المطالب السلوكيه

 روش سریع در تغییر حالات نفستغیر الاحوال النّفسانیه:شرح درس:

 سلمه الله حضرت آیت الله کمیلی خراسانیاستاد معظم توسط:

*** 

قد يكون تبديل الأخلاق المذمومه بالأخلاق الحميده بواسطه أعمال الأضداد كما في معالجه »

الأطباء فمثلا يعالج البخل بالبذل و الانفاق، و الغضب بالحلم والصبر، و تحمل المشاق و كظم الغيظ 

دنيا، و شهوه الأكل بتقليل الطعام والجوع، و و الطمع و الحرص بالزهد و ترك علائق ال
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الجنسيه بالرياضات و المجاهدات، و هكذا باقي الصفات. و لكن العلاج بهذا الأسلوب يطول  الشهوه

به السالك من حيث الزمان و قد لا تنقلع من الجذور فالأفضل والأسرع هو استيلاء العشق الالهي 

رذائل النفس بواسطه المراقبه ااباطنيه المستمره، و علي القلب، و اشتعال نار الحب، و حرق 

الاستفاضه من الفيوضات و الأنوار العيبيه، فاذا تحقق صفاء القلب، و تمكن السالك من العبويه 

الحقيقيه التي كنهها الربوبيه، عندئذ لا يصدر منه الا ما هو مرضي الحق، ويزول عنه كلما هو مبغوض 

 ؛«و مكروه

*** 

ناپسند به اخلاق پسنديده به واسطه ي ضد آنها صورت مي گيرد. چنانكه اطبا در  تبديل اخلاق»

معالجه ي مريضانشان بعضا اين كار را انجام مي دهند مثلا در مورد اخلاق ناپسند بخل را به بذل 

و بخشش و خرج كردن، غضب را با بردباري و صبر و تحمل سختي ها و فرو بردن خشم، طمع و 

و ترك علايق دنيوي، پر خوري را با كم خوري و گرسنگي و شهوت جنسي را حرص را با زهد 

با رياضت ها و مجاهدت ها و باقي صفات و حالات را نيز به همين ترتيب درمان مي كنند. ولي 

معالجه از اين طريق براي سالك به طول مي انجامد و شايد ريشه كن هم نشود. پس بهترينحالت و 

سلط عشق الهي بر قلب، روشن كردن آتش حب، سوزاندن زذايل خود به سريع ترين راه علاج، ت

واسطه ي مراقبه ي دروني هميشگي و طلب فيض از تفضلات و انوار غيبي است. پس هنگامي كه 

صفاي دل محقق شود، و سالك توانست از عبوديتي كه ريشه ي آن ربوبيت استبرخوردار شود، 

دا از او صادر نمي شود و هر چه نزد خدا ناپسند و اينجاست كه ديگر چيزي جز مورد رضاي خ

 ؛«مكروه است از او زدوده مي شود

*** 
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 شرح درس

در مورد مطلب امروز، موضوعي را از علم اخلاق آورده ايم . هر چند كه اين كتاب در عرفان 

دوره دو تا است؛ علم اخلاق، « علم عرفان»با « علم اخلاق»عملي است وقبلاًٌ هم گفته ايم كه 

ها و اساتيد خاص خود را مي طلبد و شخص سالك قبل از ورود به عرفان بايد  خاص خود، كتاب

 دوره اي از علم اخلاق را بگذراند.

قبلاً گناهان را هم تقسيم كرديم، يك بخش گناهان شرعي است كه تعبير به صغيره و كبيره مي 

ي در علم اخلاق، اين بدتر از گناهان كنند و بخش ديگر ، گناهان اخلاقي است كه عقاب ندارد،ول

شرعي است؛ مثال هم زديم، گفتيم كه حسد را در شريعت مي گويند گناه كبيره است. اما وقتي 

قدر قوي باشد كه شخص جنايتي از او صادر شود، دست به سنگي  گناه است كه عامل حسد آن

از نفس به بيرون بروز  بزند و شيشه ماشين را از حسادت بشكند. پس تا وقتي كه عامل حسد

 نكرده است، از نظر فقه فقها، شريعت و رساله احكام، گناهي محسوب نمي شود.

مان هست و اين هم يك لطف الهي است كه عقاب جهنمي براي  اغلب ما ريشه هاي گناه در باطن

ظاهر  هايي است كه گناه را به ظاهر آشكار مي كنند. اگر گناه را در فكر خود بگذرانند و به آن

آشكار نكنند، عقاب جهنمي ندارد. و گناه شرعي و احكامي به حساب نمي آيد. اما گناه در مرحله 

 احكام يك مطلب است و در مرحله اخلاق چيز ديگري است.

آقايان علم اخلاق گفته اند: اگر شما رذيله حسد را از باطن پاك نكنيد چه تضميني هست كه 

بكوشيم و آن رذايل اخلاقي را بزداييم و از بين ببريم و  حسد آشكار نشود. پس بايد در نفس

 فضايل اخلاقي را به جاي رذايل اخلاقي جانشين كنيم.

اين كاري است كه سالك بايد قبل از ورود به عرفان عملي انجام دهد.كتابش هم جداست، مثل 

ق است كه اصل هاي تخصصي در علم اخلا ها كتاب كه اين« جامع السعادات»يا « معراج السعادة»
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رذايل را بيان مي كند، عوامل رذيله را مي گويد بعد رذالت و بدي آن را از ديدگاه قرآن و سنت و 

 هاي علاج آن را كاملاٌ بيان مي كند. قول حكما بررسي مي كند و سپس راه

براي ها در اين مسائل زياد است و  چه بهتر كه ما در علم اخلاق استاد داشته باشيم، زيرا تسلط آن

ما توضيح خواهند داد. اگر يك پله بالاتر برويم، بعد از گناه احكامي، گناه اخلاقي است و بعد اگر 

هايي كه قدم در  بخواهيم بالاتر برويم گناه عرفاني است. عرفا براي گناه مطلب ديگري دارند. آن

 عرفان گذاشته اند، بايد توجه كنند كه كارشان سخت تر است.

ناه از اوجب واجبات است. ما نمي توانيم دوستي با خدا را مطرح كنيم و بعد براي سالك ترك گ

بخواهيم در جايي نافرماني اين دوست را عملاً يا قلباً داشته باشيم و قلبي را كه خانه خداست، در 

ها ناراضي باشد. اگر اين امور  اين قلب، در اين نفس و در اين دل اموري باشد كه خدا از آن

 لاقي( در دل باشد، چگونه مي توانيم ادعاي دوستي با خدا را بكنيم.)رذائل اخ

مي گويند شما حتي گناه غفلتي ؛«حسناتُ الابرار، سيئات المُقربّين» گويند: در پله بالاتر عرفان مي

هم نبايد داشته باشي. حجاب ظلماني نداشته باشي، حجاب مكاشفه و نور كرامت نداشته باشي. 

گويند از همه  شان ارزش قائل شوي. مي ها مانور دهي و براي ا بزني، روي اينه نبايد دم از اين

بزرگترين حجاب « انانيت»ها را براي خود به حساب نياوري. حجاب  چيز بايد بگذري و اين

 است.

 بيَني بَينَكَ انِّيٌّ يُنازِعُني/ فَارفَع بلطفِكَ انِّيٌّ مِنَ البَينِ

تواند ادعا كند كه من بندگي خدا را دارم و از  و. عبد حقيقي نمياين منازعه است بين عبوديت و ا

 آن طرف بنده نفس و اسير نفس خود باشد.

ايم، در حالي كه اين  حالا چرا در مقدمه اين درس، موضوع اخلاق حميده و مذمومه را مطرح كرده

ت كه براي كتاب مربوط به عرفان است و مربوط به علم اخلاق نيست؟ طرح آن از اين باب اس

اخلاق »ورود به عرفان لازم است كه اين مطلب گفته شود، چون تشابهي است بين )توجه به( 
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مطرح مي شود. براي سالك در عرفان، احوالي « مطالبي كه در عرفان»و « رذيله و اخلاق حميده

جا هم خُلق مذموم و خُلق ممدوح  هست و براي كسي كه در سير تمرينات اخلاقي هست، آن

ح است. در سير روحي هم سالك حالات مختلف دارد، حالات متضاد و متناقض با خود مطر

 دارد. گاهي گرفتار قبض مي شود و افسردگي عرفاني پيدا مي كند.

ها را بايد از هم جدا كنيم. كسي كه از لحاظ امور اعصاب و جسم و  البته نه افسردگي مزاجي، اين

بايد آن را با افسردگي كه در عرفان براي سالك پيش مي مسائل قلبي افسردگي پيدا مي كند كه ن

آيد خلط كنيم. آن افسردگي روحي و رواني را غير مسلمان هم دارد، حتي كافري هم كه در عيش 

برد، گاهي دچار مشكل رواني مي شود. چه ربطي دارد كه آن افسردگي  و زندگي مرفه به سر مي

از زمين تا آسمان است. اگر خواهر و برادري مشكل  ها را وارد اين افسردگي كنيم؟ تفاوت اين

توانيم او را در عرفان تربيت دهيم، آيا  روحي دارد، بيداري شب دارد، اضطراب دارد، چه طور مي

توان او  باشد، چطور مي مي شود؟ يا كسي كه عليل است و همه توجه او به امور جسمي خود مي

 فراد ابتدا بايد دنبال درمان و معالجه خود باشند.را شاگرد مكتب آقاي قاضي)ره( كرد؟ اين ا

 ؛«علاج ميان بر»و « طويل الزمان»امراض اخلاقي را چه طور درمان كنيم؟ دو راه دارد: 

كه گاهي گرفتار تناقض و « حالات عرفاني سالك»و هم براي « اخلاق حميده و رذيله»هم براي 

ايم كه درمسائل اخلاقي راه علاج را درمعالجه با  شود، دو نوع علاج بيان كرده ايم. گفته تضاد مي

 ضد آن پيشنهاد داده اند.

مثلاً اگر كسي بخُل دارد مدتي بايد دست به جيب كند، انفاق كند. البته انفاق براي مواردي كه 

مصرف شرعي دارد. شما اگر به كسي كه معتاد و دودي است، كمك كني و او فقير باشد اگر با اين 

و مواد تهيه و مصرف كند شما مسئول هستي. روز قيامت از چهار چيز سئوال مي  كمك شما برود

اي؟ و در چه راهي اين  شود. يكي از مال است كه آن را از كجا به دست آوردي؟ به چه كسي داده

 «مِن أين اكتسب و في مصرفه؟»مال مصرف شده است؟
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منظور هر انفاقي نيست بلكه انفاق در مواردي بنابراين اگر مي گوييم، بخل را با انفاق برطرف كن ، 

كه لازم است و مستحب است. اگر انفاق واجب باشد بهتر است و اگر نتوانستي موارد مستحب را 

پيدا كن. اين است كه مي گوييم راه علاج طولاني رذايل اخلاقي اين است كه مرتب هر صفت بدي 

صفت سخاوت را پيدا نمي كني، بايد بروي  كه به زودي را با صفت خوب مداوا كنيم. و لو اين

افتد. در  چندين بار انفاق كني و بعد از مدتي كه شيريني آن را چشيدي، كم كم اين مسئله جا مي

شود. اولش بايد ولو تصنعي، صبر را در  طور است، يك دفعه حاصل نمي موضوع صبر هم همين

 يد.خود ايجاد كند تا بعداً اين تصنع به صورت حقيقت در آ

گونه بوده؟ آيا حال شما، با  آيا افرادي كه از اول وارد سير و سلوك شدند، حالشان از اول اين

كند. پس انسان قابل  حال ده سال پيش يكي است، با تمرينات و مبارزه با نفس انسان تغيير مي

 شود تغيير داد. اين امور تدريجي است، دفعي نيست. توانيم. مي تغيير است. نگوييد نمي

بخل، تعلق به دنيا، غضب و... را نمي توان يك دفعه از نفس بيرون كرد، بلكه بايد كم كم دوري از 

ها مي گويند غريزه جنسي براي ما مشكل ايجاد كرده، ما  اين صفات را در خود ايجاد كرد. بعضي

دت كنيد، دارد. اگر امكان ازدواج وجود ندارد، راه اين است كه رياضت و مجاه را به گناه وا مي

كند، كم كني. كسي كه بهترين غذا را  بايد مصرف مواد گوشتي را كه نيروي جنسي را تقويت مي

ساعت هم بخوابد چگونه مي تواند با اين غريزه مقابله كند؟! شما غذايت را كم  12-15بخورد و 

ان، كن، روزه بگير. اگر توان جسمي داري، تهجد شبانه داشته باش، نماز بخوان، قرآن بخو

شود، از اين جوع و  هاي قضايت را بگير. با انجام اين اعمال روحانيتي در شما پيدا مي روزه

 گرسنگي نوري در شما پيدا مي شود. و الا خداوند كه نيازي به روزه شما ندارد.

هاي جنسي، راهش ضد آن است و ضد آن كم كردن نيروي جنسي  پس براي مخالفت با شهوت

نه غير مشروع. خوردن كافور غير مشروع است، آزار پدر و مادر و همسر است از راه مشروع و 

 غير مشروع است، انجام اعمال مستحبي بدون رضايت پدر و مادر و همسر غير مشروع است.



243 
 

رياضت كشيدن بايد رياضيت شرعي باشد و كسي را آزار و اذيت ندهد و به اندازه طاقت بدن و 

ها  را بايد رعايت كرد، بايد برنامه ريزي كرد، ولي همه اين به تدريج انجام شود. همه خصوصيات

خواهد در حالات عرفاني هم همين طور است. در احوال عرفاني هم بايد با  راه درازي را مي

ضدش عمل كرد. كسي كه اظهار مي دارد كه حالت هجران و فراق و دلتنگي در من شديد است، 

شديد را بايد با رجاء تعديل كرد. بايد ديد در باب  بايد هجران را با وصال معالجه كند؛ خوف

السعادة را مطالعه كند، منازل السائرين را بخواند و  رجاء و اميد چه چيزي نوشته شده است. معراج

 خود را معالجه كند.

در باب عرفان رذيله مطرح نيست، كي شنيده ايد و كدام عارفي است كه در راه عرفاني اسم رذيله 

خوب كار « اخلاق عملي و نظري»اگر در مرحله توجه کنید: ن نفس تزكيه مي شود. بياورد. چو

 مي شويد.« عرفان»كرديد، نفس تزكيه مي شود و سپس وارد 

شود،  كند، گاهي در يك راهي افراطي مي شود، گاهي غلو مي اما درحالات سالك تضاد پيدا مي

د مي برد. بايد قران را خواند، آيات عذاب رود و عذاب الهي را ازيا گاهي خيلي در اميد زياد مي

اين آيه دارد  ؛[1]«من عذاب ربهّم مشفقون والّذين»اي كه امروز خوانده شد  را خواند. در آيه

 حالت عرفا را تعريف مي كند. مگر در اشعار حافظ آيات عذابي گفته نشده است؟

 درطريق عشقبازي امن و آسايش بلاست/ ريش باد آن دل كه بادرد تو خواهد مرهمي

. در فكر جهنم نرو به عذاب فراق فكر كن. ها عذاب است دانيم اين خوانيم، مي ها را مي وقتي اين

 ها را با خودتان مطرح كنيد. ببين عذاب فراق چيست؟ عذاب روح چيست؟ اين

اگر كسي در يكي از اين حالاتش افراطي شود بايد با خودش تعديل كند. خوف را با رجاء و 

از سالك وقت ها همه، چه در مورد عرفان و چه در مورد اخلاق همه  رجاء را با خوف، اين

اش قرار دهد، اين نوع علاج خيلي  گيرد. بايد تحقيق كند، مطالعه كند، تنظيم كند، برنامه روزانه مي

 برد و خيلي طول مي كشد. كار مي
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 آيا راه ديگري كه ميان بر باشد و زودتر آن را تعديل كنيم هست؟

گويد  ن، يا ميرا مطرح مي كند. احراق، يعني سوخت« طريق احراق»، «لب اللباب»در 

، بابي است كه ميان بر است، شما مي تواني از عشق حسيني، راهي ميان بُر بزني. «الحسين باب»

سوزاند. اگر گرفتار عشق خدا شوي، هم در بخش اخلاق رذايل را  آتش احراق است كه مي

 سوزاند و هم در بخش عرفان، هر جا كه چيزهايي پيش آيد، همان عشق و آتش درون، خوف مي

كند، در  كند، گاهي مناجاتي مي را در رجاء مي اندازد ورجاء را در خوف. خود را خراباتي مي

خويش تلاش مي كند، تاخود را درست كند. اگر بيرون از منزل رفت، نفسش غبار « اصلاح نفس»

كند. اين هم يك  خواند. خود را تعديل مي كند، غزل حافظ مي و ظلمت گرفت، با خودش كار مي

 خواهد كه چنين آتش عشقي در او پيدا شود. ست، اين راه، خيلي همّت ميراه ا

ها صورت مي گيرد  لذا گفته ايم: تبديل اخلاق ناپسند به اخلاق پسنديده به واسطه ي ضد آن

دهند. مثلاً مورد اخلاق ناپسند  ي مريضانشان بعضاً اين كار را انجام مي كه اطباء در معالجه چنان

ها و فرو  بخشش كردن و خرج كردن، غضب را با بردباري و صبر و تحمل سختي بخُل را به بذل و

بردن خشم بايد درمان كرد . طمع و حرص را با زهد و ترك علايق دنيوي درمان كن. چون ضد 

كم پيدا شود. پرخوري  ها ممكن است سخت باشد، اما بايد تصنع كرد تا كم حرص، زهد است. اين

درمان كن. گوش به حرف شكم نده، غذاي خود را كم كن، اول سخت را با كم خوري و گرسنگي 

ها و  كند. شهوت جنسي را بارياضت ات قبول نمي است ولي وقتي تمرين كردي ديگر معده

 ها و باقي صفات و حالات را نيز به همين ترتيب درمان كنيد. مجاهدت

ي كشد و گاهي اين صفت از ليكن معالجه ازاين راه اگر بخواهد دقت كند و مراقبه كند طول م

عشق »ترين راه اين است كه روي  ماند. بهترين راه و سريع رود و باز هم باقي مي ريشه از بين نمي

كار كني و آتش عشق خدا را زياد كني. با شب بيداري، با حافظ خواني، با تلاوت قرآن، به « الهي

ه مي گذرانيم دل آماده مي شود، جلسه آمدن، طول دادن در جلسه. در اين جلسات، ساعاتي را ك
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دل پر از محبت خدا مي شود، آتش محبت شعله ور مي شود. بعضي ها ناله مي كنند. گريه مي 

 اند تا تفكر نكنند، تا خشوع نكنند، حال برايشان پيدا نخواهد شد. هايي كه تازه آمده كنند ولي آن

برقلب، روشن كردن آتش حب،  پس بهترين حالت و سريع ترين راه علاج، تسلط بر عشق الهي

اين سوزاندن رذايل به واسطه مراقبه دروني هميشگي و طلب فيض از تقضلات و انوار غيبي است.

رذايل نفس را بايد با ضد آن كه مراقبت باطني است، نه فقط در جلسه، بلكه مستمراً در بيرون 

 ست بدهيد.جلسه هم، در سركار و... علاج كرد و مراقبه باطني را نبايد از د

آن وقت اگر توانستي اين صفا را در قلب پيدا كني، كم كم راهي مي شود كه اين نفس، بنده خدا 

شود. بالاخره اين بندگي، سر از توحيد مي آورد. مطمئناً در اين حالت چيزي جز مورد رضاي 

اي در ذهنش مورد رضاي  شود، هركاري، حركتي، سكوني، هر خاطره خدا از او صادر نمي

اي جز خاطره اي كه مرضي خدا باشد، در ذهنش پيدا نمي شود و هر  داست و هيچ خاطرهخ

 چيزي كه مغبوض الهي باشد از دلش بيرون مي رود.

 اين فايده عشق است. پس بكوشيم شعله عشق را در خودمان زياد كنيم.

 وصلی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین

 

 

پروردگارشان بيمناكندو آنان كه از عذاب »ترجمه:.1 » 27سوره المعارج، آيه ؛  

 شرایط ذکر اربعینی 

 بسم الله الرحّمن الرحّیم
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 و به نستعین و صلّی الله علی محمّد و آله الطاهرین

 بند چهل و پنجم؛ فصل اول از كتاب شريف المطالب السلوكيه

 شرایط ذکر اربعینیشروط الذکر الاربعینی:شرح درس:

 سلمه الله حضرت آیت الله کمیلی خراسانیاستاد معظم توسط:

*** 

 شروط الذکر الاربعینی:»

 .أن يكون المكان بمقدار مترين )غرفه صغيره( مسدود المنافذ.1

 .يجلس متجها الي القبله مع الوضوء جلسه متربعه.2

 .أن يغمض عينيه و يكون المكان مظلما لئلا يشغله شيء.1

 .البخورأن يتعطر برائحه طيبه، ويشعل عود .4

 .أن يبدأ بتفكر عميق، و تخليه لجميع الخواطر غير الله حتي و لو كان الخاطر محمودا.5 

 «.خلو البطن من الطعام و حبذا لو كان صائما.1

 :شرایط ذکر اربعینی

 متري )اطاق كوچك( كه منافذ )نور( آن بسته باشد بنشيند. 2در مكاني تقريبا  -1

 با وضو و رو به قبله بنشيند. .سالك بايد به صورت چهارزانو،2

 چشمان خود را ببندد تا چيزي در آن مكان او را به خود مشغول نكند. -1
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 .خود را به بوي خوش معطر كند و عود روشن كند.3

.قبل از شروع به ذكر روش خود را تفكر عميق و تخليه ي تمام انديشه ها غير از خدا قرار دهد 0

 .كند جلوگيري باشد پسنديده چند هر ذكر مفهوم از غير خواطر ورود از و

 .شكم را از طعام خالي نگه دارد و چه بهتر كه روزه باشد.6

 شرح درس:

كه در چه زمان سالك شروع به اربعينيّات مي كند؟ آيا از همان روز  اولاً چرا اربعين؟ و ديگر اين

 05كرديم كه حدود  اول كه وارد سير و سلوك مي شود؟ ما براي سلوك يك آداب و شرايطي ذكر

مورد هست.وقتي يك سالك اشتياق پيدا مي كند كه به اين راه بيايد، مي گوييم كه شما با اين 

آداب سالك سه ماه تمرين كني، خودت را عادت بدهي كه هميشه با وضو و طهارت باشي، ذكر 

شارطه باشي و با يونسيه را انجام دهي، نماز شب داشته باشي، اهل مراقبه و محاسبه و مؤاخذه و م

خود كار كني كه روزنه اي ، پنجره اي در دل باز شود، حالتي از سوز و گداز و حالت خضوع و 

 خشوع و حرمتي براي اهل اين راه پيدا شود.

يعني انسان وقتي مي خواهد به اين راه پي ببرد، بايد ارزش واهميت و جديت و بلندي همت در 

و بيداري را بايد در مقدمه تحصيل كند. پس اين اربيعنيّات  نگاه اول تحصيل كند، يقظه و آگاهي

 مال كساني هست كه اين سه ماه را بگذرانند و شايستگي براي ورود در جلسات داشته باشند.

حالا چرا اربيعنيّات؟ فرض كنيد يك شخص سه ماه را گذراند و آداب را متعهد شد.البته ما گاهي 

تعهدش بيشتر شود، بداند كه با ما دست بيعت داده و بايد با طرف ، صيغه بيعت مي بنديم تا 

دستورات و شرايط سالك را انجام دهد. بعد از سه ماه ذكر خاص مي آيد. در آداب سالك آمده 

كه بايد زبان مشغول ذكر باشد، آنجا مقداري اذكار و مستحبات هم بيان شده. گفتيم كه در ذكر 

، انجا چند ذكر آمده لااله الله ، لا اله الا انت ، يا حي يا قيوم عام، يك ذكر از اذكار را انتخاب كني

 ، صلوات، استغفار؛
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كه  سالك بايد به طور عموم خودش را با ذكري آشنا كند. حالا چرا يك دانه ذكر؟ به خاطر اين

شود. چون اين  اگر اذكار مختلفي را بخواهد انسان انجام بدهد، تشتتو پراكندگي در فكر ايجاد مي

اذكار بعضي سرد، بعضي گرم است. بعضي جلالي است بعضي جمالي است ، اين طور نيست كه 

همه يك اثر داشته باشد. پس بايد اين سالك ، مدتي خود را با يك ذكر مأنوس كند. حالا اگر 

شش ماه انجام دهد، خواست تنوعي پيدا كند، پيش استادش مي آيد و ذكرش را عوض مي كند، 

حد ذكر عام است و شرايط اربعين را ندارد.شرايط اربعين اين است كه بايد اتحاد  اما اين ذكر در

 در زمان و مكان باشد، شرايط اربعين كه اينجا آورديم:

بايد خود را معطر كند، خلوتگاهي براي خودش پيدا كند و بنشيند، اين شرايط فرق مي كند زيرا 

بايد چله بگيرد و نبايد چله را به هم بزند.  سالك وارد مرحله اذكار خصوصي و اربعيني مي شود

وقتي كسي شروع به چله مي كند و ازاستاد ذكر مي گيرد، استاد او را ارزيابي مي كند، مي داند چه 

تاو...؛و كيفيت ذكر را  255تا  055تا،  1555تا،  2555تا ،  1555قدر ذكر بدهد، براي بعضي ها 

 ه را استاد برايش توضيح مي دهد.كه چه جور ذكركند. به چه فكر كند، هم

اين كه وقتي در ذكر اربعين رفتي، وقتي چله نشيني كردي، بايد چه كاركني؟ همه را استاد توضيح 

مي دهد. اربعينييات ازاين لحاظ كه او را بيشتر اهل مراقبه مي كند ومراقبه قلبي اش را زياد و 

ه او را در يك جهت و آن هم توحيد و توجه توجه او را بيشتر مي كند، متمركزمي كند، فكرپراكند

 كند. الهي و ملكوتي است، در اين جهت بيشتر او را متمركز مي

چون كسي كه با رسومات عادي مأنوس شده، در بين مردم بوده، از داخل مردم آمده و در اين 

مردم كجا، در جلسه و در اين اربعين، بيرون مي رود، در خيابان ، در بازار، در محل كار، مي بيند 

چه سطحي فكر مي كنند به چه چيزي فكر مي كنند، به چه چيزي مشغولند، زندگي را چه طور 

مي چرخانند،در چه وادي هستند، در حالي كه اين سالك مقيد به تعهدات سلوكي است، اين در 

بيند كه فرقش از  چه خطي و در چه فازي و در چه فكري و در چه شرايطي به سر مي برد؛ مي

 زمين تا آسمان است، خودش هم مي فهمد.
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كه اين شخص بيايد ازنظر باطن خودسازي كند و اين باطني را كه آلوده بوده،  بنابراين براي اين

باطني كه همه چيز در آن بوده، غير خدا، حالا مي خواهد خانه دل را خانه خدا كند. چطور اين 

هايي  كه چله هايي را تا سال نياز دارد به اين طور كه نمي شود. پس شود؟ همين خانه, خانه خدا مي

 ببنيد.

ها كار بيهوده و لغوي  ها براي چيست؟ آيا اين چله از من گرفته اند. اين 85بعضي از دوستان تا 

خواهد خود را با اين  دهند؟بالاخره كسي از بين آن همه اهل دنيا و غفلت آمده حالا مي انجام مي

دلش را صفا دهد، دلش را نوراني كند، دلش را با خدا و ملكوتي كند، اربعينيّات خودسازي كند، 

نياز به اين اربيعنيّات دارد. اين استاد است كه مي فهمد شاگرد اهل جلال است يا جمال، بايد ذكر 

جلالي بدهد يا جمالي، ذكر خوفي بدهد با خراباتي، ذكر مناجاتي بدهد يا اذكار ديگر. عددش 

يا »، «يا حليم»جمله اي باشد يا مفرد؟ بعضي ذكرها مفرد است، مثل  چقدر؟ كيفيتش چطور؟

؛ بعضي ها هم مركب است، جمله است ممكن است يك خط دعا باشد يا صيغه اي از «عظيم

 استغفار.

لذا استاد به حسب وضعيت آن شخص ذكر را مي دهد، او هم بايد متعهد باشد، چون با استادش 

چند روز شروع كند، تركش كند دوباره بيايد. اين يك نوع نفاق  كه صيغه خوانده است ، نه اين

است، اين دو پهلو برخورد كردن با استاد است؛ اين رفاقت درست نيست، يا از اول نبايد بيايد يا 

وقتي مي آيد، وقتي خود را متعهد مي كند، التماس مي كند مي گويد مرا به شاگردي بپذير، بايد به 

 ه به دنبالش نفرستاديم، خودش مي آيد.تعهدش عمل كند. ما ك

اين افراد سراغ ما آمدند، اول آن سه ماه را داريم و بعد هم اذكار اربعيني . اين اذكار اربعيني ، 

الحجه بين نماز  مستندي از قرآن و روايات برايش هست؛ مگر شما در دو ركعت نماز دهه اول ذي

ثَلاثينَ لَيْلَهَ وَ أتمْمَْناها بِعَشْرٍ فَتَمَّ ميقاتُ ربَِّهِ ارَْبعَينَ وَ واعَدنْا مُوسي »خوانيد:  مغرب و عشا نمي

 [1]«لَيلَْهً...
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كه وقت معين  و آن را با ده شب ديگر تمام كرديم تا آن و با موسى سى شب وعده گذاشتيم»

 ؛«پروردگارش در چهل شب به سر آمد...

موسي با آن مقامش به كوه طور مي رود، ابتدا به عنوان سي روز بوده، يك ماه بوده، چرا بعدش 

ايد گويد ده روز ديگر، تا چله تمام شود؟ خب خاصيتي دارد، مثلاً شرابي بخواهد سركه شود ب مي

روز عوض مي شود، يا همان دعاي عهد  35روز به  35چهل روز بگذرد و يا چنين در شكم مادر 

ها مي خوانيد، روايتش چهل روز است. وقتي دعا خوانده  كه براي امام زمام عليه السلام صبح

شود، چشمه اي از حكمت در دلش باز مي شود. چله نشيني و عمل و ذكري را انجام دادن، 

 د از قرآن و روايات است و اثرات و خاصيت هايي دارد و شكي هم در آن نيست.برايش سن

حالا اهل طريقت اين اربعين را دستور مي دهند. ولي براي اين جلسه و چله نشيني شرايطي هم 

 هست.

 ؛«أن یكون المكان بمقدار مترین )غرفة صغیره( مسدود المنافذ» -1

 2كوچك و فضاي بسته اي باشد كه اندازه آن تقريباً مكاني را كه شخص انتخاب مي كند، مكان 

 متر يا كمي بيشتر باشد كه بتواند بنشيند، نمازي بخواند، گاه گاهي سجده اي كند.

البته ما اين را در حالت ائمه معصومين )علهيم السلام( داريم كه امام هادي )عليه السلام( را وقتي 

رت به فرزندش امام عسگري )عليه السلام( فرمود: مي خواستند دفن كنند، بنا به وصيت خود حض

مرا در حجره اي از خانه اي كه جاي عبادتم بود و جاي نماز شب و چله نشيني و اذكار و اورادم 

ببيند كه امام  بود، قرار دهيد.يا عنوان بصري وقتي سراغ امام صادق )عليه السلام( مي رود، مي

جا مي نشينند؛ عنوان  اند و آن راي عبادت قرار دادهخصوصي را ب السلام( جاي به صادق )عليه

كند )و دستورالعمل مي خواهد(. بعد حضرت وقتي دستورات خود را به او مي  بصري سلام مي

 دهند، مي فرمايند زياد نشين ، من اهل ذكرم. مرا مشغول به خودت نكن.
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كه اين اربعينيّات خيلي ها اهل ذكر بوده اند، اين قضيه، هيچ جاي شك و ترديد نيست  پس اين

موثر و مفيد است، اما بايد در زمان و مكان معين باشد. مسدود المنافذ، مكان با كيفيتي باشد كه او 

را مشغول نكند. اگر مكان بزرگي باشد،در و ديوار مزين باشد از هر طرف پنجره سرو صدا از 

يد، ذكر اربعين بگويد، نمي شود، كوچه و داد و بيداد باشد، مي خواهد بنشيند و ذكر يونسيه بگو

كه ما را غفلت نگيرد و حواسمان پرت  طور نمي شود حتي نمازي هم كه مي خوانيم، براي اين اين

 نشود، بايد ابتدا جاي خلوتي پيدا كنيم.

البته ممكن است كسي در اثر اربعينيّات و مراقبه زياد فكر زياد، تمركز زياد، ديگر در او داد و 

اسمش را  -كند و او را از راه بيراهه نكند؛ مرحوم حداد به آن آقا كه از ايران رفته بودبيداد اثر ن

 حرم از من بخوابم، گذارند نمي ها بچه كه بود كرده ناراحتي اظهار و ايشان منزل –نمي آورم 

 فرموده آقا مرحوم. كنند مي بيداد و داد كوچه تو ها بچه كنم؟ چه آقا حاج مانده، و خسته ام آمده

 .شنوم نمي بچه صداي اصلاً من: بود

عزيز من، وقتي تو مشغول خدا شوي، چه جور تير از پاي علي در آوردند، آيا نمي شود گفت 

)براي ما هم اگر توجه كامل داشته باشيم، چنين تمركزي بوجود خواهد آمد؟(؛ آيا اين فقط مال 

طور  نيست؛ ما داشته ايم افرادي كه همينالسلام( است، مال ما نيست؟ اين حرف درست  علي)عليه

بودند، مرحوم حداد، مرحوم قاضي, اين ها چيزي نيست. بنابراين، اگر كسي عارف كامل باشد، 

 واقعاً هيچ چيز مزاحم او نمي شود.

ولي خدا در فضاي الهي و توحيدي مطلق، تكيه گاهش قدرت پرودگار است كه همه جهان تحت 

همه جهان تسلط دارد، ولايت تكويني دارد، چه چيزي مي خواهد قبضه اوست، ولي خدا روي 

ولي خدا را به خود مشغول كند، مگر جرات دارد چيزي ولي خدا را مشغول كند؟! توجه كرديد!! 

حالا تا برسي به آن مقام، ولي تا نرسيده اي چه؟ نبايد آن را انجام دهي؟ اين است كه گفتيم 

ه ها و صداهايي را كه داخل اتاق مي آيد ببندي جاي تاريكي مسدود المنافذ. منفذ، يعني پنجر

 باشد، اصلاً پنجره نداشته باشد چنين جايي را انتخاب كني كه حواست جمعِ جمع باشد.
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 ؛«یجلس متجهاً الی القبلة مع الوضوء جلسة متربعة» -2

مكه مي رسد. كعبه جا خطي بازكني به كعبه و  جهت نشستن رو به قبله باشد. قبله يعني اگر از اين

 قبلة الله است ، مقصد همه مسلمانان است. بايد رو به قبله بنشيني، هرچند كه نماز نخواني.

قبله مكاني است كه پيامبر )صلي الله عليه و آله و سلّم( در اوايل اسلام توجه اش به مسجد 

ه ديني است كه الاقصي بود، آن بزرگوار را يهودي ها سرزنش مي كردند و مي گفتند كه اين چ

داري كه در نماز رو به قبله ما نماز مي خواني؟ چيزي بر ما نداري! كه پيامبر)صلي الله عليه و آله( 

ناراحت شدند و جبرئيل در اثناي نماز مي آيد و در وسط نماز مي گويد بايد از طرف قبله 

ساجد سبعه مي فلسطين، مسجد الاقصي، روي خود را به سوي مكه كني. وقتي در سفر حج به م

است كه در آنجا اشاره مي شود كه قبله اول كجا بوده « ذوقبلتين»روي ، مسجدي است كه نام آن 

 و قبله دوم كجاست. 

از هر جاي كه  ؛[2]«وَمِنْ حَيْثُ خَرجَْتَ فَوَلِّ وجَْهَكَ شطَْرَ الْمَسجِْدِ الحَْراَمِ وَإنَِّهُ لَلْحَقُّ مِن ربَِّّكَ»

بيرون شوي روي خود به جانب مسجدالحرام كن حق همان است كه پروردگارت بدان امر 

 ؛«فرمودهاست

ت را هم آن طرف بردي، اين به شما خُب اين قبله به دستور خدا درست شده است. وقتي شما دل

 معنويت بيشتر مي دهد و در آن جلسه اي كه مي نشيني معنويت بيشتر و توجه بيشتر مي شود.

« عبادت»وضويي كه قربة الي الله است فرق  ؛«الوضوء نور»اما اين كه چرا با وضو باشيد؟ چون 

؛ اما در معاملات كه مي خواهيد اين است كه در عبادت بايد حتماً قصد تقرب كنيد« معامله»با 

جا وضو را با قصد قربت  خانه بخريد، ماشين بخريد لازم نيست قصد تقرب كنيد. پس شما اين

 شود عبادت، مي شود نور. شما مي خواهي بنيشني با اين نور بنشين. انجام دادي، اين مي

ر شود، شما مي خواهيد چرا چهار زانو؟اين به خاطر تمركز است كه تمركز بيشت ؛«يجلس متجهاً»

شود اگر چهار زانو بنشيني  يك ساعت، دو ساعت در جلسه بنشيني وقت بگذاري، پايت خسته مي
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و فكر كني، تمركز جسمي و قلبي بيشتر مي شود و شرايط بهتر است. اين هم در دستور بزرگان 

 آمده است.

 ؛«أن یغمض عینیه و یكون المكان مظلماً لئلا یشغله شیء » -3

دستور هم از بزرگان آمده كه وقتي شخص بخواهد در مجلس اربعيني بنشيند، بهتر است كه  اين

چشمش را ببندد؛ چرا؟ چون دربستن چشم، شما از ظاهر انصراف به باطن مي كني. يعني وقتي 

چشمت باز باشد، بايد راست، چپ، جلو، پايين و بالا همه را ببيني و از آن طرف ياد خدا را زياد 

اين سخت است. ولي اگر چشم را ببندي و در باطن بروي، اين ذكري را كه به زبان مي كني و 

گويي، متصل به باطن و قلب مي شود. چون ما بايد توجه كنيم. ذكر زياد اگر در آن توجه نباشد 

قساوت مي آورد عزيزمن! آن ذكر اثري ندارد. ما هميشه به رفقا سفارش كرده ايم كه اگر ذكر 

دل رفت، بگذار برود در دل. اگر ديدي ذكر مي گويي و دلت همراه زبانت شده و ذكر يونسيه در 

مي گويد بگذار دل بگويد. زبان نگويد. بارها گفته ام، زبان قلب، سرعت و تكرار ذكرش خيلي 

 بيشتر از زبان سر است.

زبان دل پيدا كنيد. حالا البته اين را نمي گويم كه شما زود بياييد و خود را در فشار قرار دهيد كه 

بايد بگذاري خودش خود به خود بيايد. بعضي فكر مي كنند كه نمازِ قلبي و ذكرِ قلبي را مي شود 

با سرعت و شتابزدگي به دست آورد، در عرض چند روز ، يك هفته و دو هفته. نه آقا! شما همان 

كن، آن را بگو، بگو؛  ذكرت را كه به زبان مي گويي، كمي اعمال توجه كن، توجه به معناي ذكر

كه شما بخواهيد. اگر خودش در دل بيفتد، بهتر است و  يك دفعه خودش در دل مي افتد، بدون اين

براي اين امر، يك راهش همين است كه چشمت را ببندي و توجه ات به باطن بيشتر شود. استفاده 

 از اين به مراتب بهتر است تا چشم باز باشد.
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قدر روي ذكر زياد است و حواسشان آن قدر  بعضي ها تسلط شان آن كنم، جا عرض مي باز اين

ها مراقبه دارند و  ها سال ها باز باشد يا بسته، فرقي نمي كند. اين متمركز است كه اگر چشم اين

 هاست كه ذكر مي گويند، اما كسي كه مبتدي است بايد اين شرايط را رعايت كند. سال

وقتي بيدار مي شوي، چراغ را خاموش كن، در تاريكي ؛«ه شيءو يكون المكان مظلماً لئلا يشغل»

يا در جوف شب، وقتي همه مردم خوابند، تو مي گويي خدايا مي خواهم راز و نياز كنم. اثر آن 

ها را  خيلي بيشتر است. شما ديديد وقتي مي خواهند دعاي كميل بخوانند، مناجات بخوانند، چراغ

لئلا يشغله »جا هم گفته ايم  كند. لذا اين ه توليد خشوع ميك خاموش مي كنند؛ چرا؟ براي اين

 كه چيزي او را مشغول نكند. به حال خودش باشد. ؛ تا اين«شيء

 ؛«أن یتعطَّر برائحة طیبه و یشعل عود البخور» -4

كه وقتي در جلسه ذكر مي نشيند خود را خوشبو كند.  در اين مورد دو مطلب است؛ يكي اين

ه را جذب مي كند. آن كه دهانش بوي سير يا پياز مي دهد، كراهت دارد به خوشبو كردن ملائك

مسجد برود هم مؤمنين را اذيت مي كند و هم ملائكه را. لذا اگر شما بخواهيد فرشتگان الهي را 

ها را بيابيد و حتي خدا خوشش بيايد، خود را معطر كنيد. چرا مي گويند يك  جذب كنيد و آن

ابر با هفتاد ركعت است و پيامبر )صلي الله عليه وآله( خيلي از پول خود را ركعت نماز با عطر بر

خرج عطر مي كرد و عطريات مختلف داشتند. مرحوم آقا )سيد هاشم حداد(، عطر مخصوصي 

داشتند، ظاهراً عطر مشك هندي، اين خيلي خوشبو بود. ما خيلي خوشمان مي آمد كنارشان 

ستمشام كنيم. )الان هم( گاهي كه مكاشفه اي براي ماپيش مي آيد، بنشينيم و اين رائحه طبيعي را ا

 آقا را با همان عطرش مي بينيم.

بخور هم در منزل آقا زياد بود، هم برايشان مي آوردند، هم خودشان ؛«ويشعل العود و البخور»

آوردند. بخور هم  خريدند. انگشترهايي مي خريدند گاهي بعضي را دوستان مي آمدند، مي مي

ها را دفع مي كند، خيلي چيزها را دفع مي كند. اين كه رسم شده، گاهي از اوقات براي دفع  جني
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چشم شور و حسد، اسپند آتش مي زنند و مي گردانند، سريّ در آن است. در بعضي از روايات هم 

 ت.ها هس داريم. برويد ببنيد حلية المتقين چه خبر است؟ در حليه المتقين علامه مجلسي همه اين

  ؛«أن یبدأ بتفكر عمیق، و تخلیة لجمیع الخواطر غیر الله حتی ولو کان الخاطر محمودا» -5

ها  نشينيد، قبل از شروع ذكر بايد از تمام افكار و خواطر غير خدا خالي شويد؛ بعضي وقتي مي

رود، چه طرف مي  گويند آقا ما چرا سر نماز هر كاري مي كنيم، فكرمان اين طرف و آن آيند مي مي

رويد در نماز! اين درست نيست. چرا مي  گوييد مي مي« الله اكبر»كار كنيم؟ ميگوييم چون شما تا 

تا تكبير و بعد آخر 1، بعد بيا وضو بگير، بعد اذان و اقامه و دعا و  گويند شما اول برو دستشويي

قدمات اين است كه همه براي چيست؟! اين همه م  شويد؛ اين« الله اكبر و تكبيرةالاحرام»وارد

خواهي به ديدار يك مَلِك اعظم، سلطان اعظم، اعظم الوجود  خودت را آماده كني. مگر نمي

خواهي سلطان اولين و آخرين را ياد كني؟ پس  بروي؟ در جلسه ذكر هم همين است. مگر نمي

ره هاي بايد خود را مزين كني. بايد فكرت را خالي كني از همه خاطره ها و غير خدا، حتي خاط

 خوب.

حتي ممكن است كسي قدرت مالي هم داشته باشد بگويد بروم از بانك پول بكشم، بدهم حسينيه 

درست كنند، مسجد بسازند، كتاب چاپ كنم و...؛ اين را از نظر اخلاقي نمي توان گفت، فكر بدي 

اين كار  است. در فكر اين است كه وقتي كارش )ذكرش( تمام شد برود دنبال كار خير. ولي نقشه

نشيني كشيدن درست نيست، در چله نشيني مي خواهي ذكر خدا كني. نقشه اين  را در مجلس چله

جا بكشيد. حتي در نماز هم، وقتي وارد نماز مي شوي نبايد در فكر و نقشه افعال  كار را نبايد اين

كني. لذا خير بروي، بايد مبدأ را در نظر گرفت. وقت آن، وقت ديگري است كه خود را مشغول 

لا اله الا الله »؛ به شما گفتند برو اين ذكر را بگو. وقتي مي گويند بگو «لئلا يشغله شيء»گفتيم: 

باشد، در مَلِك باشد، در حق باشد، در مبين  «لا اله الاالله»بايد فكرت در  ؛«الملك الحق المبين

 ها چيست. نه در چيزهاي ديگر. باشد. فكرت را در اين جولان بدهي كه معناي اين
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 ؛«خلوا البطن من الطعام و حبَّذا لو کان صائما» -7

شكم سالك ذاكر در جلسه چله نشيني بايد طوري باشد كه او را متوجه شكم نكند. مثلاً اگر تازه 

سفره غذا بلند شده و حالا مي خواهد چله نشيني كند و شكمش سنگين است، بگذارد وقتي  از سر

ديگر، مثل صبح ناشتا وقتي كه شكم خالي است، در آن وقت كه شكم خالي است، خشوع براي 

قلب بيشتر است؛ وقتي خشوع براي قلب بيشتر شد، اثر آن ذكر هم كه به زبان مي گويي، بيشتر 

شكم خالي باشد، خشوع آور است. لذا درباره جوع ما اخبار زياد داريم كه  است. پس هر قدر

 حتي براي طلب علم گفته اند طالب علم بايد جائع باشد، مخصوصاً علم لدني، علم الهي.

چه بهتر كه بعضي روزها در روزه  ؛«خلوا البطن من الطعام و حبَّذا لو كان صائماً»لذا گفته اند: 

را با زبان روزه بگويد. همان طور كه در ماه رمضان مي گويند كه اگر كسي باشد و ذكر اربعين 

)سر سفره افطار( منتظرش نباشند، نماز مغرب و عشا را قبل از افطار بخواند كه شكم خالي است و 

 توجهش بيشتر است.

ايي ه اگر مي خواهيم مجلس اربعين بگيريم بايد اين شرايط و آداب را رعايت كنيم. اين براي آن

هايي كه نرسيده اند، بايد بخوانند و بدانند كه هر وقت  است كه به مرحله اربعينييات رسيده اند و آن

 نشيني رسيدند اين شرايط و آداب را رعايت كنند. به چله

*** 

 چه سخط و غضب تو است دور بدار. چه خير است موفق كن و از آن خداوندا ما را به آن

 عشق و محبت خودت قرار بده. خداوندا قلب ما را مملو از

 براي شادي ارواح مؤمنين و مؤمنات و مرحوم استاد )سيد هاشم حداد( الفاتحه مع الصلوات.
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 132 آيه اعراف؛ سوره [1]

 133سوره بقره؛ آيه . [2]

 شریعت، طریقت و حقیقت 

 بسم الله الرحّمن الرحّیم

 محمّد و آله الطاهرینو به نستعین و صلی الله علی 

 [1]از كتاب شريف المطالب السلوكيه -فصل اول -بند چهل و چهارم

 شریعت، طریقت و حقیقت الشریعه و الطریقه و الحقیقه: شرح درس:

 سلمه الله استاد معظم حضرت آیت الله کمیلی خراسانیتوسط: 

الشريعه و الطريقه و الحقيقه أمور ثلاثه متلازمه لاتنفك أبدا في السير الروح و العملي للسالكين »

ذا فان الله، لأن الوصول الي المقام الأقصي لا يتحصل بدون التطبيق العملي لتعاليم الشرع، و له الي

و  .الشريعه هم أقرب من غير هم مع التزامهم العملي بالسير و التقدم في هذا المسلك الخطير علماء

أستاذ السير و السلوك يهتم اهتماما بالغا بمطالب الشرع المقدس و كل ما يقوله لتلامذته له سند 

لي للشرع يكون سائرا في ومبني في مصادر الشريعه. لان القاعده العامه هي أن السالك بتطبيقه العم

و هذا هو  .بالشرع هو الطريق في النيل الي حقيقه القرب و الكمال و لاغير الطريق، أي أن العمل

يشاركنا في  المميز الأكبر و الفارق الأهم بالمقايسه مع الطرق الباطنيه الأخري. فليفهمه كل من لا

و الشريعه أن لا يتوجه الي السير الباطني و  هذا المبني و الاعتقاد. نعم يمكن لمن يتعلم علم الفقه

 ؛«الباطن لا يمكنه أن لا يتوجه الي الشرع و الا فهو علي ضلال لكن الذي يسير في
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شريعت، طريقت و حقيقت اموري سه گانه هستند كه لازم و ملزوم يكديگرند و هيچ گاه در 

چرا كه رسيدن به بالاترين مقام روحي و عملي سالكين الي الله از يكديگر جدا نمي شوند.  سير

تطبيق تعاليم شرعي به دست نمي آيد. لذا موفقيت علماي شريعت به علت التزام عملي ايشان  بدون

استاد سير و سلوك به مطالب  .سير و پيشرفت در اين راه مهم و خطير، از ديگران بيشتر است به

مي گويد مستند و مبني  اگردانشچه به ش شرع مقدس اهتمام فوق العاده مي ورزد و تمامي آن

است بر مباني شريعت. زيرا قاعده ي عمومي در اين راه آن است كه سالك با تطبيق اعمال خود با 

شريعت اهل سير وسلوك مي گردد. به عبارت ديگر راه رسيدن به حقيقت قرب و كمال همان 

 عمل به شرع است و

طريقت صحيح در قياس با ساير راه هاي باطني در واقع اين ضابطه معيار و ميزان سالكين .لاغير

پس هر كس با ما در اين مبنا و اعتقاد همفكر نيست بايد به اين مطلب مهم پي ببرد.  .مي باشد

است كسي كه علم فقه و شريعت مي آموزد به سير باطني توجه نداشته باشد، اما  آري! ممكن

ه دستورات شرع نشود. در غير اين در باطن مي كند، ممكن نيست كه متوج كه سير صحيح آن

 .گمراه است صورت هركه باشد

  

 شرح درس

موضوع اين درس در اهميت اين سه مطلب است: شريعت ، و به دنبال آن طريقت و به دنبال آن 

حقيقت؛ چرا ما بايد احاطه بر احكام و علم شريعت داشته باشيم؟ حالا چه از راه اجتهاد و چه از 

راه تقليد؟ چرا بايد شريعت مقدمه اي براي طريقت باشد؟ و چه اصراري است  راه احتياط و چه از

عمل  -كه بايد يك سالك، به تمامي آن دستورات و احكام ديني كه مورد عمل او هست  بر اين
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هايي كه مربوط به معاملات شرعي  هايي كه مربوط به عبادات و چه آن چه آن -روز مره اش 

 ها را به اجرا در آورد؟ ع كند و آنهست، همه را بايد كسب اطلا

كه اگر ما شريعت را كنار بگذاريم، چگونه مي خواهيم به خدا برسيم؟ آيا مي شود با من  براي اين

درآوري و با خرافه و با بدعت و چيزهايي كه در قران نيامده، در سنت نيامده، در گفته معصومين 

ها راه هاي نفساني و شيطاني است و چگونه  اينشود كه! چون  و فقها نيامده، به خدا رسيد؟ نمي

چه  كه ما احكام را، آن انسان مي تواند از راه شيطان به خدا برسد؟ لذا هيچ چاره اي نيست جز اين

مورد نياز ما است ياد بگيريم و سپس به آن عمل كنيم. چون در دانستن وظيفه دانش را انجام 

را ، كه چگونه راه پيدا كنيم به خدا، اين را ما پيدا مي  دهيم و در عمل كردن وظيفه راه افتادن مي

كنيم. چون ما با گفته هاي او مي خواهيم قدم به سوي او بگذاريم. پس به كارگيري شريعت راه 

باطن را براي ما روشن مي كند و راه باطن وقتي نور در او پيدا شد، كم كم به حقيقت خواهيم 

 يگر هستند.رسيد. لذا اين سه راه متلازم همد

از همديگر  ؛«لا تنفك»ها سه امر متلازم هستند،  اين ؛«الشريعه و الطريقه و الحقيقه امور ثلاثه»

در آن سير باطن و سير روحي  ؛«في السير الروحي»منفك نيستند. خب كجا منفك نمي شوند ؟ 

، آن را به شما، اين امور با همديگر در ارتباط است. شما هر قدر پس از علم صحيح از شريعت

شود و همان مقدار پي به حقايق  اجرا در بياوريد، همان مقدار هم راه در جلوي شما روشن مي

لأنّ الوصول الي المقام الاقصي لايتحصل بدون »تر و هر چه بيشتر، بهتر؛  خواهيد برد. هرچه كامل

بدون تعليمات « وحيدت»چگونه انسان مي تواند به آن مقام بالاي  ؛«التطبيق العملي لتعاليم الشرع

 ديني برسد؟

لذا مي بينيم كه در كار همين دراويش و خانقاه و فرقه هاي نو ظهور، چون از پيش نفسشان كار 

هايي و كارها و رياضت هايي را  هايي را دخالت داده اند و از خود درست كرده اند، من آوري

م ، بعد آن مرشدش مي ايستد پشت دهند. مثلا مي گويد آقا برو در حما حتي غير مشروع انجام مي

درب حمام و مي گويد چند تا غسل بايد بكني! خب اين غسل ها كجا آمده؟! يا كار هاي ديگري 
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كنند. همين كه ملزم مي كنند به پيروان خودشان كه بايد  كه فرقه هاي زيادي از خودشان ملزم مي

ز رساله مرجعيت، جداي از تقليد اين كار ها را اين جور انجام دهيد، جداي از شريعت، جداي ا

ها  كند، آن ها را منحرف مي ها را دنيا طلب مي كند، آن گير مي كند، آن ها را زمين است و همين آن

را به گير شياطين مي اندازد كه بعد هم مي بينيم چه رسوايي هايي بار مي آورند و از كجا سر در 

 گمراه مي كنند.مي آورند. هم خودشان ضال هستند و هم ديگران را 

ها در ارتباط با اسرائيل و در ارتباط با دنيا خواهان بوده كه مي بينيم كه كارشان رو  خيلي از اين

وند؛ كم و ش مي... و زندان گرفتار و دولت و نظام به نسبت شوند مي دار مسئله حتيمي شود و 

بينيد ديگر،  در تلويزيون ميبيش مي شنويم ديگر، در تهران، در اصفهان، و اين مدعيان دروغين كه 

ها به خاطر تخلف از  شود، اين سي دي اش هم هست و هر روز از يك جا يك صدايي بلند مي

غرق »شريعت است. اگر يك سر مو ما كم بگذاريم كارمان زار است، يك سر مو! در همين كتاب 

م، به مستحبات و ترك آمده كه مرحوم استاد )رحمة الله عليه( خيلي متعبد بودند؛ به احكا« حضور

مكروهات خيلي مقيد بودند و شاگردان خودشان را هم توصيه مي كردند. مي بينيد كه ما هم به 

دنبال همان فرامين استاد، در جمع خودمان مي خواهيم و بارها و بارها گفتيم كه بايد خواهران و 

 بياورند.برادران احكام مورد نيازشان را ياد بگيرند، حفظ كنند و به اجرا در

و لهذا فإن علما الشريعه هم أقرب من غيرهم مع التزامهم العملي بالسير و التقدم في هذا المسلك »

كه بايد پي  هايي كه عامل به امور شريعت هستند، از ديگران جلوترند در اين لذا گفتيم آن ؛«الخطير

د كه غير از اين ظاهر يك به اين طريقت و حقيقت ببرند و اين راه را ملتزم بشوند و متوجه بشون

راهي در باطن هست. چون اگر واقعا از روي صدق و خلوص اعمال شرعيه انجام بگيرد ، نورش 

 در انسان پيدا مي شود.

استاد سير و سلوك حتما ؛ «و استاذ السير و السلوك يهتم اهتماما بالغا بمطالب الشرع المقدس»

 ش را هم متوجه كند.بايد به مطالب شريعت توجه كند و شاگردان خود
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اگر استاد حرفي را به شاگردش  ؛«و كل ما يقوله لتلاميذه له سند و مبني في مصادر الشريعه»

استاد  آن نه، اگر و نباشد شود نمي كه–گفت، اگر استاد متشرعي باشد و علم شريعت دستش باشد 

نباشد كه بيايد قال  حالا ممكن است كه گفته اش صريح -كند به كمال و راه صحيح راه پيدا نمي

الصادق)عليه السلام( و قال الباقر)عليه السلام( بگويد و هر كلامش مستند به آيه قرآن باشد؛ الان 

خوانيد در رساله عمليه هيچ وقت قال الصادق)عليه السلام( و قال  رساله عمليه را هم شما وقتي مي

ويسد در رساله و مقلد هم عمل مي الباقر)عليه السلام( ننوشته است، مجتهد حرف هايش را مي ن

كند ولي چون اطمينان دارد به اين مرجع تقليدش و به اين مجتهدش كه وقتي اين فتواها را نوشته 

و اين احكام را بيان كرده است و مراجعه به مصادر داشته، مراجعه به قرآن و سنت و اجماع و 

خب همين هم براي استاد عرفان است، كه  كند. عقل و آن منابع چهارگانه داشته، لذا به آن عمل مي

گويد )و لذا سالك بايد  او هم وقتي يك مطلبي را مي گويد حتما قبلا سندش را ديده است كه مي

 همچون مرجع تقليد به استادش اعتماد و به دستورات او عمل كند(؛

چون قانون و  ؛«ريقلأنّ القاعدة العامه هي إن السّالك بتطبيقه العملي للشرع يكون سائرا في الط»

قاعده اين است كه وقتي يك سالك رفتارش را با شريعت مطابقت داد، آن وقت است كه تازه راه 

 مي افتد.

با عمل به  ؛«أي إنّ العمل بالشرع هو الطريق في النيل الي حقيقه القرب و الكمال و لا غير»

الات برساند، راه ديگري شريعت است كه انسان مي تواند خودش را به خدا نزديك كند، به كم

 نيست.

اگر شما بخواهيد  ؛«و هذا هو المميز الاكبر و الفارق الاهم بالمقايسه مع الطرق الباطنيه الاخري»

هاي ديگر جدا شود، يعني راه عرفاني  يك فارق و يك مميزي پيدا كنيد كه راه صحيح از راه

كاتب ديگر جدا كنيد، راهش به اين صحيح و راه باطني صحيح را پيدا كنيد و اين مكتب را از م

 است كه ببينيد اين مكتب و اين راه و اين سير و سلوك چقدر مطابقت با شريعت دارد.
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در حالي كه وقتي مي رويد سراغ فرقه هاي باطني ديگر، فرقه هاي صوفيه و نقش بنديه و فرقه 

شوند، شما وقتي خوب هايي كه هستند و هر از چند گاهي هم از يك جايي يك سري بلند مي 

غور مي كنيد مي بينيد يك جايي نقص دارد، يك جايي كم گذاشته از شريعت و به خاطر همين 

 ديگر اين راه، جدا مي شود از راه صحيح و نمي شود ديگر از آن تبعيت كرد.

ه و گوييم كه بايد اين مطلب براي هم ما مي ؛«فليفهمه كل من لايشاركنا في هذا المبني و العتقاد»

و  «مبناي طریقت بر شریعت است»هايي كه در اين مبنا و اعتقادي كه ما داريم روشن شود كه  آن

اگر خداي نكرده در دوستان ما كساني باشند كه اهميتي قائل نشوند براي تعلم شريعت و عمل به 

ما هم فكر آن، بدانند كه اين راه را مستقيم نمي روند. هر كس كه در اين مبنايي كه ما گفتيم با 

 نباشد، او از ما جداست و ما از او بري هستيم.

بله! ممكن است يك  ؛«نعم يمكن لمن يتعلم علم الفقه و الشريعه ان لا يتوجه الي السير الباطني»

كه خيلي هم ملا باشند در مسائل فقهي و  -طور كه يك عده اي هستند همان-كسي پيدا شود 

شريعت، اما به مسائل تزكيه نفس و تهذيب و خروج از عالم نفس و رسيدن به سر منزل توحيد در 

كه  اما ديگر اين باطن، به اين مسائل توجه نكنند. به همان ظاهر شريعت خودشان را ملتزم بدانند.

اين شريعت يك اسراري دارد ، اين نماز يك اسراري دارد يك عروجي دارد، يا رفتن به خانه 

خدا اسرار معنوي دارد كه بايد به آن اسرار پي برد توجه ندارند، كه اين هم از نظر ما درست 

 نيست.

ست افرادي به علم پس ممكن ا ؛«و لكن الذي يسير في الباطن لايمكنه ان يتوجه الي الشرع»

هايي كه مي خواهند به  شريعت و ظاهر شريعت توجه كنند و از باطن شريعت غافل بمانند . اما آن

تصفيه باطن خود، به تزكيه نفس خود، به امور قلبي و باطني خود توجه كنند، آيا مي شود چنين 

ن سير صحيحي داشته اشخاصي به شريعت توجه نكنند؟ ما اينجا گفتيم نمي شود. اگر در راه باط

و الا »باشند، نمي توانند خودشان را از شريعت جدا بدانند و اگر كساني پيدا بشوند اينگونه باشند، 

 هايي هستند كه خودشان را از شريعت جدا كردند. بدانند كه منحرف هستند و آن ؛«فهو علي ضلال
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 وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین

 

 15؛ مطابق با 35/12/53بيانات حضرت استاد آيت الله كميلي)حفظه الله( در تاريخ  .[1]

 1311الاول  ربيع

  

 نهایت سلوک 

 بسم الله الرحّمن الرحّیم

 نستعین و صلی الله علی محمّد و آله الطاهرینو به 

 [1]از كتاب شريف المطالب السلوكيه -فصل اول -بند چهل و سوم

 نهایت سلوک غایة السلوک:شرح درس: 

 سلمه الله لله کمیلی خراسانیاستاد معظم حضرت آیت اتوسط: 

قال أحدهم ان الهدف هو معرفه النفس بتدريج المراتب أي بالخروج من عالم الماده و الحسيات »

الي عالم المثال و منه الي عالم الشهود و الحقيقه، و يمكن ذلك عن طريق التفكر المنظم، حيث أن 

يصير مستعدا للانتقال الي العالم الثاني و المبتدي يستعمل فكره أولا في الموت و عقاته الي أن 

عالم البرزخ و المثال و هنا في هذه المرحله يفكر في حقيقه نفسه، و يجمع كل تفكيره في أمر  هو

باطنه، و يجب أن يعلم بأن الهدف المنشود ليس بخارج منه، و هذا يحتاج الي تذكر و تفكر مستمر 

ه كان يعيش في عالم الأوهام و الاعتبارات و منه الي حد الحصول علي الملكه و عند يدرك أن
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ينتقل الي التفكر المستمر في محو الصور و الموهومات و ان غير الله كل ما كان فهو عدم لا أصل له 

في الوجود المطلق و بمزاوله مثل هذا التفكر يصل الي حد الملكه، فينكشف له حقيقه الأشياء و 

 ؛«ليس في الدار غيره ديار :الي العينيه و عنده يناديحقيقه نفسه، و ينتقل من العلميه 

يكي از عرفا مي گويد كه هدف همان معرفت نفس است كه به تدريج مراتب يعني با خروج از 

عالم ماده و حس به سوي عالم مثال و از عالم مثال به سوي عالم حقيقت و شهود حاصل مي 

سالك مبتدي ابتدا فكر خود را در مرگ و شود. و اين مطلب با تفكر منظم امكان پذير است. 

كه همان برزخ باشد  آمدهاي آن به كار مي گيرد، تا جايي كه مستعد منتقل شدن به عالم دوم پي

بشود. فكر كردن در اين مرحله در حقيقت نفس است و تمام تفكر سالك در امر باطنش جمع مي 

زل توحيد خارج از خودش نيست و رسيدن به سر من شود. سالك بايد بداند كه هدف مورد نظر

در اين حال است  .رسيدن به اين حقيقت نيازمند تذكر و تفكر مستمر است تا جايي كه ملكه شود

كه مي فهمد تا كنون در عالم اوهام و اعتبار زندگي مي كرده است و از آن خيالات و اوهام به 

مي پردازد و به اين ترتيب تفكر دائمي در معدوم كردن تصورات ذهني و تخيلات و موهومات 

طرز تفكرش به كلي عوض مي شود و مي فهمد غير خدا هر چه هست نيستي و عدم است كه در 

وجود مطلق هيچ اصالتي ندارد. اين تفكر با تمرين به ملكه تبديل مي شود. پس حقيقت اشياء و 

ي عيني و مرحله  حقيقت نفس سالك براي او كشف مي شود و از مرحله ي علمي )نظري( به

؛در خانه غير از "ليس في الدار غيره ديار"حقيقي منتقل مي شود و در اين هنگام ندا مي دهد: 

 صاحب خانه كسي نيست؛

اين مطلب را ما از فرموده بعضي از بزرگان طريقت )معرفت نفس( آورده ايم و بنده اين  اصل

ه يكي از عرفا، هدف همان معرفت ام و از باب امانت گفتيم كه به فرمود مطلب را شرح و بسط داده

نفس است كه به تدريج مراتب حاصل خواهد شد؛ يعني با خروج از عالم ماده و حس، به سوي 
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عالم مثال و از عالم مثال به سوي عالم حقيقت و شهود حاصل مي شود كه اين مهم با تفكر منظم 

 .امكان پذير است

گيرد، تا جايي كه مستعد منتقل  اي آن به كار ميسالك مبتدي ابتدا فكر خود را در مرگ و پيامد ه

شدن به عالم دوم كه همان برزخ است بشود. در اين مرحله تفكر در حقيقتِ نفسِ خود است و 

تمام تفكر سالك در امر باطنِ شخصي او جمع مي شود. سالك بايد بداند كه هدف مورد نظر بايد 

خارج از خودش نيست. رسيدن به اين  باشد و اين حقيقت هم« رسيدن به سر منزل توحيد»

 حقيقت نيازمند به تذكر و تفكر مستمر است تا جايي كه در او به حد ملكه برسد.

كرده و از آن خيالات و  در اين حال است كه مي فهمد تا كنون در عالم اوهام و اعتبار زندگي مي

تصورات ذهني و آن تخيلات  اوهام بايد منتقل شود به تفكر دائمي در معدوم كردن آن اوهام و آن

و موهومات. به اين ترتيب در اين مرحله سوم، طرز تفكر او عوض مي شود و مي فهمد كه غير 

خدا هر چه هست، نيست و عدم است و در وجود مطلق كه اختصاص به ذات احديت دارد، اين 

خواهد شد، پس  وجود ها هيچ اصالتي ندارند. البته اين تفكر با تمرين به ملكه و قدرت تبديل

كم از  حقيقت اشياء و حقيقت نفس سالك در اين مرحله سوم، براي او كشف خواهد شد و كم

مرحله علمي و عرفان نظري به مرحله عيني و وجدان حقيقي منتقل مي شود، و در اين هنگام 

خانه  در؛«لیس فی الدار غیره دیّار» گويد كه:  است كه از خود فرياد و ندايي بر مي آورد و مي

 غير از صاحب خانه كسي نيست.

 شرح درس

در بيان و توضيح اين مطلب، مي گوييم كه براي هر انساني سه مرحله است، يك مرتبه همين عالم 

كنند و اين عالم، عالمي  ، كه همه مردم دنيا دارند در آن زندگي مي[2]مادي وعالم حسي است

است كه محسوس است براي همه، هيچ جاي شك و شبهه نيست. اما آيا فقط همين عالم دنيا و 
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ت به همان نحوي كه اكثر مردم به آن اشتغال دارند؟ يا نه، يك خبر هاي ديگر عالم حس وماده اس

 هم هست؟

خب آنهايي كه سر از اين راه در نمي آورند، مي گويند كه هميني است كه در ظاهر است ، چيز 

ديگري نيست ، با جاهل هم كه نمي شود بحث كرد. خب وقتي جاهل در حجاب است ، نمي فهمد 

شود؛ مي گويد غير از اين عالم ظاهر چيزي نيست، چرا خودت را مشغول  منكر مي، كلا مي آيد 

مي كني ؟! اما كسي كه در اين راه قدم برداشته ، سير و سلوك دارد ، آداب و دستورات سالك را 

انجام مي دهد، اين فرق مي كند با عامه مردم، اين آمده است كه مجاهده كند، زحمت بكشد، 

 برساند.« نزل مقصود توحيدسر م»خودش را به 

شروع كند؟ چون اين توجه به عالم دوم كه عالم « از كجا»تفكري را و « چه نوع»حالا سالك 

برزخ و مثال است در نفس، و همچنين توجه به بالاتر و مرحله اعلاء كه مرحله حقيقت است، 

ظاهر انصراف  جا بسيار مسئله مشكل است. تا بذل توجه نشود به باطن شخص و از عالم اين

هايي كه  هم در اين دنيا؛ حالا آن برايش پيدا نشود، نمي تواند بفهمد كه يك عالم ديگري هست، آن

را منكر  فهمد، آن به جاي خودش كه ما آن گويند انسان در آخرت و بعد از مردن )برزخ(، مي مي

 نيستيم.

چه  دن، از برزخ و قيامت و آنولي آيا شخص مي تواند كه اين مراتب را در همين دنيا قبل از مر

هايي كه  جا تكميل كند؟ خب آن جا پيدا كند و اين ها را در خودش و در همين كه گفته شده، آن

)اين راه را در همين دنيا( رفته اند، آمده اند مي گويند كه بله! مي شود؛ در اين سلسله )جليله 

ها  ي آقاي قاضي رحمت الله عليه، اينمعرفت نفس( كه ما داريم و در اين مكتبِ مرحوم ميرزا عل

همه بزرگاني بوده اند اهل علم و اجتهاد و همه در اين راه زحمت كشيده اند، سير و سلوك كرده 

 اند، اين تفكرات را به آن مرحله اعلا رسانده اند و مي گويند هست.
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اول اول از تفكر پس ما بايد از يك جايي شروع كنيم. مي گوييم كه براي تربيت نفس، سالك بايد 

در مرگ شروع كند. اين تفكر در مرگ را اشتباه نكنيد با تفكر در مرحله آخر كه تفكر در عدم 

بينيد كه حق است و مردن يك مسئله اي  است، منظور اين نيست. منظور همان مردني است كه مي

د قبرستان، مرده را است كه انسان از آن جدا نمي تواند بشود. همين مردن كه مردم ميميرند، مي برن

مي شورند، دفنش مي كنند، خب براي من و شما هم اين مسئله هست. حالا چرا مي گوييم كه 

بايد شما شروع كني به تفكر در اين موضوع؟ اين اثرش آن است كه درست است ما يقين داريم به 

ن يقين ، در بينيم مرگ را هر روز، ولي آيا اي مسئله مرگ ، چون در مقابل چشممان داريم مي

 .شود پيدا هم آثارش بايد ، مسئله اين به باشد يقين  وجود ما رسوخ پيدا كرده يا نه ؟ اگر

ها نداشته باشيم.  آثارش اين است كه ما ديگر تعلق به ماديات و امور مادي و امور نفساني و اين

 مي شك يك مثل يقين اين كه دهد مي نشان پس. هست مسائل اين دانيم مي ما  كه در حالي

 اگر چون داريم، خودمان مردن به شك. است شك عمل در اما است، يقين است درست! ماند

 ما بر هم آثارش كه بود مجسم ما نظر در مرگ و داشتيم مسئله اين به وجداني يقين ما واقعا

أبْكي ابَْكي لِضيقِ لحََدي ؛ »خوانيم:  شد. آثارش همان است كه در دعاي ابوحمزه مي رتب ميمت

 نكير؛ و منكر سوال براي كنم مي گريه قبرم؛ تنگي براي كنم مي گريه ؛«اِياي ونََكير لِسُؤالِ مُنْكَر

اين ها بر خواسته از همان يقين است ديگر؛ اين نياز به يك تمرين مستمر دارد كه يك مقدار 

مثلا ً همان داستان  كه چگونه اين روح از بدن جدا مي شود؛ انسان مطالعه داشته باشد درباره اين

سلمان فارسي را بخواند كه خودش مي گويد من با يك مرده صحبت كردم و او براي من )نحوه و 

كيفيت( مردن را تعريف كرد كه چگونه بود؛ يا داستان هايي از اين قبيل، اين يك نوع مطالعه و 

وح و مسائل برزخ و تفكر است. بعد برويم سراغ تفسير قرآن و آياتي كه درباره مردن و قبض ر

ها موثر است. مطالعه و تفكر كردن در همه اين مسائل موثر است كه  قيامت و ... هست، همه اين

سالك بايد در آن يك مدتي را بگذراند تا اين تفكر در مرگ ديگر از نظرش بيرون نرود و ملكه 

 بشود برايش در اثر تكرار زياد و تلقين زياد و تذكر زياد.
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یا عبدالله »ين فقط براي اين نيست كه يك كسي بميرد و شما برايش تلقين بخواني كه عزيز من! تلق

براي اين است كه آن مرده درست است كه مي شنود،  ؛.«اسمع افهم اذا جائک الملكان المقربان ..

ها نبايد به اين  شنوند هم هست؛ آيا آن هايي كه همراه اين مرده مي روند و مي ولي براي آن

و معاني اين تلقين توجه كنند؟ اين است كه ما مي بينيم اين دعاي عديله كه آمده و  تلقينات

ها ابتدائا انسان بايد براي خودش تلقين كند.  باره آمده، اين همچنين چيز هاي ديگري كه در اين

جايي كه در مرحله احتضار  جا مي گويند سه مرتبه براي ميت تلقين بخوانيد، يك جا آن اگر آن

جا دست به شانه  جايي كه مي برند داخل قبر مي گذارند، يكي برود پايين همان جا آن يك است،

جا هم اين تلقين را  كه كه مشايعين رفتند، باز آن اش بزند و تلقين بكند، و يك مرتبه هم بعد از اين

 .آن در نيست شكي هيچ بخوانند؛ چون اين ميت بهره مي برد از اين تلقينات و

هايي كه همراه با  ن )تلقين دهنده( چه؟ اين كسي كه خودش تلقين مي خواند، يا آنولي اين ملقّ

ها نبايد تحت تاثير اين تلقينات قرار بگيرند؟ لذا ما اينجا مي گوييم كه  شنوند چه؟ آن اين ملقّن مي

تلقين را بايد شخص در خودش ايجاد كند، تذكر را در خودش ايجاد بكند، ذاكر نفساني در 

پيدا بشود، واعظ روحي در خودش پيدا بشود؛ اثرش هم اين است كه بالاخره با اين خودش 

تكرار تفكر ، يك حالتي از قابليت ، استعداد براي مراحل بعدي براي او ايجاد مي كند. ممكن 

است در عين حال تفكر زياد ، يك حالت گيجي هم برايش پيدا بشود، يك حالت تحيري ، يك 

 چنيني اين هاي حالت يك نده ايم؟! مرده ايم؟! چه هست چه جور است؟! بله!حالتي كه حالا ما ز

 .است كرده فكر مسئله اين در زياد كه است اين نشانه و بشود، پيدا برايش

كه كراهت  -جا برخي ممكن است حتي افراط هم بكنند در اين قضيه، بلند شوند شب  حالا اين

كارهايي از خودشان نشان دهند كه انگشت نماي مردم شوند، به قبرستان بروند؛ يا مثلا يك  -دارد

كند؛ اصلا چرا با  رويم اين فرق مي ها درست نيست. ولي حالا در خفا يك وقت ما مي كه اين

نرويم؟ برويم بهشت زهرا، برويم بايستيم پشت   تشييع جنازه برويم مرده ببينيم؟ چرا خودمان
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ه خبر است، آخر چرا بايد غفلت باشد؟ اين مرحله اي است جا را ببينيم آخر چ شيشه، بايستيم آن

 كنند. كه همه بزرگان طريقت اين كار را تاكيد مي

لذا سالك اول بايد از نظر فكري و تلقيني و تذكري، پي در پي و با نمونه هايي كهبراي اين فكر 

خيلي الحاح و اصرار منشا مي شود و ايجاد مي كند، اين فكر را قوي كند، بايد اين كار را بكند، 

روي اين مسئله شده و خيلي تذكر داده اند و از روايات هم استفاده مي شود كه اين تذكر بايد 

فرمايند كه من  السلام( مي جا حضرت امام سجاد)عليه بينيد آن باشد. صحيفه سجاديه را بخوانيد مي

بينم. اين چه  تر مي نسبت به مرگ طوري هستم كه حتي مرگ را از پلك چشمم به خودم نزديك

وقت مي شود؟ اگر اين تفكر و اين تذكرات پي در پي نباشد كه اين تجسم براي انسان پيدا 

جا شروع مي شود. وقتي اين حالت سرگيجه و فنا و تحير و  شود. لذا مرحله اول تفكر از اين نمي

عدم تعلق خوب دقت  گوييم جا مي ها پيش آمد؛ حالا ما اين عدم تعلق به اين مسائل مادي و اين

گوييم كه شما زهد كنيد، دنيا را ول كنيد، كار را، همه چيز را، خانواده را، بلند شوي  كنيد! نمي

ها رياضت  ها مشروعيت ندارد، اين كنند اين كار ها را. اين ها مي بروي يك بياباني جايي، كه بعضي

كسي انجام دهد. خب با گناه كه ها محرم و حرام است، گناه است اگر  هاي غير مشروع است، اين

آدم پيشرفت نمي كند، حالا شما اسمش را بگذار رياضت! اين جور رياضت ها غير مشروع است. 

اگر انسان به عهده اش وظيفه است كه بايد سرپرستي از زن و بچه داشته باشد، بايد برود دنبال كار 

ي خب آن تذكرات و تلقينات را هم و كسب، توجه فرموديد؟ او بايد اين كارش را انجام دهد، ول

نسبت به مرگ در خودش بايد داشته باشد تا يك حالت آمادگي و حالت انتقالي برايش حاصل 

 برود. دوم مرحله به است ماديات به تعلق مرحله كه اول عالم مرحله از ÂÂÂشود و 

است، « عالم خيال»است. عالم مثال همان « عالم مثال»حالا بياييم سراغ مرحله دوم، مرحله دوم 

كه حالا در اين عالم مثال بعد از آن همه تمرينات و تفكرات، ممكن است صوري ببيند، ممكن 

است مكاشفه اي ببيند. حالا در حال سجود است، در حال ذكر است، در حال نماز است...؛ چون 

كرده با خودش، ديگر يك صفايي در خودش پيدا شده، يك خشوع و خضوع و دروني در  كار



271 
 

خودش ايجاد شده، مناجاتي شده، خيلي راحت مي تواند با خدا گفتگو كند، نياز به دعا هم ندارد 

كه حالا حتماً مناجات حضرت علي )عليه السلام( را بردارد بخواند، نه ! با همان زبان مادري هم 

 ست با خودش؛مشغول ا

است كه او از آن نفس اماره،   چنين است، مي گوييم كه مرحله دوم اين بنابراين يك كسي كه اين

يك مقدار نجات يافته و حتي از نفس لوامه هم دارد بيرون مي آيد، مي خواهد برود به نفس 

ن مرحله دوم، ملهمه و الهاماتي در نفسش پيدا بشود، او در اين چنين مرحله اي است. حالا در اي

اين را من نديدم جايي، ولي اين را من خودم دارم  -ما اين را مثال زديم به آن خانه اي كه 

ديديد كه بچه ها با هم مي نشينند بازي مي كنند، يك دفعه يك خانه  -خدمتتان عرض مي كنم 

ر انجام خواهي نفي خواط كند و بعد آن خانه را خراب مي كند؛ خب شما كه مي اي را درست مي

 مرحله گفتيم كه را آن ، را مرگ آن نه –« عدم مطلق»خواهي تفكر در آن  بدهي، شمايي كه مي

 بايد اول بنشاني، نيستي جاي در را او هستي كه خدا، غير نيستيِ در تفكر خواهي مي – است اول

خب اين رحله. م آن به برسي بعد ببري، بين از كني، خراب را  آن كه باشد خودت در چيزي يك

است، همان عالم تمثلاتي است كه در نفسش پيدا « عالم خيال»است، همان « عالم نفس»همان 

مي شود، در اين مرحله چه بسا رويا هاي خوب ببيند، حتي ممكن است مكاشفات خوبي هم 

ببيند، ولي او هنوز از اين عالم نفس بيرون نيامده، او دارد كار مي كند با خودش به اين وضعيت 

، هرچه مي آيد همه را چه كار كند؟ از بين ببرد! پس عالم مثال عالم خيال است، بايد در كه

 خودش فكر كند كه يك چيزي هست، يك نفسي هست.

حالا شما ممكن است سوال كنيد كه اين يعني چه؟ به ما كه گفته اند شما اصلا نفس را در خودتان 

شكنيد خودتان را، شما به ما مي گويي كه نه! اين اصلا در نظر نياوريد، منيت را از بين ببريد، ب

 نفس را بهش توجه كن، اين آيا تناقض ندارد؟

جا خود به خود  بنده عرض مي كنم كه وقتي شما بعد از آن تفكر در مرگ رفتي در خودت، اين

جا خودت مي روي در خودت ديگر. خودي  يك مسئله طبيعي است. دو دو تا چهار تا است، اين
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پيدا مي كني كه يك چيزي هست كه بايد با آن كار كني. حالا در اين مرحله، وقتي اين  خودت را

بينم ديگر همه درست  تمثلات پيدا مي شود، نبايد بگويي كه اين وحي الهي است، هر چه من مي

 است و همه صحيح است.

يد جاست كه در اين مرحله، با پس استاد براي چيست؟ پس سير و سلوك براي چيست؟ اين

ها، بايد همه را خراب كني و از بين ببري. اين بعد از آن  هرچه مي آيد جلوي نظرت از خودي

است كه يك مدتي فكر كردي در خودت و منصرف شدي از عالم ظاهر به عالم باطن و خودت را 

ها را  كه اين يك چيزي حساب كردي و خودي خودت را پيدا كردي. بعد بايد شروع كني به اين

« تفكر در نيستي مطلق»و « تفكر در عدم مطلق»است كه « مرحله سوم»، كه اين در نفي كني

 است.

ها( كه من دارم  نه خودت چيزي هستي، همه را خرابش كن، نگو اين چيزها )مكاشفات و كرامت

ها  گويد بله اين كني مي ها كه با استاد مشورت مي بينم، درست است، صحيح است، مگر آن مي

ها به نظرت نيايد. ما بارها گفته ايم كه اگر  ح است. ولي كلاً بايد ايندرست است، صحي

كه حالا اگر آمد، يا قبلش، دنبال اين مسائل و كرامت  )مكاشفات( خودش بيايد عيبي ندارد، اما اين

ها بروي، اين خودش مي شود يك حجاب بزرگ. بعد هم كه نشانت دادند ، نبايد به آن  ها و حرف

 ويي من بالا ترش را ميخواهم! درست؟توجه كني ، بگ

است، نفي « نفي خواطر»حالا از اين مرحله كه آدم گذشت، مي آيد به مرحله سوم كه آن كلاً 

است، نفي در نفي است. يعني الان كه اين نماز را مي خوانيم، اين نماز درست نيست، توبه از همين 

ن كار. چه بسا هنوز به آن صفا و خلوص نرسيده كنيم. الان اين كار را مي كنيم، توبه از اي نماز مي

 لذا ، بينم نمي را جهاني توحيد آن بينم، نمي خودم در را افعالي توحيد باشد. بالاخره، من هنوز

 پيش برايشان طريق اين در كه هم منازلي آن از حتي.كنند مي استغفار هم نمازشان از برخي حتي

جاست  مي گويند انبياء استغفار مي كردند، اين شوخي نيست. اين كه اين! كنند مي استغفار آيد مي

 كه در مرحله سوم بايد شما نفي مطلق كني.
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حالا هر كسي بايد خودش را پيدا كند كه در چه مرحله اي است. آيا هنوز در آن مرحله اول 

كدام يك مقدماتي ها باز هر  است؟ يا از آن آمده به مرحله دوم؟ يا رسيده به مرحله سوم؟ البته اين

جور نيست كه شما در هر مرحله اي يك دفعه بروي توي خودش نفوذ كني در آن  دارد، يعني اين

 بري مي راه آن از بويي يك اول يعني. نيست جور اين مرحله و خودت را وسط آن مرحله ببيني!

يگر. در هر د است اينجور. رسد مي ملكه حد به تا كند مي نفوذ كند، مي رسوخ ها اين كم كم ،

 مرحله اي بايد به حد ملكه برسد.

هايي كه سر در نمي آورند از مرحله دوم كه چه جوري است، يا از مرحله سوم كه چه  حالا آن

جور است ، بايد تعبداً قبول كنند اين حرف هايي را كه ما مي گوييم. بايد تعبدا چشم روي هم 

وده اند، رسيده اند، عارف واصل، عارف كامل شده بگذارند بگويند بله، چون بزرگاني در اين راه ب

اند. بالاخره راه ممنوع نيست، راه مفتوح است براي همه بندگان خدا، راه مسدود نيست، لذا اگر 

هم الان آن مراتب بالا را هر چه هم براي ما تعريف كنند، ما چون به حقيقتش نرسيده ايم، ممكن 

ها را در آينده داريم. ولي گفتنش  چه جور بگوييم اين مان يك مقدار سنگين باشد كه است براي

اند  ها، حتي گفته بد نيست، تا به گوش آدم بخورد تا بداند بالاخره يك روزي خواهد رسيد به آن

 اگر در اين دنيا نرسيدي به آنها، جدّ و جهد كني، در آن دنيا به شما مي دهند.

دارد مي  -كه اين را قبلاً هم گفته ايم -ام وظيفه انج در يا مثل يك كسي كه مهاجر الي الله باشد،

رود جبهه جنگ، در راه و در طريق انجام وظيفه به شهادت مي رسد، مي گويند همان اجر شهيد 

را دارد. خب شما هم وقتي كه هجرت كني به سوي خدا، جدّ و جهد كني با خودت، بالاخره اگر 

جا به تكامل خواهي رسيد. ولي در نظر بگذار اين  ، آنجا حتما مي دهند به شما جا ندهند، آن اين

در دعاي شب نيمه شعبان هم آمده است.  ؛«سجد لک سوادي و خیالی و بیاضی»سه عالم را، كه 

اصلا براي اين سه عالمي كه در انسان است، ادله اي در قرآن و روايت و گفته بزرگان اثبات شده 

ل را در پيش داريم. دليلش همين جلسات است، است، هيچ جاي شكي نيست كه ما اين مراح

همين جمع شدن شماست، براي چه شما جمع مي شويد عزيز من؟ آيا براي اين نيست كه شما 
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شود در  همه راه پا مي برسانيد؟ و الا اين« سر منزل توحيد»تان اين است كه خودتان را به آن  نيت

اين نشان مي دهد كه در شما يك انگيزه اي  جا، اين هواي سرد از كرج و كجا و كجا مي آيد اين

 است، در شما يك چيزي است كه شما را حركت مي دهد.

 اين به برسيد شاءالله إن مرگتان، از قبل دنيا اين در تان همه  و من هم دعا مي كنم كه إن شاءالله،

ن روشن م براي هستند، مراتبي يك داراي ها اين كه هستند ما رفقاي از برخي دانم مي من. راه

خرده  است اين قضيه، ولي خوب حالا بياييم بگوييم آقا شما رسيدي يا آقا شما كجايي، اين يك 

براي ما فعلا سنگين است كه اين مطلب را بگوييم. اما خب داريم، هستند افرادي، نمي شود نباشد، 

د نباشد؟ توجه كه ما هشت سال است، ده سال است در اين راه مشغوليم، مگر مي شو براي اين

 فرموديد؟

ها هم كه جديد هستند هم سعي كنند خودشان را برسانند، از قافله عقب نمانند، بالاخره با  حالا آن

خودتان بايد كار كنيد، همان دستورات سلوكي كه داريد و همچنين برنامه هاي ديگر، حتي برخي 

. بارها گفته ام اين را، بارها، مراقبه! دوستان اذكار اربعيني دارند و عمده اين راه ، آن مراقبه است

مراقبه! مراقبه! ، عمده اين راه اين است كه شما ول نكني، سر نخي كه پيدا كرده اي را رها نكني، 

اين مراقبه حضور الله)جل جلاله( را در خودت داشته باشي هميشه و با كمك او پيش بروي. 

نسيه و مسبحات و...، همه وسيله است. غايت ها همه وسيله است؛ استاد و جلسه و ذكر و يو اين

اين است كه بقاي بعد از فنا، غايت رسيدن به آن توحيد است، اين بايد به ثبات برسد، به ثبات؛ 

حال فنا در رفقا هست، ما مي دانيم، حال فنا را دارند. ولي اين فنا مراتب دارد. رسيدن به بقاي 

ثبيت اين مراتب است. به ثبات رساندن است، كه ان شاءالله بعد از فنا كه آن تثبيت اين راه است و ت

 روي آن هم كار مي شود.

در اين شب جمعه كه شب رحمت است، شب مغفرت است، از خداوند مسئلت داريم براي تك 

تك دوستان، از زن و مرد كه در اين مجلس حاضر شده اند، ان شاءالله خداوند دستتان را بگيرد و 

 را داشته باشيد.دنبال اين تذكرات 
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*** 

پروردگارا به حق محمد و آل محمد )صلي الله عليه و آله و سلم( ، به اين شب عزيز، به حرمت 

هل »و « هل من تائب»اي كه مي گويند از اول شب تا آخر شب مَلِك ندا مي كند:  اين شب جمعه

ست، دست كرم به ما عنايت فرما؛ خب او كه بخيل نيست، او دستش دست رحمت ا« من مستغفر

 است، يا كريم و يا رحيم و يا حليم و يا ودود و يا عطوف است.

ها را من مي دانم، رفقا از ته دلشان مي گويند، با توجه مي گويند، خب همين ها كارگر است  اين

خواهي ديگر، كجا مي خواهي بروي؟ همين ها كار گر است؛ يك الله )جل جلاله( را  ديگر، چه مي

يد از ته دلت، باصدق و صداقت، خدا ببيند كه اين الله)جل جلاله( را درست مي شما درست بگوي

دهد؛ بعضي ها بودند براي يا الله )جل جلاله( تمام جانشان را مي دادند، به همين  گوييد، جواب مي

اسم الله )جل جلاله( مي گفتند اسم دوستمان را آوردي اي و تمام جان و مال و ثروتشان را مي 

مگر ذكر نشده در حالات حضرت سليمان )علي نبينا و آله و عليه السلام( و ديگران؟ همين دادند؛ 

اش يك شعر هايي مي  ميرزا جواد آقا ملكي تبريزي)ره( در دعاي قنوتش و بعد از نماز مستحبي

خواند، كارهايي داشت، سر به ديوار مي زد، سر به زمين مي زد، طناب به گردن مي انداخت... اين 

ها را مي كني شما؟ سحر بلند شوي با خود اين كار ها را بكنيد تا بگيريد... بالاخره  كار

 گيريد عزيز من مي گيريد... گيريد... مي مي

 وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین

 

 

 21؛ مطابق با 35/11/27)حفظه الله( در تاريخ كميلي بيانات حضرت استاد آيت الله .[1]

 1312الاول ربيع
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فلاسفه، حكما و عرفا معتقدند كه هستي و عالم، طبقات و مراتب چهار گانه اي دارد كه  .[2]

عبارتند از عالم ناسوت، عالم ملكوت، عالم جبروت و عالم لاهوت؛ البته سه عالم ابتدائي مربوط 

 .دگار استبه جهان آفرينش هستند و آخري، مربوط به عالم آفري

  امّا در توضيح اين عوالم چهارگانه مي گوئيم:

مراد از اين عالم، همان عالم طبيعت و شهادت و مُلك است يعني جهان جسماني و عالم ناسوت:-

اجسام و ماده و ماديات كه در آن حركت و زمان و مكان نقش دارد. عالم ناسوت مانند پوست 

ملكوت است؛ )ر.ك: ملاصدرا، اسفار، چاپ سنگي، ج  است نسبت به عالم ملكوت يعني قشر عالم

 (151، سفر اول؛ و بحرالعلوم، سيد مهدي، تحفة الملوك، انتشارات حكمت، ص 101، ص 1

پرسشي كه اينجا مطرح مي شود اين است كه مسلم است كه عالمي برتر و مافوق عالم طبيعت 

 ت و ناسوت وجود ندارد؟وجود دارد امّا آيا مي توان گفت عالمي پائين تر از طبيع

جوابي كه فلاسفه داده اند اين است كه خير زيرا اولاً وجود عالمي پائين تر از طبيعت مستلزم اين 

است كه مادة طبيعي قادر بر ايجاد يك شيء از عدم محض باشد و به دلائلي ثابت مي كنند كه 

لم طبيعت عالم قوه و فعل و تأثير جسم و طبيعت از نوع تحريك است نه از نوع ايجاد ثانياً عا

ماده و صورت و حركت و زمان و مكان است. موجودي ضعيف تر از قوه و ماده و... كه در آنها 

وجود و عدم آميخته است قابل تصور نيست. )مطهري، مرتضي، اصول فلسفه و روش رئاليسم، 

 (131، ص 0انتشارات صدرا، ج 

نفس و عالم مجردات است كه به آن عالم مثال و مراد، همان، عالم غيب و عالم عالم ملكوت: -

عالم برزخ هم اطلاق مي گردد و آن مرتبه و نشئه اي است برتر از عالم طبيعت كه داراي صور و 

ملكوت »ابعاد است امّا فاقد حركت و زمان و تغيير است. اين عالم خود بر دو قسم است يكي 

است كه عالم « ملكوت اسفل»ئكه و ديگري كه عالم مجردات محضه است مانند عالم ملا« اعلي
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(؛ مانند وجود انسان 120صور مقداري.)سجادي، جعفر، فرهنگ اصطلاحات فلسفي ملاصدرا، ص 

 ها در برزخ و قبر.

مراد، همان عالم عقل و عالم معناست كه از صور و ابعاد و اشباح مبرّاست و فوق عالم جبروت: -

 (131، ص 1ايي با علوم اسلامي، انتشارات صدرا، ج عالم ملكوت است. )مطهري، مرتضي، آشن

جا كه عالم الوهيت و ذات واجب الوجود داراي  در اثبات عالم جبروت و عقل گفته شده: از آن

بساطت محضه است و نمي تواند مستقيما و بلاواسطه به وجود آورنده و مدبر و محيط بر عالم 

شده اند كه بدون واسطه و مستقيماً، ذات « ولصادر ا»طبيعت و عالم ملكوت شود لذا قائل به 

اقدس خداوند به او افاضة وجود كرده است و مدعي شده اند كه صادر اول، بايد كاملترين و بسيط 

ترين ممكنات باشد كه به ساير موجودات مادون خود، افاضة وجود كند، چنين موجودي جز اينكه 

باشد. اين چنين موجودي را به حسب اصطلاح مجرد از ماده و زمان و مكان باشد، نمي تواند 

 (137و  131، ص 0 ج رئاليسم، روش و فلسفه اصول مرتضي، مطهري نامند. ) مي« عقل»

مراد همان عالم الوهيت و عالم ربوبي است. يعني ذات مقدس واجب الوجود كه عالم لاهوت: -

آنچه هست يك وجود اطلاقي   مستجمع جميع صفات كماليه است. البته در آن مرتبه از وجود،

است و بس. ذات پروردگار به تنهايي عالمي است و عظيم ترين عوالم است، زيرا ذات حق، محيط 

 (130بر همة عوالم مادون است و ذره اي وجود از احاطة قيومي او خارج نمي باشد. )همان، ص 

 (توصیه هاي عمومی اهل سلوک ) آداب سالک مبتدي

  

 داديم سلوك راه در مبتدئين به را كوچكيي  جزوه داشتيم كه هفتگي تجلساچند سال  طي در

ايم.  كردهدهد ذكر  انجام سلوكمدت سير و  در را آن بايد كه را سالك عملي آداب درآن كه

 پنجاه ازبيش  جزوه. اين بيايدپيش  ضرورتي اينكهمگر  نمايد،ترك  را آنها ار چيزي نبايد سالك

 .آوريم مي برسدهمه  به اي فايده اينكه بعنوان را آن موردچهل  ما كه دارد مورد
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ذكر  الجنان درمفاتيح القعده ذيي اول  يكشنبه اعمال در كه نحوي بهي عمل  توبه به شروع. 1

 .بياوردبجا  را آن سلوك اوايل در گاهيچند  هركند و  تكرارسال  را هر آن بايد سالكشده. 

 .بودن طهارتوضو و  با هميشه. 2

 كند: متعهدكار  چهار بهروز  هر رانفس خود  سالك اينكه. 1

 مشارطه؛اول: 

ي  برنامه كهاست  اينگونه آناست. و  خواب ازشدن  بيدار موقعروز صبح  هر مشارطه هنگام

بعد  دارد عرضهخود  بهترك كند  ياو  بدهد انجام شب تاصبح  ازاست  قرار آنچه يعنيخود  عملي

 كامل به كه ببنددنفس خود شرط  باو  بسپاردذهن  به اينكه ياو  بنويسد جدولي در را آن آنكه از

 بياوردبجا  را آن نحوي ترين

 مراقبه؛دوم: 

 هنگام كه چيزهايي ازروز  ساعات درطول سالك يعنياست.  مشارطه ازپله ي دوم بعد  در مراقبه

 .ندارد اي فايده هميشگيي  مراقبه بدون مشارطه كهكند. چرا  مراقبت كردهو شرط  عرضهصبح 

  محاسبه؛سوم: 

بود  كرده واجبخود  بر آنچه بهآيا  ببيند كهاست  آن براياست. اين كار  خواب ازقبل  محاسبه

 توفيقي چنين كهشكر كند  راخدا  بايدبود  كامل عملش جدولاگر  ترتيباين  به. نه يا كردهعمل 

 مي شمار به چهارمياين كار كار  كهرسد  مينفس  كيفرو  مؤاخذه به نوبتبود  ناقصو اگر  داشته

 به آن تداركاگر  البته كند؛ جبران راخود  نقصان نداده انجام كه كارهايي قضاي با بايد پسآيد 

 تداركاست راه  ممكن ياو  مستحبي، يا واجب نمازقضا شدن  مانند باشد؛ كردني قضا  وسيله

 تدارك گاهيو  آن مانندو  كردن غيبتمثل  باشد؛ الناس حق موضوع چنانچه. باشد حلاليتطلب 

و  مجددي  توبه يا انفاق يا روزه با رانفس خود  كه آن مثلا. طلبد مي بيشتريكار  ها گذشته كردن
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ي  درجه با كه چيزهايي به خودشدست  با را خودش ترتيب بدينو  بدهد آزار استغفارو  گريه

 به پي در پي مدتي براياگر  كه بداند بايد سالكو ادب كند.  تنبيه دارد تناسب جرمش ارتكاب

 براي واجبات انجامو  گناهانترك  چگونه كهديد  خواهد زودي به شود،پاي بند  العمل دستوراين 

و  كميت درچند  هراست.  صادق هم ها مبتديغير  به نسبتحتي  دستورو اين  گردد مي آسان او

 .دارد وجود تفاوتي آن كيفيت

 .دارد تآثيرقلب  نورانيت در اينها. خوابي كمو  خوري كم گويي، كم. 

 يا حي يا« »لله الحمد» يا« اللهاله الا  لا:»باشدزير  موارد ازيكي  بايد سالك هميشگي. ذكر 0

 بايد سالك« اليه اتوبربي و  استغفرالله»و « الظالمين مناني كنت  سبحانكاله الا انت  لا»، «قيوم

 آن بايد پس خاص؛كند. و اما ذكر  انتخاب كرده آزمايش را اذكارين ا ازحال خود يكي  تناسب به

 .بدهد او به استاد را

 به رو محتضر، خوابيدن حالت يا درقبر مردهمثل  راخود  رختخواب خواب هنگام بايد سالك. 1

 بهـ  نشستن قبله به رواين  بايدنيز  كارهايشي  بقيهو  مطالعهو  نشستن در همچنين بيندازد، قبله

اين  در اي ويژهادب  كهچرا  نماز، دراست  تشهد حالت كند، عادت آن به سالك كهشرط اين 

 است. ملموس حالت

. كسي ساعت ششفقط  يعني باشد،روز  شبانههاي  ساعت مجموع چهارم يك بايد او خواب. 8

 .بخوابد بيشتر ساعت يك تواند مياست  خسته خيلي كه

 هنوز كه حالي در بكشدغذا  ازكند و دست  شديد گرسنگي احساس اينكهمگر  نخورد. غذا 3

و  تخمهمثل  تنقلات خوردن ازو  نكند سنگينغذا  از راي خود  معده ديگر عبارت به. دارد اشتها

 .نخورد غذاييهاي  وعدهبين  ما چيزيكند و  خودداري آن مانند
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قلب خود  در را ايشانو  باشد داشته توسل)ع(  طاهرين ائمه)ص( و  اكرم رسول به بايد سالك. 

. ميكنند رو آن به اوليا كه خداستوجه  همان او كهعصر)ع( را، چرا  امام خصوصا بداند، حاضر

 شود. مي حضوري  ملكه آمدن پديد موجب ايشانياد  بر مداومت

 .باشد رو ميانهخوف و رجا  در. 11

 خودشو دست  باشدنوع قضا و قدر  از چه آورد،روي  او به مشكلاتي زندگي در كه زماني. 12

 با نهو  بزند رااين حرف  زبان به نه. نگشايد« چگونهچرا و » به دهان ديگر،نوع  از چهو  نباشد

 مرتبه از حالتاين  تمرين بارفت.  خواهددست  ار منزلتشاجر و  اينصورتغير  در كه. چرا دل

 .شد خواهدمند  بهره تسليمي رضا و 

 آنچه بهو  نمايد دوريو ...  خانه لباس، نوشيدني، خوراك، در انگيز شبهه موارد از. سعي كند 11

 .نمايد اكتفا ندارد آن درشكي  كه

 حديث در مضموناين .« داري يقينو  نداري شك آن در آنچه به داري شك را آنچه كنرها » 

 كه جايي دراست.  وسواسمرض  به گرفتاري احتمال كه جايي ياو  ضروري موارد در البته آمده؛

ناك  شبهه براي متقني دليل كه جايي ياداد و  تشخيص توان مي باطننور  با شبههغير  از را شبهه

 است. جايز اغماضو  تسامحكرد  پيدا صحيحيمحل  توان ميو  ندارد وجود بودن

 با را آنانكند و  پرهيز دنياو  غفلتاهل  بارفت و آمد  ازكند و  كم را دوستانش تدريج.به 13

 را ايشان دارد آنها با كه شناختيو  محبتي  اندازه بهكند و  جايگزين الهيو  ديني برادران انتخاب

 را همديگرو  بخورند همدرد  به كهاين شرط  به هم آن باشد، داشته رفاقت ايشان باكند و  زيارت

 .بدهندراه خدا كمك  در

 عرفي عادات از عادتي ياو  تقليد اساس بر يا بودنش، متعارفو  مرسوم بخاطر را. كار خير 10

سنت هاي  ياو  اجتماعي رسومات بخاطركار  آن دادن انجام براي راخود  كه طوري ندهد، انجام

 مقدار به را كارها قبيلاين  لزوم صورت در. و ببيند مجبور خويشانو  قوميو  خانوادگي ساختگي
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ترك  آورده اش رساله در الله رحمه بحرالعلومدهد. سيد  انجامخدا  براي اخلاصنيت  باو  اضطرار

 است. سلوك منازل ازيكي  رسوم،و  عادات

و بچه  زنو  خويشاوندان شاملاست  ممكن غفلتكند. اهل  دوري غفلتاهل  از بايد سالك. 11

 كرد. اكتفا معاشرت از لازم مقدار به ايشان حقوق اداي در بايد. لذا باشدنيز 

كسب  با رذائل از كه قلبي ايجادي  وسيله بهو  هميشگي تذكري  وسيله به بد نياتو  غفلت با. 17

 .بجنگد شده، سليمپاك و  فضايل

نفس  تهذيبو  تزكيه درنيز نقش مهم  ناپسند اخلاق از دوريو  حميده اخلاق آوردن بدستو اما 

 .باشد مي باطني سلوكو  عرفان ميدان بهشدن  وارد ازقبل  كه دارد

 سببي به او با كهو كسي  ها همسايه خانواده، مادر،پدر و  باخود  معاشرتو  اخلاقحسن  بر. 18

 است. ( مردم با برخورديخوش  منظورش. )نمايد محافظت دارد برخورد

 .نكند اعتراض استادشخدا و  بههاي راه  سختي در. 13

حفظ كند  او با راخود  روحي ارتباطو  داردنگه  كاملا را او احترام استاد غيابو  حضور در. 25

 .باشد ديگري سرزمين درو  بينجامدطول  به او غيبت كهچند  هر نمايد،دعا  را وي او غياب درو 

 كند. مي آسان را كارها تمام فقراو  رفقا استاد، به خدمت. 21

 تدريجي مراحلسير  اينكه شناختو  سلوكسير و  مراحل جميع درنفس خود  با كردن مدارا. 22

 غافل آن از نبايد سالكاست و  ضروري امري مطلبشد، درك اين  نخواهد انجام يكدفعهاست و 

 شود.

 برآوردن درخود  توان حد دركند و  برخورد كرامتو  بزرگي باخدا )ص(  رسولي  ذريه با. 21

 .بكوشد ايشان حاجات
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 شش مسبحات خصوصا بخواند، را قرآنهاي  سوره از برخيو  الكرسيآيه  خواب از. قبل 23

 .صفو  تغابن اعلي، جمعه، حشر، حديد،هاي  سوره يعنيرا،  گانه

 دهد. اختصاص هستي عالم انفسيو  آفاقيهاي  نشانه در تفكر براي را وقتي. 20

اله الا انت  لا»ذكر  كه ترتيباين  به بياوريد،هست بجا  هم طولاني كه را يونسيه.سجده ي 21

 هماين  از بيشتر چه گر بگويد، سجده در مرتبه صد چهار اقلا را« الظالمين مناني كنت  سبحانك

اين نيت  بهشود و  ملتجيخدا  بهنفس  ظلمات از آمدنش بيرون در بايد  سالكگفت.  توان مي

 مداومت آن بهسال  يك بايد سجدهاين  به كردنعمل  آغاز دردهد و  انجام را مذكور سجده

 [1]بورزد.

 .بخواند مرتبه صد راي قدر  سوره جمعهو عصر  جمعه شب.در 27

و « فتاح يا» بگويدبار  هفتادو  بگذاردخود  سينهصبح روي  نماز ازبعد  راخود  راست.دست 28

 خود نيت كند. براي را قلبي فتوحات آن با

 كند. راستدست  در فيروزهو  عقيق.انگشتر 23

 محال زيرادهد.  انجام را شب نماز مخصوصا نافله نمازو  صدقه مانند مستحبي، اعمال.بعضي 15

و  قرآن تلاوتو  مناجاتو  شبآخر  در بودن بيدارو  شب نمازو  تهجد بدون سالك كهاست 

 عرفان مقامات از جايي به باشد، آسان انجامش كه قبيلاين  از چيزهاييو  مفيد عرفاني تفكر

 .برسد

 تلاوتوقت  بهترينشب،  هر در واقعهي  سوره قرائتصبح و  هر در« يس»ي  سوره.قرائت 11

 .باشد ميي عشا  نافلهاول  ركعت واقعه

 ذيل: ادعيهو  زيارات خواندن بر.مداومت 12

http://komeily.ir/#_ftn1
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 .جمعهروز  يا شب در« كبيرهي  جامعه زيارت»

 .دارد امكان چنانچهروز  هر در« عاشورا زيارت»

 .ندبه دعاي همراه به جمعهصبح  هر)ع(، مهدي امامي  ويژه« ياسين آل زيارت»

 .جمعهروز  غروب ازقبل « سمات دعاي»

 امامي  ويژه« صباح» ودعايـ  الشريف فرجه تعالي اللهحجت ـ عجل  امامي  ويژه« عهد دعاي»

 صبح گاه. هر درعلي)ع( 

 مي خوانده شب نماز ازبعد  كه« حزين» دعايعلي)ع( و  امام مناجاتو « خمس عشر» مناجات

 سالكحال و وقت  با كه سجاديهي  صحيفهي  ادعيه از برخيو « اخلاق مكارم» دعايشود و 

 .دارد مناسبت

»  دعايو « عقدالمكاره بهتحل  من يا» دعايو  نمازها ازبعد « نفسك عرفني اللهم» دعايو 

 با زمان هم ياو  زيارتدعا و  شروع ازقبل  سالك بايدنيز «. اللهاله الا  لاهول  لك اعددت

 مطالعهو  تفكرو  توجه درسعي  معنوي، توجهقلب و  حضور باو  خاضعانهو  خاشعانه آنها خواندن

و هوا و  منزلمحل و  در معنياين  آوردندست  به درو  باشد داشته طمأنينهو  مدارا با همراهي 

 .المعين الموفق هو والله. نمايد كوشش آن ملزوماتو  اسباب كردن آماده درو  مناسب مكان

شده است.  واردسال  طي درخاص  ايامماه و  هر البيض ايام در چنانچه. بگيرد مستحبي.روزه 11

 .باشد داشته سازگارينيز  مزاجش سلامتي باو  باشد داشته امكان برايش كهوقت  هر البته

 شب دربار  يك اي هفتهولو  برود بزرگانو  علما مراقدو  ها امامزادهو  قبوراهل  زيارت.به 13

 .بگيرد عبرت آن ازكند و  تفكرمرگ  درو  بنشيند قبور بين( پنجشنبه)عصر  جمعههاي 



283 
 

 كردن نگاهو  ايشان با مجالست در كه برود كهنسالي پيرانو  رباني علمايو  مؤمنين زيارت به. 10

 با برخاستو  نشستو  ها موعظه تأثيرو تحت  افتد مي آخرتياد خدا و  به ايشاني  چهره به

 .گيرد مي قرار ايشان

 مردمي مانند نه را هاو همه ي اين  برود عمره حجو  مقدسه عتباتو  شريفه مشاهد زيارت.به 11

 بر بايد سالك زيارت بلكه. روند مي زيارت به حاجات آوردن برو  ثواب براي كهدهد  انجام

 نماز اينكهكما  باشد؛ هميشگي حضور حالت تقويتحب، عشق و  بصيرت، نور، معرفت، مبناي

 خداي متذكر اوقاتهمه ي  در بلكه نيست، فريضه اداي زمان به مقيد اش عرفاني حالاتو  عارف

 .دارد نماز حالتاست و  سبحان

 نوشته« المتقين تذكره»مثل  معتبريكتب  از ايشان وصايايو  كلماتو  عرفا احوال.مطالعه ي 17

 دوو  تبريزي ملكيآقا  جواد ميرزا مرحوم تأليف« المراقبات»و  همداني ريبها محمدي شيخ 

« السعاده معراج»و « السعادات جامع»و « الصلاه اسرارو  الله لقاءي  رساله» ديگرش معروف كتاب

و « مجردروح »و « اللباب لب» كتاب مخصوصاو  تهرانيي  علامههاي  كتابو  نراقيي  علامه

 .مولوي مثنويو  شيراز حافظ همچنينو  مصري فارضابن  مرحوم اشعار ديوان

 نيز ذكر شده است. مجردروح  كتاب در كه بصري عنوان حديث هفتگي.مطالعه ي 18

 .بخواندآيه  پنجاه اقلاكند و  ملزم قرآن تلاوت بهروز  هر راخود  بايد.سالك 13

 مداومتشود  مي تشكيل رفقايشو  استاد محضر در كه هفتگي جلسات در حضور به نسبت. 35

 .باشد برقرار  مجالسي چنيناگر  البته كند،

  

  

 عامه توصیات 
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بها  يلتزم عمليه آدابا فيها ناذكر  صغيره كراسه للمبتدئين قدمنا سنواتمنذ  الأسبوعيه جلساتنا في

 منها أربعين نورد مورد خمسين من أكثر هيو  الضروره موارد فيعنه الا  يفوت ولا  سلوكه طيله

 .للفائده تعميما الكتابهدا  في

 مفاتيح في الحرام القعده ذيشهر  من الأول الأحد في المذكور النحوعلي  التوبه بعمليه الابتداء. 1

 .الطريق بدايه فيبين مده و مده  بلسنه  كل في يكررها،  الجنان

 .دائما الطهاره. 2

 :أربعه يوميه بأعمال نفسه يتعهد أن. 1

 يفعله مالكل  العملي البرنامج يعرضبأن  صباح كل في النوم من بقظتهعند  هيو  المشارطه،: أولا

و  تفكيره، في رسخه أو جداول في كتبه أنبعد  نفسهعلي  الليل في النومالي  الصباح من يتركهو 

 .الأكمل النحوعلي  به بالعمل يشارطه

 شرطهو  عرضه ما يومه ساعات في يراقبأنه  أي الثانيه، المرتبه في تأتي هيو  ،: المراقتهثانیا

 .تنفع لا مستمره مراقبه معهاتكن  لماذا  المشارطهلآن  الصباح،عند  نفسهعلي 

 كاملا عمله جدولفان كان  يرام، ماعلي  بالواجبقام  هل ليري النوم،قبل  هيو  المحاسبه،: ثالثه

 الرابع، العمل هوو  النفس، ومعاقبه المؤاخذهدور  يأتي ناقصاكان  انله، و  توفيقهربه علي  يشكر

 بطلب أو مستحبه أو واجبه صلاه كفوات بالقضاء الجبراناذا كان  فيما بقضائه النقصان فيتدارك

 أنمثل  أكثر يتطلب قدو  شابهما، ماو  كالغيبه الناسبحق  يرتبط الأمركان  لو والاستحلال الحليه

بما  نفسه يؤدبو  ينبه بنفسهفهو  الاستغفارو  البكاءو  التوبه بتجديد أو بانفاق أو بصوم نفسه يزجر

 .ارتكبها التي المخالفهوضع  مع يتناسب

 المعاصيترك  عليه يهونسوف يري كيف  متعاقبه لمده الدستور بهذاعمل  لوأنه  السالك ليعلمو 

 .والكيفيه الكميه لفتاخت انو  المبتدئين لغير بالنسبهحتي  يننقطع لا الأمرهذا  انو  الواجبات وفعل



285 
 

 .القلب نورانيه في تؤثر فانها المنامو  الطعامو  الكلام. قله 3

 .قيوم يا حي  يا أو الحمدلله أو اللهاله الا  لا»الدائم ذكره يجعل. 0

بما  نفسه يختبرو « اليه أتوبربي و  الله استعفر أو الظالمين مناني كنت  سبحانكاله أنت  لا أو

 .الأستاذ فيعطيه الخاص الذكرو أما  حاله، مع يتناسب

 .الملكه حدالي  السكوتو  الصمتعلي  نفسه يمرن. 1

 تقيهو  مطالعتهو  جلوسه أيضاو  كالمحتضر، أو القبر في كالميت القبله تجاه النومعند  فراشه. يمد 7

 كحال الجلوس في اعتاد لو هيئه من ماأفضلهاو  المعنوي، لتأثيره الاستقبال فيها يراعي أعماله

 .الممتاز الأدب فيها تلمسحيث  الصلاه، في التشهد

 بالنسبهو  فقط، ساعات ست أعني النهارو  الليل في ساعاته مجموع من ربعا نومه يكون أن. 8

 .واحده ساعه يزداد للمتعب

 من معدته لايثقل أي يشتهيبعد  هومنه و  يفرغو  بالجوع، الكثير احساسهالا بعد  يأكل لا. 3

 .الوجباتبين  المتفرقات من هكذاو  شابه، ماو  كالبذور الملهيات من نفسه يمنعو  الطعام،

 اللهوجه  فانه المنتظر المهدي العصر امام سيما قلبه في احضارهم)ع( و  الائمهو  بالنبي التوسل. 15

 .الحضور ملكه توجب هم تذكرعلي  والمداومه الأولياء، يتوجه اليه الذي

 .والرجاء الخوف في الاعتدال جانب يحفظ أن. 11

 من أو اختيارهومن غير  القدرو  القضاء،نوع  من كانت سواء حياته في لمصاعب تعرض. اذا 12

 الحالههذا  بتمرينو  منزله،و  أجره يحبط لئلا بقلبهولا  بلسانه؟لا  وكيف لم بكلمه يتفوهفلا  غيرها

 .التسليمو  الرضا بمرتبه سيحظي
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و  غيرها،و  المسكنو  الملبسو  المشربو  كل المأ في المشتبهات عن الاجتناب في يسعي. 11

 (.يريبك لا ماالي  يريبك ما دعفيه ) لاريببما  يقتصر

 لهتجد  ما أو الباطن، بنور تميزه ما أو الوسواسمرض  من الخوف أو الضروره، موارد في يسمحنعم 

 .صحيحا محملا

 الله، فيخوه  با يبدلهمو  الدنيا،و  الغفلهأهل  معاشره من يحذرو  تدريجيا، معاريفه من يقلل. 13

 .المعرفهو  المحبه سبيلعلي  بينهم فيما مؤازرهو  تعاونا يصادقهمو  يزورهم

 مجبرا نفسهيري  بحيث العرفيه العادات من عاده أو تقليدا أصبح أو متعارفا لكونه الخير يفعل لا. 10

 الاكتفاء الأحوالمثل هذا  فييجب  بل الأقاربو  العائلهو  السائدا العرفو  المجتمعقبل  من عليه

 .الله من النيهأخذ  في الجهد أعمالو  الضروره بقدر

 المبنيو علي هذا  أولاد،و  زوجه من بيتهو أهل  أرحامهحتي  يشمل الغفلهأهل  من التجنب. 11

ترك  أن رساله في بحرالعلوم السيد. و ذكر اللازم بالمقدارو  حق منبما لهم  الاكتفاء عليه يتعين

 .الطريق منازل  من منزل هو الرسومو  العادات

أما  بالفضائل، الرذائل من السليم القلب بايجادو  الدائم بالتذكر السوء خواطرو  العفله يحارب. 17

 العرفان ميدان في الدخولقبل  التهذيبو  التزكيه فيدور  فلها المذمومه الأخلاقو  الحميده الاخلاق

 .الباطني السلوكو 

 من لسببصله معه  له منو  جيرانهو  عيالهو  والديه مع معاشرتهو  خلقهعلي حسن  يحافظ. 18

 (.الناس مع المعامله)حسن  االأسباب،

 .الطريق مصاعب في أستاذهو علي  اللهعلي  الاعتراض. عدم 13

 الروحيو الارتباط جانبحفظ  في يراقب المغيب،و  المحضر في كاملا احتراما الأستاذ احترام. 25

 بلد آخر. فيو كان  غيابه،مده  طالت انو  الغيب في له يدعو
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 .الأمور كل يسهل الفقراءو  للرفقاءو  للأستاذ الخدمه. 21

 ضروريأمر  دفعيه ليستو  تدريجيه الأمور أن معرفهو  المراحل جميع في النفس مع الارفاق. 22

 .أبداعنه  يغفل لا

 .يتيسرلهبما  حوائجهم بقضاء ويقوم)ص(  الله رسول ذريه الساده يكرمو  يجلل. 21

و  الحديد» سوره هيو  الستته المسبحات سيما مهمنا  القرآنيه السورو بعض  الكرسيآيه  يقرأ. 23

 «و الصف. التغابنو  الأعليو  الجمعهو  الحشر

 .الأنفسيهو  الآفاقيه الكونيه الآيات في للتفكر وقتا يخصص. 20

 .الندبه دعاء مع الجمعه صباح في فرجه اللهعجل  المهدي للامام ياسين آل زياره

علي)ع(  للامام الصباح دعاء)ع( و الحجه للامام العهد دعاء. الجمعه نهار غروبقبل  السمات دعاء

 .صباح كل في

و  الليل، صلاهبعد « الحزين» دعاءعلي)ع( و  الامام مناجاه عشرو الخمسه المناجاه ادعيه وقرإه

 ايضاو  فراغهو  حاله مع يتناسبلما  السجاديه الصحيفه ادعيه من بعضاو « الاخلاق مكارم» دعاء

 «.المكارهعقل  بهتحل  من يا» وعاء الطاهره والعتره  بالنبي التوسل دعاء

 الدقيقه والمطالعه والتفكر الامعان يكونبأن  يسعيو  الصلوات عقيب« نفسك عرفني» اللهم دعاءو 

 والتوجه القلب حضور معو  خضوعو  بخشوع أومعهبها  التلفظقبل  والزياره الدعاء مضامين في

 الأسباب تهيه معو  المناسب والظرف والجو المناخ فيذلك  تحصيل في يجتهدالمعنوي.و يجد و 

 .والمعين الموفق والله اللازمه

 أي فيو  السنه، أثنا المختصه الأيام فيو  شهر، كل من البيض أيام فيكما ورد  المستحب.الصوم 11

 .مزاجه سلامه مع يتوافقله، و  يتسيروقت 
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)عصر  الجمعه ليالي في واحدهمره  الأسبوع فيولو  المقدسه والمقامات القبور.زياره أهل 13

 منه. ويعتبر الموت في يتفكرو  القبوربين  يجلس( الخميس

 سيماالي  نظرتو  معهم جلستاذا  الذين السن في الكبارو  الربانيين، العلماءو  المؤمنين.زياره 10

 .مجالستهمو  مواعظهم من تأثرتو  الآخرهو  الله تذكرت هم

 يزورون الذين كالناس لاذلك  كل والعمره والحج المقدسه العتباتو  المشرفه المشاهد.زياره 11

 لتقويهو عشق و  حبو  بصيره،و نور و  معرفهعلي  زيارته تكون بل الخاصه لحوائجهمو  للثواب

 يؤدي ما بوقت لاتتقيد العرفانيه حالتهو  العارف صلاه أنكما  مزاراتهمغير  في الحضور حاله

 .سبحانهلله  متذكر الأوقات جميع في هو بل الفريضه

 للمرحوم« المتقين تذكره»مثل  المعتبره الكتب من وصاياهمو  كلماتهمو  العرفاء أحوال.مطالعه 17

 مع التبريزي الملكي جواد الميرزا للمرحوم« السنه مراقبات»و  الهمداني، البهاري محمد الشيخ

 للعلامه« السعادات جامع»و « الصلاه أسرارو  الله لقاء» رسالهو هما  المعروفين الآخرين كتابيه

 الروح»، و «اللباب لب» كتاب خصوصاو  الطهراني العلامه صديقنا المرحومو كتب  النراقي،

 «.المصري فارض لابن» الأشعار ديوان، و «المجرد

 {.المجرد الروح كتابضمن  مذكور} البصري عنوان لحديث الأسبوعيه.المطالعه 18

 آيه. خمسون أقلهيوم و  كل في القرآن بتلاوه.يلتزم 13

مثل  تشكلت لو والرفقاء، أستاد، بمحضر تنعقد التي الأسبوعيه الجلسه في الحضور.يداوم علي 35

 .المجالسهذه 
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 داد. ادامه بايدسال  يك حداقل راذكر و عمل  بر مداومتمدت  كه ام ديدهنيز  حديثي در[1]

 نصیحت هاي عمومی 

 بسم الله الرحّمن الرحّیم

 و به نستعین و صلی الله علی محمّد و آله الطاهرین

 [1]از كتاب شريف المطالب السلوكيه -فصل اول -چهلم بند

 هاي عمومی نصیحتنصائح عامه: شرح درس: 

 سلمه الله استاد معظم حضرت آیت الله کمیلی خراسانیتوسط: 

 :أنصح السالكين عموما و المرتبطين بنا خصوصا بأمور جربتها»

يجب علي السالك أن يتقدم بصلابه و قوه للوصول الي الهدف و لا يدع لنفسه أن يدخل الف( 

 .الشك و الترديد

ب( يشغل نفسه بالتعميق في الذات و معرفه النفس و يتذكر دائما ان الله معه في كل حال، و أن 

أن ينتقل السالك هو صاحب الكنز، و اخراجه يكون بيده، و ليس المقصود خارجا عنه، و كفي به 

 .عند هذا و ذالك

 أتزعم أنك جرم صغير و فيك انطوي العالم الأكبر

 و أنت الكتاب المبين الذي بأ حرفه يظهر المضمر

http://komeily.ir/#_ftnref1
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أريد و "ج( لا يرضي بشيء هو أقل منه سبجانه، و يقدم طلبه علي طلب نفسه في الحديث القدسي:

 ."تريد و لا يكون الا ما أريد

الاخرين، يكسر من أنانيه النفس و يولد صفاء في الروح،  د( تحمل جفاء المخلوق و أذيه

 .و اغتنمه علي كل حال Âفاستقبله

ه( ان التقليل و التكثير في الذكر يجب أن يكون بارشاد الأستاذ لا من ناحيته أو من غيره حفاظا 

 ؛«عليتأثيره المثبت

  

ر عموم، و مرتبطين به خود را ها را تجربه كرده ام، تمام سالكين را به طو به اموري كه شخصا آن

 :بهطور خاص نصيحت مي كنم

بر سالك لازم است كه براي رسيدن به هدف، با صلابت و قوت گام بردارد و نفس خور  (الف

 .رها نكند كه شك و ترديد در آن راه پيدا كند را

بر سالك لازم است كه به تعمق و انديشه در ذات خود و شناخت نفسش مشغول شود و  (ب

متذكر شود كه خداوند در همه حال با اوست و سالك خودش صاحب گنج و گوهر ذي  ئمادا

قيمتالهي است و استخراج اين گنج به دست اوست و مقصد اعلاي اين راه از خودش بيرون نيست 

 .كه هر روز نزد اين و آن برود وتوجه به اين حقيقت او را بي نياز مي كند از اين

اي انسان تو پنداشتي كه جرم و موجود »السلام( آمده:  ي )عليهدر شعر منسوب به حضرت عل

كوچكي هستي، در حالي كه بزرگترين عالم در تو نهفته است . و تو كتاب روشني خداوند هستي و 

 «.با بيان حروف اين كتاب اسرار پنهاني عالم كشف مي گردد



291 
 

را بر هواي نفس مقدم  سالك نبايد به كمتر از خداي سبحان راضي شود و خواسته ي خدا (ج

چه من مي خواهم  هم من اراده مي كنم و هم تو؛ ولي چيزي غير از آن»بدارد. حديث قدسي: 

 .«!شود محقق نمي

تحمل جفاي مخلوق و آزار ديگران خود خواهي نفس را در هم مي شكند و صفايي در  (د

 .راغنيمت بشمارايجاد مي كند. پس از اين حالت استقبال كن و در هر حال آن  روح

كم و زياد كردن ذكر حتما بايد با راهنمايي استاد باشد نه كس ديگر و يا خود سالك. اين  (ه

 .خاطر اين است كه تأثير مثبت ذكر از بين نرود به

 :شرح درس

اي را آورديم كه هم براي كسي كه پا در اين راه  گانه در اين مطلب چهلم نصيحت هاي عمومي پنج

آيند و در ارتباط با ما  سلوك شده مفيد است و هم كساني كه در جلسات ما ميگذاشته و اهل 

كه استاد طريقت بايد يك  هستند، مفيد است. البته يك موضوع هست كه ما بارها گفتيم و آن اين

نفر باشد، اين را ما از استادمان، استادمان از استادشان در اين سلسله )طريقت جليله معرفت نفس( 

هاي  حسينقلي همداني)ره(، همه استاد را يك نفر مي دانند، و البته ممكن است در طريقتتا ميرزا 

 .ديگر قائل به اساتيد متعدد باشند

بايد يك نفر باشد. « استاد عملي عرفاني»متعدد باشد، اما « استاد اخلاق»البته بنده هم موافقم كه 

با « عرفان نظري»هم بگويم كه استاد  چرا؟ خود شما ديگر بايد دليلش را متوجه باشيد. اين را

كند. ممكن است يك نفر در مسائل نظري عرفان استاد باشد و كلي هم  فرق مي« عرفان عملي»

 كتاب خوانده باشد و بتواند اين مسائل را توضيح دهد، كه اين استاد تعددش مشكل ندارد؛
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جا استاد بايد يك نفر  عملي، ايناما اگر استادي باشد كه هم عرفان نظري دستش باشد هم عرفان 

خواهد مسايل روحي اش را پرورش دهد و تربيت كند. شما  باشد. چون مربي اوست، چون مي

فرض كنيد در بيماري هاي صعب العلاج مثل مرض قلب، اگر بخواهيد براي علاج قلب صنوبري 

جا  كنيد؟ لذا آنخواهيد چه  خود به چند پزشك رجوع كنيد و هر پزشك يك حرفي بزند، شما مي

هايي كه خيلي سخت است، مثل سل  خود را مقيد مي كنيد، زير نظر يك پزشك باشيد. در بيماري

زند  ، ام اس و...؛ پزشك حتما بايد يك نفر باشد. چون اگر پيش ديگري برويد، حرف ديگري مي

 و شما سرگردان مي شويد.

گويم نگير، ولي متحير  ين! من كه نميمي خواهي سرگردان شوي برو يكي، دوتا، ده تا استاد بب

ماني  دهد، شما مي دهد، يكي ذكر جلالي مي شوي كه حرف كدام را بگيري. يكي ذكر جمالي مي مي

گويم و الا براي من مشكلي ندارد. ما كه دكان  كني. من براي خودتان مي چه كني، خودت ضرر مي

-نيايند. اگر هم مي گوييم كسي ديگر نيايد  باز نكرديم كه بگوييم مثلا فقط يك عده بيايند و بقيه

منظورمان اين است كه ما يك وقت پاي منبر يك حرفي بگوييم، خب ما به صورت  -به جلسات

سلسله مطالب گفتيم، )برخي از( شما حدود ده سال است كه با ما هستيد، اما يكي كه مبتدي است 

زنيم و اگر نتواند تحليل  گنده اي ميجا، به گوشش هيچ چيزي نخورده، ما يك حرف  مي آيد اين

 جا چه كار كنيم ما؟ كند، اين

عرفان »است؛ همچنين دوره « دوره عرفان»قبل از « دوره اخلاق»گويند  لذا همه بزرگان مي

جاست كه ما اين نصيحتي را  ها همه بيان شده، اين است. اين« عرفان عملي»قبل از دوره « نظري

 ه جنبه عمومي دارد براي عموم اهل سلوك نه براي هركس.كه آورده ايم، مطالبي است ك

هايي كه نه درس اخلاق، نه درس عرفان و اصلا در اين وادي  كنم اين مطالب براي آن تاكيد مي

خواهند خود را پاك كنند، نيست؛ براي چنين كسي كه از اين وادي دور است،  نيستند و اصلا نمي

ي كساني است كه اهل سلوك هستند، چه آنان كه با ما خورد. فقط برا اين مطالب به درد نمي
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تر است كه  مرتبطند و چه آنان كه نيستند. ولي باز به جاهايي مي رسيم كه از اين مطالب خصوصي

 ها فقط مخصوص جمع ماست. آن

 حالا این پنج تا چیست؟

دخل ي أن لنفسه يدع لا و الهدف الي للوصول قوه و بصلابه يتقدم أن السالك علي يجب »یک:

خواهد چيزي  كه شخص سالك بايد كمر همت ببندد در اين راه؛ اگر مي اين؛«الشك و الترديد.

بفهمد و به حقايق برسد، از روز اول كه مي آيد بايد كمر همت ببندد و هدفي )متعالي( را در نظر 

  عالياست. مقصد خيلي بلند و « رسيدن به توحيد»است، « وصول الي الله»بگيرد. هدف همان 

است. لذا اگر مقصد بلند است )كه هست(، بايد همت هم بلند باشد، خيلي صلابت و تحمل و قوت 

خواهد. خيلي بايد بيدار باشد، آگاه باشد، يك وقتي از يك راهي شبهه  و خيلي سختي كشيدن مي

است ها از كجا مي آيد، براي كيست و كج بر او وارد نشود. حالا شما مي پرسيد اين شك و شبهه

 و چيست ؟

آقا جان! شك و شبهه نسبت به استاد است، در خود جلسه )شبهه( نسبت به رفقا هست؛ مثلا 

ممكن است يكي بيايد به رفقاي جلسه ايراد بگيرد، بگويد چرا نيم ساعت سكوت مي كنند، چرا 

ثير جور گفت؛ و ممكن است يك دفعه همان رفيق الي الله تحت تا اين برخورد را كرد، چرا اين

آيم! يا اين چه  شيطان )و شبهه به دوستان جلسه( بيايد بگويد اگر فلاني به جلسه بيايد، من نمي

 آيد و...؛ جلسه اي است كه فلاني مي

شود، اصلا )شبهه( براي خود اين راه پيدا شود، به رفقا پيدا پس )ممكن است( شبهه به استاد پيدا 

گويد ما كه چندي در اين راه بوديم، چيزي نديديم.  مي شود، براي اصل راه سير و سلوك! مثلامي

يعني چه، ولش كن برويم. شيطان است ديگر، مي آيد؛ شيطان جني دروني هست، شياطين انس 

گويد اين دخترم دارد از دست تو شكايت مي  آيد شكايت مي كند مي هم هست، مثلا پدر زنت مي

روي؟ پدرزنت مثل يك ي؟ چرا هر جا نميكند. چرا چنين شدي؟ چرا كم حرف و كم خوراك شد
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آيد... آيد، خود زنت ميخواهي چه كار كني؟ برادر زنت مي آيد مقابلت، )آن موقع( مي دشمن مي

كم رخنه مي كند و اگر نايستي و از خودت دفاع نكني، زياد و زيادتر  لذا اين شبهات كم

 شود،تا جايي كه شما را از اين راه منصرف كند. مي

غل نفسه بالتعميق في الذات و معرفه النفس و يتذكر دائما ان الله معه في كل حال، و أن يش»دو:

السالك هو صاحب الكنز، و اخراجه يكون بيده، و ليس المقصود خارجا عنه، و كفي به أن ينتقل 

 اهل كه كسي گوييم مي كه است اين Âنصيحت دومي كه كرديم اهل سلوك را، ؛«عند هذا و ذالك

د بايد به درون خودش بپردازد. اهل ظاهر تا بخواهي هستند، اگر بخواهيم به شو مي سلوك

كه در امور دنيوي پيش رويم، چه كسي  بپردازيم كه تمام وسايل فراهم هست. براي اين« ظاهر»

كار داريم، لذا بايد انصراف از ظاهر و توجه « باطن»جلوي ما را مي گيرد؟ پس ما در سلوك به 

 به باطن كرد.

جا يك چيز آساني گفتيم. گفتيم همين كه شما در درونت بروي و  در مورد معرفت نفس هم اين

بخواهي اين گنج را پيدا كني، اين نفس مطمئنه را پيدا كني، همين تفكرات كه: نفس چيست؟ چرا 

بهاست را چرا من پيدايش نمي كنم؟خب  قدر گران دست من نمي آيد؟ اين جوهر مجردي كه اين

جا لازم است كه خدا را فراموش  شود. اين كم نشانه هايي برايت ظاهر مي تو فكر و كمروي  مي

نكني و بداني كه حالا كه در راه خدا پا گذاشتي، خدا در هر حال همراهت است. همچنين بدان كه 

است، جاي ديگر نيست. آخر بعضي ها از اين « خودِ سالك»است، « صاحب اين گنج»كسي كه 

ستاد از اين جلسه به آن جلسه از اين هيات به آن هيات مي روند . آقاجان چرا به استاد به آن ا

پردازي؟ بابا استاد براي خودت است عزيز من! جلسه براي خودت است، هر چه  خودت نمي

هست براي خودت است، اين چراغ را هم در خودت بايد روشنش كني. صاحب گنج هم خودت 

 .هستي .گنج هم در وجود خودت است

سالك خودش صاحب اين گنج است. مي  ؛«و أن السالك صاحب الكنز و اخراجه يكون بيده»

خواهي گنج در بياوري، بايد با دست خودت در بياوري؛ استاد كمكت مي كند، خدا كمكت مي 
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السلام( كمكت مي  كند، امام حسين)عليه كند، امام زمان)عجّل الله تعالي فرجه الشريف( كمكت مي

خر كار دست خودت است، خودت بايد حواست جمع باشد. اگر چيزي فهميدي نبايد از كند؛ اما آ

دستش بدهي، بايد حفظش كني، يك طلايي به دست آدم مي آيد نبايد در معرض دزدان قرار 

بدهد. بله عزيز من! وقتي يك حال معنوي پيدا كردي، اگر بخواهي بروي با اهل غفلت، با اهل 

 ز دستت مي دزدند، خودت ضرر مي كني. چرا اين كار رو مي كني؟فسق و فجور بشيني، خب ا

جا  است كه مدام اين  ديگر كافي؛ «و ليس المقصود خارجا عنه و كفي به ان ينتقل عنه هذا و ذلك»

خواهي امتحان كني؟  جا بروي، اين جلسه و آن جلسه، اين استاد و آن استاد. ديگر چقدر مي و آن

بها بهره اي ببري.  جا كني و نتواني از اين عمر گران جا و آن را صرف ايناست كه وقتت   ديگر كافي

يك نفر )استاد( را پيدا كردي براي خودت نگهش دار . مي آيند در گوشت زمزمه مي كنند كه بله! 

 فلاني از فلاني بهتر است، فلان جلسه بهتر است، اين آقا ناقصه و...؛

در خود سالك است )با اشاره( به دو بيت منسوب به مولي جا ما شاهد مي آوريم كه گنج  بعد اين

 السلام(: الموحدين اميرالمومنين)عليه

 «اتزعم انك جرم صغير و فيك انطوي العالم الاكبر»

 كني جِرم كوچكي هستي؟ عالَم بزرگ در توست آيا اي انسان فكر مي

 به غفلت نبري()ابر و باد و مه و خورشيد همگي در كارند تا تو ناني به كف آري و 

همه اين عالم به خاطر انسان خلق شده است، بنابراين تمام عالم براي اين است كه انسان به كمال 

 برسد.

 «و انت الكتاب المبين الذي باحرفه يظهر المضمر»

 دو تا قرآن هست؛ يكي همين قرآني كه مي خوانيم، يكي هم نفس مطمئنه شماست!
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البته خطاب  -تو اي انسان ؛ «و انت الكتاب المبين» فرمايند: السلام( مي اين را حضرت علي)عله

گري هستي كه با همين حروف  تو قرآن روشن -است، كه گنج را پيدا كرده است« انسان كامل»به 

 ها روشن مي شود؛ باطن نوراني تو، تمام مضمرات )ضمير پنهان( و مكنونات و پنهان

 كه سالك به درون خودش بپردازد نه به بيرون. چه در اين نصيحت دوم گفتيم اين هست لذا آن

اريد  "لا يرضي بشي هو اقل منه سبحانه و يقدم طلبه علي طلب نفسه في الحديث القدسي: »سه: 

 ؛«"و تريد و لا يكون الا ما اريد

سالك بايد سعي كند كه خواسته خدا در او پيدا شود و خواسته هاي نفساني در او كشته شود. آن 

ي خواسته هاي الهي به جاي آن ظاهر مي شود؛ پس به كمتر از خدا راضي نشو. وقت يكي يك

كدام عاقلي است كه بيايد يك چيز بزرگ را به يك چيز كوچك از دست بدهد؟ در حديث قدسي 

براي اين كه اراده مان را، خواسته مان را رنگ ؛«اريد و تريد و لا يكون الا ما اريد» هم آمده

 بينيم رضايت خدا در چيست.خدايي بدهيم، بايد ب

تحمل جفاء المخلوق و اذيه الآخرين يكسر من انانيه النفس و يولد صفاء في الروح »چهار:

 ؛«فاستقبله و اغتنمه في كل حال

شما ممكن است در اين راه سير و سلوك جفا ببيني، ناراحتي بكشي از دست مخلوق. حالا اين 

پدر زن، مادر زن و...؛ گاهي پدرها هم با بچه  مخلوق كيست؟ هر كس مي تواند باشد؛ عيال،

شوند، پس بايد بداني مخالف زياد پيدا مي شود. اين جفا را بايد بكشي، اذيت  هاشون مخالف مي

هايي كه به ما مي كنند از هر جايي كه باشد ما نبايد سست شويم، زيرا مفيد است براي ما. 

شد. وقتي اين اذيت ها را يكي يكي متحمل خاصيت دارويي آن، اين است كه نفس ما را مي كُ

 شود و روح ما پاك خواهد شد. شويم، اين نفس طغيانگر كشته مي مي

لذا بايد اين را غنيمت بشماري، اذيت بكش، ولي اذيت نكن. البته اين را هم عرض كنم كه اين 

؛ مثلا آيا مطالب كلي است. چون اگر بخواهيم بازش كنيم، يك موارد استثناء هم پيدا مي شود
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كافري را كه ضرر به نظام اسلامي مي زند بايد اذيت بكشيم؟ لذا اين )كه بيان شد( مربوط به 

مسايل شخصي سالك است و اين جور نيست كه ما بگوييم هر كس هر كار كرد، ظالمي به ما ظلم 

 كه ظلم را مي توان دفع كرد، ساكت بنشينيم، اين مواردش فرق مي كند. كرد، در حالي

تواند ظلم را از خودش دفع كند و مي داند بايد زير بار اين ظالم  حال يك سوال: اگر كسي نمي

باشد و اگر بخواهد ظلمش را دفع كند، )ناچار است و( بايد از وسايل حرام استفاده كند تا ظالم را 

د بهتر جا مظلوم باش جا ظالم باشد بهتر است يا مظلوم؟ در اين سر جاي خودش بنشاند، آيا اين

جا بايد ببيني كدام بهتر است؛ مثلاً  است. پس اگر امر داير شود كه شما ظالم باشي يا مظلوم، اين

اگر زنت اذيتت مي كند و شما هم هر كاري مي كني، نصيحت مي كني، ام اثر نمي كند، آيا مي 

و نبايد اين تواني چوب برداري سياهش كني؟ )ظالم باشي؟(؛ در حالي كه اين در اسلام ديه دارد 

 كار را بكني، پس مظلوم باشي بهتر است.

 نصيحت پنجم اين كه :

ان التقليل و التكثير في الذكر يجب ان يكون بارشاد الاستاذ لا من ناحيته او من غيره »پنجم: 

 ؛«حفاظا علي تاثيره المثبت

اشد، نه اين كه از پيش اگر بخواهيم در كيفيت ذكر كم و زياد كنيم، بايد با اجازه و راهنمايي استاد ب

كه زير  خودت كتابي باز كني. نبايد سالك از پيش نفس، شخصي اين كار را انجام دهد، بدون اين

كه كسي غير از استاد به او بگويد كه اين اذكار را انجام بده، اين اثر آن را  نظر استاد باشد؛ يا اين

ن در اذكار گاهي برخي اذكار سرد نخواهد داشت كه استاد بالا سرش باشد و به او بگويد. چو

است، گرم است، جمالي است، جلالي است، يا آن شخص بايد چه عددي را بگويد، اگر بخواهد 

زياد بگويد درست نيست، زيرا وضع مزاجيش مساعد نيست. لذا استادي كه خبير و وارد باشد، 

هي كم مي گويد، گاهي گيرد. گاهي عدد را زياد مي گويد، گا تمام خصوصيات او را در نظر مي
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جلالي، گاهي جمالي، مكان كجا باشد، زمان كي باشد، همه بايد زير نظر استاد باشد تا اين ذكر 

 بتواند تاثيرش را در نفس سالك انجام دهد.

 و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

 

 

جمادي  23؛ مطابق با 35/52/11بيانات حضرت استاد آيت الله كميلي)حفظه الله( در تاريخ .  [1]

 1312الاولي 

 

 ملكه ي تقوي 

 بسم الله الرحّمن الرحّیم

 و به نستعین و صلی الله علی محمّد و آله الطاهرین

 [1]از كتاب شريف المطالب السلوكيه -اول فصل -بند سي و نهم

 ملكات نفسانی: ملكه تقوي الملكات النفسانیه:شرح درس: 

 سلمه الله استاد معظم حضرت آیت الله کمیلی خراسانیتوسط: 

التمرين و عادة النفس علي فعل الواجبات و ترك المحرمات أمر أخلاقي ضروري لتحصيل ملكة »

التقوي و العدالة الواجبه لكل مسلم و مسلمه و إن لم يكن شرطا لصّحة عمله كامام الجماعة و 

ادات القاضي و المرجع الديني. ولكن يجب الالتفات بأنه من الناحية العرفانيه، اذا لم تكن هذه العب
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والواجبات كالصّوم والصّلاه و غيرهما من أعمال و تروك ناشئا من منشأ باطني منور لاتعطي 

مفعولها من التغيير الجذري حيث أنها مجرد روتين قائم علي فعل الجسم المعتاد، و مسقط للتكليف 

عاله و أفكاره، و الشرعي، نعم التقوي له مراتب، و السالك في مرتبتة العاليه يتأثر و يتكامل بنور أف

 ؛«الله خير ناصر و معين

ي تقوا و  تمرين و عادت دادن نفس به انجام واجبات و ترك محرمات، در به دست آوردن ملكه

عدالت واجب، براي هر مسلمان از زن و مرد امري اخلاقي و ضروري است. هر چند شرط صحت 

مراجع ديني، ولي از ديدگاه  عمل به حساب نمي آيد، همانند عدالت در امام جماعت، قاضي و

عرفاني واجب است توجه شود: زماني كه عبادات و واجبات مانند روزه و نماز وغير آن از فعل 

ها و ترك ها از دروني نوراني نشأت نگيرد، تغيير ريشه اي نخواهد داشت؛ چرا كه اين افعال تنها 

رعي خواهد بود. آري! تقوي به صورت روتيني كه بدن به آن عادت كرده و براي رفع تكليف ش

ي بالاي تقوا به نور افعال و افكار خود متآثر شده و كامل مي گردد  مراتبي دارد و سالك درمرتبه

 .و خدا بهترين يار و ياور است

  

 :شرح درس

است. در موضوع ملكه تقوي « ملكه تقوي»درس امروز ما موضوعش ملكات نفساني به ويژه 

گوييم كه تمرين كردن و نفس را عادت دادن به انجام واجبات و ترك محرمات يك امر الهي،  مي

شرعي، ضروري و اخلاقي است. اين كه بگوييم فقط برويم واجبات را در اسلام بخوانيم چه قدر 

ها  خوانند، خيلي ها همين را هم نمي ت را دانه دانه بخوانيم كافي نيست؛ البته خيلياست و محرما

نمي آيند احكام شناسي كنند، گناه شناسي و واجب شناسي كنند و ببينند چند قسم واجبات داريم. 
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در حالي كه ما خيلي واجبات داريم: واجبات كفايي داريم، واجبات عيني داريم، واجب تاخيري و 

 .ني داريم، واجب نفسي و غيري داريمتعيي

اش گروهي از واجبات است. در  واجبات به چند نوع تقسيم مي شود كه هر كدام زير مجموعه

ها و چيز هايي كه نبايد انجام داد، باز هم اقسام و انواعي هست كه حالا اين  محرمات و در ترك

ي بدن است يا خارج از شخص مكلف حرام ها به صورت: گناه كبيره يا گناه صغيره است، از اعضا

جا هم بخش  است، در رابطه با جامعه است ، خانواده است ، حكومت است، كجاست. در اين

ها براي شخصي كه مقلد است لازم است، چون  فراواني از اين احكام را داريم كه دانستن همه اين

يا مقلد آيت الله سيستاني تقليد كه شعار نيست كه بگوييم مثلا مقلد مقام معظم رهبري هستيم 

 هستيم.

شما به هر مقدار كه مسئله بدانيد به همان مقدار مقلد هستيد، اگر ندانيد مسائل را كه مقلد نيستيد. 

 در  جا مسايل شرعي را دانستن، احكام را دانستن و سپس عمل كردن مطرح است. حالا پس اين

 اين. دهد انجام را ها آن بايد كه است صشخ لزوم و ابتلا مورد كه احكامي آن ، احكام به عمل

و بعد هم عمل كنيم؛ حالا اين  بگيريم ياد اول بايد حتما را شرعي احكام اين شرعي، تكليفات

عمل چه جور است؟ آيا اين عمل به اين است كه فقط ما مثلا يك مرتبه يك واجب را دانستيم و 

ام را يك مرتبه دانستيم و ترك كرديم يك مرتبه انجام مي دهيم، ديگر كافي است؟ يا مثلا حر

ديگر اين كافي است و ما را عادل مي كند، ما را مستقيم مي كند، ما را متقي مي كند؟! نه آقا اين 

كه دانستيد، بايد كار كنيد، يعني تمرين كنيد،  طور نيست! شما اين واجبات و محرمات را بعد از آن

 بايد حفظ بشود و در ذهنت باشد.

كه نماز را حفظ مي كنيم و بايد مبطلات نماز، مقارنات نماز، واجبات نماز، همه را بايد طور  همان

مان و چيز هايي كه با آن درگير مي  بدانيم، آيا در رابطه با خمس، مسايل خمس و سال خمسي

شود. عمل چيست؟ آيا  ها را دانستيم ، بعد مي آيد نوبت عمل مي شويم ، نبايد بدانيم؟ حالا اين

 ها را؟ ها را انجام بدهيم؟ يا بايد تكرار كرد آن به اين است كه يك مرتبه همه اين عمل
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هايي كه انجام دادنش لازم است)واجبات(،  ها )محرمات( و چه آن تكرار اين اعمال، چه ترك كردن

مدتي كه انسان تمرين كرد، يك عادت تقوايي و يك ملكه تقوايي برايش پيدا مي شود. يك نوع 

معتدل بودن در دين خدا براي او پيدا مي شود. كه حالا سوال اين است كه آيا اين  عدالت و

عدالت را فقط مجتهد و مرجع تقليد بايد داشته باشد؟ اين عدالت تقوايي را فقط بايد پيش نماز در 

مسجد داشته باشد؟ اين عدالت تقوايي را فقط آن قاضي دادگاه خانواده كه مراجعه مي كني يا 

ري، او بايد داشته باشد؟ يعني من و شما نبايد داشته باشيم؟ مايي كه فرض كنيد از اين دادگست

 منصب ها و موقعيت ها نداريم ، نبايد داشته باشيم؟

البته اين جور افراد چون مسئوليت هايشان بزرگ است، خيلي بايد عدالت را رعايت كنند، ولي 

ني و واجبات و محرمات داشته باشيد؛ اين كار شما هم بايد يك عدالت تقوايي نسبت به امور دي

هر مكلف است، اين كار هر مسلمان زن و هر مسلمان مرد است. هر كسي كه به سن تكليف رسيد، 

وقت بداند  بلكه قبل از تكليف، بايد اين اطلاعات را داشته باشد تا وقتي به سن تكليف رسيد آن

عني وظيفه دختر و پسر قبل از سن بلوغ است و بايد چكار كند. حالا هم وظيفه اين بچه است، ي

 هم وظيفه پدر و مادر است كه شب به شب، رساله توضيح المسايل را برايش باز كند و بخواند.

اين دختر خانمي كه در سيزده سالگي بايد غسل كند، فرض كنيد احكام حيض را نداند، خُب چه 

كه آن قضيه برايش پيش بيايد و نداند چي به  كسي بايد به او بگويد؟ بگذاريم و بگذاريم تا وقتي

چي است و چه كار كند؟ در مسايل حيض ما عدديه داريم، وقتيه داريم، مضطربه داريم، انواع و 

اقسام مسائل داريم ، حالا فقط آن خانم بايد بداند؟ شمايي كه شوهرش هستي نبايد كمكش كني؟ 

خانه كمكش كني و رساله ، سي دي احكام، همه  شما يا بايد اجازه بدهي برود كلاس احكام يا در

جور امكانات برايش بياوري، با توجه به اين كه الان الحمد الله خيلي خوب شده و در راديو و 

تلوزيون ، هر كسي سوالي داشته باشد ، هر مرجعي ، نماينده مي آيد پشت راديو مي گويد كه شما 

م شيرازي كه خودشان مي آيند ، حالا بقيه نماينده از كي مثلا تقليد مي كنيد ، آقاي ناصر مكار

 رسند. شان، چون به هرحال مشغله دارند نمي



312 
 

مثلا اگر خانمت از راديو مي خواهد استفاده كند، بايد تعقيب كني ببيني ياد گرفته يا نه، بايد 

كني، يا  كمكش كني. بالاخره او بچه داري دارد، خانه داري دارد، هزار جور كار دارد، بايد كمكش

نمازي هست كه واقعا آدم درستي است كه دارد احكام  اجازه بدهي برود مسجد و اگر پيش

گويد و وارد است به احكام براي خواهران و براي برادران استفاده كند. خانمت را اجازه بده ،  مي

يا يك خواهرت را اجازه بده ، دخترت را اجازه بده برود مسجد بنشيند احكامش را ياد بگيرد، 

 جاي ديگر كلاس احكام برود.

چطور ما براي زبان انگليسي اگر بچه مان بخواهد ياد بگيرد، مي رويم استاد خصوصي ميگيرم و 

وقت  مي آوريم در خانه و پول مي دهيم ساعتي چقدر كه بيا بچه ما را زبان خارجي يادش بده، آن

تاد نمي خواهد؟ قران كلاس دارد، احكام احكام را نبايد استاد بگيريم برايش؟! يادگيري احكام اس

هم كلاس دارد، هر رشته اي، هر علمي كلاس خودش را دارد؛ البته اين صحبت عام است و براي 

همه مسلمين بايد چنين باشد، وليكن بر سالك الي الله به صورت ويژه واجب است مسايل 

 و سرپرستي او هستند، بدانند.هايي كه زير نظرش و كفالت  اش را هم خودش بداند و هم آن شرعي

جا گفتيم كه خاصه اهل سلوك با عامه مردم وضعيتشان از نظر احكامي فرق مي كند. مردم  ما اين

گويند كه خيلي خوب، ما بايد نماز را ياد بگيريم، احكامش را هم ياد بگيريم، نماز جماعت  مي

اعت و مكه و كربلا و مشهد و روند نماز جم ها هم مي روند، مسجدي هستند و مي برويم، خيلي

هايي كه توان مالي هم دارند.  دهند. مخصوصا آن خيلي از من و شما بهتر مستحبات را انجام مي

خواهيم از  كنيم، يك وقت نه، مي نگاه مي« ظاهر»خب ما يك وقت به اين اعمال شرعي به نظر 

گويد من فقط  قت شخص ميرا پيدا كنيم، نه به اين معني كه يك و« باطني»اين ظاهر آن رشد 

خواهم تكليف را انجام بدهم، كار به اين ندارم كه حالا اين نماز، نماز معراجي بايد باشد. اين  مي

نماز بايد مثلا اسرار معرفتي داشته باشد ، ركوع يعني چه؟ سجود يعني چه؟ قنوت يعني چه ؟ چرا 

ين كه هر ركعتي دو تا سجده دارد، اين حركات را ما در نماز داريم؟ فلسفه اش چيست ؟ فلسفه ا
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ها در اسرار عرفاني اين عبادت ها  بينيم؛ اين ها را ما در رساله نمي چرا يك سجده ندارد؟ اين

 است.

روزه براي خودش يك اسرار دارد غير از آن عمل ظاهري؛ حج براي خودش اسرار عرفاني دارد 

چيست، چرا آن حاجي بايد برود هفتاد تا  غير از آن مناسك ظاهري كه دارد. لذا بايد ببينيم هدف

ها را ببرد جَمَره عقبه و صغري و  سه روز اين -سنگ را شب مشعر در يك كيسه كند و بعد در دو 

كبري، هفت تا هفت تا سنگ بزند ، يعني چه؟ براي چي؟ هدف عرفاني از اين كار چيست؟ چرا 

؟ كعبه كدام كعبه است؟ كعبه همين كعبه بايد هفت دور، دور كعبه دور بزند؟ آخر اين براي چيست

جاست كه سالك به اين  ظاهر است؟ يا از اين ظاهر بايد برويم در كعبه باطن؟ كدام است؟ اين

 ظاهر اكتفا نمي كند.

گويد خدا كه نياز به نماز من ندارد، درست است كه او گفته كه من انجام بدهم،  سالك الي الله مي

جا اين مطلب را باز كنم:  يف كه اين كار را نمي كنم. حالا من ايناما من در حد اسقاط يك تكل

انجام مي دهم؛  ÂÂگوييد فقط چون خدا گفته، من اين را خوانيد و مي شما يك وقتي نماز را مي

اين در عالم شرع اسمش سقوط تكليف است. يعني تكليف الهي با نماز خواندش از گردنش ساقط 

خواهم اين نماز به درگاه خدا قبول شود، نه فقط  نه، من ميگويد  مي شود؛ ولي يك وقت مي

 اسقاط تكليف كنم.

تر است و آن  يعني من يك هدف ديگر هم دارم كه خيلي دقيق تر، خيلي ظريف تر و خيلي مهم

كه فقط دولا بشوم، خم بشوم و بالا  خواهم اين نمازم به درگاه خدا قبول شود، نه اين اين كه مي

رفتار من اثر  ÂÂيايم! او كه به نماز من نياز ندارد. پس اگر اين نماز روي گفتار وبروم و پايين ب

گويند كه هر عبادتي حتما بايد  نگذارد اين چه نمازي است كه من ميخوانم؟ لذا اهل معرفت مي

عبادت ظاهري نباشد كه ما فقط يك تكليفي را انجام دهيم و تمام شود، نه؛ بايد دقت كنيم ببينيم 

ظهر و عصرمان با نماز صبح چه فرقي كرد؟ نماز مغرب و عشاءمان با ظهر و عصر چه فرقي  نماز

گويند اين عبادت ها و اين  ها مهم است. اهل معرفت مي كرد؟ نماز امروزمان با ديروز، با فردا، اين
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برويم تكليف ها داراي يك نوري است، آن نور نماز را ما بايد پيدا كنيم. اگر پيدا نمي شود بايد 

 ببينيم براي چيست، آخر عيب كار كجاست، عيبش را پيدا كنيم.

طور است. نمي آيد هرجور نمازي بخواند، هر جور صدقه اي بدهد ، هر جور  سالك الي الله اين

كه مثلا  كند كيفيت عبادتش بهترين كيفيت باشد. او نمي رود دنبال اين خمسي بدهد. او دقت مي

گويد بگذار  گيرد. مي را در نظر مي« كيفيت»را در نظر نمي گيرد، او « تكمّي»اعمال را زياد كند، 

من دو ركعت نماز بخوانم، اما اين دو ركعت، دوركعت نماز با حضور قلب باشد. نمي رود در كثرت 

افعال و اعمال و اذكار )غرق شود(؛ او در پي اين است كه كيفيت خوب باشد، كيفيت طوري باشد 

 پيدا كند و نورانيتي پيدا بشود، حضور قلبي حاصل بشود. كه اثرش را در خود

شود كه انسان تمرين كند و عادت كند به انجام واجبات و ترك  جا پيدا مي پس ملكه تقوي از اين

ها، يك مقدار مكروهات و  محرمات )با در نظر گرفتن كيفيت و نگاه عرفاني(، و حالا در كنار آن

لك الي الله به آن توجه مي كند و از نور )همه( اين اعمال يك مقدار هم مستحبات هست كه سا

ساخته مي شود. تقوي هم به معناي قوت است. « ملكه تقوي»يك ملكه روحاني قدسي به نام 

توانيم معني كنيم: تقوي از وقايت يعني پرهيز، يك معناي تقوي هم قوت و  تقوا را دو جور مي

شود و از نظر روحي  تان زياد مي ثر تمرين بيشتر قدرتقدرت است. يعني شما با ترك گناه و در ا

 شويد. و معنوي داراي قوت بيشتري مي

حالا اين تقوايي كه مي خواهيم پيدا كنيم، باز اين موضوع نسبي است و داراي  ؛«التقوي له مراتب»

د و اين وقتي اين تقوي پيش برو؛ «والسالك في مرتبته العاليه يتأثر و يتكامل» چندين مرتبه است:

كم  ملكات معنوي و فضيلتي در نفس سالك زياد شود، نمو پيدا بكند و رشد پيدا بكند، او خود كم

گيرد و وقتي اين نورها زياد شد،  فهمد كه از اين افعال و اعمال عبادي دارد )همواره( نور مي مي

 شود. قرب معنوي اش هم به خدا زياد مي شود و راه به سوي خدا باز مي
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ريعت داريم، هم طريفت داريم و هم حقيقت؛ اين سه تا به هم وابسته اند، نمي توانيم پس هم ش

بگوييم كه فقط شريعت تنها، آن هم فقط ظاهر شرع! نه، ما بايد به باطن آن شرع هم توجه كنيم. 

ي اگر به باطن توجه كرديم، الي الله راه باز مي شود و اگر راه باز شد، به حقايقِ افعال و اعمال م

دهد كه لحظه به لحظه در اعمال و  رسيم و آن وقت ديگر از اين جهت خداوند ما را ياري مي

جاست  رفتار و گفتار و زندگي انفرادي و اجتماعي ما روز به روز به خداوند نزديك بشويم، و آن

 كه ما لذت هاي الهي و توحيدي بيشتري خواهيم برد.

ه شود و گفتيم كساني كه مبتلا به مكاشفه مي شوند، اگر قبلا گفتيم كه نبايد زياد توجه به مكاشف

شان تقويت پيدا كند، ديگر توجه به  شان تقويت پيدا كند و يقين يك قدري جلوتر بروند و ايمان

ها نخواهند كرد. آن قوت تقوايي و قوت معنوي، آن نور، وقتي زياد شد، ديگر به اين  اين مكاشفه

 پاييني ها توجه نمي كند.

وقتي ملكه نوراني تقوي در نفس سالك پيدا شد، طور كه امروز هم در اين درس گفتيم كه همين 

ها لذت  رود كه بتواند با آن وقت ديگر سراغ كثرت عمل نمي رود، سراغ مقداري از اعمال مي آن

و في »ببرد، لذت معنوي ، اثر معنوي ببرد؛ همين كه امروز در مناجات مريدين خوانديم كه 

بينم كه آرامش پيدا مي كنم، با  ؛ من در نجواي با تو يك دفعه مي«وحي و راحتيمناجاتك ر

خوانند،  شود. خيلي ها هستند همين دعا را مي خلوت با تو يك فضاي معنوي در دل من پيدا مي

 اما اين حالت را ندارند، اما سالك اين حال را دارد، باور كنيد. شما خودتان هم بايد امتحان كنيد.

بيند، الهام  الك با نماز عامه مردم فرق مي كند. او در گفتگو و مناجات با خدا نور مينماز س

كند. حالا مكاشفه چه ارزشي دارد، وقتي در باطنش  بيند، قوه الهي را درك مي كند، حس مي مي

 اين قرار پيدا شد؟ يعني وقتي از قرآن خواندن ما لذت برديم ، از نماز خواندن ما لذت برديم، اصلا

كه بعضي ها مي روند مكاشفه مي خواهند، چون آن  ها نمي رويم، باور كنيد. پس اين سراغ كرامت

ها پيدا نشده است، چون اين لذت مناجات را نمي بينند، وگرنه اگر  آرامش و اطمينان روحي در آن

ضر بيند كه خودش در مح قران را باز كند بخواند، يك دفعه نور قرآن را ببيند، يك دفعه مي
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كند،  كند، يك انسي با كلام الله پيدا مي جا در خود از قران يك نورانيتي حس مي خداست، و اين

 ديگر چه مي خواهد بيشتر از اين انس؟!

انس در نماز، انس در جلسات معنوي، انس با سالكين الي الله ، اين انس ها خيلي ارزشش بيشتر 

هايي كه اهل اين انس نيستند،  وند دنبال مكاشفه! آنر بينيم كساني مي ها است كه مي از اين مكاشفه

برد از اين نمازش  هايي كه اهل اين لذت نيستند، لذت نمي هايي كه اهل اين خلوت نيستند، آن آن

برد از اين دعايش، لذت نمي برد از قرآن خواندنش. پس چه كار بايد بكنيم؟ بايد  آقا! لذت نمي

يدا كنيم ، بايد يك كاري كنيم نماز امروزمان از ديروز بهتر هاي معنوي را در خودمان پ اين لذت

رويم كه  شويم، آن وقت ديگر دنبال اين و آن نمي وقت موفق مي باشد ،اگر اين كار را كرديم آن

جا چه خبر است!  دانم از اين كارها دارد انجام مي دهد، ما بلند شويم و برويم ببينيم آن فلاني نمي

 رود و خدا هم ازش راضي است.نه، راه خودش را مي 

*** 

 از خداوند مسئلت مي كنيم كه اين يقين را به ما عطا فرمايد تا بتوانيم اين راه را بپيماييم.

 مان قرار بده؛ مان و پيشوايان ديني خداوندا ما را قدر دان خودت قرار بده؛ قدردان امامان

 طرفة عين ابدااللهّم وفّقنا لما تحُب و ترضي و لاتكلنا الي أنفسنا 

ÂÂ اللهّم غيّر سوء حالنا بحُسن حالك 

اللهّم نَوِّر ظاهرنا بطاعتك و باطننا بمحبّتك و قلوبنا بمعرفتك و ارواحنا بمشاهدك و اسرارنا 

 بإتّصال حضرتك يا ذالجلال و الاكرام

 و السلام عليكم و رحمه الله و بركاته
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جمادي  22؛ مطابق با 35/52/51بيانات حضرت استاد آيت الله كميلي)حفظه الله( در تاريخ  . [1]

 1312الاولي 

 

 خطرهاي مكاشفات 

 الله الرحّمن الرحّیم  بسم

المرسلین و صلّی الله علی نبیِّه و الحمدلله رب العالمین، بارئ الخلائق أجمعین، باعث الأنبیاء و 

 خاتم رُسلُِه ابالقاسِم محمّد

 [1]السلوكيه المطالب شريف كتاب -اول فصل -هشتم و سي بند

 مكاشفات خطرهايالمكاشفات: اخطاردرس: شرح

 الله سلمهخراسانی کمیلی الله آیت حضرت معظم استادتوسط:

  

لها و ان للمكاشفات أخطارا وآفات لابد للسالك أن يحيط بها علما لكي يتخلص من مطالبه نفسه »

 قد أشرنا هنا لبعضها:

 .الف( يصعب تمييز السقيم و الصحيح

 ب( تحجب السالك عن سيره الحقيقي و تشغله عن توحيده و توكله و ادل دليل علي ذلك أن

 بعض الآساتيد كان يمنع تلاميذه عن الانشغال بمثل هذا الأمور، بل كان يتصرف و يسلب منهم حال

file:///E:/my/Seir%20o%20Solok/ØµÙ�Øª%20Ø¬Ù�Ø³Ø§Øª%20ØØ¶Ø±Øª%20Ø¢Ù�Ø§Ù�%20Ù�Ù�Ù�Ù�Ù�/Ø¬Ø¯Ù�Ø¯/Ú�Ù�Ø¯%20Ù�Ø·Ù�Ø¨/fw/Ù�Ù�Ù�Ù�%20ØªÙ�Ù�Ù�.docx%23_ftnref1
file:///E:/my/Seir%20o%20Solok/ØµÙ�Øª%20Ø¬Ù�Ø³Ø§Øª%20ØØ¶Ø±Øª%20Ø¢Ù�Ø§Ù�%20Ù�Ù�Ù�Ù�Ù�/Ø¬Ø¯Ù�Ø¯/Ú�Ù�Ø¯%20Ù�Ø·Ù�Ø¨/fw/Ù�Ù�Ù�Ù�%20ØªÙ�Ù�Ù�.docx%23_ftnref1
file:///E:/my/Seir%20o%20Solok/ØµÙ�Øª%20Ø¬Ù�Ø³Ø§Øª%20ØØ¶Ø±Øª%20Ø¢Ù�Ø§Ù�%20Ù�Ù�Ù�Ù�Ù�/Ù�Ù�Ø±%20Ù�ØØ¨Øª%20Ø§Ù�Ù�%20Ø¨Ù�Øª%20Ø¹/Ù�Ù�Ø±%20Ù�ØØ¨Øª%20Ø§Ù�Ù�%20Ø¨Ù�Øª%20Ø¹Ù�Ù�Ù�Ù�%20Ø§Ù�Ø³Ù�Ø§Ù�.docx%23_ftn1


318 
 

 .المكاشفات

 .اقعيات و قد تكون مخالفه لموازين الشرع المقدس في بعض المواردج( لا تنطبق مع الو

 .د( هي من نوع التدخل و التصرف في نظام عالم الخلقه و في ظاهر عالم الطبيعه

الذي كان من «لمحمد علي الباب»ه( قد تصير سببا لكبرياء النفس بحيث يدعي ما ليس له كما اتفق

 .هائي المفتعلطلبه حوزه النجف و منه نشأ الدين الب

و( انها ليست من عالم الحقيقه بل هي من عالم المثال و لهذا لا تصدر من الكملين، و اني لم أرمن 

 أستاذي مثل هذه المكاشفات التي يفتخربها البعض

 .ك. مثل هذاالأمور تحصل من غير أولياء الله فلا فضل و ال ميزه

 نفسه العجب و الغرور فينشغل بالجزئيات عنل. تبعده عن عالم القرب و المعرفه، و تولد في 

 .الكليات و المقصد الأسمي

 .م. انها تجليات و ظهور للنفس، لابد من معالجتها بواسطه الأستاذ

 وأخيرا التفكر التوحيدي و التعمق في تنوير الباطن لا يدع للسالك مجالا آن يفكر في المكاشفات،

 .غ لأمور غيرهافلا بد للسالك أن يملأ وفته بحيث لا يتفر

ها را كاملا بشناسد تا از  مكاشفات خطرات و آفاتي دارد و سالك ناچار است كه آن

 :ها اشاره مي كنيم جا به برخي از آن نفسش رها گردد. در اين Âي خواسته

 سخت بودن تشخيص مكاشفه ي درست از نادرست .الف»
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مشغول شدن او به آنها از پيمودن  بازماندن سالك از سير حقيقي به وسيله ي اين مكاشفات و .ب

 .راه توكل و توحيد

دليل بر اين گفته ها آن است كه بعضي از اساتيد شاگردان خود را از پرداختن به اين امور باز 

 .داشتند، بلكه گاهي با تصرف حالت مكاشفه را نيز از ايشان سلب مي كردند مي

 .با موازين شرعي نمي خواند در بعضي موارد مكاشفات با واقعيات منطبق نيست و .ج

 .مكاشفه نوعي دخالت و تصرف در نظام هستي و ظاهر عالم طبيعت است .د

چه ندارد نيز مي شود،چنانكه  مكاشفه باعث بزرگ بيني مي شود، به صورتي كه سالك مدعي آن.ه

ي نجف بود اتفاق افتاد و دين بيهوده و  كه طلبه اي از طلاب حوزه«محمد علي باب»براي

 .ختگي بهائيت از او نشأت گرفتسا

مكاشفه حقيقت نيست بلكه از عالم مثال است، به همين جهت از انسان هاي كامل صادر  .و

 .شود، من نيز از استادم نديدم چنين مكاشفاتي كه بعضي به آن افتخار مي ورزند نمي

چنين اموري اعتنا هر سالك كه به دوستي و عشق الهي و عرفان حقيقي اشتغال داشته باشد، به  .ز

نمي كند و اگر چيزي هم ببيند به استادش در حالي كه از آن پرهيز دارد در ميان مي گذارد. چرا 

 .كه مي ترسد در مهالك نفس سقوط كند

 چنين مكاشفاتي از غير اولياي خدا هم ديده مي شود. پس مكاشفه نه موجب فضيلت و نه .ک

 .امتيازي دارد

كند و برتر بيني و غرور را در او به وجود مي  الم قرب و معرفت دور ميمكاشفه، سالك را از ع .ل

 .شوند آورد و سالك در اين حال به جاي پرداختن به كليات و مقصد عالي مشغول جزئيات مي
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مكاشفه ها تجليات و ظهور نفس هستند و چاره اي جز معالجه ي آن توسط استاد وجود  .م

 .ندارد

توحيدي و تعمق در نورانيت درون به سالك مجالي نمي دهد كه در  كه تفكر خلاصه ي كلام اين

مكاشفه ها بينديشد. سالك بايد وقت خود را به گونه اي پر كند كه فراغتي براي كارهاي ديگر 

 «باقي نماند

 شرح درس:

ها  ، اصل متن مطلب سي و هشتم است كه مواردي را از خطرهاي مكاشفاتي كه بعضي مطالب فوق

هايي هم كه ندارند، دنبال چنين مكاشفاتي هستند، بيان كرديم. گفتيم كه  ن مي نازند و آنخيلي به آ

ها، خطرهاي فراواني هست، آفت هاي فراواني هست و شخص سالك بايد توجه كند  براي مكاشفه

ها نشود و بتواند  فت كه يك وقت مبتلا به چنين آ كه اين آفت ها چگونه است. بايد آگاه شود تا اين

 ها بيرون بياورد. خودش را از گير آن

هايي كه  مورد است ما شمرديم ، اما بيش از اين است. حالا آن 15بعضي از خطرها را كه حدود 

ما در اين كتاب المطالب السلوكيه آورديم، براي اين است كه دوستان متوجه شوند. چون ما در 

چند نفر داريم كه در اين عوالم سير  مان اهل مكاشفه داريم، يكي دو نفر هم نيست، ما دوستان

 شد  كنند و البته اين هم يك مسئله طبيعي است، چون وقتي انسان وارد اين گود سير و سلوك مي

 ها توجه و تعبدها و ها رياضت و ها مخالفت اين در قهرا كرد، مخالفت اش اماره نفس مقتضيات با و

 اتفاق هايي واقعه يا قضايا يك شنود، مي را صداهايي يك بيند، مي را انواري يك ها، توسل و

جاست كه مي گويند دستگيري استاد در اين گونه مَضالِّ قدم است كه  اين و دهد مي رخ و افتد مي

بايد وجود داشته باشد و استاد بايد بالاسر اين سالك باشد كه يك وقتي مغرور به اين مكاشفات 

 نشود.
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، كشف هاي نوراني ، كشف هاي صحيح هم باشد. اگر حتي اگر اين كشف ها؛ كشف هاي يقيني 

بنا باشد اين كرامت هاي الهي او را مشغول كند، به طوري كه هميشه دوست داشته باشد از اين 

جنس مكاشفه ها و داستان ها و خواب ها و كرامت ها ببيند ، اين شخص گرفتار همين مسائل مي 

جا استاد  كه گرفتار به اين مسائل نشود، اين اي اينها. لذا بر شود، ديگر نمي رود بالاتر از اين

ها  داند كه اين هست كه او را راهنمايي مي كند. اما خيلي ها بودند كه استاد نداشتند؛ خدا مي

آور بوده و قسمتي هم  ها هم كه غرور سرشان بند شده به همين مكاشفه ها و كرامت ها، خب اين

ه كه اين را درست ارشاد كند و اين به يك ادعاهايي در شيطاني و نفساني بوده و كسي هم نبود

 نفسش مبتلا شده است.

در اثر اين كرامت ها و اين مكاشفه ها ، خودش را بزرگ ديده كه بله ! ما ديگر كارمان تمام شده! 

دهد كه به او مراجعه كنند و  ما ديگر به حد اعلاي از سير و سلوك رسيديم! به خودش اجازه مي

ها را هم از آن الهاماتي كه خودش  جا و از او استفاده كنند، همه اين و گروهي بيايند آنشاگرداني 

وقت مي نشيند و مراجعه مي كنند به او و دستور مي دهد  براي خودش درست كرده مي گيرد. آن

و ذكر مي دهد و از اين برنامه ها؛ درحالي كه كوري عصاكش كوري ديگر شده است! خودش 

خواهد يك  مسائل نجات نيافته، خودش نياز دارد به يك نفر بالاي سر، حالا ميهنوز از اين 

 افرادي هم هدايت و ارشاد كند.

خب همين ها موجب ادعا هاي كذب و ادعا هاي شيطاني و نفساني او مي شود كه اين ادعا ها هم 

هايي داده  اموريتشود. گاهي اوقات مي گويد بله! از امام زمان)عج( به من م روز به روز زياد مي

شود!، گاهي اوقات مي گويد از غيب ملائكه كه موكل من هستند، ملائكه را مي بينم ، ملائكه  مي

ها تخيلات  با من حرف ميزنند يا جني هاي شيعه با من هستند، و از اين دست ادعاها! خب اين

بشود، اين  خودش است، چون تخيل خيلي كار مي كند براي انسان، اگر قوه خيال راهش باز

خيلي از چيز هاي كوچك و بزرگ كوه درست مي كند براي خودش.حتي از يك چيزهايي براي 

 خودش تصوراتي درست مي كند.
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كه بايد امام زمان)عجّل الله تعالي فرجه الشريف( را  مثلا يك كسي كه خيلي غور كرده بود در اين

ا بود )اين را پسر آقاي حداد كه در ببيند و هميشه در دعا و توسلات و جمكران و اينجا و آنج

السلام( بوديم، يك زن و  گويد كه ما در صحن امام رضا )عليه مشهد هستند براي ما نقل كرد(؛ مي

گشتند، ما هم كه خوب يك دشداشه سفيد عربي پوشيده  مردي كه خيلي دنبال امام زمان)عج( مي

بزي هم دور سرمان، رفته بوديم ها و يك عبا هم روي دوشمان و يك شال س بوديم، مثل عرب

جا رفتيم سر خاك علامه تهراني)ره( يك فاتحه اي خوانديم  زيارت حرم امام رضا)ع( و بعد از آن

ها دست از ما بر نداشتند و  گفت آقاي كميلي اين مان، صبح زود هم بود، مي و گقتيم مي رويم خانه

قدر آمدند آمدند،  گفت آن م پيدا كرديم! ميگفتند تو امام زماني! ما هماني را كه دنبالش مي گشتي

 هرچه گفتم )گوش نكردند(، تا ديگر به در خانه رسيدم، در خانه را رويشان بستم و رفتم داخل.

ها يك چيزي هم با گوششان بشنوند!  جور افراد؟! خصوصا اگر اين خب چكار كنيم ما با اين

نند! يك نداهايي از غيب بيايد! نميدانم خصوصا اگر اين جور افراد يك چيزي هم با چشمشان ببي

اين قضيه را گفتم؟ اسم نمي برم، يكي از منسوبين ما كه خيلي هم من نصيحتش كردم، دست بر 

نداشت. اين آقا اسير زنداني صدام بود در عراق؛ از مبارزين بود و صدام او را انداخت به زندان. 

را از همين عبادت زياد و استاد نداشتن،  در زندان يك حالي پيدا كرد، يك خرده هم اين حال

عبادت زياد و نماز شب و بيداري و ... پيدا كرده بود و يك چيزهايي به ذهنش مي آيد، يك 

 شنود. چيزهايي مي

مگر هر چيزي كه انسان شنيد ديگر اين از طرف خداست؟ شما از كجا مي داني عزيز من؟ چرا 

گوشم گفتند اينجور بايد بكني؟! خيلي خوب اولش مي داوري مي كني؟ چرا ميگويي كه آمدند در 

گويد برو فلان كار خير را بكن، فلان كار را نكن، بايد اين كار را كني، بايد اين كار را  آيد مي

زند با  هايش را مي كه غالب شد حرف وقت بعد از اين نكني...تا وقتي كه غالب بشود بر شما؛ آن

 با شرع روي اول از گويد، نمي شرعي غير كه اول از ورد!وقت غير شرعي ها را مي آ شما. آن

وقت مي آيد روي شما  زند. بعد كه يك مدتي شما را در قبضه خودش آورد، آن مي حرف شما
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گويد انجام دهي و اگر  شوي و بايد هر چيز كه مي تسلط پيدا مي كند و بعد ديگر شما اسيرش مي

 ها آن نگذاريم كه مان دوستان با و مان شاگردان با كنيم مي كاري ما ولي نكني هيچ! گرفتاري؛

گذارد اين برود در راه كج و اين طرف و آن طرف. نمي  . استاد كارش اين است. نميشوند گرفتار

 كند و نگهش مي دارد. اين كار استاد است ديگر. گذارد برود، حفظش مي

سه روز پيش، براي عيادت اخوي  با يكي از اين برادران رفته بوديم بيمارستان طالقاني همين دو

مان كه عمل جراحي داشتند. بعد آمديم بيرون با يك آقايي بر خورد كرديم كه به خداي  زاده

گفت زنم را از من جدا كردند. پرسيديم كه موضوع  لاشريك له ايشان مرتب اشك مي ريخت، مي

كرد و از روي آيه قرآن موكل قدر اهل عبادت و اهل نماز بود، قرآن باز مي  گفت اين چه بوده؟ مي

آمد پيشش، حرف هايش صد در صد درست در مي آمد.  داشت، آيه به آيه، هر كسي هم كه مي

پيش گويي مي كرد و اين كه بايد چه كار كنيم، بايد چه كار نكنيم.)بنده عرض كردم كه اين اول كه 

هر حال گفت كه اين خانم  مي آيد با راه صحيح مي آيد، نمي آيد كه اول غيرشرعي بخواهد(؛ به

داد و ما هم ديديم كه حرف هايش درست دارد مي آيد و همه چيز هايش  ها را انجام مي اين

اش بالا بود، نمي دانم گفت  گويد و خودش هم كلاس علمي درست است و از روي قرآن مي

آني وارد بود. ليسانس دارد، فوق ليسانس دارد، مي گفت كه خيلي وارد بود، و همچنين به علوم قر

گويند كه تو بايد عقد دائمت را عوض كني و تبديل  تا اين كه يك روز آمد و گفت كه به من مي

كني به عقد موقت! و تا پنج سال بايد در عقد موقت اين آقا باشي!؛ حالا اين زوج دائم است براي 

عقد دائم بيايد به عقد موقت او، عقد دائم خوانده است، بچه دارد از او؛ گفت به او گفته اند بايد از 

گفت پنج سالش گذشت و پيش من  و پنج سال هم با او باشي ، بعد به تو مي گوييم چكار كن. مي

بود تا سر پنچ سال كه شد، حالا به او گفته اند اين شوهر بر تو حرام است و بايد جدا بشوي از 

انداخته است گردن ما و مثل او! مي گفت حالا خانم رفته پيش پدر و مادرش و بچه ها را هم 

 باران گريه مي كرد.
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خب اين درست است شما را به خدا؟ اصلا رفتن آن افراد پيش اين خانم درست بوده؟ اصلا اين 

جا  شد؟ اين جور مي ها كه خانم گفته درست بوده؟ اگر اين خانم يك استاد داشت آيا اين حرف

ريضي كه مريض است و نمي رود پيش يك دكتر. شما بايد ارزش استاد را بفهميد. عينا مثل يك م

مي گويند بيا برو دكتر معالجه كن خوب بشوي، نمي رود. يا يك مريضي كه پرهيز نكرده، در اثر 

پرهيز نكردن مريض شده است. كسي را نداشته، مشاوري نداشته با او صحبت كند همين طور از 

 پيش خودش يك كار هايي كرده است.

ي و هشتم، ما خطر هاي مكاشفه را يكي يكي بيان كرديم. گفتيم اول اين كه حالا در اين درس س

تواند بدون استاد  هايي شده، چطور مي اين شخصي كه به گفته خودش گرفتار مكاشفه و كرامت

سقيم را از صحيح تشخيص بدهد؟ چطور مي تواند شيطاني را از غير شيطاني ، نفساني را از 

 مي تواند تميز دهد؟ اين يك. ها را چه جور رحماني ، اين

است كه سالك بايد به طرف توحيد الهي سوق پيدا كند؟ خب وقتي او  كه، مگر نه اين  دوم اين

مشغول يك همچين مسائلي بشود ديگر از آن هدف نهايي عقب مي ماند، آن هدف كه بايد توحيد 

مي شود، و لذا استاد ما آيد و محجوب  جهاني و عرفان حقيقي برايش پيش بيايد، ديگر پيش نمي

كرد و مي  مرحوم آيت الحق آسيد هاشم موسوي حداد )رضوان الله تعالي عليه( مرتب توصيه مي

جور مسائل نرويد و حتي اگر در برخي از شاگردانش كه يك  گفت كه يك وقت دنبال اين

گرفت.  او ميها را از  همچنين چيزي مي ديد كه مبتلا به چنين مسائل شده، تصرف مي كرد و اين

كنم كه هميشه تاكيد  ايشان كارش اين بود، همان كاري كه بنده دارم با شماها و شاگردهايم مي

 دارم بر اين مسائل ، خودتان بار ها و بار ها اين تاكيدها را شنيديد.

ها استناد  روند توي اين مكاشفات و مي خواهند به آن هاي كساني كه مي كه، گفته آفت ديگر اين

اگر مخالف باشد با موازين شرعي، چه طور مي شود كه به آن اعتماد كرد؟ همان آقايي كه  كنند،

گفتم از منسوبين است، ايشان يك روز آمد به من گفت كه آن كسي كه مي آيد مرتب )در گوش( 

 من مي گويد، يك روز به من گفته كه علامه فضل الله لبنان، كافر است!
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تهدي را تكفير كند؟ گفتم آقا خود همين كه به تو گفته است خب آيا اين درست است كه يك مج

دهد كه اين منادي كه با شما سر و كار دارد از  كافرست؛ خود اين مورد به وضوح نشان مي

شياطين است، از جن است، از راه غير صحيح است، تو چرا آخر بهش اطمينان مي كني؟ حالا اين 

گويد اين كه گفته كافر است،  آيد تاويل مي كند، مي كند؟ مي فرد )گرفتار شيطان( چه كار مي

ها مشكلشان هم اين است كه براي  منظورش كفران نعمت است نه آن كفران اعتقادي! آخر اين

خواهند با ضوابط شرعي، با  شنوند را مي بينند و مي كنند. چيزهايي كه مي خودشان توجيه مي

رفته؟ چقدر عالم است؟ چقدر از مسائل  ضوابط قرآني تطبيق دهند. حالا خودش چند كلاس

 شرعي سرش مي شود؟

كه اين جور مكاشفه ها اگر در مسائلي باشد كه مربوط به عالم خلقت باشد، به نظام  آفت ديگر اين

عالم طبيعت و خلقت و او بخواهد يك چيزي را بر خلاف نظام خلقت بگويد، اين مشكل دارد 

گويد من فلان شخص را به شكل سگ مي بينم ،  دارم، ميگويد من چشم برزخي  ديگر. مثلا مي

خب شما مي تواني حكم سگ را بر او جاري كني؟ مي تواني بگويي آدم بدي است؟ مگر هر كه 

رفت در اين مسائل، ديگر هر چه ديد حق است و يقين است برايش؟ حالا يك وقت مثلا آميرزا 

ه، شاگرد هاي مجتهد زانو مي زدند پاي حسين قلي همداني باشد كه استاد كل در طريقت بود

درسش، او بيايد چشم برزخي پيدا كند، او مثلا يك عده اي را به شكل حيوانات ببيند، كه او هم 

آمده بيرون، عبايش را روي سرش مي انداخته و سرش  رفته است حرم و مي مي گفتند وقتي مي

ت؟ ما بياييم عيب هاي مردم را كشف پايين بوده است. مگر نه اين است كه خدا ستار العيوب اس

آيند چهره خواني مي كنند و... مي گويند بله آقا! تو بايد  كنيم همه چيزها را بگوييم؟ مثلا مي

جور باشي، بايد مثلا زنت اينجور باشد، كسبت اينجور، كارت اينجور... همه را  جور باشي، آن اين

 ؟ريزند. اين آخر روي چه قاعده شرعي است به هم مي

گاهي اوقات همين مكاشفه ها، نفس را بزرگ مي كند. بعد مدعي  ؛«قد تصير سببا لكبرياء النفس»

يك مطالبي مي شود. همان كه در مقدمه درس من برايتان توضيح دادم. حالا اگر مصداق بخواهيد، 
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ايي كه ه مي توانيم مثال بزنيم به محمد علي باب، به شيخ حسين بهاء، به سيد كاظم رشتي؛ به اين

هاي شيعه را بهايي كردند. مگر  رفتند يك دين بهاييت براي خودشان درست كردند و مسلمان

چقدر مي گذرد از تاريخ بهاييت؟ شما برويد تاريخ محمد علي باب را بخوانيد كه اعدامش كردند. 

. هايي كه رفتند مي دانند، خشك است اين آقا طلبه نجف بوده ديگر، ولي آب و هواي نجف، آن

)ما هم توي اين سفر كه رفتيم طوفان خاكي بود. يك پيرزن فوت كرد در اثر همين طوفان خاكي، 

البته آب و هواي سامرا خيلي بهتر است، شمال عراق خيلي بهتر است(، خب اين آقا فرض كنيد 

جا بزرگ شده، بعد مي خواهد بيايد يك چند سال در حوزه علميه  در لبنان با آب و هواي آن

 بخواند.درس 

خواندم، يك طلبه لبناني ديدم حالش خيلي به هم خورده بود،  )مثلا در مدرسه اي كه من درس مي

سيد هم بود و بزرگوار، ولي خب در لبنان بزرگ شده بود و حالا آمده بود يك چند سال درس 

خب ها مي كنند، انجام دهد.  خواست يك كارهايي كه بعضي خواست رياضت بكشد. مي بخواند، مي

جور، وقتي ضعيف  مريض كرد خودش را ديگر، ديوانه شد.( حالا اين محمد علي باب هم همين

كند. در اين مسائل رواني شما  كند آدم خودش را ، لاغر كند، قوه خيال در لاغري بيشتر كار مي

برويد بپرسيد، از روان شناس ها بپرسيد. وقتي انسان مغزش، روانش ضعيف شد، اين قوه خيال 

ل مي شود، كار مي كند، چيزهايي مي گويد با خودش، اصلا حرف مي زند مثل يك منادي فعا

رفت مي  غيب با او صحبت مي كند. يكي از دانشجو ها، يك مدتي ما اصفهان بوديم با من راه مي

 گفت دارد با من صحبت مي كند! خب من ديدم اين يك بچه لاغري بود، ضعيف بود.

خب اين را همه مي گويند كه مكاشفات در عالم  ؛«قه بل من عالم المثالانها ليست من عالم الحقي»

مثال است نه در عالم حقيقت. اصلا كسي كه پا گذاشت در عالم حقايق ، حقايق برايش روشن 

 ديدش، شد، جهاني توحيدي ديد ديدش وقتي است ديگر نيازي به مكاشفه ندارد عزيز من!

اشفه دارد؟ چه نيازي به طي مك به نيازي چه ديگر اين شد، خدايي خدايي وجودش تمام گوشش،

نويسند و  الارض دارد؟ چه نيازي به اين كرامت هايي كه بعضي ها عنوان مي كنند و كتاب مي
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كه دائم با خداست، دائم در عشق  اينجا و آنجا با آب و تاب نقل مي كنند، چه نيازي دارد؟ اين

 هد ديگر؟!خدا است، دائم در توحيد است، چه مي خوا

كه مكاشفات در عالم تمثلات است و آدم هايي كه كامل كامل  بنابراين، همه قائلند به اين

 هستند يقين در يقين، انوار عالم در گذارند مي پا. شود مي كم شان مكاشفه روز به روز شوند، مي

 يك خدا هم وقت يك حالا. برند مي سر به سلماني ايمان آن در برند، مي سر به يقين در اينها،

 دهد؛ ها مي نآ به چيزي

گفتند يك چيزي دادند به ما و ما هم داديم، و بعد هم گرفتند از ما و  گاهي مرحوم استاد)حداد( مي

دهند، ما چه كار كنيم. آخر بعضي ها مدام مي آمدند سراغ آقا كه بله ، حالا يك نظري هم به  نمي

ود، خيلي شديد بود، خيلي زياد بود، در فنا كه مي ما كنيد، يك زماني حال آقا در فنا خيلي قوي ب

ها هم خيلي عادي بود، نداشت آن حال را. حالا  كرد. ولي يك وقت رفت عجيب تصرف مي

شود، چون ما گفتيم بعضي جاها دارند بعضي  خواهيم بگوييم از وليّ كامل مكاشفه صادر نمي نمي

شف يقيني است كه در آن هيچ خللي نيست و بيند، آن ك ها، ولي آن مكاشفه اي كه وليّ كامل مي

 مويي لاي درزش نمي رود.

اين را نمي توانيم قياس كنيم با مكاشفه هاي پيش پا افتاده اي كه خيلي ها مي بينند. قبلا براي 

شما گفتم، حاج عبدالزهرا گرعاوي)ره( از شاگردان مرحوم استاد بود. خيلي ما خاطرات داريم با 

كه رفتيم نجف رفتيم سر مقبره ايشان كه در قبرستان كميل قرار گرفته است. ايشان. اين سفر هم 

قدر مكاشفه داشت كه خودش ديگر به تنگ آمده بود. مي گفت  ايشان اهل مكاشفه بود، ولي اين

من در نمازم مي خواهم دعاي قنوت بخوانم، يك دفعه صحنه كربلا جلوي چشمم مي آيد ، لشگر 

كنند، ميگويم  يك طرف، لشگر عمر سعد يك طرف ، دارند جنگ مي السلام( امام حسين)عليه

خدايا من كه آمدم يك خرده با تو مناجات كنم، خدايا اين مكاشفه حتي در نماز هم از من دست 

 نمي كشد.
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كه يك  وقت شما ببينيد چقدر آرزو داريد كه يك مكاشفه داشته باشيد، مي گرديد دنبال اين آن

ها را ؛ من از  حالي كه آن آقا دارد ناله مي كند مي گويد من نمي خواهم اين مكاشفه پيدا كنيد! در

كه ايشان يك مدتي در  خود استاد نشنيدم. ولي يك چيزي از مرحوم استاد ما نقل شده و آن اين

آن سلوكشان به همين مكاشفات گرفتار شدند. ايشان مي رود حرم امام موسي بن 

ها را از من بگير،  را مي گيرد تكان مي دهد و مي گويد آقا اين جعفر)عليهماالسلام( ، ضريح آقا

 وقت شما طالب يك همچين چيزهايي هستي. اين درست است؟! ها را. آن من نمي خواهم اين

اين  ؛«و اني لم أرمن أسُتاذي مثل هذه المكاشفات»آفت ديگر، در همان آفت قبلي ماگفتيم كه 

كنند، ما شاگردان استاد از استادمان مكاشفه نمي  و افتخار مينازند  مكاشفه ها كه بعضي به آن مي

 .باشد داشنه كامل وليّ اين بايد خب بود، خوبي چيز ديديم. خيلي كم اتفاق مي افتاد، خب اگر

هر كسي كه در وادي توحيد و عشق خدا  ؛...«كل من يكون مشغولا بالحب و العشق الالهي »

باشد، اگر واقعا در محبت و عشق خدا باشد، او ديگر اصلا فراغت ندارد، فرصت ندارد كه برود 

 سر ببيند را انواري يك ها، و اعتنا هم نمي كند. يعني اگر هم پيش بيايد، سراغ مكاشفه ها و اين

 مثل هم نور آن حالا كند، نمي توجه ،(لسلاما عليهم)ائمه حرم در جايي نماز، سجاده سر قرآنش،

 ها )عالم خلقت( همه معجزه است. جاست، اصلا مرحوم استاد مي فرمود كه بابا اين اين روشنايي

ها را از هم جدا مي كني؟ شما خودت معجزه هستي عزيز من! كي مي تواند مثل شما  چرا آخر اين

جور گوش به شما بدهد؟  شم به شما بدهد، اينجور چ تواند اين را خلق كند و بيافريند؟ كي مي

خودت معجزه اي چرا دنبال معجزه هستي؟ چرا فكر نمي كنيم آخر؟ به صرف اينكه يك نوري از 

 غيب آمده، بله ديگر! ما از عالم نفس آمديم بيرون! ما ديگر بله رسيديم به عرش اعلاء!!

كه ما مي گوييم اشتباه است، ولي قبول جاست  اشتباه است عزيز من، اشتباه است. حالا، حرف اين

نمي كند. اگر زياد رسوخ پيدا كند ديگر قبول نمي كند، حرف شما را اصلا قبول نمي كند، هر چه 

ها، اين علما كه دارند  هم بهش بگويي مي گويد نه همين راه كه من مي روم درست است. همه اين
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كند. اصلا بعضي ها شنيدم  كن، قبول نميگويي خلاق شرع است ن گويند باطل است؛ مي به من مي

گويند ما پول كه نمي گيريم، دكان هم درست نكرديم، ما كار مردم را داريم راه مي اندازيم، ما  مي

 عزيز شود مي وارد راه اين از خب... بياندازيم راه را مردم كار كه گفتند ما به ماموريت الهي داريم!

 .من

خدايي است هميشه، اين نمي رود سراغ اين مسائل، و اگر هم اين كسي كه واقعا مشغول كار 

كه يك وقتي سقوط نكند در مهالك نفساني،  چيزي ديد فورا مي آيد به استادش مي گويد، تا اين

دهد، بعد گفتيم كه اگر اين امورات غيبي و خوارق العاده كه براي شما  استادش هم كمكش مي

د مهر صحت بگذاريم رويش، تازه چي مي شود؟ تازه مشابه ها واقعا صد در ص پيش آمده، اگر اين

ها را چه مي گويي شما؟ او كه  همين ها را غير اولياء الله هم دارند! مرتاضين هندي هم دارند! آن

مي آيد يك قطار را مي ايستاند، آن را چه مي گويي؟ آن كه خاك مي گذارد در دستش، زير 

دانه گندم در دستش  شب و روز، نمي خوابد تا آن يكآفتاب مي ايستد، مي ايستد همين طور 

 ها اينجوري عقيده دارند! آن وقت مي گويد من ديگه از نفس آمدم بيرون!! برويد! اين

كه اين  تازه در نفس قوي شده، قدرت نفس زياد شده، نفس هم قدرت دارد عزيز من. براي اين

نزديك مي كند. وقتي شيطان را نزديك كارهاي باطل، رياضت هاي غير شرعي، شيطان را به شما 

 كرد، شيطان قدرت دارد عزيز من، خيلي كار مي تواند بكند براي شما.

العجب والغرور فينشغل بالجزئيات عن الكليات  تبعده عن عالم القرب والمعرفه، و تولد في نفسه»

ني و غرور را در كند و برتر بي مكاشفه،سالك را ازعالم قرب و معرفت دور مي ؛«والمقصد الأسمي

حال به جاي پرداختن به كليات و مقصد عالي مشغول  آورد و سالك در اين او به وجود مي

كه موجب عجُبش مي شود و در مسائل جزيي فرو  آفت ديگر مكاشفه اين شود؛ جزئيات مي

رود. يعني مثلا يكي به او مراجعه مي كند كه من چشمم چه گونه است، من گوشم فلان، مريض  مي

دارم، مشكل دارم...و اين، ديگر شب و روزش گرفتار همين مسائل مردم است. در مسائل جزيي 

 مردم است، ديگر در كليات توحيدي و الهي فكر نمي كند، مجال نمي ماند برايش ديگر.
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ها ظهورات نفساني است كه براي انسان پيدا مي شود.  كه، كلا اين جور مكاشفه و آفت ديگر اين

 ات نفساني است كه به وسيله استاد بايد معالجه شود.ها تجلي اين

و آخرش هم گفتيم كه فكر را بايد برد در توحيد و در تنوير باطن. اگر كسي فكرش را در اين 

مسائل توحيدي، در آيات آفاقي، آيات انفسي فكرش را إعمال كرد، از خطر مكاشفه بيرون مي 

ها  د در مسائل كرامت و كشف و اين جور حرفآيد و ديگر مجالي براي او نمي ماند كه بياي

 بخواهد، وقت صرف كند.

 اين پايان درس امروز ما بود.

*** 

در اين ساعت از خداوند مسئلت داريم كه خودش لطف كند، ما را از حتي خيال اين جور مسائل 

ن را، ما بتوانيم بيرون كند و ان شاءالله راه يقين را، راه ايمان را، تقويت ايمان باطني و مراتب ايما

 در خودمان بيشتر كنيم.

إن شاءالله خدا به همه شما توفيق كامل عنايت كند و شما را از خطرات شياطين و نفس و جن و 

 حتي خطر ملك ؛

بعضي ها مي آيند مي گويند ملك موكل داريم. ملائكه هم براي انسان گاهي ايجاد خطر مي كنند! 

و اگر انسان گرفتار فرشته شد، ديگر اين راهش صحيح است، نمي توانيم بگوييم فرشتگان هستند 

ها هيچ كدامش درست نيست. ما  كه گرفتار جن مي شود آن راهش درست نيست،نه! اين ولي آن

كه ماموريم در عالم ظاهر به همان مسائل تشريعي، به چيز ديگر عمل كنيم و ما  نبايد به غير از آن

من  هم را اين است، محرمات از ملك تسخير ÂÂائل ديگر.مامور نيستيم كه برويم سراغ يك مس

به شما بگويم. گناه كبيره است. شما اگر يك ملكي تسخير كني كه بيايد در خدمت شما قرار بگيرد 

و يا يك جني را تسخير كني بيايد در خدمت شما قرار بگيرد، ولو بخواهي با آن كار مردم را راه 

زه دهد، به دهند. شما اگر يك مجتهدي را آوردي كه اجا بياندازي، هيچ كدام از علما اجازه نمي
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دهم! ديگر بيش از اين من حرفي ندارم. اميدواريم كه إن شاءالله اين صحبت ها  شما جايزه مي

 موثر واقع بشود.

 اللّهم اغفر لنا و لوالدینا و لآبائنا و لأُمّهاتنا و لمَن وجب حقه علینا و لجمیع المؤمنین و المومنات

 رحم الله من یقراء الفاتحه مع الصلوات

 

 

 10 با مطابق ؛1135/51/15 تاريخ در (الله حفظه) يكميل الله آيت استاد حضرت بيانات .[1]

 1312 الاولي جمادي

  

 حجاب هاي نفسانی 

 

 بسم الله الرحّمن الرحّیم

 و به نستعین، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمّد و آله الطاهرین

 [1]كتاب شريف المطالب السلوكيه -فصل اول -بند سي و ششم

  هاي نفسانی حجاب حجب النفس:شرح درس: 

 سلمه اللهاستاد معظم حضرت آیت الله کمیلی خراسانیتوسط:

file:///E:/my/Seir%20o%20Solok/ØµÙ�Øª%20Ø¬Ù�Ø³Ø§Øª%20ØØ¶Ø±Øª%20Ø¢Ù�Ø§Ù�%20Ù�Ù�Ù�Ù�Ù�/Ù�Ù�Ø±%20Ù�ØØ¨Øª%20Ø§Ù�Ù�%20Ø¨Ù�Øª%20Ø¹/Ù�Ù�Ø±%20Ù�ØØ¨Øª%20Ø§Ù�Ù�%20Ø¨Ù�Øª%20Ø¹Ù�Ù�Ù�Ù�%20Ø§Ù�Ø³Ù�Ø§Ù�.docx%23_ftnref1
file:///E:/my/Seir%20o%20Solok/ØµÙ�Øª%20Ø¬Ù�Ø³Ø§Øª%20ØØ¶Ø±Øª%20Ø¢Ù�Ø§Ù�%20Ù�Ù�Ù�Ù�Ù�/Ù�Ù�Ø±%20Ù�ØØ¨Øª%20Ø§Ù�Ù�%20Ø¨Ù�Øª%20Ø¹/Ù�Ù�Ø±%20Ù�ØØ¨Øª%20Ø§Ù�Ù�%20Ø¨Ù�Øª%20Ø¹Ù�Ù�Ù�Ù�%20Ø§Ù�Ø³Ù�Ø§Ù�.docx%23_ftnref1
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يأتي الدور بعدها كما أن في النفس حجبا ظلمانيه يجب علي السالك أن يفهمها و يخرج منها »

للحجب النوريه التي يجب أن يفهمها جيدا و دقيقا كي لا يغتر بها و يتوقف عندها، و أحسن مثال 

هو هذا الأنوار الكشفيه التي تطرأ لبعضهم بين حين و حين، و هو من غفلته يتمشدق بها متوهما أنها 

 ؛«هي الأمنيه المبتغاه

داي سلوك در نفس خود مي بيند. در چنين حالتي حجاب هايي ظلماني هستند كه سالك در ابت

ها برهاند. بعد از اين نوبت حجاب هاي  ها را شناسايي كرده و خود را از آن بر او واجب است آن

ي آنها  ها لازم است تا سالك فريفته هايي كه شناخت و فهم خوب دقيق آن رسد، حجاب نوراني مي

ي است كه از مكاشفات براي برخي از سالكين گاه گاهي ها بگذرد. بهترين مثال انوار نشده، از آن

به طور اتفاقي پيش مي آيد و ايشان نيز از روي غفلت به اين نورها اهميت مي دهند و اين توهم 

بر ايشان پيش مي آيد كه اين انوار آرزوي نهايي هر سالكي است! والشاهد علي ذلك كثيره منها 

 ما قد ورد في المناجاه الشعبانيه:

إِلَيْكَ وَ أنَِرْ أبَْصَارَ قُلُوبِنَا بِضِيَاءِ نظََرِهَا إِلَيْكَ حَتَّى تخَْرِقَ أبَْصَارُ الْقُلُوبِ  الهي هَب لي كمَال الإنقطاع"

 "حجُُبَ النُّورِ فَتَصِلَ إِلَى معَْدِنِ الْعظََمةَِ وَ تَصِيرَ أَروَْاحُنَا معَُلَّقَةً بِعِزِّ قُدسِْكَ

قلبمان را با فروغي كه   كمالِ گسستن ]از خلق[ و پيوستن به خودت رسان و ديدهمعبودا، مرا به ]

هاي نوراني را بر درَد و به كانِ عظمت  بدان تو را مشاهده كنند، روشن فرما تا ديده دل ما حجاب

 [.هاي ما به مقام والاي قدس تو بپيوندد و جلال رسد و جان

 :شرح درس

نفس است. اين حجاب ها، در داخل و درون نفس سالك هاي در  موضوع درس امروز حجاب

است كه منظور، هم حجاب هاي ظلماني و هم حجاب هاي نوراني است. يعني وقتي مي گوييم 

حجب النفس ، اينطور نيست كه فقط آن نفسانياتِ اين حجاب گفته شود. حتي آن نورانيت هاي 
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هفتاد هزار حجاب ظلماني است، اين حجاب هم منظور است. اصلا در بعضي روايات هست كه 

هفتاد هزار هم حجاب نوراني؛ حالا چه بسا اين ها همان تخيلات خود اين شخص باشد كه به اين 

جا كه هنوز اين نفس تزكيه نشده، پاك نشده، اين پرده  صور مثالي در مي آيد. در مرتبه اول، از آن

ها  يعني مشخص است كه اينهاي نفس طوري است كه خيلي تاريك است،  ها و اين خواسته

همان رذائل اخلاقي است، همان خواسته هاي نفساني شرير و خبيث اين نفس اماره است كه به 

  ها در خواب خيلي مشخص و مجسم مي شود، بعضي آيد. حالا بعضي از اين اين صورت در مي

افت كه شود درخواهد ي هم براي شخص در مكاشفات مجسم مي شود ، و وقتي در آن عميق مي

ها  هاي پريشان( و احلام و تاريكي شود، جز اضغاث )خواب ها براي او عايد نمي هيچ چيزي از اين

 برند و او را در اين نفسانيات غوطه ور كرده است. و ظلمت هايي كه اصلا به هيچ راهي او را نمي

زائل كردن حالا اگر اين سالك موفق شد در اثر سير و سلوك و مبارزه با هواهاي نفساني و 

ها در اثر مجاهده و مبارزه از بين خواهد رفت.  رذايل و پليدي هاي نفس، آن وقت اين حجاب

گذارد به وادي انوار. حالا اين انوار است كه گاهي براي او بت  ولي بعد چه؟ بعد از آن پا مي

كند به شود، براي او حجاب مي شود،باز دارنده است، سرگرم كننده است، او را مشغول مي  مي

ها بعضي هايش تفسير دارد،  اوضاع و احوال اين مكاشفه ها و نور هايي كه مي بيند. حالا، اين

بعضي هايش هم تفسير ندارد. مثل خوابي كه گاهي يك خواب خوبي است كه تعبير دارد و گاهي 

 بينيد كه خواب اصلا تعبير ندارد، اضغاث احلام است، چرت و پرت و بيهوده است. هم مي

ضي ها از همين مكاشفات و اين اوضاع و احوالي كه برايشان پيش مي آيد، مي آيند شكايت بع

مي كنند كه ما گرفتار شديم مبتلا شديم. آخر اين صورت ها چيست كه مثلا رنگ سبز مي آيد، 

آيد و رنگ هاي مختلف. خب ما منكر نيستيم كه اين تحولي كه  قرمز مي آيد، رنگ آفتابي مي

« سلوك»است، در « سير»لك پيش آمده، اين يك امر طبيعي بوده، چون اين در براي اين سا

ها را برطرف  است، دارد سيرش را مي كند و در اين راه، هم حجاب هاي ظلماني هست كه اين

ها، گاهي  ها را هم بايد بر طرف كند. چون اين كرده و اين حجاب هاي نوراني مانده است كه اين
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جا داديم از اين جهت  بندد! لذا هشدار و اخطاري كه ما اين يرد و مياوقت سر راهش را مي گ

خواهيم بگوييم كه درست است و طبيعي است كه در اين راه بايد مكاشفه هايي ببيند،  است كه مي

ولي اين )فقط( نشانه هايي هست كه دارند به او مي دهند تا بگويند براي تو يك حالي از تجرد از 

 تو يك قدم جلو آمدي.علايق پيش آمده و 

ها بگذراند و مدام با استادش ور برود كه بله! من  ها باشد و وقتش را به همين لذا نبايد سر گرم اين

گويد كه اعتنا  بينم و اين چه هست و آن چه هست؛ استاد هم به او مي بينم و آن را مي اين را مي

تو قوي بشود، نور يقين در تو قوي ها كم شود و آن راه نور معرفت در  نكن، توجه نكن كه اين

بينيد كه خودش هم از اين اوضاع و  بشود، نور ايمان عرفاني در تو زياد بشود. گاهي اوقات مي

بينيم،  ها هيچ نتيجه اي نمي گويند كه ما از اين آيند به ما مي ها مي احوال ناراحت است؛ بعضي

كتي به جلو بدهد نيست، فقط يك صور چيزي كه ما را مثلا متغير كند، يك جهشي بدهد، يك حر

 آيند ما را مشغول مي كنند. و تمثيلاتي است كه مي

گاه حضرت كميل است و ما  خدا رحمت كند حاج عبد الزهرا گرعاوي را؛ مقبره ايشان در زيارت

شاءالله در سفر آينده هم خواهيم رفت؛  ها، گاهي سر خاك ايشان هم مي رفتيم و ان در همين سفر

خيلي علاقه داشت به مرحوم استاد ما )مرحوم حداد(؛ اين اواخر عمر هم ديگر مغازه اش ايشان 

السلام(،  را از بغداد آورده بود نجف كه حالا خراب كرده اند، دور حرم حضرت امير المؤمنين )عليه

مغازه اش چسبيده بود به ديوار صحن امير المومنين)ع( ، اين قدر دوست داشت كه نزديك 

شد. گاهي هم مرحوم استاد كه از كربلا براي زيارت امير المومنين)ع( به نجف مشرف حضرت با

زدند. اين بنده خدا از دوستان ما هم بود، در رفقا او كثير  شدند، سري هم به مغازه ايشان مي مي

المثل شده بود در  المكاشفه بود، در رفقاي آقاي حداد و در دوستان و اهل جلسه ايشان ضرب

طور كه مثلا در رفقاي تهراني علامه طهراني)ره(، بعضي ها بودند  زياد مكاشفه مي بيند. همانكه  اين

طور كثير المكاشفه بودند. حالا تشبيه نكنيم كثير المكاشفه را  ها هم همين برم، آن كه حالا اسم نمي

 به كثير الوسواس.



325 
 

ر نماز مي خواهم دعاي گفت كه من گاهي د ولي مي خواهم عرض كنم كه اين جوري بود كه مي

دست )قنوت( بخوانم، جلوي چشمم اين مسائل پيش مي آيد، صحنه هايي پيش مي آيد، حالا من 

برند در  كشند از من؛ مرا مي مي خواهم دعا بخوانم و با خدا مناجات كنم، اما اين ها دست نمي

حسين)ع( كجاست؛  السلام(، مثلا شمر كدام طرف هست در قتلگاه، امام صحراي امام حسين)عليه

اين مناظر را مي بيند ديگر، خيلي هم حسيني بود، خيلي خيلي. هميشه روضه با خودش مي 

خواند، بچه ها را مي گرياند، يك حسينه سيار، يك ماشين داشت كه استيشن بود و چند نفر، 

ن ما هم پانزده نفر از بچه ها را سوار مي كرد و بعد هم راه كه مي افتاديم، در ماشي-حدود ده

بوديم، آقا )مرحوم حداد( هم بودند و همان هنگام رانندگي اش شروع مي كرد به خواندن و همه 

 را گريه مي آورد، خودش هم خيلي گريه مي كرد.

گاهي اين مكاشفه ها از كثرت بكاء هم پيش مي آيد، اين را هم عرض كنم. يك كسي كه خيلي 

ي آيد. مثلا از افرادي كه خيلي كثير المكاشفه بود، گريه بكند، يك همچنين عوالمي برايش پيش م

ملا آقا جان زنجاني)ره( را نقل مي كنند. ملا آقا جان آمده بود سامره منزل مرحوم پدر ما )آيت 

الله شيخ حسن كميلي رحمت الله عليه(؛ در همان حياط منزل )اين را سيد حسن ابطحي در كتابش 

خدمت آقا امام زمان)عج( و با آقا صحبت كردم و چنين و  كند(، يك دفعه گفت من رسيدم نقل مي

چنان و داستاني را نقل كرد. در حالي كه اين رؤيت جسم واقعي حضرت نبوده، اين يك نوع 

مكاشفه بوده كه چون فكرش هميشه پيش آقا بوده و گريه مي كرده، يك چنين حالتي برايش 

ضي چيزها را مي بينند ، ولي يك سالكي كه هايي كه عوام هستند، در خواب بع پيش مي آمد. آن

السلام( است، او علاوه بر  شب و روز ذكر و فكرش همه اش خداست و امام زمان و ائمه )عليهم

كند و يك حالت خلسه اي است كه آن، بين  خواب، يك حالتي از مكاشفه در بيداري هم پيدا مي

 ست.بيداري و خواب است. اين ها حالت هاي معنوي يك سالك ا

مان اين است كه  عرض كردم ما نمي خواهيم بگوييم كه نبايد مكاشفه اي در كار باشد. ما حرف

اگر مكاشفه اي خود به خود پيش آمد، اين را به عنوان يك نشاني و يك اثري و يك قدمي به 
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اين  هايي كه در كه در آن توقف كند و بگويد ديگر بله! به مقصد رسيدم. چون آن جلو بداند. نه اين

ها را به صورت  كنند. همين ها همين مكاشفه ها را با آب و تاب نقل مي مسائل غور دارند، آن

آورند و كتاب درست مي كنند! خب معلوم است كه اين وضعيت سالمي نيست  داستان هايي در مي

 كه بگوييم اين ديگر به آن مراتب پاياني سلوك رسيده است. نه! ممكن است كه اين مكاشفات را

در اثر گريه زياد، مناجات زياد، توسلات زياد ببيند. مثلا در هيئت نشسته حسين حسين مي كند، 

يك دفعه برايش يك تجلياتي پيدا مي شود، حتي ممكن است در بعضي عوامي كه ساده دل 

ها هم از اين انوار پيش بيايد. نور ابوالفضل)عليه السلام( باشد ،  هستند، صاف دل هستند، براي آن

ها ارواح  نور امام حسين)عليه السلام( باشد، نور حضرت زهرا)سلام الله عليها( باشد؛ چون اين

طيبه و ذوات مقدسه اي هستند كه حي و ميت ندارند، حضور دارند همه جا. حالا اگر سالك 

ند. ك توانست اين شفافيت را پيدا كند، اين تجرد را پيدا كند، خب قهرا با مجردات سر و كار پيدا مي

 ؛«رو مجرد شو مجرد را ببين»اين يك امر طبيعي است، 

ها بگذرد.  اما، اين هشداري كه ما داده ايم دراين بحث حجاب ها، گفتيم كه سالك بايد از اين

ها گذشت و عبور كرد و گذر كرد و رويش تكيه نكرد؛ دليلش  هشدار ما همين است كه بايد از اين

آمده و دلايل ديگري هم دارد؛ يك جمله از دعاي مناجات هم مثلا در دعاي مناجات شعبانيه 

اللهّم أنَِرْ أبَْصَارَ قُلُوبِنَا بِضِيَاءِ نظََرِهَا إِلَيْكَ حَتَّى تخَْرِقَ أَبْصَارُ الْقُلُوبِ حجُُبَ »ايم:  شعبانيه را آورده

 ؛[2]«قةًَ بعِِزِّ قُدسِْكَالنُّورِ فَتَصِلَ إِلَى معَْدِنِ العَْظمََةِ وَ تَصِيرَ أرَْوَاحُنَا معَُلَّ

بينيم در همين دعا، امام معصوم )عليه السلام( به شما آموزش مي دهد، تعليم مي دهد، مي  ما مي

هايي براي تو  بيني ممكن است كه حجاب گويد كه مراقب حال خودت باش، اين نور هايي كه مي

مي  بشود و سر راه تو را ببندد. لذا مي گويد قلبي كه در آن بَصَر، نه بصيرت! بصر با بصيرت فرق

كند، ابصار جمع بصر است، بصر يعني نظر، چشم، يعني همانطور كه شما در سر چشم داري و 

گوش داري ، در اين باطن و قلب تو هم، هم چشم هست هم گوش هست، روايات هم زياد در 

اين زمينه آمده كه در دل چشم و گوش هست. خب، حالا يكي هست كه به اين چشم و گوش دل 
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بهش، پيدايش مي كند، مي بيند، چشم برزخي دلش پيدا شده و اين مكاشفه ها  پي ميبرد، مي رسد

 هم دليل آن چشم دل است.

اللّهم أنر أبصار قلوبنا »ها خودش نشانه آن چشم دل است. ولي ما در اين دعا مي خوانيم  اين

از اين خواهم چشم دلم فقط در تجليات توحيدي تو منحصر باشد.  خدايا مي ؛«بضياء نظرها إليك

كه بصر قلب من جاي ديگر برود و تفرق پيدا كند و پراكنده بشود من نمي خواهم.  تفرقّ و از اين

، كاف مخاطب است، «اليك»من مي خواهم نظر قلب من تمركز پيدا كند، بصر قلب من به تو 

مخاطب كيست؟ خداست. بنابراين، وقتي شما يك همچنين دعايي را با خدا مي كني كه خدايا ! 

طور كه افعال يك سالك بايد افعال  دهد همان اين چشم دل من يك چشم توحيدي باشد، نشان مي

توحيدي باشد، درون او هم بايد درون موحد باشد، درونش هم بايد پاك باشد از غير خدا، از 

چيزهايي كه او را مشغول مي كند، ولو آن چيز ها از قبيل انوار باشد، از قبيل كرامت هايي باشد؛ 

ها مشغول شود، از آن  بيند، چيز هايي مي بيند كه اگر بخواهد به اين مثلا در خواب يك عوالمي مي

 -خرق به معناي پاره كردن است-« تخرق أبصار»هدف توحيدي عقب مي ماند ، لذا مي گويذ 

ها )حجب نوراني( را و برود جلو  يعني خدايا يك چشمي در دل من بده كه اين چشم پاره كند اين

ها وقفه نكند و برسد به آن جايگاه عظمت تو، به آن عزت قدسيت تو ، و آن نفس ناطقه  در اين و

 و نفس كليه در سالك پيدا بشود.

البته در پايان اين را عرض كنم در رابطه با اين انوار كه ما نمي خواهيم بگوييم اين انوار همه اش 

ا هم نورهاي توحيد يا نورهاي ولايت است. انوار تخيلي و انوار حجابي است، نه، بعضي از نوره

جا مراجعه كنيد، ما داستاني  حالا دليلش چه هست؟ دليلش در همين كتاب آمده، در فصل دوم آن

 كنيم؛ را از علي بن مهزيار اهوازي نقل مي

علي بن مهزيار به صورت يك شخصيت فوق العاده مد نظر است. كسي است كه به خدمت آقا امام 

كه آقا حضرت  الله تعالي فرجه الشريف( رسيده است. بيست سفر به مكه رفت تا اينزمان)عجّل 

بقيه الله)عج( شخصي را فرستادند كه شتر سوار بود، در طواف به او خبر داد كه شتر من بيرون 
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مسجد ايستاده، تو بايد با من بيايي تا تو را پيش آقا ببرم، كه او هم وقتي طوافش را تمام مي كند 

يد و سوار بر اين شتر مي شود؛ اين داستان را من خيلي جلوترها ديدم، احتمالا شتر يا مال مي آ

خودش بوده يا مال آن شخص، كه مي گويد ما وقتي سوار شديم رفتيم تا يك جايي كه ديديم 

بيابان است و هيچ كسي هم نيست، او شتر را ول كرد و با ما آمد، گفتم شايد كسي اين شتر را 

 فت نه! اين منطقه همه امن و امان است، منطقه امام زمان)عج( است و مشكلي ندارد.ببرد، گ

مي گويد رفتيم جلو، بعد يك بلندي پيدا شد و چادري خيمه اي ديدم كه از آن خيمه نوري به 

طرف آسمان ساطع بود؛ مي گويد در همان حال بودم، )هنوز نرفته بود پيش آقا( كه صداي گريه 

از كسي كه مرا آورده بود پرسيدم كه اين گريه ها چيست؟ به من گفت اين گريه ها  آقا را شنيدم.

را آقا گاهي كه به ياد جد غريبشان امام حسين )عليه السلام(مي افتند، گريه مي كنند، بعد از مدتي 

آقا اذن دادند كه من وارد بشوم. وارد شدم ديدم كه يك شمشيري به سقف خيمه بالاسر حضرت 

ها و گفتگويي شد و بعد بنا شد خداحافظي كنيم و  اند؛ سلام كرديم و صحبت قا نشستههست و آ

ديگر بيرون آمديم؛ حالا اين داستان را شما هم شنيديد. علي بن مهزيار، در اهواز است و ما سفر 

هايي رفتيم، حكم يك امام زاده دارد. يعني يك صحن بزرگ، يك حرم و يك ضريح و زوار از 

ها در آن جا هست. مرحوم دايي  آيند زيارت مي كنند. روز عاشورا تجمع هيئتهمه جا مي 

 جا براي زيارت؛ رويم آن خانواده ما هم در آنجا دفن هستند، گاهي مي

كه علي بن مهزيار مي گويد، كه من يك مسواكي داشتم كه دهانم را با آن مسواك مي  منظور اين

اين مسواك و خمير دندان است، بلكه آن مسواكي است  گويند نه كردم. )البته اين مسواكي كه مي

كه حاجي ها از مكه مي آورند، يك چوبي است از يك درخت مخصوص، كه اين وقتي پوستش 

را بكني داخلش مانند يك فرچه دندان است. شما اين را مي گذاري به انگشت و موقع نماز و 

چوب مسواك همراهم بود براي وضو  گويد اين موقع وضو همراهت هم هست(؛ علي بن مهزيار مي

و نماز؛ يكي از روزها آمدم ديدم كه يك نوري چسبيده به اين چوب مسواك. من هر كاركردم كه 

ببينم كه اين نور چيست روي اين چوب، هر كار كردم، به اين، به آن نشان دادم ديدم هيچ كس سر 
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دفعه به فكرم افتاد بروم سامره نزد در نمي آورد، حالا من كجا بروم به كه بگويم؟! مي گفت يك 

السلام( تا آقا برايم توضيح بدهند كه اين چيست. مي گويد اين را  حضرت امام هادي )عليه

برداشتم بردم آنجا. آقا نگاه كردند گفتند بده، من دادم، يك نظري انداختند و فرمودند اين نور، 

السلام( و نور  ور، نور اهل بيت)عليهم؛ اين ن«نور محبت آل محمد)صلي الله عليه و آله( است»

ماست. تو چون ولايت ما را داري، چون دوستي ما را داري، خدا خواسته اين نور را به تو نشان 

بدهد، يك نشانه اي از ولايت را به تو به اين صورت در بياورد كه تو به ياد ما باشي. اين نور نور 

 ين جور نورها، نور هاي خوبي است.ولايت ماست. بعد هم دادند به او. خب، حالا ا

*** 

امروز هم روز نهم ربيع الثاني و شب دهم است؛ در رابطه با شهادت حضرت معصومه )عليها سلام( 

دو روايت است: يك روايت هشتم ربيع الثاني و يك روايت دهم ربيع الثاني است. خوب اگر 

كه ولادت امام حسن عسكري هشتم باشد كه ديروز بوده، ولي خوب از آن طرف روايتي هست 

صلوات الله و سلامه عليه بوده است. از امام عسكري سلام الله عليه چون اسمي آمد، من فقط يك 

كه حضرت فرموده اند  حديث مختصري را بخوانم و ديگر پايان بدهيم صحبت هايمان را. آن اين

ي اليمين و تعفير الجبين و صلاة علامات المؤمن خمس: الجهر ببسم الله الرحّمن الرحّيم و التختم ف»

بسم الله »كه  ؛از علامت مؤمن پنج چيز است: يكي اين[3]«احدي و خمسين و زيارة الاربعين

كه پيشاني  گشتر را به دست راست كنيم، و ديگر اينكه ان را بلند بگوييم، ديگر اين« الرحّمن الرحّيم

را روي خاك بگذاريم و پنجاه و يك ركعت نماز داشته باشيم، يعني سي و چهار ركعتش نوافل 

 است و هفده ركعتش هم نماز روزانه است. و ديگر زيارت اربعين امام حسين عليه السلام.

(، به متوفات اين شب حضرت معصومه السلام خدا را قسم مي دهيم به حق امام عسگري)عليه

اند اين بي بي، خدا را قسم مي دهيم به حرمت اين شب  عليها سلام كه بنا بر قولي مسمومه شده

 بزرگ كه ما را از مواليان و دوست داران اهل بيت عصمت و طهارت قرار بدهد.
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 اللّهم وفقّنا لما تُحب و ترضی

 اللّهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات

 الله من یقرا الفاتحه مع الصلواترحم 

 

 

؛ مطابق با نهم 1183/12/21الله( در تاريخ  بيانات حضرت استاد آيت الله كميلي )حفظه .[1]

 1312الثاني  ربيع

إِلهَِي هَبْ لِي كمََالَ الانْقطَِاعِ إِلَيْكَ وَ أنَِرْ أبَْصَارَ قُلُوبِنَا بِضِيَاءِ ». بخشي از مناجات شعبانيه:  [2]

الْعظََمَةِ وَ تَصِيرَ أَروَْاحُنَا معَُلَّقَةً نظََرِهَا إِلَيْكَ حَتَّى تخَْرِقَ أبَْصَارُ الْقُلُوبِ حجُُبَ النُّورِ فَتَصِلَ إِلَى معَْدِنِ 

قلبمان را با   معبودا،مرا به كمالِ گسستن ]از خلق[ و پيوستن به خودت برسان و ديده؛«بعِِزِّ قُدسِْكَ

هاي نوراني را بر درَد و به  فروغي كه بدان تو را مشاهده كنند، روشن فرما تا ديده دل ما حجاب

 .جانهاي ما به مقام والاي قدس تو بپيوندد كانِ عظمت و جلال رسد و

 02، ص  1تهذيب الأحكام، ج  . [3]

 بر طرف کردن وسواس 

  

 بسم الله الرحّمن الرحّیم

المرسلین و السّلام و و به نستعین، الحمدلله ربّ العالمین، بارءي الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء و 

 الصّلاة علی سیّد انبیائه و افضل خلیقتَِه و خاتم رُسلُه، ابوالقاسم محمّد)صلی الله علیه و آله وسلّم(
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 [1]كتاب شريف المطالب السلوكيه -فصل اول -بند سي و چهارم

 برطرف کردن وسواس دفعالوسواس:شرح درس: 

 سلمه الله استاد معظم حضرت آیت الله کمیلی خراسانی توسط:

  

الشبهه من كل حانب  الوسواس أمر خطير في طريق السالك لابد من الانتباه اليه، فقد تتوارد عليه»

 اليقين بنور الا قلعها يمكن ولا الآخرين، مع و نفسه مع غيرها و ملبسه و مشربه و مأكله في

 و «العظيم العلي بالله الا قوة لا و لاحول» ذكر من بالاكثار الأساس من حرقها يجب و المددالغيبي و

 ؛«الوسواس حكم علي أثر أي ترتيب عدم و الاعتناء، عدم

 يافتن اي جز آگاهي به خطرات آن و خطرناكي است كه چاره وسواس در طريق سلوكي سالك امر

 هاي جنبه در سو هر از هايي شبهه كه است صورت بدين وسواس. ندارد علاج راه

 كن ريشه و شود مي وارد سالك بر سايرين و سالك خود از...  و پوشيدن آشاميدن، خوردن،

 ريشه از وسواس كه است لازم [2] شدسر نخواهد مي غيبي امداد و يقين نور با جز نيز آن كردن

و اعتنا نكردن و ؛ «العظيم العلي بالله الا قوة ولا لاحول» ذكر گفتن بسيار با هم آن شود؛ سوزانده

 .وسواس حكم ترتيب اثر ندادن به مقتضاي

  

 شرح درس:

هايي كه در  چه بسا در حال سير و سلوك، به ويژه آن ؛«الشبهه من كل جانب فقد تتوارد عليه»

ابتداي راه هستند، شبهه و وسواس از هر طرف در ذهن اين سالك وارد شود. حالا خودش هم 

هاي گوناگوني براي او در ذهنش وارد  خيلي آگاه نيست، به طور نا آگاه از اينجا و آنجا، شبهه
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قبلا توجه به نفسش نداشته، اهل مراقبه نبوده، شود. ريشه اش هم اين است كه چون اين سالك 

اهل محاسبه نبوده ، حالا يك مدتي شروع كرده مي خواهد به خودش بپردازد، به نفسش بپردازد، 

مي خواهد دقت كند در كارهايش، از اين دقت كاري ها ممكن است به اين وسواس ها و شبهه ها 

 هم مبتلا بشود.

اين شبه ها ممكن است مربوط به ؛ «يرها مع نفسه و مع الآخرينفي مأكله و مشربه و ملبسه و غ»

ها باشد. ممكن است مربوط به نوشيدني ها باشد، ممكن است مربوط به لباس ها  غذاها و خوراك

و پوشاك باشد، يا چيزهاي ديگري كه از بازار خريد مي كند، يا به او مي دهند، يا اين خانه آن 

گاهي بين خودش و نفسش هست، گاهي هم در رابطه با ديگران خانه مي رود؛ اين حالت شبهه 

گويد اگر من خانه فلاني بروم، ممكن است كه مثلا سال خمسي ندارد، حساب ندارد  است، مثلا مي

 و از اين جور چيز هايي كه گاهي در ذهنش مي آيد.

وري كند، از چيز البته اين را هم عرض كنيم كه ما در آداب سالك نوشتيم سالك بايد از شبهات د

آن چيزي كه بيشتر هايي كه مشتبه هست دوري كند. حالا من اين شبهه را توضيح بدهم برايتان: 

 و بايد كه اي شبهه آن  -اينجا يك حكم فقهي است، بايد به آن توجه كرد  -مسئله شرعي دارد

 عيني حرام يك مال اين در مثلا بداني شما كه است اي شبهه كنيم، اجتناب آن از كه است واجب

 ظرفش يك ظرف دو اين از است ممكن گوييد مي كاسه دو اين بين كنيد فرض مثلا يا است،

محصور باشد، در يك جاي  باشد، محدود اگر شبهه اين. باشد خمر ظرفش يك يا باشد نجس

 خاصي در يك ظرف خاصي در يك مكان خاصي، خب اينجا مي شود كه انسان اجتناب كند.

اين شبهه، شبهه اي باشد كه محصور نباشد، نمي تواند محدود بشود به يك جاي ولي ممكن است 

خاصي، به ظرف خاصي، به مورد خاصي، و اين شبهه هر كجا كه برويم هست، غير محصور است، 

در توان انسان نيست كه بتواند از اين شبهه ها اجتناب كند. يعني شما كجا مي خواهي بروي كه 

هايي مي خواهي بروي، هر جا بروي  شد. در بازار مي خواهي بروي، در خانهمثلا هيچ شبهه اي نبا

داني كه يك شيء  جايي كه شما با علم يقين مي بالاخره يك چيزي ممكن است پيش بيايد. لذا آن
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حرامي در اين كاسه ها يا در اين ظرف ها يا در اين لباس ها وجود دارد، يقين داري كه يك 

ني كدامش است. گم كردي، نمي داني و برايت مجهول است، خب اينجا شيءيي هست، اما نمي دا

جا بايد صرف نظر  ها است، يكي از اين چند تا است، از اين داند بالاخره يكي از همين چون مي

 داند در آن شبهه نيست. كرد و رفت سراغ آن چيز هايي كه مي

  

يك شبهه اي هست، اين احتمال هميشه كه ما احتمال بدهيم، يك احنمالي بدهيم كه بله  ولي اين

 در هست. حالا شما ممكن است سوال كنيد پس چرا ما در آداب سالك نوشتيم؟ ما خيلي چيزها

ابتدا در راه وارد مي شود، رياضت مي دهيم، اين سالك را  كه سالكي به ما. نوشتيم سالك آداب

هر جاي مشتبه اي نرو، رياضت  ما محدودش مي كنيم. مي گوييم هر جايي نرو ، هر آبي را نخور

دهيم، مي گوييم بايد اين كار ها را بكني. منظورمان اين است كه اين تا يك مدتي در فشار  مي

كه اين نفس كشته بشود،  باشد، در محدوديت باشد، چون مي خواهد نفسش كشته بشود. براي اين

از آن ها هم بايد  رياضت بكشد ، بايد از يك چيز هايي هم كه هست و خيلي حلال هست،

اجتناب كرد، حتي از مباهات بايد اجتناب كند. ما حتي در آداب سالك نوشتيم از تخمه هم بايد 

 پرهيز كند.

كه  كه سالك حواسش را جمع كند، براي اين چون اين لازمه راه است كه براي يك مدتي، براي اين

رانيت در دلش پيدا بشود، تا يك كه يك ملكه اي از روحانيت و نو اهل مراقبه بشود، براي اين

مدتي اين رياضت ها را بايد بكشد. ما الان مي گوييم سالكي كه مي خواهد وارد جلسه بشود مثلا 

دو )يا سه ماه( بايد بيرون باشد. بايد شما طبق اين مستحبات عمل كني تا يك روزنه اي در دلت 

م در را باز بگذاريم براي هر كسي بيايد باز بشود، يك خميره اي در دلت پيدا بشود، و الا بخواهي

 شود. كه نمي

جاست كه اين محدوديت ها تا يك مدتي هست براي سالك. اما وقتي اين سالك قدم گذاشت  اين

شود، نورانيت پيدا  به بالا، پيشرفت روحي كرد، رفت بالا، او يك مقدار روحانيتش قوي مي
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شود. يك جاهايي دلش راه  هل تميز ميكند، كم كم خودش اهل تشخيص مي شود، خودش ا مي

كند. خودش يواش يواش اهل  دهد نمي رود، يك جاهايي چشمش راه نمي دهد نگاه نمي نمي

 تشخيص مي شود. ولي آن كسي كه هنوز به اين تشخيص و تمييز نرسيده، او بايد اين كار را بكند.

  

سالك اگر بخواهد راه را باز  ؛«مدد الغيبيو لا يمكن قلعها الا بنور اليقين و ال»لذا اينجا ما گفتيم 

كن كردن آن امكان ندارد  بگذارد براي هر شبهه و وسوسه، كارش خيلي سخت مي شود و ريشه

مگر اين كه او متوسل بشود به نور يقين، متوسل بشود به خدا، متوسل بشود به مدد هاي غيبي 

بايد پيگيري اين وسواس را داشته باشد. كه خدا او را از اين حالت نجات بدهد، و ن الهي، تا اين

ها فاصله بگيرد، تا زماني است كه به حد وسواس نرسد، و  البته آنجايي هم كه گفتيم بايد از شبهه

كنيم  الا اگر بخواهد در آنجا هم به حد وسواس برسد نبايد آن كار را بكند. ما كاملا نهي مي

ناك است، بخواهند به اصطلاح ور بروند  اين غذا شبههكه مثلا  هايي را كه بخواهند به بهانه اين آن

با خودشان و با عيالشان و از صله ارحام فاصله بگيرند و خانه فاميل نروند و اينجا نروند و آنجا 

نروند؛ گاهي براي بعضي ها مشكلاتي ايجاد مي شود در اثر همين مسائلي كه برخي عنوان مي 

 كنند.

 ديدي اگر ؛«"لاحول و لا قوة الا بالله العلي العظيم"ثار من ذكر و يجب حرقها من الأساس بالاك»

را زياد با  «لاحول و لا قوه الا بالله العلي العظيم» شريف ذكر بايد وضعيت، اين به شدي مبتلا شما

و »خودت بگويي؛ چون در روايت آمده براي دفع وسواس اين ذكر خيلي موثر است. و دوم اينكه 

بي اعتنا باشد. بايد بگويي مثلا اين دستم پاك شده، اين لباسم پاك است، اين ،بايد «عدم الاعتنا

ظرف پاك است.نگويد نه! حالا دوباره بايد آب بكشم. نگويد مثلا فلان جا نبايد بروم.نبايد به اين 

شود، تا جايي كه ديگر  تر مي توجه كرد، چون هرچه توجه كني اين بيماري وسواس بيشتر و قوي

 ين گير مي كند.شما را زم

 ؛ و ترتيب اثر ندادن به مقتضاي به حكم وسواس؛«و عدم ترتيب أي أثر علي حكم الوسواس»
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*** 

دو روايت  125حالا ما در رابطه با همين موضوع، در همين كتاب)المطالب السلوكيه(/صفحه 

كليني  آورده ايم؛ يك روايت از امام صادق )صلوات الله و سلامه عليه( از كتاب كافيِ شيخ

 :15، كتاب عقل و جهل/ حديث 12/صفحه 1جلد

عبدالله بن سنان يكي از راويان و از اصحاب امام صادق)عليه السلام( بود. مي گويد من يك  -1

السلام(، گفتم آقا! در دوستانمان يك نفري داريم كه اين آقا  روز رفتم خدمت امام صادق)عليه

خواهد  خواهد وضو بگيرد به وسواس مبتلا است، مي مبتلا شده به وسواس در وضو و نماز؛ مي

اين شخص يك  ؛«هو رجل عاقل»بخواند در نماز اين وسواس به سراغش مي آيد. و گفتم نماز 

مرد عاقلي است، ولي اين وسواس هم دارد. يعني آدم ديوانه اي نيست، آدم سالمي است عاقلي 

 است ولي در نمازش و وضويش اين وسواس را دارد. حالا چه كار كند او؟

و هو يطيع »اين چه عقلي است كه دارد؟!  ؛«اي عقل له؟ و»السلام( فرمودند:  امام صادق)عليه

برد؟ با اين وسواسي كه در وضو و طهارت و نجاستي  در حالي كه او از شيطان فرمان مي «الشيطان

كيف »گويد من تعجب كردم گفتم كه آقا !  كه در نماز و اينها دارد اطاعت شيطان را مي برد. مي

 خواند، مي نماز دارد او كند؟ مي اطاعت و گيرد مي فرمان شيطان از چگونه  ؛«يطيع الشيطان؟

 وقت شما مي فرماييد كه او از شيطان اطاعت مي كند؟! گيرد براي خدا، آن مي وضو

برو از خودش سوال كن، خودش را داور و  ؛«سله هذا الذي يأتيه من أي شيء هو؟»آقا فرمودند 

ن حالتي كه در نفست وارد مي شود كه تو اي ؛«من أي شي هو؟»قاضي قرار بده. از او بپرس 

را چند  "والضّالّين"قدر وقتت را مي گذراني به آب و وضو، يا در نماز مثلا در قرائت نماز  اين

هاي ديگر، اين ها طبيعي و عادي نيست، غير طبيعي و غير عادي  مرتبه مي گويي يا وسواش

شود، اين رسوبات ذهني كه  ذهنش وارد مي اين كه به ؛«هذا الذي يأتيه»است، ساير مردم ندارند. 

 مي خودش  ؛«فإنه يقول لك: مِن عمل الشّيطان»پيدا كرده، اين از كجا آمده؟ از خودش بپرس. 
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 شيطاني عمل يك اين و نيست صحيحي كار يك اين دهم، مي انجام دارم كه كاري اين گويد

 .است بيزار كارش از هم خودش. باشد درستي كار و كند نزديك خدا به مرا كه اين نه است؛

  

، 3لله عليه و آله وسلّم(، كه حديثي است از تفسير البرهان/جلدا صلي)اكرم پيامبر از ديگر روايت 

 در تفسير سوره مجادله است: 

كه  هيچ مومني نيست مگر اين ؛«ما من مؤمن الا و لقلبه في صدره أذنان»:الله)ص( قال رسول» -2

يك گوش هست كه ملك و فرشته در  ؛«اذن ينفث فيها الملك»در سينه اش دو تا گوش هست! 

و يك گوش  ؛«و أذن ينفث فيها الوسواس الخناس»گويد.  دهد و به او چيزهايي مي دلش الهام مي

خوانيم  هم مي «لنّاسا  قل أعوذ بربّ»دمد؛ در سوره  هم هست كه در آن وسواس خنّاس در آن مي

وسواس خناس يك گروهي از  ؛«من شر الوسواس الخناس، الذّي يوسوس في صدورالناس»كه 

كنند  ها كارشان همين است كه مي آيند در گوش آدم، در دل آدم وسوسه مي شياطين هستند كه اين

( ازجانب ها گويد و آن اين كه برخي )دريافت و اين سوره شريفه دارد يك واقعيت به شما مي

فرمايند يك گوشي هم )در دل( هست  شيطان است. خُب اين روايت هم از رسول خداست كه مي

 شود؛ كه در آن مرتب چيزهايي از شيطان، از وسواس خناس وارد مي

پس انسان در معرض هر دو است. هم در معرض قواي خير، قواي رحماني و مورد اشارات آن و 

شود كه در  هايي مي وجيه مي كنند، و هم از طرف شياطين وسوسهتوجهّات ملائكةالله كه او را ت

اين است كه ما بايد پناه  ؛«و من شر نفاثات في العقد»هم مي خوانيم:  «قل اعوذ برب الفلق»سوره 

ببريم به خدا از شر آن شياطين جن و انس كه مي آيند و مي خواهند انسان را از راه مستقيم 

ه آدم مي گويند، يك القائاتي مي كنند، حتي آن انسان هايي هم كه منحرف كنند. يك چيز هايي ب

ها هم از وسواس الخناس گرفته اند.  كنند؛ اين آيند با شما صحبت مي كنند، شما را منحرف مي مي

 ؛«من الجنه و الناس»خوانيم:  مي« قل اعوذ برب الناس»چون در سوره 
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اطين از همين مردم باشند. بيايند شيطنت اين شياطين ممكن است جنّي باشند و ممكن است شي

آيند يك چيزهايي را مطرح مي كنند، حالا يا  كنند، نخواهند شما در مسائل سلوكي ترقي كنيد. مي

كنند، بله، يك حرف هايي مي زنند كه شما را از استاد دور كنند، از اين  شبهه درباره استادت مي

ا كه يك استادي را پيدا كردي، خب شيطان ه راه دور كنند. حالا شما بعد از چقدر زحمت

آيد مثلا يك  تواند ببيند كه شما حالا استاد داري و در راه خدا داري قدم بر ميداري؛ لذا مي نمي

كند، اين اگر خودت با خودت باشي، يك وقت هم ممكن است ديگري  اي در ذهنت وارد مي شبهه

 د و مطالبي بگويد.بيايد با تو صحبت كند، ديگري بيايد حرف هايي بزن

  

آمد پيش ما، از همين طلبه ها. يك دفعه  در همين حوزه علميه كه ما بوديم، يك جواني بود مي

جا با  ديديم بعد از يك مدتي نيامد. ما سراغش را گرفتيم گفتند كه او از تهران رفته ولايتش، آن

شاگرد آقاي حداد نيست! و يك كسي صحبت كرده، بعد او بهش گفته كه اين آقاي كميلي اصلا 

اين حرف هايي كه مي زند...! آن هم كه جوان است يك طلبه جوان، چه مي فهمد ديگر، حرف او 

شود و يك همچنين امتحاناتي  طور مي را گرفته براي خودش يك سند مي داند. خُب گاهي اين

او را از راه بيراهه  ها براي انسان پيش مي آيد، آدم بايد مراقب باشد كه خداي نكرده اين شبهه

 نكند.

رفقا! عزيزان من! خيلي مراقب باشيد، مواظب باشيد، شياطين جن و انس سر راه انسان هاي 

ها را شل كنند در اين راه. اين  مخلص و مومن ايستاده اند كه به هر نحوي كه شده يك جوري اين

وقتي هم كه ما با حضرت شده است، همان  ها را منصرف كنند، منحرف كنند، اين يك چيز تجربه

ديديم كه حتي درباره استاد ما حرف هايي  استاد )مرحوم حداد( بوديم، همان مسائل بود، مي

هايي كه نزدند. توجه فرموديد؟ لذا ما مراقب باشيم كه تا  زدند. در باره مرحوم قاضي چه حرف مي

خودمان براي خودمان  بشود اين حرف ها پيش نيايد، اگر هم پيش آمد، مراقب باشيم يك وقتي

 اين مسئله را بوجود نياوريم.
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*** 

السلام( كه ما را در اين راه قوي كند و از  خداوند را قسم مي دهيم به حق محمد و آلش )عليهم

 ها دور بدارد شبهه

 وصلی الله علی محمّد و آله الطیبین الطاهرین

  

 

 

 1183/12/11الله( در تاريخ  بيانات حضرت استاد آيت الله كميلي )حفظه. [1]

 والأشواك الشبهات و الوساوس تحرق آنها أي ؛«المعرفه نور حار»النبوي)ص(:  الحديث في.  [2]

  الطريق؛ في العائقه

 و شبهات و وسواس كه معني بدين شناخت نوري است كه حرارت دارد؛»حديث نبوي داريم: در 

 .سوزاند مي را راه مانع و مزاحم خارهاي و شك

  

  

 تكرار توبه 

  

 بسم الله الرحّمن الرحّیم

 الطاهرین و به نستعین و صلی الله علی محمّد و آله
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 [1]السلوكيهكتاب شريف المطالب  -فصل اول -بند سي و سوم

 تكرار توبه تكرارالتوبه: شرح درس:

 سلمه الله استاد معظم حضرت آیت الله کمیلی خراسانی توسط:

  

السالك في أوائل أمره يحتاج الي التوبه كلما صدر منه ذنب و مخالفه، فلو اغتسل من ذنبه و »

ها المحدث القمي رحمه الله ذكر التي بالكيفيه عمل ولو منه، يتكدر لم ركعتين لربه صلي و استغفر

 ليقرأ الصدد هذا في و. أكثر فيستفيد مده و مده بين القعده ذي من الأول الأحد في مفاتيحه في

 ؛«جدا مفيده فانها حاله مع تتناسب أخري أدعيه و الحزين دعاء و التائبين مناجاه

سالك در اوائل سلوكش نياز به توبه دارد، هرگاه كه از او گناه و مخالفتي سرزد پس اگر از 

خواند، كدورت گناه  نماز پروردگارش براي ركعت دو و طلبيد آمرزش كرد، توبه غسل خود گناه

با كيفيتي كه حاج شيخ عباس  را ركعت دو اين چندگاهي هر اگر و شود مي طرف بر دلش از

ي اول ماه ذي القعده ذكر كرده، بخواند مفيدتر  يكشنبه اعمال در الجنان مفاتيح در الله رحمه قمي

است.سالك در باره ي اين تصميم بايد مناجات تائبين و دعاي حزين و ساير ادعيه هاي متناسب 

 (، كه اين دعاها به حال او جدا مفيد هستند؛2را بخواند) خود با حال

  

 شرح درس:
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سير و سلوكش، در هر مرحله اي موضوع درس امشب در رابطه با اين است كه سالك در دوران 

 در بالاتر، و برتر حالات و ها كيفيت در چه و وسط چه و پايين چه  از مراحل سلوك كه باشد،

 .دارد مغفرت طلب و استغفار و توبه تكرار به نياز سلوك، و سير ادوار اين تمام

اين، از آن جهت حالا اين چه سري است كه بايد سالك هميشه به حال توبه و بازگشت باشد؟ 

گذارد، مي خواهد از گذشته هاي خود، در اثر پي بردن به اين كه است كه چون پا به جلو مي

غايت و هدف اين راه و سير و سلوك، يك هدف بلند و عظيم و بزرگوار است، زود به زود پي به 

ي فقر و نقص و عجز و فقر خودش مي برد و لذا مدام مي خواهد خودش را تخليه كند و به واد

را بيشتر حس مي « او»نياز بياندازد. مي بيند كه هر چه جلو تر دارد مي رود، عظمت و بزرگي 

كه اين توجه و كند، كوچكي و صغارت خودش را هم در اين راه بهتر متوجه مي شود. در اثر اين

يند كه باين حال معنوي براي او دست مي دهد، بر مي گردد به ايام گذشته، لحظات گذشته ، مي

ها باعث زمين خوردگي او بوده، باعث دوري او از اين حجاب ها، غرور ها، منيّت ها، چقدر اين

چه در گذشته از او صادر شده، لذا لحظه هدف بوده است. پي مي برد به اين خطا هاي خود و آن

 ر شود.كه به مقام قرب نزديك تبه لحظه مي خواهد اين ها را پاكسازي كند، توبه كند تا اين

بعضي ها مي آيند مي گويند كه حاج آقا ! خب ما يك وقتي بود حال خوشي داشتيم، الان مي 

بينيم كه يك حال ديگري داريم. پا مي شديم نماز شب مي خوانديم، دعا مي خوانديم، حافظ مي 

خوانديم خيلي با حال، با اقبال ، ولي حالا مي بينيم كه در اين سير و سلوكمان گاهي خيلي 

سنگين مي شويم؛ يكي از دوستان مي گفت كه در بسترم هستم، مي خواهم بلند شوم، اما هر كار 

برد، اما نمي توانم از جايم كه مي كنم كه قبل اذان هم هست وقت سحر است، خوابم هم نمي

برخيزم. خب اينجا يك تجديد نشاطي لازم است. يك توبه اي مي خواهد كه انسان دوباره از سر 

ع كند. هر چند وقت بايد از نو شروع كند. اين نمي شود كه آدم بگويد كه خب ديگر حالا نو شرو

 مي تمام كار ها نزديكي همين به  ما در راهيم ، ديگر كار تمام دارد مي شود يا مثلا فكر بكند كه

 اين باشد، نزديك هم بعضي براي و بعضي براي باشد دراز قدرآن راه بسا چه نيست، اينجور. شود
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موفق بشود در اين راه و به چه توفيقاتي و به چه  شخص اين جور چه كه اوست دست ديگر

 عنايت هايي برخوردار بشود.

 تجديد  لذا اين توبه يك موضوعي است كه اين روح را شستشو مي دهد و در اثر اين شستشو،

 افت دارد بيندمي كه جاهايي آن. كند مي حركت نو از دوباره و كند مي پيدا نشاط تجديد و قوا

كه دارد راه را ديگر فراموش مي كند، يا مثلا يك حالتي از كسالت و تنبلي مثل اين و كند مي پيدا

.  راه اين در كند مي قوي را انسان توبه. دارد نشاط تجديد و توبه اين به نياز داده، دست هااين  و

رد كه بگي تصميم بعد و بزند سر او از كبيره گناه يك كنيد فرض بايد حتما انسان كه نيست اين توبه

 ديگر آن گناه را نكند، با آن شرايطي كه در نهج البلاغه بيان شده است.

البته اين يك نمونه اي از توبه هست، ولي اين مال آنهايي است كه خيلي خيلي ابتدايي در اين راه 

اني هستند. اگر هنوز كسي باشند، كه هنوز مبتلا خداي نكرده به يك نوع معصيت ها يا گناه

خواهد در اين راه برود، اين بايد بداند كه اشتباه دارد مي كند. چون نتوانسته كه ترك گناه كند و مي

قدم اول اين است كه انسان بايد ترك گناه كند، ترك معصيت كند. ولي اين توبه اي كه اينجا داريم 

رفاني است نه آن توبه معمولي كه خيلي ها ما مي گوييم در مطلب سي و سوم، اين يك نوع توبه ع

بايد توبه كنند از آن گناهاني كه برايشان پيش مي آيد. حتما آن توبه لازم است، واجب است، آن 

توبه وجوب شرعي دارد براي كساني كه خداي نكرده آلوده به يك نوع گناهي هستند، بايد هرچه 

 زودتر تصميم بگيرند و آن گناه را ترك كنند.

هايي كه به جا ما آورديم اين براي سالكين الي الله است ، براي آنمنظور از اين توبه كه اين ولي

كه مثلا در اين راه يك نوع كسالتي يك نوع گرفتگي خطاهاي عرفاني گرفتارند، به غفلتي، به اين

ه هاي قبض هم گاهي اين توبه لازم است. از كجا معلوم كيك نوع حالت هايي، حتي در حالت

اين قبضي كه مبتلا شده، او مثلا يك خطايي نكرده باشد كه حالا به اين قبض گرفتار شده باشد، 

 السالك»  كه ايمآورده اينجا لذا. است ضروري امر يك توبه اين حالي هر در لذا از كجا معلوم؟ 

 يك كند مي احساس كه جا هر ؛«مخالفه و ذنب منه صدر كلما التوبه الي يحتاج أمره أوائل في
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ولو از نوع يك غفلت باشد، هر خطايي را كه در نظرش مي آيد  صغيره، ولو گناهي يك مخالفتي،

كه ممكن است كه از اين راه خورده باشد زمين، لذا بايد مجددا برگردد همان توبه اي كه اولِ اول 

 مي كرد، به همان كيفيت باز هم از سر نو يك توبه اي و يك شستشويي خودش را بدهد.

؛ اگر اين سالك بيايد و به گناه خودش اعتراف كند، به خطا هاي «فلو اغتسل من ذنبه و استغفر»

خودش، به كوچكي خودش، و بيايد از اين گرفتگي كه برايش پيش آمده يك شستشويي بدهد، 

يك غسلي بكند. البته اين شستشو يك شستشوي در ظاهر هست كه بايد برود حمام غسل كند به 

وبه، بعد بيايد نماز توبه بخواند و استغفار كند. اين در عالم ظاهر است. در عالم باطن نيت غسل ت

كه بنشيند يك مقدار فكر كند كه چرا آخر اين حال پيش مي آيد هم نياز دارد اين سالك به اين

شوي در اين راه؟ تو برايش، چرا حالا وسوسه اي پيش آمده كه مي گويد به او كه تو موفق نمي

حيت اين راه را نداري، شايستگي اين راه را نداري، تو نمي تواني با اين دوستان اين راه را صلا

ها تلقينات شيطاني و نفساني است كه پيش مي آيد. حالا از اين تسويلات و پيش ببري. اين

 تلقينات بايد استغفار كرد.

يك نوع استغفار همان استغفار زباني است كه انسان مي كند و يا يك نوع غسل همان غسلي است 

كه مستحب است براي توبه انسان غسل كند و يك نماز هم همان نماز دو ركعت به همان ترتيبي 

كه محدث قمي در اعمال ماه ذيقعده ذكر كرده است. ولي اين يك مقدمه اي است، در حالي كه 

چيزي كه براي سالك لازم است اينكه بنشيند با خودش خلوت كند و يك شستشويي  عمده آن

در افكار خودش، در تسويلات نفساني خودش، يك تجديد نشاط روحي با خودش بكند . بين 

خودش و خدا خلوتي بكند و با خدا راز و نيازي كند، گفتگويي كند، مناجاتي كند. هر مدت لازم 

ودش تكرار كند. اين طور نباشد كه حالا يك مرتبه استغفار كرد، ديگر ول است كه اين كار را با خ

ما در اربعينياتي كه براي دوستان مي دهيم مي گوييم اول هر كند و يك مرتبه توبه كرد ول كند. 

اربعين يك غسلي لازم است، اين را هميشه گفتيم به دوستان. خب حالا در اين بين هم ، اگر در 

كند، تقاعد مي كند، بايد باز مجددا برود از ديد كه يك مقدار دارد تكاسل ميوسط اربعين هم ب
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حمام غسل كند تا يك نشاطي را احساس كند، يك روحانيتي را احساس كند و همين طور 

مستمر با خودش در كار باشد. بي كار ننشيند ، هميشه با خودش مشغول باشد و در اين شستشوي 

 مناجاتي را استفاده كند كه مناسب با حال توبه اش باشد. ايم كهدروني با خدا، گفته

مثلا اينجا نام برديم از مناجات خمةالعشر كه پانزده تا است، يك مناجاتي است به نام تائبين، كه 

اين در اول مناجات ها آمده، خب اين را آدم بر دارد ، بخواند، تامل كند در كلمات و جمله هايي 

آيد، دفعه وقتي اين مناجات را با خودش گفتگو كرد،حالش به جا مي كه آمده، مي بيند كه يك

آيد، يا دعاي حزين است كه اين را بعد دوباره از سر نو مشغول مي شود وهيچ مشكلي پيش نمي

از نماز شب مرحوم قمي ذكر كرده، ولي چون در آن يك كلمات برجسته اي است كه مناسب با 

كه در حاشيه مفاتيح آمده نه در متن، در  -ين دعاي حزين حال تائب است، مي تواند كه از ا

اين را هم استفاده كند. و همچنين دعا هاي ديگر كه مناسب با حال سالك است  -ادعيه نماز شب

مي تواند از اينها استفاده كند، تا اين كه يك قوت بيشتري بگيرد و يك نشاط بيشتري، و به 

 حركت و جهش در بيايد.

د كه با خودش آيه ياس بخواند و آن حال قبض يا آن حال گرفتگي يا حالا هر چه اما اگر بخواه

شما اسمش را بگذاريد، آن حال سنگيني كه برايش پيش آمده، بخواهد آن حال را تعقيب كند كه 

بله من موفق نمي شوم من ديگر برايم نشاطي پيش نمي آيد، آن حال هاي خوبي كه قبلا داشتم "

، اگر در آن راه وارد بشود، خيلي راه خطر ناكي است و "ل است كه پيش بيايدديگر براي من محا

او را از مقصد خيلي دور مي كند. لذا اين حالت توبه را انسان بايد در فواصل زماني انجام دهد و 

دست بر ندارد از توبه كاري، از اوضاعي كه برايش پيش مي آيد و از اين اوضاع يك شستشوي 

 توبه اي بدهد.

ما در ترجمه مطلب سي و سوم گفته ايم كه سالك در اوائل سلوك نياز به يك توبه باحالي دارد 

 از و  كه وقتي از او يك گناهي يك مخالفتي سر مي زند؛ حتما بايد از اين غفلت و از اين خطا

 و نشاط تجديد يك و بكند اي توبه غسل يك كرده متغير فعلا را او كه آمده پيش كه گناهي اين
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كم دو ركعت نمازي را به عنوان نماز توبه بخواند تا اينكه كم يك بخواهد، خداوند از را آمرزشي

اين كدورت ها و گرد و غبار ها و آلودگي قلب و دل از بين برود و بر طرف بشود و هر چند گاه 

مفاتيح در نياز به اين توبه و اين دو ركعت نماز و اين كيفيتي كه مرحوم حاج شيخ عباس هم در 

اعمال يك شنبه اول ماه ذي قعده آورده است. يك وقتي فكر نكنيم كه اين مخصوص همان اول 

تواند از مفاد جور نيست. انسان ميماه ذي قعده است كه سالي يك مرتبه ما بايد توبه كنيم، نه اين

كند. شما ديديد كه  برداريو مفهوم خيلي از اين ادعيه اي كه پيش آمده و از مضامين عاليه آن بهره

بود كه در شب هاي « دعاي افتتاح»امشب در تعقيبات نماز مغرب، دعايي را قرائت كردند كه از 

ماه رمضان قرائت مي شد. ولي ما امشب قرائت كرديم چون در تناسب با آقا حضرت بقيه 

تواند بگويد كه اين الشريف( بود، اين دعا را مي شود انسان بخواند، نمي الله)عجّل الله تعالي فرجه

دعا براي شب هاي ماه مبارك رمضان است و ديگر الان مناسب نيست كه من اين دعا را 

 با مناسب دعا در كلمات آن كه ديدي و كردي پيدا دعايي حال يك شما وقت هر نه،  بخوانم!

 .كنيد استفاده خودت معنوي پيشرفت براي كلمات آن از توانيد مي است، شما حال

يان اين مطلب گفته شده كه سالك براي اين تصميم خوب است كه به مناجات تائبين، به و در پا

دعاي حزين و به ساير ادعيه اي كه مناسب با حال استغفار و توبه او است، رجوع كند و از اين 

 دعا ها كه مفيد است براي حال او استفاده كند.

لاقوال و دعاء العابد بالأفعال و دعاء العارف قال تغضهم: دغاء الغامه با»در پاورقي آورده ايم كه 

 با عارف دعاي و فعل با عابد دعاي و لفظ با عوام دعاي: اند فرموده عرفا از بعضي ؛«بالأحوال

خب اين يعني چه؟ اين نسبت به آن مراتب شخص است كه حالا چگونه اين شخص  .است حال

مي خواهد، در چه مرتبه است و چگونه دست به دعا مي زند. اگر اين شخص از افراد عامه مردم 

باشد، خب اين نمي تواند جز همان الفاظي كه در دعا آمده، همان الفاظ را با حالا يك ترجمه اي 

متوجه نمي شود، جز همين الفاظي كه در همين دعا آمده است. خب اين در  بخواند. چيز ديگري

حد اوست و بايد همين طور هم باشد. اما اگر همين شخص عوام يك مقدار كاركرد و يك مقدار 
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جلو آمد و پا به عبادت بيشتر گذاشت، آنجا مي گويد كه دعا تنها به زبان نيست، بايد به دنبال اين 

هم باشد. الان مثلا در صحيفه سجاديه خيلي از دعاها را خوانده ايم كه در  زبان، فعل و حركت

همين دعاها يك آموزش هايي است، يك تعليماتي هست. ميگويد كه مثلا دعا را امام زين 

العابدين )عليه السلام( به شما مي گويد كه اينطوري بخوان. شما مي بيني كه اينها همه فضائل 

و رذائل چه كار كنم؟ آيا مي توانم من براي رفع رذيله فقط يك جمله دعا است. من با اين فضائل 

بخوانم بروم جلو؟ آيا مي توانم براي كسب فضيلت فقط يك جمله از دعا را بخوانم؟ آيا آن 

فضيلت به دست مي آيد؟ اين رذيلت رفع مي شود؟ يا اينكه اين دعا يك نوع يادآوري است كه 

جا لازم كار بكنيد، بايد چه جور حركت بكنيد. پس فعل و افعال اينبايد به دنبال اين دعا چه 

شود، ولي است، اينطور نيست كه فقط اقوال باشد اين دعا. بله از نظر عامه فقط اقوال استفاده مي

 به را افعال كنند، نمي اقوال به اكتفاي اينها -خاصه –از نظر كسي كه يك كمي جلو تر مي رود

 اين نسبت به خاصه و عامه. .دهند مي انجام اقوال دنبال

حالا يك افرادي هم ممكن است خاصّ الخاص باشند، اينها ديگر پا به ميدان معرفت گذاشته اند. 

اينها ديگر دعايشان به اين نيست كه حالا حتما بيايند كه با خدا كه مي خواهند صحبت كنند يك 

براي دعا. چون اين اصلا خودش را در  صفحه دعايي بخوانند، يا حتي يك كارهايي انجام بدهند

كند نمي بيند. وقتي خودش ديگر كشته شده، ذوب دعا نمي بيند، خودش را در اين كارهايي كه مي

شده، ديگر چه مانده از او كه حالا بيايد مثلا بگويد من افعالي انجام مي دهم يا اقوالي انجام مي 

اينجا؟ چيست اين دعاي او؟ اين عارف  دهم، اصلا در اين وادي نيست. خب پس چگونه است

گويد نه قول است نه فعل است بلكه حال او است، حال دروني دعايش بايد چطور باشد؟ مي

ها و غوغايي كه در داخل درست كرده است براي خودش. در داخل قلبش را پر اوست، آن زمزمه

بيند كه هر كجا مي رود مي كرده از غوغا و گفتگوي با خدا كه هيچ مجالي هم برايش نمي ماند،

اين زمزمه ها و اين غوغاي دروني هست، هر كجا كه برود، سر كار باشد، در خانه باشد، با زنش 

 باشد نباشد هر كجا باشد، وقتي اين خميره درست شد در باطنش اينچنين مي شود؛
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ك خودشان مي بينند. البته اين مال آنهايي است كه ديگر افتاده اند در ميدان معرفت و خدا را نزدي

اين ديگر احتياج نيست حتما بلند شود دعاي ابو حمزه ثمالي را بخواند. خودش در خودش دعا 

خواهد بگويد؟! لذا ما دارد، وجود خودش همه اش دعاست، يك پارچه دعا است، ديگر چه مي

يم؟! اين است كه وقتي بايد ببينيم كجاي راه هستيم. از اقواليم از افعاليم از احواليم، كجاي راه هست

مي گوييم توبه لازم است، اين يعني توبه از آن مراتب قبلي. هر مدتي يكبار بايد توبه كرد از آن 

حالات قبلي، از آن مراتب قبلي، كه آنها يك چيز خيلي پايين بوده است و ما هنوز انتظار 

هيم به تو نزديك بشويم و بالاترش را داريم؛ و بگوييم خدايا ما توبه كرديم، خدايا ما مي خوا

همين طور ... و توبه اين نيست كه حتما شما مثلا يك دعاي توبه اي بخوانيد، توبه گاهي اوقات 

به اين است كه خود انسان با خودش بنشيند توبه كند، انشاء كند. انشاء كند يك كلماتي را، يك 

چيزي نيست كه يك جايي  هايي را، در درونش با خدا توبه كند. پس اين صاف كردن، يكحرف

كه اين گرد و غبار هايي كه در دل مي نشيند را بنشينيد تمام شود. شما هر مدت نياز داريد به اين

 با خودت پاك سازي بكنيد.

رفتي بيرون، رفتي در بازار، رفتي در خيابان كسي با شما حرف زد، جايي رفتي حال شما را 

بنشين با خودت خلوت كن، صاف و پاك سازي  عوض كرد، خب چيزي نشده عزيز من! دوباره

كن كار ها را ! بايد با خودت كار كني، حالت خراب شد دوباره برو با خودت كار كن، حالت را از 

نو دوباره درست كن، بايد ياد بگيري. اين يك فني است، اين يك هنري مي خواهد در اين راه كه 

كند. اگر زمين مي زند. تو را از راه بيراهه مياين نفس را به حال خودش نگذاري، وگرنه تو را 

نخواهي پي اين راه بروي از راه بيراهه مي شوي. پس بايد راهش را ياد بگيري چكار كني، كه اگر 

يك وقت اين حالت پيش آمد، اين حالتي كه مي خواهد تو را به زمين بزند، تو را از راه دور كند، 

هايي كه از اين و از آن نشسته روي دلت بايد كاري كني. مثلا بيراهت كند، با اين همه گرد و غبار 

هايي شنيدي، يك چيز هايي ديدي، ظلمت سر و رفتي يك مجلسي، رفتي يك جايي يك حرف

پاي تو را گرفت ديگر بگويي تمام شد؟ ديگر من موفق نمي شوم؟ نه اين را نبايد بگويي با 
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تواني شما تضمين كني كه هيچ عارضه اي خودت. چون هميشه اين عوارض پيش مي آيد. نمي 

  پيش نيايد برايت. مي شود؟! نمي شود! خب وقتي نمي شود چكار كنيم؟

لذا ما اينجا گفتيم كه اين توبه را، خودت با دست خودت انجام بده، بنشين يك خلوتي بكن، صاف 

وي و راه مي افتي، سازي بكن، غبارها را پاك كن از خودت، دوباره از سر نو تروتازه مي شو پاك

كه شما پخته بشوي بايد ها لازمه راه است. براي ايناين مشكلي ندارد، پيش بيايد آمده ، خب اين

است كه ماني ديگر. ايناين طور باشد، و الا چطور مي خواهي پخته بشوي؟ همين طور خام مي

انسان كم كم پخته بشود و جلو براي اينكه اين خامي گرفته بشود اين احوال تغيّر پيدا كند تا اينكه 

 برود.

*** 

خداوندا! پروردگارا! تو را قسم مي دهيم به حق محمد و آل محمد)ص( به اين شب عزيز، شب 

نهم ربيع الاول، شب تاجگذاري امام زمان)عج(، شبي كه آقا حضرت بقيه الله)عج( به امامت خاصه 

ات را بزرگوار، با دست غيبت، فرج ولي اند بعد از شهادت پدر ؛ خدايا به حق آنو عامه رسيده

 نزديك بگردان.

هاي ما را با ياد خودت تر پروردگارا! بار الها! قسمت مي دهيم به بزرگواريت به عظمتت كه دل

 وتازه بگردان.

هاي ما بيرون كن. محبت دنيا را، اهل دنيا را، خدايا گرد و غبار ظلمت و غفلت و معصيت را از دل

دل ما بيرون كن. محبت خودت، محبت اوليائت، محبت بزرگان دين، محبت اتقيا،  اهل غفلت را از

 محبت صالحين را در دل ما ثابت بدار.

اللهم وفقنا لما تحب و ترضی. اللهم انصر الاسلام و المسلمین واخذل الكفار و الظالمین. اللهم 

مبلغ علمنا و لا تجعل مصیبتنا  غیر سوء حالنا بحسن حالک .اللهم لا تجعل الدنیا اکبر همنّا و لا

 فی دیننا اللهم اغفر للمومنین و المومنات و المسلمین و المسلمات
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 الصلوات مع الفاتحه یقرا من الله رحم 

  

 

----------------------------------------------------------- 

 1183/11/21بيانات حضرت استاد آيت الله كميلي در تاريخ  (1)

؛ بعصي از «قال تغضهم: دغاء الغامه بالاقوال و دعاء العابد بالأفعال و دعاء العارف بالأحوال» (2)

 .عرفا فرموده اند: دعاي عوام با لفظ و دعاي عابد با فعل و دعاي عارف با حال است

  

  

 بیماري جسمانی 

  

 بسم الله الرحّمن الرحّیم

 رینالطاه و به نستعین و صلی الله علی محمّد و آله

  

 (1)كتاب شريف المطالب السلوكيه -فصل اول -بند سي و دوم

 بیماري جسمانی أمراض الجسد: شرح درس:

 الله سلمه خراسانی کمیلی الله آیت حضرت معظم استاد توسط:
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اذا أصاب السالك مرضا في جسمه يعالجه بما أمكن و لو طال لأسباب فيجب أن يغتنمه أن »

التوسل المعنوي فتراه يجري علي لسانه و قلبه حمدا و ذكرا متواليا مع الله يغتنمه لأيوجب التضرع و 

أن تأوه المريض و تقلبه في فراشه من حال الي حال عباده »يؤنسه به و لآجله ورد في الحديث 

 ؛«تقربه الي الله سبحانه

د و اگر به هنگامي كه سالك به بيماري جسمي دچار مي شود، بايد تا حدّ ممكن آن را معالجه بكن

دلايلي اين معالجه طول بكشد، بايد آن را غنيمت بشمارد، چرا كه موجبات تضرع و توسل معنوي 

را فراهم مي كند. پس او را مي بيني كه حمد و ذكر خدا پي در پي بر زبان و قلبش جاري مي 

ل به حال ناله و زاري بيمار و حا»شود و با آن انس مي گيرد. به همين مناسبت در حديث آمده: 

 ؛«شدنش در بستر بيماري عبادتي است كه او را به خداي سبحان نزديك مي كند

 شرح درس:

درس امروز در خصوص بيماري هايي است كه در بدن انسان پيش مي آيد و كم هم نيستند 

اشخاص مختلفي كه گرفتار آن هستند. در گذشته در حوزه هاي علميه همراه با درس ها، درس 

خوانده مي شد، كه يك طلبه مي بايست كه از بيماري ها و راه علاج آن اطلاع  طبِّ قديم هم

خواست سالها در حوزه بماند و درس و داشته باشد. اين به خاطر خود طلبه بود كه چون مي

هاي معالجه تحصيل داشته باشد، اگر اطلاع از انواع و اقسام بيماري نداشت يا اگر اطلاعي از راه

شت، چه بسا به مشكل بر مي خورد و نمي توانست ديگر در درس هايش پيشرفت اين بيماري ندا

داشته باشد و موفق بشود. ولي حالا امروزه مي بينيم الحمدلله بيمارستان ها، درمانگاه ها و مطب 

دكتر ها، چه درمان گفتاري و چه درمان گياهي و چه درمان از طريق طب روز، همه اين ها الحمد 

راهم است و اين جا ديگر انسان نبايد در مراجعه به پزشك و معالجه بيماري تقصير الله وسايلش ف

 بيماري معالجه در نبايد ما. است آورده هم را دوايش ،  كند. چرا ؟ چون خدايي كه درد را آورده

 تو خدايا» گفت موسي كه بزنيم حرفي و كنيم كوتاهي تندرستي و سلامتي حفظ در و كنيم كوتاهي



351 
 

 خواهي مي تو موسي اي» كه آمد جواب و «دهي شفا من به بايد هم خودت و كردي مريض مرا

عت و خلقت باطل كني؟! من همانطور كه درد و بيماري قرار دادم، راه طبي نظام اين در مرا حكمت

 ؛«هاي علاج و درمان را هم قرار داده ام

براي رفع بيماري هايي كه پيش خاصيت هايي هست  -اقاقي يعني اين گياه ها  -در اين اقاقي 

مي آيد. حالا چه حكمتي است كه اصلا اين بيماري پيش مي آيد؟ خب بالاخره اين هم حكمت 

معنوي دارد و هم براي بدن لازم است. يك نوع بيماري هايي هست مثل زكام، اين زكام در 

نسان را حفظ مي كند، بيت عليهم السلام آمده كه اين حتي از مرگ هاي نا گهاني اروايت هاي اهل

از يك آفت هاي بزرگ انسان را حفظ مي كند و حكمت معنوي اش اين است كه بالاخره اگر 

داند. الان شما در روز روشن نشسته ايد، انسان هر چيزي، ضدش را نبيند، قدر آن چيز را نمي

چقدر فوايد  شب كه مي شود تاريكي دنيا را فرا مي گيرد، مي فهميد كه اين روشنايي يعني چه،

دارد، چقدر آثار دارد. اگر بنا باشد كه اين بدن هميشه سالم باشد، خب اين جا ما چه وقت قدر 

سلامتي را مي دانيم؟ وقتي كه يك سر دردي ، يك چشم دردي ، يك مرضي را گرفتار بشويم، آن 

 وقت مي فهميم كه اين نعمت صحت و سلامتي در فقدانش چقدر براي انسان ارزش دارد.

؛ دو نعمت است «نعمتان مجهولتان الصحه و الامان»السلام مي فرمايند اين كه حضرت علي عليه

كه براي مردم ارزششان مجهول است، يكي نعمت صحت و تندرستي بدن است و يكي هم نعمت 

 امني نا امنيت، در مثلا كه دانيم مي قدر وقتي را ها اين خانوادگي؛ امنيت اجتماعي، امنيت امنيت؛ 

 كار بايد چقدر و داشت ارزش قدر چه بوديم امنيت در كه وقتي  فهميم مي وقت آن. بيايد پيش

به وجود نيايد. و همين طور وقتي مريض مي شويم، آن وقت مي فهميم كه نعمت  امني نا كه كنيم

سلامتي چقدر بوده و چقدر بايد ما اين سلامتي را در خودمان حفظ كنيم. از نظر فقهي كسي كه 

مريض مي شود واجب است كه رجوع به دكتر بكند. كسي كه مريض مي شود اصلا نبايد روزه 

و قدرت اين را ندارد كه روي پايش بايستد كه نماز ايستاده بخواند،  بگيرد. كسي كه نمي تواند

حالا به هر وسيله اي ولو تكيه به پشت به ديوار، ولو تكيه به عصا، ولو تكيه به شخص انسان، هر 
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جوري نمي تواند، حتي بعضي از ركعت هايش را هم نمي تواند بخواند، اينجا اسلام نگفته كه بيا به 

ور و حالت را بدتر از گذشته كن تا همين يك مقدار هم كه مي تواني راه بروي، خودت فشار بيا

 ديگر نتواني!

بنابراين حفظ الصحّه يك مسئله اي است كه از نظر شرعي وجوب دارد. اگر ما كوتاهي كنيم، اگر 

. اين گوشمان درد بكند، چشممان درد بكند، جايي از بدنمان درد بكند، نبايد اين را بگذاريم بماند

را بايد حتما برويم دنبالش. حالا چه در خودمان است، چه در همسرمان است، چه در بچه هايمان 

است. يك شوهر همانطوري كه مراجعه به دكتر و دارو و درمان مي كند، اگر زنش هم مريض شد 

كند؛  از نظر شرعي واجب است زنش را ببرد دكتر، دارو و درمان كند، بچه اش را ببرد دارو درمان

حتي اگر شده قرض كند بايد اين كار را انجام دهد. نگويد من ندارم و نمي توانم و بگذارد اين درد 

همين طور شدت پيدا كند زياد بشود. اينجا در واقع گناه كرده است، اگر امروز و فردا كند در واقع 

ارح همه امانتي گناه كرده است. چون اين بدن يك امانتي است در دست او. اين اعضا، اين جو

است كه بايد انسان از آن محافظت كند. اگر كوتاهي كند در واقع در سير و سلوكش صدمه مي 

خورد. چون خدا از او مي خواهد كه معالجه كند و اگر نكند گناه كرده است. حالا يك وقت است 

تو ديگر بايد  كه مراجعه كرده به دكتر و دارو ودرمان و مدتي مراجعه كرد ولي حتي دكتر هم گفت

با اين درد كنار بيايي، بايد صبر كند؛ بنده خودم يك وقتي درد گوش داشتم، گوشِ راستم درد مي 

كرد، خيلي مراجعه كرديم به دكتر و دارو و دوا و اينها، دكتر گفت بايد با آن بسازي. يك مدتي 

 همينطور بود و تا اين كه مدتي است كه رفع شده است.

است كه آدم بايد صبر كند بر آن درد. يك دوراني بحراني دارد اين درد ، مي لذا گاهي يك دردي 

آيد مثل يك طوفاني و مي رود. نبايد اگر كسي كه مريض شد بگويد كه من تا آخر عمرم ديگر 

پيدا « سرطان»مريض هستم. اين حرفي هم كه دكترها گاهي مي گويند كه اگر كسي فرض كنيد 

نمي ماند، خيلي از اين حرف هاي دكترها درست از آب در نيامده  كرد، تا شش ماه ديگر زنده

تا چقدر زنده است. حالا يك چيز « ام اس»است. نمي تواند انسان تعيين كند كه مثلا اين مريض 
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تقريبي ممكن است بگويد، ولي نه اين كه تعيين اجل كند و بگويد كه اين قدر؛ لذا شخص مريض 

اري صعب العلاج و خوب نشدني پيدا كرد ، بگويد ديگر من تا نمي تواند اگر حتي مرض و بيم

آخر عمرم به همين حال باقي مي مانم و اين خوب نمي شود. بعضي مرض ها بوده كه با دعا رفع 

شده و خدا شفا داده است. حالا اگر فرض كنيد خدا شفا نداد و خواست بنده اش به همين مريضي 

 بماند، خُب بماند ديگر! و به همين بيماري و به همين نقاهت

-بيند كه نمي شود، اينكند معالجه كند، ولي ميخواهد ، اين هم كه دارد سعي ميمي« او»وقتي 

جاست كه بايد راضي باشد بر اين وضعيتي كه براي او پيش آمده است. لذا ما اينجا گفتيم براي 

مضطرب كند، خودش را سالك كه نبايد زياد خودش را به اين در و آن در بزند، خودش را 

ناراحت كند. اما وظيفه اول او آن است كه معالجه كند، حالا اگر ديد كه معالجه نمي شود، با اين 

درد بايد كنار بيايد، بسازد و راضي به رضاي خدا باشد و اين را هم بداند كه حالا كه اين وضعيت 

ررش نيست. چرا؟ چون وقتي پيش آمده، اين يك وضعيتي است كه به نفع اين سالك است و به ض

. كندمي پيدا انكسار انسان در حال مريضي باشد، يك حالي از تضرع و يك حالي از شكستگي و 

 خوب كه كند مي هم كار هر كند، مي درد چشمش كند، مي درد پايش مثلا كه بيندمي هميشه

ند، خوب مي ك مي عود باز دوباره شود، مي خوب مدتي يك كند مي معالجه رود مي يا بشود،

شود عود مي كند، خوب مي شود عود مي كند، حالا اينجا چه مصلحتي در اين كار است؟ سالك 

بايد اين را يك نوع از بلا بداند. مرض هم يك نوع از انواع بلاها است كه براي مومن پيش مي 

 آيد. مومن هم كه هميشه در بلا است ديگر !

بيني مثلا قبلا يك بيماري اول راه كه مي آيند، اينها ميمن بار ها به دوستان گفتم، بعضي ها آن 

داشته، يا يك وضعيتي، يا يك مشكلات مالي در زندگي، ورشكسته شده، چه شده، حالا مي 

كنم خواهد بيايد در اين راه سير و سلوك كه يك خورده از اين مشكلات كم بشود! من عرض مي

مي خواهي بيايي در سير و سلوك كه از  كه اين جور نيست. اگر شما فكرت اين باشد كه

مشكلات شما كم بشود، كم نمي شود كه بيشتر مي شود ! شما از روز اول بايد اين را به خودت 
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شود. اين يك امر بخوراني!؛ مشكلات براي مومن هر چه درجه ايمانش بالا برود ، بيشتر مي

ياييم از خودمان نظري داشته باشيم، طبيعي استف يعني ما نمي توانيم در مقابل اين جور مسائل ب

السلام(، در اصحاب ائمه و... بوده نمي توانيم. چون اين مسئله در انبياء، در اولياالله، در ائمه)عليهم

 است؛

طبيعت روزگار اين است، اصلا دنيا براي مومن سجن است، زندان است، مشكلات است، سختي 

كر كني كه من راحت مي شوم؟! چه راحت مي خواهي بيايي در سير و سلوك و فها است. مي

شوي؟! از چه مي خواهي راحت بشوي؟! اين است كه مشكلات مي آيند؛ اما نهايت چرا؟ چون 

ايمانت زياد مي شود، از نظر روحي قوت پيدا مي كني، ولي بايد روي آن مرض مقاومت پيدا كني، 

چرا دعايم مستجاب نمي شود! من كه در راه پايدار بماني. نه اين كه بگويي حالا من آمدم پس 

كنم؛ بعضي ها مي گويند خدا مرا دوست ندارد، اين قدر نماز شب مي خوانم، من كه اينقدر چه مي

كرد، خيال مي كند كه حالا اين بيماري كه آمده يا اگر دوست داشت مثلا اين مشكل را حل مي

! در حالي كه اين را خدا دوستش اين مثلا مشكلي كه آمده، خدا دوستش نداشته كه آورده است

داشته كه بهش داده نه اينكه دوستش ندارد! ما چرا به عكس تفسير مي كنيم؟ اين را خداوند 

بينيم كفار در اين دنيا خيلي در ناز و نعمت و دوست دارد، چون به كافر كه نمي دهد، الان ما مي

دان است. خودشان فرمودند اهل بيت راحتي هستند، دنيا براي كافر بهشت است ولي براي مومن زن

 خودشان گفته اند ما كه نگفته ايم.« الدنيا سجن المومن و جنه الكافر»فرمودند 

بنابراين در اين مطلب ما گفته ايم كه مسئله بيماري اگر رفع نشد و يا در همان دوران معالجه، بايد 

ضرع آور است. چون اين آه و براي يك مومنِ سالك اين بيماري خوشايند باشد، چون براي او ت

ناله اي كه شب و روز مي كشد و اين درد هايي كه دارد، برايش همه در صحيفه اعمالش ثواب 

نوشته مي شود؛ بنابراين، يك نوع رفعت است، يا رفعت است يا تطهير است و او را از آن گناهاني 

ون خودش هم مي بيند كه كرده پاك مي كند. حالا اين پاك شدنش هم يك امر طبيعي است، چ

طور حساب نكنيد كه صحيفه هي دارد سبك مي شود هي پاك مي شود. پاك شدن را هم اين
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 خود. كند حس بايد خودش نه ما، براي كنند پاك كجا مثلا شود و منتظر بشويم اعمال سياه مي

د اين كن حس خودش بايد بيماري، اين با شود مي سبك دارد كه را گناه از شدن پاك سالك اين

 را.

يا اگر مثلا در روايت آمده كه ايمانش بالا مي رود، خودش بايد حس كند كه آيا مثلا اين ايمان 

كند؛ انسان افت ايماني مي كند اگر دارد قوي مي شود؟ گاهي اوقات مريضي است كه افت مي

همين مريضي مراقبت نكند و مواظبت نكند، اگر در مريضي ذكر خدا را نگويد، شكر خدا را نكند، 

باعث سقوطش مي شود. پس اينجاست كه ما مي گوييم كه خدا بنده اش را دوست دارد اگر 

 بيماري بياورد، براي اينكه مي خواهد صداي آه و ناله اش را بشنود.

آقا جان! عزيز من! شما چقدر كار مي كني كه يك حال مناجاتي با خدا پيدا كني؟ من به آن آدم 

نهايي كه سالمند، مي گردند يك جايي يك هيئتي يك مجلسي يك جايي هاي سالم مي گويم. آ

بروند كه يك دردي يك ناله اي يك آهي يك سوزي يك گدازي، بنشينند و يك دعايي با خدا 

كنند. خب حالا خدا اين بيماري را آورده در خانه خودت! اين بيماري را آورده در بدن خودت، 

زني؟ ي، درست؟ خُب بساز باهاش ديگر! چرا هي نق ميسالهاست كه داري اين مرض را مي كش

بساز با آن، اين حال خوبي است ، حال مناجاتي است، حالي است كه انسان را به خدا نزديك مي 

 كند و اين موجب جهش و حركت يك سالك است نه اين كه موجب زمين گيري او بشود.

م السلام(، مطالبي كه راجع به بيماري و حالا شاهدي داريم بر اين مطلب از روايات اهل بيت)عليه

هايي كه خداوند به مريضان مي دهد , آه و ناله اي كه در بستر مرضشان مي كنند، مريضي و پاداش

كشد، چقدر در روايات مدح شده و اي كه مياز اين جا به آنجا، از اين پهلو به آن پهلو، مريضي

مريض صبور باشد. اگر دردي دارد مشكلي دارد  است كهها براي اين تعريف شده است؛ همه اين

فقري دارد، هر سختي كه براي سالك پيش مي آيد ، به خاطر خود سالك بوده به خاطر اينكه 

خودش صبر پيدا بكند، خودش ببرّد از اين وسائل ظاهري و از اسباب مادي ، ببرّد در اثر اين 

 سختي و اين مشكلي كه برايش پيش آمده است.
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فرقي كه بين كافر و مومن است اين است: اگر مومن از آن مسائل عبادي بماند، فرض  حالا اين

كنيد كه سحر خيزي، نماز شب كه مي خواسته انجام دهد، الان مي بيند اين توان را ندارد كه اين 

مستحبات را انجام بدهد، حالا چون نيت مومن نيت خير است ، كه مي خواسته كه اگر سلامتي 

بود، آن اعمال عبادي را بيشتر و بهتر انجام مي داد، )لذا در مريضي براي او ثواب براي بدنش 

تواند آن كارهاي شود(؛ ولي كافر اينجور نيست، كافر كه مريض مي شود و مي افتد، نمينوشته مي

بدش را انجام بدهد، اين مربوط به نيتش مي شود، اين الان كه مريض شده است نمي تواند، دلش 

زند كه باز برگردد به همان فسق و فجور! همان كارهاي خلافي كه زشت است انجام بدهد! پر مي 

پس اين مسئله مربوط به نيت است. نيت مومن چون خير است ، لذا خدا برايش خير مي نويسد. 

نيت كافر چون شر است ، لذا خداوند هم برايش همان معصيت را ، مثل همان وضعيتي كه در حال 

 نويسد؛عمل داشت مي

 اين بايد كه شود مي نيت به و دل به مربوط ها كار همه كه فهميد مي را نيت ارزش اينجا شما لذا 

 كه فرمود السلام عليه حسين امام دارد، هم عرفه دعاي در خودمان، در كنيم تقويت ما را نيت

باشم،  تو سجود و ركوع و عبادت و نماز در روز و شب دارم دوست من كه داني مي تو خدايا»

، در دعاي عرفه امام حسين مي گويد، فرصت برايم پيش نمي «ولي برايم فرصت پيش نمي آيد

آيد، خب حالا كه فرصت پيش نمي آيد، تو به دل من نگاه كن خدا! تو مي داني كه من محبت 

 دارم ، مي داني كه مي خواهم اينجوري باشم، خدا هم اين خواسته را از شما مي خواهد.

است. انسان بايد بتواند اين دردهاي درونش را « كتمان»اي در روايت آمده است، و آن  يك نكته

به هر كسي نگويد. اين سرّ هاي دروني، اين ها اسرار الهي است، اين ها را هر كجا كه نبايد آدم 

جا بگويد به هر كسي نبايد بگويد ، اين كساني كه مي آيند راز را افشاگري مي كنند به اين جا، آن 

كنند؟ يك رازي را مومن به يك مومني گفته ، بعد بيايد همه مي گويند مي دانيد چقدر معصيت مي

آيد از آن بنده، جايي اين راز ها را بر دارد اينجا و آنجا تعريف كند بگويد، خدا خيلي بدش مي

ا بگو، ديگر از است كه مي گويد بابا! تو اين بيماري اي هم كه پيدا كردي، اين را نرو اينجا و آنج
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اين بيشتر؟! مي گويد اگر تو واقعا ريا كار نيستي و واقعا تو براي من داري اين بيماري را مي 

بري پيش اين و آن ميكني، حالا يك وقت كشي ، اگر براي من است، پس چرا درد و دلت را مي

واهد يك جايي واجب است كه بگويد آدم ، مثلا فرض كنيد رفته پيش يك پزشكي كه مي خ

معالجه كند، آنجا بايد بگويد ديگر، يا فرض كنيد يك منكري واقع شده كه از اين منكر بايد 

جلوگيري بشود، تا نرود كلانتري، تا نرود به مراجع قضايي، بررسي نمي كنند رسيدگي نمي كنند به 

 اين منكر ، اين بايد برود آنجا اين حرف را بزند، اگر منكر خطرناكي است؛

را كجا مي گويد؟ آيا به هر كسي مي گويد، يا مي رود فقط به آن مرجع قضايي، آنجا  اين موضوع

مي گويد؟ بعد هم آن مرجع قضايي وقتي حكم صادر كرد، پرونده را مختومه مي كند. الان شما 

رويد دادگستري، دادگاه و به قاضي كه به پرونده حكم داده،بگويي آقا جريان ببينيد، فرض كنيد مي

را به من بگو چه كاركرده! اين مجرم چه گناهي كرده؟! اسباب اين گناه چه بوده و چرا  پرونده

جور شده است؟! مي گويد من وظيفه ندارم بگويم، اين پرونده مختومه شده و من حق ندارم، اين

يعني از نظر شرعي حق ندارد. يك مسئله اي رسيدگي شده حكمش هم صادر شده، ديگر چرا 

از اين كه اين حكم صادر شد و آن شخص هم به مجازات رسيد حالا يا اعدام شد يا بياييم ما بعد 

فرض كنيد شلاق خورد يا هر چه، جريمه شد، اين قاضي نبايد بيايد آبروي اين مومن را ببرد 

چون اين به وسيله اجراي حد شرعي پاك شده، وقتي با اجراي حدود اسلامي يك شخصي پاك 

جور بود جور بود، آنريم پشت آن مرده حرف بزنيم، بگوييم بله اين اينمي شود، ديگر ما حق ندا

 و آبرويش را ببريم اينجا آنجا؛ او ديگر به مجازاتش رسيده و پاك شده است.

لذا ما رعايت كنيم كتمان را ، كتمان يك مسئله اي است كه مهم است ، يك اصل مهم است در 

بايد كتمان كني! شخصي به پيغمبر)صلي الله عليه و  سير و سلوك. كه حتي در مريضي مي گويد كه

آله( عرض كرد كه من اصلا در عمرم بلا نمي بينم، هيچ نقصي نمي بينم، حضرت غذاي غذاي او را 

نخوردند و رفتند بيرون و فرمودند من خوشم نمي آيد از كسي كه اصلا در عمرش و زندگيش 

ا نبرند و غيره؛ پيغمبر خوشش نيامد و از خانه اش سختي نبيند، مشكل نبيند، نقصي نبيند، مالش ر
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بيرون رفت. پس از اين حديث و اين داستان ما برداشت مي كنيم كه اگر يك وقتي يك نقصاني 

براي ما پيش آمد، حتي در مسائل معنوي، حتي در مسائل معنوي! رفقا! دوستان! من دارم به شما 

يش آمده اين را ما بايد به فال نيك بگيريم، نه به فال مي گويم، ببينيد، قضايايي براي بعضي رفقا پ

بد. ممكن است يك شخصي شبهه برايش پيش بيايد و برود يك مدتي بعد برگردد. او يك نقصي 

برايش وارد شده، اين نقص را بايد به خوبي بگيريم. يعني اين بايد پخته بشود اين بايد تجربه 

مي كند، درست؟ اين يك امر طبيعي است. خيلي ببيند. وقتي درباره استادش يك شبهه اي 

شاگردها پيش استادانشان بوده اند تا اين لحظه، هم در استادان علوم ظاهري و هم علوم باطني. 

فرقي نمي كند. مي بينيد اين آقا برايش يك قضيه اي پيش مي آيد، مي رود يك مدتي، دوباره 

ند دوباره مي فهمد اين شبهه اصلا از اساس بي جا آنجا مي رود استاد عوض مي ككند، اينفكر مي

خود بوده كه اين پاشده رفته اين طرف ان طرف. خب او اين دفعه اگر آمد، ديگر با يك تجربه 

آيد؛ پس نقص ها فرق مي كند، گاهي يك نقص بيشتر با يك قوت ايمان بهتر با يك چيز بهتر مي

خانوادگي است ، گاهي يك نقص همين  مالي است، گاهي يك نقص ايماني است، گاهي يك نقص

استادي است، همه اين ها ممكن است شامل بشود و همه اين ها آموزنده است براي  -مثلا شاگرد

 انسان. همه را بايد انسان به فال نيك بگيرد.

 و صلی الله علی محمد و اله الطاهرین

------------------------------------------------------- 

 1183/11/10بيانات حضرت استاد آيت الله كميلي در تاريخ  (1)

 

 سلوک کاسب 
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 بسم الله الرحّمن الرحّیم

 الطاهرین و به نستعین، الحمدلله ربّ العالمین و صلی الله علی محمّد و آله

  

 [1]كتاب شريف المطالب السلوكيه -فصل اول -بند سي و يكم

 سلوک کاسب سلوکالكاسب:شرح درس: 

 سلمه الله استاد معظم حضرت آیت الله کمیلی خراسانی توسط:

  

السلوكي، بل يزيده قوه يليق بالسالك الكاسب أن يفحص عن شغل و كسب يتناسب مع حاله »

السلوكيه تنقلب سدا منيعا  الطبيعه مع تتنافي و تتزاحم التي الأعمال لأن السلوك، أمر في تقدما و

تار العمل الذي يركز فكره عليه مثل الخياطه أما الذي يخ أن أمكن اذا الأفضل من و زقيه في

 ؛«عنه فيتجنب يشوشه و الفكر يشغل

  

دنبال شغلي بگردد كه با حال سلوكي او تناسب داشته باشد، بلكه خوب است كه سالك كاسب 

 در كه با طبيعت سلوك كسبي اعمال و ها شغل زيرا. ببرد پيش سلوك امر در و كرده توانمند را او

شود. بهتر است كه سالك در صورت  مي مبدل او ترقي برابر در بلندي سدّ به است، تضاد

سلوك متمركز نمايد؛ مثل خياطي؛ و از كارهايي كه  در را فكرش كه كند اختيار را شغلي امكان

 .كند، بايد اجتناب نمايد مي مشوش و مشغول را فكرش
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 شرح درس:

اين مبحث در رابطه با اهميت موضوع )كسب و كار( در سير و سلوك يك انسان است. خلقت 

سلوك الي الله و معرفت و  انسان پيوند خورده با اين راه و اصل اين عالم خلقت به خاطر سير و

شان طوري است كه  شوند كه وضعيت كاري هاي )سالك(، كساني پيدا مي شناخت است. در انسان

مساعد است با سير و سلوك است. مثلا يا كسب و كاري در دست ندارند، مثل اين كه فزض كنيد 

هم مشغول كار  آقا يك سرمايه اي دارد، سرمايه اش را داده است دست كسي كار كند و خودش

سير و سلوكش هست، يا اينكه فرض كنيد اشتغالش در مسائل فرهنگي و علوم اسلامي ، الهيات ، 

فلسفه ، حكمت ، علوم انساني است كه باز اين وضعيت او را در سير و سلوك كمك مي دهد. و 

د ديد كدام اگر برويم سراغ شغل ها و كسب ها و كارها، باز آنجا هم يك تقسيم بندي هست كه باي

 تر با حال يك سالك هست. شغل مناسب

اينجور نيست كه سالك چشمش را ببندد هر طور شد و هر كار و هر برنامه اي انجام دهد. نه، اين 

خواهد شغلي را انتخاب كند، در درجه اول بايد حال  مقتضي راه سلوك او نيست. بايد ببيند اگر مي

سلوكي او سلوكي خود را نگاه كند كه آيا اين شغلي را كه مي خواهد انتخاب كند، آيا اين با حال 

مزاحمت دارد يا ندارد. نمي شود كه يك سالكِ كاسب، سلوك خود را فداي كسب و كار دنيوي 

بكند. اين كه خيلي اشتباه است و خيلي روشن است كه هيچ وقت يك عاقل اين كار را نمي كند. 

ي و اگر يك ذره عقل داشته باشد مي فهمد كه نبايد اين كار را بكند ، بيايد سير و سلوك معنو

ملكوتي و الهي خودش را فداي دنيايش بكند؟! خب اين همان كاري بود كه اهل كوفه با امام 

ها به خاطر دنيايشان آخرتشان را فروختند و امام  السلام( كردند. اين حسين)عليه

السلام( راه به شهادت رساندند، فقط به خاطر يك جايزه اي كه ابن زياد يا يزيد به  حسين)عليه

 .د آنها بده

حالا ، اگر كسي پيدا بشود كه تمام هم و غمش كار و كسب و درآمد و پول و دنيا باشد ، اين 

ها اهل  جور آدم ها بگوييم كه اين شود به اين ديگر به او نمي شود گفت كه آدم سالكي است. نمي
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 سلوكند، هرچند كه خوششان مي آيد از سير و سلوك. هر چند كه اينها ممكن است از غزليات

حافظ هم خيلي بلد باشند ، بخوانند، خيلي با حال، اما اينها نمي شود گفت سالك هستند. لذا ما 

دراين مطلب سي و يك آورده ايم كه شخص كاسبي كه اهل سلوك است در درجه اول بايد به 

خدا رحمتش كند شهيد رجايي را كه رئيس .سلوكش فكر كند، قبل از اينكه به كارش فكر بكند

شد، وقت نماز كه مي شد هر كاري كه دستش بود  د؛ در آن زمان، وقت اذان كه ميجمهور بو

گذاشت و ميرفت سراغ نماز و به كارمندان دولت مي گفت كه شما نماز را بر كار مقدم بداريد.  مي

 آدم كه اول روز از و دهيد قرار شغلتان و كارتان بر مقدم را سلوك  جا هم ما گفتيم حالا اين

 فقط نه باشد، او سلوكي حال با مناسب كه شغلي يك بگردد بايد كند، انتخاب به شروع خواهد مي

شد بلكه يك شغلي را پيدا كند كه در آن شغل بتواند از نظر روحي رشدي پيدا كند. در نبا مزاحم

يك محيط سالمي باشد با يك افراد سالمي كار كند. اين شغل يا يك شغل فرهنگي است، يا يك 

كه خدمت به خلق است خدمت به فقرا است؛ خلاصه يك نوع شغلي باشد كه در اثر شغلي است 

 اش هم بتواند رشد و پرورش پيدا كند. قصد قربت و تقرب به خدا از اين كار مسائل سلوكي

اگر كارهايي  ؛«الأعمال التي تتزاحم و تتنافي مع الطبيعه السلوكيه»بعد در اين مطلب آورده ايم كه 

كارها با طبيعت سلوكي يك سالك در ضد و تضاد و مزاحمت باشد ، خب اين موفق باشد كه اين 

تواند دل  تواند دل ببندد به اين كار، نه مي نمي شود. نه در راه كسبش و نه در راه سلوك . نه مي

ببندد به سلوك؛ يك پايش در دنيا است، يك پايش در آخرت است! اصلا معلوم نيست چه 

الاخره مي شود. اين است كه گفتيم از همان روز اول وقتي انسان مي خواهد  شود، خسرالدنيا و مي

شغلي را انتخاب كند يك شغل مناسبي را انتخاب كند كه بعد ها اين شغل را ترك نكند، بعضي ها 

بوده اند وسط يك كار ديدند كه نمي توانند در اين كار پيشرفت كنند، كار را رها كرده است رفته 

كرد، ديگر  ديگر يا از كار بيكار شده است. اما اگر از روز اول حواسش را جمع ميسراغ يك كار 

 خورد؛ به اين مشكل بر نمي
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پس ممكن است كه يك كار و كسبي باشد كه سنگ بزرگي جلوي پاي رشد معنوي او باشد و از 

ر دو شود يك كاري باشد كه اين كار يك وسيله اي براي پيشرفت او باشد، ه آن طرف هم مي

كار سلوكيش را هم انجام   جورش هست؛ لذا بايد سالك انتخاب كند عملي را كه بتواند در آن،

مثلا در كارها  ؛«و من الأفضل اذا أمكن أن يختار العمل الذي يركز فكره عليه»  دهد. گفته ايم

وي و دانيد كه كار دني شود، انتخاب كند. چون مي بگردد يك كاري كه موجب تمركز فكري او مي

كارهاي ظاهري، كارهاي صنعت و كارهايي كه در عالم ماده و ظاهر هست ، اينها با آن سالكي كه 

لذا سالك نبايد يك شغلي را  شب و روز در كار مراقبه و محاسبه است ، اين در تضاد است.

اجتماعي( كه فكر او را متمركز كند، در اثر تراكم كار يا در اثر ماهيت ) انتخاب كند كه به جاي اين

آن شغل، دچار پراكندگي ذهن شود؛ مثلا يك نوع شغلي هست كه با مراجعين زياد بايد سر و كار 

داشته باشد، با انواع و اقسام مراجعين، خب وضعيت اين شغل به نحوي است كه وقت زيادي را از 

ه يك نوع گيرد، مشغله فكري برايش درست مي كند، بالاخر گيرد، فكر زيادي را از او مي او مي

ها را جمع و جور كند، بايد  ها موضوعاتي است كه بايد آن محاسباتي در آن كار است يا در پرونده

چقدر بنشيند سر اين پرونده تا جمع و جورش كند؛ يا يك كارهاي شاخه دار و متفرعي است كه 

هستند كه سر فروعات زياد دارد، اينجا و آنجا؛ يا مثلا كساني كه اهل تجارت يا در شركت هايي 

با اين  است، تلفن با كارش و سر همه  نشسته اش حجره در آقا. است مشغول هميشه كارشان  و

 و با آن محاسبه دارد، بايد حواسش جمع باشد يك وقت مثلا در اين كار كلاه سرش نرود.

بيني كه در اين كار سير و سلوك به جايي رسيده كه اهل هم و غم شده  حالا از يك طرف مي

است. يعني اهل سوز و گداز شده و به جايي رسيده است كه نمي تواند، واقعا نمي تواند، يك 

دقيقه بدون ياد خدا به سر ببرد، حالا اين همه هم مشغله دارد، اين همه هم كار و اين همه هم 

ات، خب اين نه در آن كارش موفق مي شود و نه در كار سلوك؛ لذا يا بايد كار را به كل مراجع

رها كند، برود سراغ كار ديگري كه يك مقدار فكرش را پراكنده نكند؛ لذا اين مسئله سير و سلوك 

براي شخص كارمند و كارگر و كاسب، اگر حواسش را جمع نكند، كم كم در اثر غفلت ها اصلا 
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شود. يعني يك روزي به حال مي آيد، به فكر مي  و سلوك براي او به فراموشي كشيده مي راه سير

 آيد كه ديگر كار از كار گذشته و ديگر چيزي نمانده است.

خواهد برود به يك محيطي، به يك كشوري كه همه  كه فرض كنيد كه يك نفري مي مثل اين

بيند تمام حال معنوي او را در اين سفر  مردمش اهل دنيا هستند، اهل فسق و فجور هستند، مي

كه ما در اين مطلب سي و يكم آورده ايم كه اگر كاري باشد كه فكر او  تغيير داده است. خلاصه اين

؛ چون يك شخص خياط وقتي نخ و «خياطي»را متمركز كند، اين خوب است. بعد مثال زديم به 

كند، اين تمام فكرش روي  كند و كار مي زند به اين لباس، پس دوزي مي دارد و مي سوزن بر مي

ها هست كه يك جوري درست از كار در بيايد و يك وقتي اشتباهي پيش   پس دوزي اين خط

كند، كه يك وقت مثلا اين  نيايد. خب اين خياطي يك نوع شغلي است كه فكر شخص را جمع مي

دقيقي است، خودش هم  كه كار، يك كار لباس آستينش، قفايش، جيبش كج در نيايد؛در اثر اين

شود، ديگر اين تشتت فكر و پراكندگي فكر كم شده است، در  شود، فكرش هم دقيق مي دقيق مي

اثر اين كه به صورت مستمر خود را محصور كرده در آن برنامه كه يك وقت اشتباهي پيش نيايد، 

 ر و متمركز كند.كه فكر خودش را محدود و محصو كند به اين لذا كم كم در مرور زمان عادت مي

براي شخص سالك لازم است. ما نگفتيم نفي خواطر؟ نفي « تمركز»در اين راه سير و سلوك 

خواطر از چيست؟ از همين فكر هاي پراكنده است. اين خواطر سوء در اثر پراكندگي ذهن و فكر 

ارد بشود كه كند. ولي اگر اين ذهن و اين فكر و اين مغز در يك برنامه اي و او به سالك حمله مي

دهد. بر عكس، اگر اين برنامه كاري  او را متمركز كند، اين تمركز به سير و سلوك او قوت مي

طرف باشد،  طرف و آن جوري باشد كه خيلي دور ودراز و عريض و طويل باشد و شاخه دار و اين

، برايش ها را محصور كند خواهد اين شود به جوانب متعدد و حالا كه مي مدام فكرش منتشر مي

 مشكل پيش مي آيد.
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لذا گفتيم در اين كارها سالك بايد كاري كه مناسب با سلوكش باشد انتخاب كند و چه بهتر كه 

يك كار دقيق باشد كه بتواند در اثر آن كار تمركز برايش پيش بيايد، تمركز در ذهن و فكر؛ اما آن 

 يشوشه و الفكر أما الذي يشغل»ت. كند، اين به ضرر سالك اس كارهايي كه فكر او را مشغول مي

؛ بايد نمايد اجتناب بايد كند، مي مشوش و مشغول را از كارهايي كه فكرش ؛«عنه فيتجنب

كه تمركز پيدا كند و  اجتناب كند از اين كه كاري را بگيرد كه فكرش بر اثر اين كار، به جاي اين

برايش نفي خواطر و تمركز پيش بيايد، بيشتر خاطره برايش بوجود بياورد، يعني بيشتر فكرش 

شته اند شود. مثلا كاري است كه يك مسئوليت بزرگي به عهده اش گذا پراكنده مسائل ديگري مي

 كه بهتر چه پس بيايد، بر دارد كه سلوكي و سير حال اين با مسئوليت آن عهده از تواند نمي او كه 

 بوجود باشد، سلوكش و سير آن با تناسب در كه وضعيتي يك يا بدهد، تخفيف يا را كار اين ترك

از آن  و نخورد را كار آن فريب نخورد، را كار آن گول و باشد فتن باشد، زيرك بايد سالك. آورد

 اجتناب كند.

ما از خداوند مسئلت داريم كه خدا اين توفيق را به دوستان بدهد كه يك تجديد نظري در شغل و 

ها  كارشان بكنند ، اگر امكان دارد يك مقدار كار را جمع و جورتر كنند، يك مقدار از اضافه كاري

االله باعث پيشرفت روحي و معنوي خودشان كه انش بزنند ، يك مقدار از تشتت فكر كم كنند، تا اين

شود كه ما بگوييم خدا خودش عنايت بكند، ما خودمان هم بايد  بهتر از گذشته باشد. البته اين نمي

تقلا كنيم كه يك جوري كاري را و سلوكي را داشته باشيم كه اين سلوك ما را به آن نتيجه اي كه 

 كه ما را از آن مقصد دور كند. نزديك كند، نه آنبايد در آن مقصدي كه ما در مقابل گذاشتيم 

  

*** 

 ابدا عين طُرفة انفُسنا الي لاتكلنا و ترضي  و  اللهم وفّقنا لما تحُب

 اللهم غيِّر سوء حالنا بحُسن حالك
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 اللهم الرزقنا توفيق الطاعه و بعد المعصيه

 اعوانهاللهم عجل لوليك الفرج و العافيه و النصر و اكتبنا من انصاره و 

  

 و صلّی الله علی محمّد و آله الطاهرین

  

 

 

 1183/11/51الله( در تاريخ  بيانات حضرت استاد آيت الله كميلي )حفظه .[1]

  

 

 شب زنده داري   

  

 است. سالك شروط ترينمهم  از شب در برخاستنو  درسحرگاهان بيداري

 سهشب،  در برخاستن به عرفا از بعضياست.  محال تهجد با جزنظر  مورد مقصد به رسيدنو 

 [1]اند. داشته تأكيد تابستان درو نيم  ساعت يكو  درزمستانصبح  اذان ازقبل  ساعت

 ايآيه  تلاوتو  خواب ازقبل  خوري كمو  شباول  در خواب از توان ميسحر  در بيداري براي

 .گرفتي كهف كمك  سورهآخر 
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 :اللیل قیام 

 من المنشود المقصدالي  الوصول يستحيلو  السلوك شروطأهم  من الليل وقيام الأسحار في التهجد

فصل  في نصفهاو  الشتاءفصل  في الفجر آذانقبل  ساعات ثلاث القيامأكد علي  بعضهمو  تهجدغير 

 [2]الصيف.

 .الكهف سوره منآيه  قراءهو  العشاء طعام من التقليلو  الليلأول  في بالنومعلي ذلك  يستعينو 

  

 

 

 

  

  نقل شده است. همداني حسينقلي ميرزا مرحوم كل استاد از مطلبـ اين 1

  نقل عنه. ماقدس سره علي  الهمداني الميرزاحسينقلي الكل أستاذ هوالمرحومو _2

 

 علاج بیماري هاي روحی و استمرار عمل صالح 

  

 بسم الله الرحّمن الرحّیم

http://komeily.ir/#_ftn2
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 الطاهرین و به نستعین، الحمدلله ربّ العالمین و صلی الله علی محمّد و آله

  

 [1]السلوكيهكتاب شريف المطالب  -فصل اول -بندهاي بيست و هفتم و بيست و هشتم

 شرح درس:

 هاي روحی علاج بیماريعلاج الأمراض الروحیه:  -26 

 استمرار عمل صالح :الصالح استمرارالعمل و  -28  

 سلمه الله استاد معظم حضرت آیت الله کمیلی خراسانی توسط:

  

 فينبغي الجسمي المرض معالجه يشبه الروحي المرض معالجه إن علاج الأمراض الروحيه:»

فس علي البذل و الإنفاق الن تعويد من لابد البخل لدفع فمثلا المناسب، الدواء من يستفيد أن للسالك

 بواسطه الوجود و السخاء حال ايجاد و دفعه يمكن لا و المبرات، و و الإطعام و اعطاء الصدقات

 تذكر هو و بالضد تبديله الا السالك من يتأتي لا الغفله دفع هكذا و العبادات، و النوافل من الاكثار

ن العلاج بانشاء مؤسسات خيريه لتحصيل يمك فلا الكاتبين ملائكته و الله محضر في بأنها النفس

 ؛«ملكه الحضور

 جسمي بيماريهاي ي معالجه مثل روحي هاي بيماري ي معالجه علاج بیماري هاي روحی:

 كردن برطرف براي مثال بعنوان. نمايد استفاده مناسب داروي از سالك كه است شايسته .است

عام وپرداخت صدقات و خيرات اط و بخشش و بذل به نفس دادن عادت جز راهي هيچ بخل،

 خواندن بسيار با وجود بخشش حال آوردن پديد و بخل كردن برطرف نيست ممكن وجود ندارد و

 تبديل با جز يعني .است اينچنين نيز غفلت كردن برطرف. بيايد بدست عبادات و مستجبي نمازهاي

 فرشتگان و خدا ضرمح در او اينكه به است نفس تذكر آن ضد. نيست پذير امكان ضدش به آن
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 اين با كه نيست اينطور و نيست خيريه مؤسسات اندازي راه به غفلت علاج پس. است نويسنده

 .بيايد بدست الهي حضور ي ملكه كارها

*** 

استمرار العمل الصالح: وظيفه السالك هي الجهاد المستمر و الطلب الحثيث المتواصل والسعي »

فهو قصود، أما أنه متي يصل؟، و أنه هل يصل أو لا يصل؟ الم الهدف والكد المرير للوصول الي

 هو نعم «موفقا يكون أن عليه ليس و يسعي أن المرء علي» وظيفته مطلب آخر و خارج عن

 ؛«المقصود الي النيل أو الشهاده موت اما الحسنيين باحدي الا الدنيا من لايخرج

وظيفه ي سالك جهاد مستمر و طلب پي درپي و مصرانه و تلاش و كوشش »استمرار عمل صالح: 

 اين به او اينكه و شود؟ مي حاصل كي مطلب اين اما. است نظر مورد هدف استوار در رسيدن به

 عرب شاعر. است سالك ي وظيفه حدود از بيرون و است ديگري مطلب نه يا رسيد خواهد مقصد

 از يكي با جز انسان. آري ؛«شود موفق حتما كه نيست او بر و كند تلاش كه است انسان بر»: گفته

 نخواهد خارج دنيا از هدف به رسيدن يا و راه اين در مرگ و شهادت يعني خوب ي نتيجه دو اين

 .شد

  

 شرح درس:

كه آيا بايد  هاي روحي را معالجه كنيم و مطلب ديگر اين است كه چگونه بيماري  يك مطلب اين

سالك در اين راه حتما آگاه شود به اين مسير كه در كجاي اين مسير قرار دارد؟ و آيا حتما خود 

كه طوري  را به اين ترتيب مجاب كند كه بايد در همين دنيا به آن هدف نهايي برسد؟ خير! همان

انسان بايد امور دنيوي را واگذار به خداوند كند، امور اخروي و معنوي هم بايد عينا به همين 

رسد،  كه آيا به هدف مي رسد يا نمي ترتيب باشد و در امور سير و سلوك و مشكلات راه و اين

ن باشد كه بايد با تمام وجود و با تمام قوا خود را بسپارد و تفويض كند به امر الهي؛ اگر امرش اي
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اين باشد كه بايد در عالم بعد « او»رساند و اگر امر  در اين دنيا او را به آن كمال نهايي برساند، مي

به تكامل برسد ، خب آنجا به تكامل خواهد رسيد. بنابر اين چه امر دنيا و چه امر آخرت هر دو 

 به دست خداوند است.

د كه حتما خودش را موفق ببيند و آن نتيجه البته وظيفه سالك اين است كه كوشش كند، سعي كن

دهد اين راه را، اما اگر  نهايي را كسب كند، لذا اگر اين توفيق برايش حاصل شده باشد، ادامه مي

آيد ، آن علايم و نشانه هاي پاياني كه براي سالكين  ديد كه نه، آن آثار نهايي براي او پيش نمي

، خبري از آن نشانه ها و آثار نيست و براي او پيش ها پيش آمده اين راه، براي برخي از آن

آيد و هرچه هم تلاش مي كند و هرچه اين در و آن در مي زند و هرچه گريه و ناله مي كند و  نمي

به درگاه الهي مي نالد و تضرع مي كند و توسل مي كند به محمد وآل محمد صلي الله عليه و آله، 

ين معشوق چنان بر ناز است كه اين عاشق را كه بايد دستش را بيند كه نتيجه اي ندارد و ا اما مي

بگيرد و ببرد بالا، بالا نمي برد! )بايد صبر كند(؛ چون ديگر چه بايد بكند اين عاشقي كه همه 

 !است؟ نمانده برايش ديگري چيز و رسانده فنا  چيزش را در راه خدا به

اينجا اگر اين سالك عاشق بگويد تو بايد حتما خودت را به من نشان بدهي، و اگر ندهي من 

ديگر در اين راه با تو نمي آيم! خُب اين چه شرطي است كه اين سالك مي خواهد بكند؟! مگر 

اين راه شرط مي پذيرد كه ما بياييم شرط بگذاريم؟! با استادمان شرط بگذاريم، با دوستامان شرط 

مان شرط بگذاريم، با گريه ها و روضه هايمان شرط بگذاريم ، با آقا امام حسين  ذاريم، با جلسهبگ

)عليه السلام( شرط بگذاريم، با امام زمان )عجل الله تعالي فرجه الشريف( شرط بگذاريم كه آقا 

ي  ندههمين امشب همه چيز را بايد تمام كني و اگر ندهي ديگر هيچ!! كجا اين شرط هست، كدام ب

تواند يك همچنين جسارتي را بكند؟ اصلا  تواند روي مصدر امور شرط كند؟ اصلا مي خدا مي

گويم حتي در حد خواستن هم نبايد  تواند يك سالك چنين شرطي را بخواهد؟ بنده كه مي مي

 خواهم؟ مي من بگويي كه هستي كاره چه تو كه بگويد من مي خواهم!؛  بخواهد، حتي در حد اين

 آخر افتادي، بگويي را من كلمه اگر ديگر، افتادي! است تمام كار ديگر من، بگويي كه قدر همين
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 همين خواست، نمي او اگر داده، قرار مسير اين در را تو «او»! آورده؟ را تو او كه نداري خبر مگر

رده هم نبود، بنابراين تو چه مي خواهي بگويي؟ چه حرفي اينجا براي گفتن داري؟ يك خو يك

 خرده آدم فكر كند آيا واقعا حرفي دارد؟

  

؛ يا چگونه با گفتارم «وَهوَُ مِنَکَ بَرَزٌ الَِیْکَ امَْ کَیْفَ اُتَرجِْمُ بمِقَالى»خوانيم: در دعاي عرفه مي

 كه از تو براى تو واضح است؟؛ ترجمه حال نمايم،درحالى

حالي كه بروز و ظهورش از توست؟ خدايا من چه بگويم براي تو از حالم؟ چه بگويم براي تو در 

ام دادي كه حرف بزنم، اگر اين يك ذره حرف را هم ميزنم، تو اجاره  زنم تو اذن اگر هم حرفي مي

 كه طوري همان. شد نمي باز زيانم ، بزنم حرف توانستم نمي من الا و  داده اي كه حرف بزنم،

 به و غيبت به زبانشان. كند مي كار ديگر جايي زبانشان كه اين يا شود، نمي باز زبانشان  ها خيلي

 است؛ مشغول معصيت و حرام هاي راه به است، مشغول زبان آفات

جا و اين راه را به تو  لذا شما حالا بايد چقدر قدرداني كنيد كه خدا دوستت داشته آورده ات اين

ها نشان نمي دهند.  آنخواهند، اما اصلا راه به  مي« راه»نشان داده است؟ چقدر هستند كساني كه 

بيني  شما الان نگاه كنيد ديگر، در اين عالم در اين دنياي شلوغ، نگاه كنيد در يك خانواده مي

اهل سلوك در مي آيد. در تمام خانواده، در يك محله، در يك منطقه، )فقط( « يك نفر»)فقط( 

ا تا روز آخر دنيا همين جور آيد، دونفر مي آيد، هميشه اينطور بوده است؛ از اول دني مي« يك نفر»

بوده است. شما نگاه كنيد سرگذشت انبياء و امم سابقه و اعصار گذشته، از زمان حضرت آدم تا آن 

هايي كه اطراف پيغمبر)صلي الله عليه وآله( بودند؟  وقتي كه قيامت برپا بشود، مگر چقدر بودند آن

مانند يا  راه با جد و جهد، حالا يا ميآيند در اين  هايي كه مي چقدر بودند؟ چقدر بودند اين

 روند؟ مي
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ها صبرشان كم است، توانشان كم است، استقامتشان كم  روند دليل دارد، اين هايي هم كه مي اين

تواند بردارد، اين  بيند نمي كه مثلا يك بار شصت كيلويي را مي روند. مثل اين گذارند مي است، مي

آيند به  ها مي دانيد، افرادي هستند كه اين ده، خودتان هم ميها ش رود. خيلي گذارد مي است كه مي

كنند و  شود، ول مي بينند نمي كه مثلا در يك زمان محدودي برسند به يك جايي، مي عشق اين

 روند. مي

كه انسان بتواند راه  مانند كه در اين راه استقامت از خودشان به خرج بدهند. اين بنابراين كساني مي

؛ الله بگويند و به دنبال الله بروند، [2]«إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا ربَُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا»نگه بدارد  را حفظ كند ،

ه نكنند و شبهه اي برايشان ايجاد نشود. شبهه هاي اين راه زياد است، موانع اين راه سير بكنند، وقف

شوند به شما ،  خيلي خيلي زياد است، چون هم نفوس شريره و خبيثه و شرور است كه مزاحم مي

خواهند شما  ايستند و مي هم نفس خودتان مزاحمت دارد؛ هم شياطين جن و انس سر راه شما مي

و ناآگاهي سوق دهند؛ مثلا چون يك استاد درستي نداشتند كه اين راه و بيراهه را به را به غفلت 

ها نشان بدهد، بدون استاد يك چيزهايي براي خودشان مطرح كرده اند و چه بسا هم نتوان  آن

 گفت كه اين شخص حتما براي يك نيت سويي وارد اين ميدان شده اند.

 و تخيلات عالم از را خودش هنوز كه كسي كند؟ ديگري زا  اما مگر هر كسي مي تواند دستگيري

تواند از ديگران دستگيري كند؟ لذا اين جور افراد بايد اول  اين چگونه مي ، نكرده بيرون نفسانيات

دهند، آيا واقعا  به خودشان بپردازند، ببينند كه آيا در اين ارشاد و توجيهات و رهنمود هايي كه مي

گويند هر كسي كه مي خواهد وارد اين راه  دهند؟ وقتي مي ها درست دارند اين كار را انجام مي اين

د بايد يك استاد كاملي داشته باشد، كه اين استاد كامل زير ولايت مطلقه حضرت بقيه الله بشو

هايي  الشريف( ارشاد كند، نه زير ولايت شيطان، و نه زير ولايت نفس و آن )عجّل الله تعالي فرجه

 اند باشد. كه او را در بيراهه، مرشد قرار داده

ها از پيش خود ارشاد مي كنند و كساني هم فريب  ينافرادي به عنوان مرشد پيدا مي شوند كه ا

كه ما يك داروي  جا براي اين خورند. لذا خيلي ما بايد در اين راه دقيق باشيم . اين آنها را مي
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مناسبي در اين كتاب آورده باشيم، گفتيم كه براي دفع هر مرض داروي مناسب آن مرض را بايد 

است. گفتيم اگر بخواهيم « بخل و سخاوت»ونه اول موضوع به دست آورد. دو نمونه مثال زديم ،نم

كه بخل و خصاصت را از خودمان دور كنيم، بايد براي دفع اين بيماري بخل راه مناسبي پيدا كنيم 

كه خودمان را عادت بدهيم به بذل و اطعام و بخشش و سخاوت تا اين خصلت  و راه مناسب اين

هيم كه براي دفع اين مرض به سراغ اين دارو نرويم و سراغ بد نفس از ما دفع بشود. ولي اگر بخوا

داروي ديگري كه متناسب با آن نيست برويم، مثلا بگوييم از راه نافله خواندن و عبادت زيادكردن 

جا ما به اشتباه افتاده ايم، چون رذيلت را با  مي توانيم اين بخل را بر طرف كنيم، در حالي كه اين

دفع كرد. اگر بخواهيم به جاي يك رذيلت، فضيلت بنشانيم، بايد ببينيم ضد فضيلت مناسب آن بايد 

آن چيست، يعني هر چيزي را با ضد آن شناسايي كنيم. هر چيزي با ضدش شناسايي مي شود، 

ضد بخُل، سخاوت است. حالا براي سخاوت چه راهكارهايي هست؟ روشن است كه انفاق ، 

قوق واجبه و حقوق مستحبه مالي را بايد راهش را بشناسيم اطعام ، مبرّات ، خيرات ، صدقات ، ح

 ها را مصرف كنيم در مصرف شرعي و نه غير شرعي. و ببينيم كجا اين

خواهيم بكنيم بايد در يك راه مشروع سخاوت كرد، در راهي كه مورد رضايت  لذا سخاوت هم مي

تواند براي  آقا اصلا نمي خدا باشد. بعضي ها ددمنشانه يك كارهايي مي كنند، فرض كنيد اين

آش مشكل دارد، ولي دست بخشش دارد، با  مخارج خودش يك صرفه جويي كند و وضع مالي

اين كه بايد اين نفقه را براي خودش و اهل و عيالش مصرف كند، اما از روز اول عادت كرده به 

اي خودش و تواند بر هاي بيجا و ولخرجي كردن و اصلا نمي هاي بيجا، به يك خرج يك بخشش

كه در روايت )از امام باقر  جويي انجام دهد در حالي اندازي، يك صرفه براي آينده اش يك پس

الكمَالُ کُلُّ الكمَالِ الَتَفقََّهُ فی الدّین وَ الصبَّرُ عَلی »السلام( داريم كه از علايم كمال انساني:  عليه

؛ كمال )تمام كمال( رسيدن به فهم عميق در دين)تفقه( و صبر بر [3]«النائبَِة وَ التَقدیرِ المَعیشَة

كنيم كه ما بياييم هر چه در دستمان آمد مصرف  نه آن است؛ معيشت تقدير و ريزي برنامه مصيبت و

 بعد اسمش را بگذاريم بخشش و سخاوت.
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ولَاَ تَجْعَلْ یَدکََ مَغْلوُلَةً إلَِى عُنقُِکَ ولَاَ تبَسُْطْهَا کُلَّ البْسَْطِ فتَقَْعُدَ ملَوُمًا »خوانيم كه  در قرآن مي

نه دست خويش از روي خِسَّت به گردن ببند، و نه به سخاوت يكباره بگشاي كه در ؛ «مَّحسْوُرًا

خواهيم اين صفت سخاوت را پيدا  لذا اگر هم مي خورده بماني؛ زده و حسرت حال ملامت هر دو

كنيم بايد اين سخاوت مطابق با آن ديدگاه قرآني و شريعت اسلامي باشد در حدي كه به ما اجازه 

 كنيم. چه بسا كه بگوييم هرجور شد اين پول را، اين مال را، اين سرمايه را مصرف مي دادند، نه اين

جا تبذير بدتر از اسراف است، تبذير  مصرف هم جايي باشد كه تبذير باشد، يا اسراف باشد كه اين

ها را بايد  كني، اين كني، اما بيش از اندازه مصرف مي تضييع مال است، اما اسراف مال را مصرف مي

 توجه نمود.

  

زده ايم، گفته ايم اگر است كه ضرب المثل  يك نمونه ديگري كه در اين مطلب آورده ايم اين 

جا  خواهي در قلبت فقط ياد خدا باشد ، اين خواهيد ملكه حضور الهي در نفست پيدا كني و مي مي

توانم ديگر قلبم  ! و بگوييد كه مي كار را با تاسيس يك موسسه خيريه انجام بدهي شود شما اين نمي

بايد ببينيم كه اين دلي كه در آن را پر از محبت خدا و ياد خدا بكنم. اين صحيح نيست، چون ما 

غفلت هست، چكار بايد كرد كه اين غفلت از اين دل بيرون برود و كم بشود، و اين تنها راهي كه 

بري،  دارد اين است كه بايد تلقين كند به نفس خودش كه: اي نفس تو در محضر خدا به سر مي

نويسند، كتابت  كاتبين هستند كه مياين خداست كه بر امور تو حاضر و ناظر است و اين ملائكةال

مي كنند اعمال تو را ، بنابر اين از اين راه مي شود ، از راه تذكرات به نفس كه خداوند ناظر افعال 

و اعمال توست ، ملائكه حاضر و ناظر در اعمال تو هستند و تو بايد توجه به آن كني و اين توجه 

 كند. كم كم با زياد شدن، غفلت را از دل زدوده مي

اما حالا با غفلت بخواهيم كارهاي خير انجام دهيم! موسسات و انجمن خيريه درست كنيم كه 

 خير هاي كار همان  طور نه تنها غفلت از بين نمي رود، بلكه چه؟! كه غفلت را از دل ببريم؟ اين

و  دنيوي انحرافي و مادي امور براي ، غفلت اين نرفتن و داشتن غفلت اثر در است ممكن هم
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رياكاري و تظاهر صورت بگيرد. لذا هر بيماري را بايد با ضد آن دفع كرد. حالا نمونه سومي كه 

 در كتاب نيامده و نمونه هاي بعد را خودتان پيدا كنيد...

  

دانيد كه شجاعت را علماي اخلاق گفته اند  است. خوب مي« جبن و ترس»نمونه ديگر؛ موضوع 

ني ، اما اين شجاعت از يك طرف افراط و زياده روي دارد يك صفت خوبي است براي نفس انسا

و از يك طرف تفريط و كم روي دارد و بايد طرف معتدل و متوسط را گرفت. گفته اند كه افراط 

در شجاعت ؛ تهور است. تهور را اينطور معني كرده اند كه شخص بخواهد خودش را در جايي كه 

بياندازد در هر آتشي كه شد و بگويد من شجاع هستم  بايد در حذر باشد ، حذر نكند و خودش را

طور برود هر  كه در مقابل دشمن، خودش را مسلح كند و آماده كند همين و نمي ترسم، بدون اين

 .است نداده اجازه خدا را اين و است تهور اين كند، عمل  طور كه شده

پيدا ميكنند كه حتي حاضر قدر ترسشان ميگيرد ، ترس زيادي  بينيد اين ها مي از طرفي بعضي

كند، عمل  فقيه يا مجتهد جامع الشرايط امر به دفاع يا جهاد ابتدايي مي نيست كه در جايي كه ولي

خواهد، حكم نمي  كند و حرف مرجع تقليد را گوش نمي دهد؛ در دفاع كه اصلا فتوا هم نمي

كه بايد امور  گر به خاطر اينجا اصلا نيازي به اين نيست، م خواهد، در دفاع از دين و وطن كه آن

دفاع روي يك نظم و نظامي باشد ، بله از ان جهت نياز به اجازه است. ولي از نظر حكم فقهي 

خواهد بيايد توي خانه ات، حريم خانه را بشكند و وارد  اصلا نياز نيست ، شما الان دشمن مي

 جا بايد دفاع كني وظيفه داري. ينخانه بشود، حالا بگويي كه مجتهد بايد به من اجازه بدهد ، نه ا

ولي در جهاد ابتدايي با دشمن ، اگر در عصر غيبت امام زمان )عجّل الله تعالي فرجه الشريف( 

بگوييم صحيح است، آنجا بايد ولي امر مسلمين اجازه صادر كند بگويد الان در اين موقعيت و در 

تواند لشگر كشي كند برود  كه مياين شرايط دولت اسلامي به آن قدرت نظامي جهاني رسيده 

 شرايط اين در خب. بجنگد ها آن با نپذيرفتند اگر و كند اسلام به دعوت را جا آن مردم و  جايي

 در شده نازل آيه كه طور همان ، كنم بذل راه اين در را جانم نبايد من كه بگويد بترسد كسي اگر
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( در مدينه منوره تخلف از جهاد كردند و آله و عليه الله صلي)پيامبر عصر در كه هايي آن مورد

وفََضَّلَ اللّهُ »ها قعود در جهاد كردند. لذا قران ميفرمايد  آيات تخلف را در قرآن ما ميخوانيم كه اين

؛ و خداوند جهادگران را بر جهادگريزان به پاداشى [4]«المُْجَاهِدِینَ عَلَى القَْاعِدِینَ أجَْرًا عظَِیمًا

 انسان بايد كه جايي جاست اين. قتال جبهه به رفتن از كردند تقاعد ها اين عظيم برترى داده است؛

ي ، شما نبايد خودت را به اين خطر برو نبايد كه آمده امر كه هم ديگر جاي در. برود و نترسد

جا يك راه وسطي است و راه  بياندازي كه اگر خودت را به خطر بياندازي مسئول هستي. پس اين

معتدلي هست كه آن را علماي اخلاق اسمش را شجاعت گذاشته اند. شجاعت يعني نه افراط نه 

 تفريط نه تهور نه جبن.

  

تواني براي دفع اين ترس در  فت ترس شد؟ گفته اند كه ميحال ما چه كنيم اگر كسي گرفتار ص

ترسيد برويد. مثلا فرض كنيد يك  دانيد در واقع هيچ ترسي ندارد، اما از آن مي جاهايي كه مي

ترسي  خواهند صبح ببرند او را تشييع كنند. حالا شما مي جنازه مرده اي در خانه اي است كه مي

، پس شما بايد كنار اين مرده بنشيني تا صبح . مرده چه ترسي  كه با اين مرده در يك خانه بماني

دارد؟ آدم يك خرده بايد فكر كند كه اين مرده چه ترسي دارد؟ اگر من كنار اين مرده ماندم شروع 

شود؟ شايد اين مرده زنده شود؟! حالا فرض كن زنده هم شد  كردم به قرآن خواندن چه مي

 خواهد چه كارت كند؟! مي

ن يك وهمي او را گرفته و اين وهم نمي گذارد كه او كنار اين مرده بماند. نفس را تمرين بنابراي

كند بايد تفكر در مرگ كند،  گوييم اول كاري كه مبتدي مي نداده و الا در راه سير و سلوك ما مي

يعني خودش را بسازد با اين تفكر ، خوب وقتي مرتب شما فكر كرديد در مورد مرگ و آخرت و 

شوي براي پرواز كردن و براي مردن  ب تذكر دادي به خودت، ديگر حاضر مي شوي، آماده ميمرت

ديگر مشكلي نداريم. ولي ما نمي آييم تمرين كنيم و خودمان را در مسئله موت تذكر بدهيم، اين 

موت را در وجدانمان حقانيتش را به وجود آوريم، موت حق است، ولي در حد يك علم عيني 

file:///E:/my/Seir%20o%20Solok/ØµÙ�Øª%20Ø¬Ù�Ø³Ø§Øª%20ØØ¶Ø±Øª%20Ø¢Ù�Ø§Ù�%20Ù�Ù�Ù�Ù�Ù�/Ù�ØµÙ�ØØªÙ�%20Ù�Ù�%20Ù�Ù�Ø¨%20Ø±Ø§%20Ù�Ù�Ø±Ø§Ù�Ù�%20Ù�Ù�â��Ù�Ù�Ø¯.docx%23_ftn4


375 
 

راي ما. اگر شما عملي را عيني نكنيد ، با آن مشكل داريد. شما بايد هميشه جلوي نشده است ب

فرمايند در صحيفه سجاديه كه  السلام( مي العابدين )عليه چشمت مرگ را تجسم كني؛ امام زين

بينم، اين را كه مي گويد؟ اين را  خدايا ! من اين مرگ را از پلك چشمم به خودم نزديك تر مي

كه به حقيقت و واقعيت اين مسئله رسيده باشد. آيا اين را براي خودشان گفته اند  گويد كسي مي

 هيچ اوقات گاهي كه  گونه باشيم؟ لذا در ترسي امام)ع( يا براي ما گفته اند كه ما هم بايد اين

 .كند دفع را ترس اين و كند انديشه ، كند تعقل بنشيند انسان بايد ندارد منشاءيي

ترسي؟! يك  قدر مي كند كه شما اين مي ترسي! بابا مگر اين سوسك چه مي يا شما از سوسكي

كني كه چه؟! يك خرده بنشين فكر كن آخر اين سوسك  قدر داد و بيداد مي بيني اين سوسك را مي

 كني؟! ترسي و داد و بيداد مي قدر مي چه ضرري و چه اذيتي و چه خطري براي شما دارد كه اين

جاهايي كه هيچ خوف واقعي ندارد، خودش را  به اين است كه انسان در آن گونه خوف لذا دفع اين

 پشت بايستد بنشيند، ببيند، را ميت ببيند، را خانه شور مرده برود مرتبه چند مثلا. برود و بياندازد 

واقعا اين  ما اگر. كند مي پيدا تجسم او در مرگ دارد؟ عيبي چه كند، نگاه ساعت يك شيشه آن

هاي بيجاي  شود. خيلي از غصه ا در خودمان پيدا كنيم، خيلي از مشكلات ما حل ميتجسم مرگ ر

شود. خيلي از اين دعواهاي زن و شوهري ، خيلي از اين مسائل حل مي شود ، خدا  ما حل مي

داند كه حل ميشود؛ اگر آن زن هم اهل فكر باشد و آن مرد هم اهل فكر باشد، تفكر كنند در  مي

كه  دارد اين دنيا كه ما بياييم سر يك چيز هاي جزئي با هم دعوا كنيم، در حالي كه چه ارزشي اين

كنند،  شورند و دفن مي ها را مي برند در اين بهشت زهرا و اين بينيم هر روز چقدر مرده مي مي

 قدر به ما نزديك است و ما از آن دور هستيم؛ مردني كه اين

  

 صالحادامه مطلب بیست و هشتم، استمرار عمل 
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شخص سالك بايد در اين راه كمال سعي و كوشش را داشته باشد ، پيگيري هاي مداوم را داشته 

باشد ، پشتكار را داشته باشد ، سعي كند كه خودش را در همين دنيا به آن هدف نهايي برساند. اما 

هاي  نبايد نگران باشد ، به آن صورت نبايد خود ش را به آنجايي برساند كه گرفتار يك مرض

شوند، در اثر سرعت زياد ، در اثر شتابزدگي  بينيم بعضي ها مي رواني و حالت هايي بشود كه مي

كند ، منزوي مي كند خودش را از خيلي چيزها ، با  كه بيخوابي مي كشد ، كم خوري مي ،در اثر اين

واهد در اين راه كه بله! اگر اين كار ها را كرديم زودتر به مقصود ميرسيم! اگر سالك بخ فكر اين 

مداوم خودش را به جزع و فزع بيندازد كه آيا من ميرسم نميرسم رسيدم نرسيدم، اين حرف ها را 

گيرد . وسوسه فقط به اين نيست كه  ماند و اينجا وسواس نفساني اورا مي با خودش بزند از راه مي

 كند. ه پيدا ميانسان در طهارت و نجاست وسوسه كند ، گاهي در همين راه هم انسان وسوس

زند كه اگر من بنده خوب خدا بودم، كه خدا يك مكاشفه اي به من نشان  مدام با خودش حرف مي

داد.  داد! يك كرامتي يك چيزي! مثلا اگر اين استاد واقعا استاد است يك چيزي به ما نشان مي مي

ها از القائات  گويد با خودش ، كه اين شود، مي گاهي انسان اين حرف ها در نفسش وارد مي

ها القائات شيطاني است، چون ما نداريم كه شما حتما بايد خودت را  شيطاني است، باور كنيد اين

كه حالا رسيدي، رسيدي ،نرسيدي هم  به آن مقصد برساني، بخواه، از خدا هم طلب كن اما اين

بشوي. ،  نرسيدي؛ در قرآن آمده بر انسان واجب نيست جز سعي؛ نگفته تو حتما بايد موفق

گفتند آقا دعا كنيد  فرموده سعي بكن؛ لذا در زمان حضرت امام رضوان الله عليه كه مي آمدند مي

گويم برويد شما  كنم، من مي كه ما برويم جبهه شهيد بشويم ، امام مي فرمودند من اين دعا را نمي

وقت امام دعا  يچشويد. ه جبهه پيروز بشويد، حالا اگر پيرزو نشديد، اگر خدا خواست شهيد مي

احدي »ها شهيد بشوند،  كرد براي اين سربازها و يا پاسداران كه مي رفتند جبهه كه اين نمي

 يعني يكي از دو حسنه: يا حسنه شهادت و يا حسنه پيروزي و توفيق.« الحسنيين
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دنيا بيرون ، سالك از «لايخرج من الدنيا»طوري گفتيم كه  جاست كه ما هم در اين راه اين حالا اين

كه يكي از دو حسنه نصيب او بشود ، حالا اين دو  ، مگر اين«الا باحدي الحسنيين»رود،  نمي

 و برسد او اجل كه اين از قبل يعني ؛«مقصود به رسيدن» يا «راه اين در مرگ» يا حسنه چيست؟

كه بميرد؛ براي بعضي در اين راه  از اين قبل كند پيدا دنيا در جا همين را اش لقاءالله برسد، لقاالله به

روند  شود. با آن نيتي كه دارند مي شود، براي بعضي هم اين لقاالله حاصل نمي اين لقاالله حاصل مي

اي كه در اين  كند. آيا خداوند رحيم رحمان مي شود به اين بنده بيني نرسيده به مقصد فوت مي مي

كرده  ها تهجد و سحرخيزي مي ا رياضت كشيده، ساله ها بوده و زحمت كشيده و سال راه سال

رساند او را؟  عنايت نفرمايد و دست او را در آخرت، در برزخ نگيرد؟ آيا به آن كمالات نمي

 شود؟!! بعيد است از رحمت الهي... مي

  

براي  ما آيه قران داريم ، براي شهدا اين آيه را داريم براي سالكان الي الله هم همين آيه را داريم ،

آن طلبه حوزه علميه كه از فلان كشور آمده ايران در حوزه علميه قم ميخواهد درس بخواند يا از 

شهرهاي مختلف از خانواده اش بريده آمده در حوزه علميه قم دارد درس ميخواند اين مراحل 

داريم.  تازه بايد درس خارج بخواند تا برسد به اجتهاد هم 15و... بعد هم از مرحله 1و2و1پايه 

حالا يك طلبه اي آمده در راه انجام وظيفه فوت كرده ، تصادفي كرده ، يا آمده در حوزه علميه 

هر كار هم كرد كه خودش را برساند به اجتهاد، نصيبش نشد كه مجتهد اعلم شود. صاحب رساله 

حد  نشد ، صاحب نظر نشد، خوب تا اندازه اي پيش رفت، تا حد يك مبلغ، يك امام جماعت، تا

 يك كاري كه مربوط به روحانيت هست، باز هم خوب است.

لذا ما نبايد به هيچ وجه مايوس بشويم ، ما هر قدر از اين راه را پيدا كنيم خوب است. همانطور 

كه يك طلبه مي آيد ، همه كه بنا نيست مجتهد بشوند ، خوب بعضي ها هم در اين راه هستند ، 

گويند چون  د ،حتي اگر در اين وسط آمد و فوت كرد و نرسيد، مينيت هم دارند كه برسند به اجتها

 نيتش اين بوده ، اين اجر شهيد را دارد.
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همين طالب علم اجر شهيد را دارد، اگر تصادف كرد يا اگر در شهر غربت از دنيا رفت، اين اجر 

ه باشد؟! خواهي سالك در راه خدا اجر شهيد نداشت وقت مي شهيد را دارد، روايت داريم ، آن

روند به جبهه جنگ و ميدان نبرد،  هايي كه مي بگوييم نه اين مخصوص شهداي جبهه است، آن

ها در راه اگر براي انجام وظيفه كشته شدند شهيد اند، اما اگر كسي در راه سير و سلوك و سير  آن

 گوييد؟ مراتب، اگر مرد و از دنيا رفت، اين اجر شهيد ندارد؟! از كجا شما مي

ما داريم كه ملائكه بر طالبين علم افتخار مي كنند ، بالشان را زير پاي طالبين علم ميگذارند. لذا 

يعني شما طالب علم نيستيد؟ شمايي كه داريد در اين راه شناخت خدا ،معرفت الله را پيدا ميكنيد، 

فه بودند ديدند هايي كه اهل مكاش ملائكه افتخار ميكنند كه زير پا قدم شما بالشان را بگذارند. آن

اين قضيه را. لذا ما بايد قدر خود را بدانيم، اگر واقعا نيتمان خالص لله و في الله هست بايد خيلي 

 شكر خدا را بكنيم؛

*** 

دهيم به محمد و آل محمد)ص( ، در اين راه ما را پايدار بدار. وساوس و  خدايا ! تو را قسم مي

 نفسانيات و تخيلات را از ما دور بگردان.

خدايا ! به محمد و آل محمد)ص( قسمت مي دهيم كه ما را مرضي خودت ، مرضي اوليائت قرار 

 بده و رذائل و وساوس را از ما دور بگردان

  

 

 

 1183/15/21الله( در تاريخ  . بيانات حضرت استاد آيت الله كميلي )حفظه[1]

 15. سوره فصلت، آيه  [2]
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 172،ص  78 . بحار الانوار ،ج [3]

 30. سوره نساء، آيه  [4]

 تصنع در اعمال مستحبی 

  

جهت  همين به همچنين حقيقت به رسيدن برايپلي است  مجاز:»گويد مي كههست  معروفيمثل 

 پس. بيندازد گريه حالت به السلام عليه حسين امام مصائب در راخود  انسان كهاست  مستحب

دست  آن حقيقيو  طبيعي معاني به كه اميداين  بهكند  مشغول تصنعي اعمال به راخود  سالكاگر 

 رااند: اگر نفس  گفته عرفا از برخي. رساند مي او به ضرري نهاست و  بد او براي نه كند، پيدا

 كرد. خواهد مشغولت نكني، مشغول

حرم  در كمالو  تمام حضور. اگر بزند گريه به مناجات در راخود  دهد،دست نمي  گريهاگر  پس

 از راكند و خود  زيارت قلبي حضور مراتب ترين كم به را ايشان نيست، مقدور السلام عليه ائمه

و  واجبات انجام به نسبت همچنين. باشد محدود اواگر وقت  مخصوصا نكند محروم ايشان زيارت

 را سالك باشد،نفس قوي  خداييي  انگيزه وقتي كهچرا  است، برقرار ضابطهاين  هم عبادات

 دهد. ميسوق  حقيقيو  ذاتي روحي تحول به را او تدريجا صداقتشو  اخلاص بخاطر

 استاد،امر  پذيرفتن جز اي چاره كه نيست پوشيده سالك بر گوييم مي موضوع همين با تناسب در

اين  همچنيننفس است و  تربيت خاطر بهو اين  نداردحال  هر درو  اطاعتو  تعبدروي  از هم آن

داد. حتي  انجام را آن بايد كه روزانه نمازمثل  الهي واجبات دادن انجام هنگام دراست  لازم مطلب

 .باشد نداشته هم را نماز كامل آمادگي انساناگر 
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 :المستحبه الأعمال اصطناع

 مصائب في التباكي يستحب البابهذا  من ايضا، و «الحقيقه قنطره المجاز» المعروف المثل فيورد 

 الوصولبها  قاصدا تصنعيه بأعمال نفسه مع السالك اشتغلفلو  عليهو  السلام، عليه الحسين الامام

 تشغلها لم ان النفس:»ء العرفاقال بعض  قدو  منها، مضره لافلا بأس و  حقيقيهو  طبيعيه لمعاني

 «.شغلتك

 السلام عليه الأئمه مشاهد في التشرف من يتمكن لمولو  مناجاته، في تباكي البكاء يحصل لمفلو 

اذا كان  سيما زيارتهم من نفسه يحرم لمو  القلبي الحضور من المراتب بأقل زارهمتام  حضور مع

يجر  قويااذا كان  النفس في الداعيلأن  العباداتو  الفرائض اتيانالي  بالنسبه هكذاو  محدودا، وقته

 أن السالكعلي  يخفي لاو  الحقيقي،و  الذاتي التأثرالي  صدقهو  اخلاصه بسبب فشيئا شيئا السالك

و  النفس، ترويض لفائده الأحوال جميععلي  انقياداو  طاعهو  تعبدا امتثاله من بد لا الأستاذأمر 

 التهيؤ نفسه فييجد  لمحتي ولو  اتيانها من لابد الواجبه كالصلاه الإلهي الفرض أداء مقام في أيضا

 .الكامل

 

 

 اقسام نفس 

  

 

 بسم الله الرحّمن الرحّیم

 و به نستعین الحمدلله ربّ العالمین و صلّی الله علی محمّد و آله الطاهرین
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 [1]المطالب السلوكيهكتاب شريف  -فصل اول -بند بيست و پنجم

 اقسام نفس: أقسام النفسشرح درس:

 سلمه الله خراسانی کمیلی الله آیت حضرت معظم استاد توسط:

  

 تقسيم للنفس مذكور في القرآن الكريم:»

 النفس الأماره:الف(

و هي الطبيعه الأوليه المذمومه ذات الطلبات و الأوامر الكثيره فيما لا يرضي الله سبحانه قال الله 

 [2]«و ما أبري نفسي ان النفس لأماره بالسوء الا ما رحم ربي»سبحانه: 

 نفس اللوامه:الب(

وهي التي تلوم صاحبها عند ارتكاب الخطأ و الحرام و المنكرات و كل ما يخالف رضي الله جل 

جلاله، و مرتبتها أعلي من النفس الأماره، و هي لا تحصل الا بعد البدء بعمليه تزكيه النفس و 

لا أقسم »عز من قائل:  تهذيبها و لكونها مفضله و مقيمه عندالله أقسم بها في سوره القيامه حيث قال

 [3]«اللوامه بالنفس أقسم لا و  بيوم القيمه

 النفس الملهمه:ج(

و هي ما ينتقل اليها السالك بعد لوم كثير لنفسه الأماره، و بعد مجاهدات مريره و طويله، يشعر في 

و اتقوا الله و يعلمكم »...و قال:  [4]«كم فرقاناان تتقوا الله يجعل ل»نفسه الفرقان المميز، قال تعالي: 

 فجورها فالهمها  ونفس و ما سوئها»الي هذه النفس في سوره الشمس: وقد أشار سبحانه  [5]«الله

 [6]«وتقوئها
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 النفس المطمئنه:د(

الهيه، باشرت وهي التي استقرت و قعدت مقعد صدق في جوار مليك مقتدر، نفس ملكوتيه، و كليه 

يا »روح اليقين، وزال عنها الشك و الارتياب، وانكشفت لها حقيقه وحده الوجود، قال الله سبحان: 

 [7]«مرضيه راضيه ربك الي ارجعي  ايتها النفس المطمئنه

  

 مطلب بیست و پنجم: اقسام نفسترجمه: 

 در اين مطلب تقسيمي از نفس را كه در قرآن كريم آمده است يادآور مي شويم:

 الف(نفس اماره:

اي است كه صاحبش را به خواسته ها و دستورات بسياري كه  نفس اماره همان طبيعت اوليه

 خودم من»: يوسف حضرت قول از  مرضي خدا نيست وا مي دارد. خداوند سبحان فرموده است:

 ؛«كند رحم خدايم اينكه مگر ميدهد، دستور بدي به نفس كنم، نمي تبرئه را

 ب(نفس لوامه:

اين نوع نفس نفسي است كه صاحب خود را هنگام ارتكاب خطا و حرام و منكرات و تمام 

 نفس از لوامه نفس ي مرتبه كند، مي ملامت نيست آن در  جلاله جل  چيزهايي كه رضاي خداوند

 اين چون و آيد مي دست به نفس تهذيب و تزكيه عمل شروع از بعد لوامه نفس است، بالاتر اماره

گند ياد كرده است؛ سو بدان قيامت سوره در خداوند خداست نزد در ارزش و فضيلت داراي نفس

 ؛«سوگند به روز قيامت و سوگند به نفس لوامه»آنجا كه خداوند عزيز فرموده 

 ج(نفس ملهمه:
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ملهمه نفسي است كه سالك بعد از ملامت بسيار نفس اماره و مجاهدت سخت و طولاني، در نفس 

تقواي الهي »خود احساس نيروي تشخيص حق از باطل مي كند. خداوند بلند مرتبه فرموده است: 

 ديگر جاي در «بشناسيد بد از را خوب كه دهد مي قرار نيرويي برايتان. كنيد پيدا خود در  را

 مراتب از مرتبه اين به خداوند «بياموزد شما به علمش از خداوند تا پرهيزگارباشيد»: دهفرمو قرآن

ا موزون ر آن كه خداوندي و انسان نفس به سوگند»: فرموده اشاره شمس ي سوره در نفس

 ؛«آفريد، و به او تمييز خوشبختي و بدبختيش را الهام فرمود

 د(نفس مطمئنه:

جايگاه صدق آن هم در جوار خداوند پادشاه مقتدر، مستقر و جا نفس مطمئنه نفسي است كه در 

گرفته است نفسي است ملكوتي، و كلي الهي كه روح يقين را در گرفته و شك و ترديد در آن راه 

ندارد و حقيقت اصالت وحده الوجود براي او حل شده است. خداوند سبحان فرموده است: 

 تو از او هم و خوشنودي پروردگارت از تو هم كه حالي در هستي، خاطر آسوده كه نفسي  اي»

 ؛«برگرد او سوي به است، خوشنود

  

 شرح مطلب:

در وجود تان چهار نفس  شما اينجا كه گفت شود نمي  اين چهار مرتبه از نفس، يعني اين تعدد را

 متباين نسبت به هم داشته باشيد، اين مراتب از نفس است.

 را نفس اين شما يعني است، مرتبه -مرتبه داراي واحده، از همان نفس « اماّره»نفس  مرتبه اول

 به نفس اين دهي، مي جلايش و كني مي پاكسازي كني، مي اش تزكيه ميكني، پاك كم كم وقتي

اش عوض مي شود و تغيير مي كند. البته ما  رتبه پايين به بالاتر مي رود و كيفيتم آن از تدريج

نميتوانيم بگوييم كه كيفيت مراتب نفس به نحوي است كه مثلاً آمديم بالا ديگر آن نفس اماره تمام 

شده و ديگر هيچ از آن نمانده است، بلكه ممكن است كه شما وقتي رسيدي به نفس لوامه، باز هم 
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قدار از نفس اماره در نفس لوامه باشد، يا وقتي مي رسي به نفس ملهمه، همينطور؛ البته در يك م

نفس مطمئنه ديگر چنين نيست، يعني در مطمئنه وقتي انسان به اطمينان كامل پا بگذارد، ديگر 

 آنجا اين چيزهايي كه قبل از اين مرحله بود وجود ندارد.

اتبش ضعف و شدت دارد و لذا در هر حالي نبايد آدم پس كيفيت نفس در تزكيه و پاكسازي مر

خاطرش جمع بشود .يعني تو مراتب بالاتر هم ممكن هست كه آثاري )از نفس اماره( مانده باشد. 

السلام(، مناجاتي است به اسم مناجات  العابدين )عليه هاي امام زين لذا مي بينيم كه در مناجات

اكرين براي شكر است ولي شاكين براي شكوه است الشاكين، شاكين غير از شاكرين است. ش

.شكوه از چه؟ از نفس است؛ اين را خود امام زين العابدين)ع( فرموده است، يعني شما مي بينيد 

عارفين را امام مي گويد، مريدين را امام مي گويد، شاكين را هم همان امام مي گويد، خب اين 

ها را )فقط( براي ما گفته و )نعوذبالله( امام نقش  يعني چه؟ يعني مي شود بگوييم امام اين حرف

 بازي كرده و اين دعاها تصنعي و ساختگي است؟!

 اين. است گفته را الشاكين مناجات آمده امام همان گويد، مي را عارفين مناجات دارد كه امام آن 

نند. وقتي ذكر ك مي( السلام عليهم) معصومين ائمه كند، مي السلام عليه علي حضرت كه هايي گريه

كسي زياد پيش اشخاص شود، او در نظر افراد جلوه مي كند؛ الان مي بينيد كسي كه در سر كاري 

 مردم افكار در او و دارد وجود تلويزيون و راديو از و مسئوليتي است، يك جو تبليغاتي براي او 

ين مي رود و اسمي از پاي دفعه يك برود، كنار دارد كه مسئوليتي از كه همين ولي است، گرفته جا

او باقي نمي ماند، مانند مرده اي كه زير خاك برود و بعد از يك مدتي كه بگذرد، نه ذكري ونه 

قدر آدم ها را آماده مي كند و فكرشان را متوجه مي كند.  اثري از او مي ماند. جو تبليغاتي اين

بوده است و ما از وصيتنامه اي  آيت الله آقاي خميني)ره( هم استاد فلسفه بوده و هم استاد اخلاق

: ميگويد كه است جايي يك كه براي احمد آقا نوشته اند و خيلي عارفانه است در اينجا آورديم. 

 نفس شيطان گرفتار من گويد مي كند مي تعبير شيطانم، گرفتار نفسم، تسويلات گرفتار من پسرم

 .هستم
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ت تقليد و مرجعيت رهبري و سياسي شما ببينيد يك مرجع تقليد، يك كسي كه در اوج مرجعي

كني؟! يعني مي شود  چنين مي نويسد، اين را شما چه طور تفسير مي نامه اين است، ولي در اين

گفته اين حالت را؟! اين را براي پسرش احمد  گفت كه اصلا اين حالت نباشد، يعني خلاف واقع مي

 بيان كرده است.گفته، اين حالش بوده كه  گفته، براي خودش كه نمي آقا مي

اگر امام هم دارد يك چيزي مي گويد، يا آقاي بهجت هم يك چيزي مي گويد، يا سيد هاشم 

 در اين واقع در هست، بياناتشون تو هم ها(  گويد و )از اين نوع حرف حداد هم يك چيزي مي

اين  اگر چون زند، مي را حرف اين كه است( الهي اقدس ذات) هيمنت و عظمت و جلالت آن مقابل

احساس )اظهار شكستگي در برابر خدا( از انسان برود، ديگر نمي تواند به تكامل برسد، نمي تواند 

ترقي كند. يعني بايد اينجور باشد، بايد وضعيتش جوري باشد كه هميشه خودش را مزمّت كند، 

هميشه دستش به عجز و گدايي )پيش حضرت حق( باشد، تا در دستش چيزي بريزند، و الا 

نقدر كه بگويد بله تمام شد! يا چيزي )از نفس اماره( ندارم، يك كم به خودش فخركند رفته همي

 ديگر!

هاي مريدين و عارفين، مناجات  السلام( در كنار مناجات لذا مي بينيم كه امام زين العابدين)عليه

؛ الهي به «بِالسُّوءِ امََّارَةً  اِلَيْكَ اشَْكُو نَفْساً  اِلهى»خوانيد:  الشاكين دارد و عجيب است، وقتي شما مي

 يوسف حضرت مگر  كنم از نفسي كه همواره مرا به بدي وا ميدارد)نفس اماره(؛ سوي تو شكوه مي

 نفس كنم، نمي تبرئه را خودم من ؛«بالسوء لأماره النفس ان نفسي أبري ما و» نگفت بود پيغمبر كه

جور نمي گفت كه خدا حفظش نمي كرد.  اين اگر گفت، كه بود پيغمبر اين ميدهد؛ دستور بدي به

بنابراين اين مسائل خيلي طبيعي است، نمي شود كه بگوييد حالا كه من اينقدر رياضت كشيدم و 

زحمت و دستورات و اينها را انجام دادم، پس ديگر نفس اماره تمام تمام شده است. نه! باز هم 

 ممكن است يك چيزهايي باشد.
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است كه اين يك مرتبه بالاتر از نفس اماره است و در قرآن هم ذكر شده « هلوام»نفس  مرتبه دوم

؛ يعني انسان را سرزنش مي دهد در هر مرتبه اي كه باشد و بخواهد «لا اقسم بالنفس اللوامه»

 بالاتر برود .

  

، كه البته مراتب قبل را هم نبايد از دست بدهيم -نفس كه باز يك مقدار بهتر مي شود  مرتبه سوم

است و الهام شده و فرقاني شده « ملهمه»اين نفسي است كه  -ها در اين نفس هم مي آيد آن حالت

 نوري همان با تواند مي و است؛ فرقان يعني يك حالتي از تشخيص و بصيرت برايش پيدا شده 

ا ب تواند مي آن با كه است چراغي كند، پيدا را جاده كند، پيدا را راه انداخته، دلش در خدا كه

خودش كار كند. حالا اگر هيج كتابي هم نباشد، هيچ كسي هم نباشد، مي نشيند يك گوشه اي 

 تواند كار كند . خودش با خودش با آن چراغي كه روشن شده در دلش، مي

؛ پرهيزگار باشيد تا خداوند از علمش به شما «واتقوا الله و يعلمكم الله»و در آيه ديگر مي خوانيم 

ام علم است كه از جانب خدا مي آيد، اين علم كسبي نيست، اين علم نوري هست، بياموزد؛ اين كد

ز ا و است آگاه؛ و حكيم خداوند نزد از  [8]«مِن لَّدنُْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ »اين علم لدني هست، اين از 

 شود و شما را سوق مي دهد. آنجا مي آيد. افاضات و انواري است كه به دل شما الهام مي

نماز استخاره با چند قطعه، از امام صادق عليه السلام « صلاة استخارة ذات الرقاع»در رابطه با 

 هرگاه خواستي براي انجام كاري استخاره نمايي، شش قطعه )كاغذ و نظير آن(»روايت شده است: 

را بردار و بر روي سه قطعه آن بنويس: بسم الله الرحمن الرحيم، خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان 

بسم الله »و بر روي سه قطعه ديگر بنويس « )صاحب استخاره با ذكر نام او و نام مادرش(، لا تفعل

ت نماز بخوان و سپس دو ركع« الرحمن الرحيم، خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلان، أفعل

و بعد بنشين و « استخير الله خيرة في عافية»بعد از نماز به سجده رفته و صد مرتبه بگو: 

 هم بر را ها رقعه سپس ؛«عافية و منك يسر في اموري جميع في لي اختر و لي خير اللهم» بگو: 

ده و اگر هر سه ن انجام بود، نهي پيوسته طور به قطعه سه اگر بردار، ديگري از پس را يكي و زن
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امر بود، انجام بده و اگر يكي امر و ديگري نهي بود، پنج رقعه را خارك كن، آن گاه هر كدام از 

 [9]«امر و نهي بيشتر بود طبق آن رفتار كن

قرآن هست، يك جور با تسبيح است، يك جورش است كه مي گويد اين يك جور استخاره با 

الخير است، يعني از خدا طلب حكم و فتوا مي كند؛ اين با دلش كار مي كند يعني از  استخاره طلب

گويد براي وقتي كه شما سر دو راهي قرار  خدا مي طلبد، استخاره براي كجاست؟ اين را مي

پنج تا كار خير است كه نمي داني كدام را  -ا انجام بدهي، يا چهارگيري و نمي داني كدام كار ر مي

جلو بيندازي، يا اصلاً نمي تواني ترجيح بدهي بين يك كاري و كار ديگر، اين حتماً لزوم ندارد كه 

 كه ديدم روايتي در حتي بنده. بخواند «الرقاع ذات صلاه» يا تسبيح با يا كند استخاره قرآن  بايد با

اره، استخاره دل است، يعني مثلاً ببيني تو دلت اين اموري كه در نظر داري، فكر تخاس نوع يك

 فرمايد روي همان برو و عمل كن. كني كه كدامش را مي تواني در دلت ترجيح بدهي، امام)ع( مي

يا يك جا ديدم اگر بخواهي خيلي بهتر بفهمي، اگر واقعاً يك كار خيلي مهم است، مي شود وضو 

ركعت نماز مستحبي بخواني و بعد تو حال نماز ببيني كدام تو دلت مي افتد. اين همان  بگيري ،دو

ست كه در اين مطلب از كتاب مي خوانيم. يعني بايد دلت به جايي برسد كه بتواني  اي ا نفس ملهمه

 از دلت چيزي در بياوري، بايد به اينجا برسد كه بتواني از باطنت الهام گيري كني.

  

است، كه « نفس مطمئنه»كه آن نفسي است كه خيلي خيلي خوب و عالي است  رممرتبه چها

جا ديگر نه شكي است، نه ريبي است، نه تزلزلي است آنجا يك مقام است، يعني ديگر از حال  آن

شود و تحولات هست، ولي  رسيده به مقام، فرق حال و مقام اين است كه حال به حال )متغيّر( مي

رسد، يعني اين نفس مطمئن مي شود؛ ديگر آن  حالت اقامت و مقيم ميوقتي مقام شد، به 

ها و شبهه ها و همه را سوزانده و از دست داده، رفته در  ها و تزلزل ها و شك و ريب اضطراب

در قرارگاه  [10]؛«في مقعد صدق عند مليك مقتدر»جايي نشسته كه خيلي با عظومت است؛ 

صدق، نزد پادشاهى توانايند؛ و اين نفس از هر لحاظ به درجه اطمينان رسيده، به درجه قدرت و 

file:///E:/my/Seir%20o%20Solok/ØµÙ�Øª%20Ø¬Ù�Ø³Ø§Øª%20ØØ¶Ø±Øª%20Ø¢Ù�Ø§Ù�%20Ù�Ù�Ù�Ù�Ù�/Ø¬Ø¯Ù�Ø¯/Ø§Ù�Ø³Ø§Ù�%20Ù�Ù�Ø³/Ø§Ù�Ø³Ø§Ù�%20Ù�Ù�Ø³.docx%23_ftn9
file:///E:/my/Seir%20o%20Solok/ØµÙ�Øª%20Ø¬Ù�Ø³Ø§Øª%20ØØ¶Ø±Øª%20Ø¢Ù�Ø§Ù�%20Ù�Ù�Ù�Ù�Ù�/Ø¬Ø¯Ù�Ø¯/Ø§Ù�Ø³Ø§Ù�%20Ù�Ù�Ø³/Ø§Ù�Ø³Ø§Ù�%20Ù�Ù�Ø³.docx%23_ftn10


388 
 

 اين از  اين رضايت حاصل است و هم« او»كند كه هم از جانب  قوت رسيده، و احساس مي

خدا از ايشان خشنود و آنان نيز از او  [11]«عنه رضوا و عنهم الله رضي» هم با دو هر طرف،

خشنودند؛ دو طرف با هم، عيناً مثل دو تا دوستي كه با هم جون جوني مي شوند! ديگر فرقي بين 

 اين دو تا دوست نيست.

يك  [12]«انفسنا و انفسكم»السلام( يك جان بودند  بر)صلي الله عليه و آله( و علي )عليهپيغم

 شوي، يعني در آن مراحل بالا جان بودند؛ تو هم )وقتي به نفس مطمئنه رسيدي(، يك جان مي

 در آدم ديگر آيد، مي بدست اين وقتي كه است جانان ،جان جانان  اين  جانان را تحسين ميكني،

 شده ذوب وجودش تمام و زند مي حرف «او» با كند مي احساس خودش رسد مي كه مرحله آن

 .است او در

كه  جا جا، آن شما نگو اين اغراق هست! و اين چه جوري مي شود؟ بايد چشيد، بايد رسيد به آن

 فهمد چه خبر است . رسيد، آدم مي

دست مي آيد و نه تو  يعني واقعاً يك پادشاهي و يك سلطنت است. سلطنتي است كه نه تو دنيا به

 همه برسي، وقتي كنيد؛ مي پادشاهي شما مرحله اون  دست مي آيد. سلطنت است، تو آخرت به

 .است خودت قبضه تو است، دستت زير چيز

ها در  گويد، ببين مولوي چه مي گويد، اين ي گويد، ببين حافظ چه ميببين ابن فارض چه م

اشعارشان است. اين مراحل را كه جماد بودم، نامي شدم، ملك شدم، بعدِ ملك چي شدم، تا مي 

را مي بيند، چه « او»رسد به آن جاهايي كه ديگر يكي مي شود با او، وقتي او بشود، ديگر همه 

 ن بهتر؟!مي خواهد ديگر؟! چي از اي

نه چشمي مي بيند اين چشمها و نه گوشي مي شنود اين گوشها؛ آنجا كه برسي اين مال خودت 

 .است خودش مال مقام آن رسد، مي مقام آن به  است ديگر، هر كسي
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ها به آن مقامي كه مي رسند،با هم  هاي كامل، اين نمي خواهم بگويم كه بين اين اولياء الله و انسان

 [13]«كل يعمل علي شاكلته»ها با هم ارتباط پيدا مي كنند، ولي  ندارند، چرا اين تداخل )ارتباط(

كند؛ هر كس در آن مقامي كه دارد، مال خودش هست. بايد هر  هر كس به طريقه خويش عمل مي

مي كنيد، تلاش مي كنيد اين نفس مطمئنه را يك هدف قرار بدهيد براي خودتان كه ما  چه سعي

 مي خواهيم يك همچين نفسي براي خودمان پيدا بكنيم.

همان كه در آن روايت حضرت علي عليه السلام اقسام نفس را براي كميل روايت كرد و تا جايي 

خُب اين چه حالي است؟ چه وضعيتي  رساند كه گفت چراغ را خاموش كن كه صبح طلوع كرده،

 هايتان، رفت و آمد اين هايتان، رياضت اين زحماتتان، اين شاءالله ان و كنند سعي رفقا است؟ لذا 

 هايي را كه داريد. ها و نيت زايل نمي كند، دارد مي بيند حرف خدا نيست، اجر بي ها اين

  

 صلوات بر محمد و ال محمد 

  

 

 

 1183/15/57الله( در تاريخ  بيانات حضرت استاد آيت الله كميلي )حفظه .[1]

 01سوره يوسف، آيه  . [2]

 2و1. سوره قيامت، آيات  [3]

 23. سوره انفال، آيه  [4]

 282. سوره بقره، آيه  [5]
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 8و7. سوره شمس، آيات  [6]

 28و 27. سوره فجر، آيات  [7]

 1. سوره هود، آيه  [8]

 ، بحث نمازهاي مستحبي11المقنعة، شيخ مفيد، منشورات مكتبه داوري قم، ص  . [9]

 00سوره قمر، آيه  . [10]

 155سوره توبه، آيه  . [11]

 11سوره آل عمران، آيه  . [12]

؛ بگو : هر كس «قُلْ كُلٌّ يعَْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَربَُّكُمْ أَعْلَمُ بمَِنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلاً»قرآن كريم:  . [13]

يك به هدايت نزديك تر  به طريقه خويش عمل مي كند و پروردگار تو بهتر مي داند كه كدام

 (83است؛ )سوره اسراء، آيه 

  

  

 خطر مكاشفات 

  

 

 بسم الله الرحّمن الرحّیم

 و به نستعین، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمّد و آله الطاهرین
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 [1]كتاب شريف المطالب السلوكيه -فصل اول -بند بيست و چهارم

  خطر مكاشفات خطر المكاشفات:شرح درس:

 سلمه الله استاد معظم حضرت آیت الله کمیلی خراسانی توسط:

  

 كند: رؤيت ميمطلب اين بخش از كتاب در مورد خطر مكاشفاتي است كه سالك در اين راه 

هُناك مَن يُصرُّ علي المكاشفةِ و الكرامات فاذا لم يَر من نفسه أو من أستاذه ما يرضي طلبه تقاعد »

عن الاستمرار في السير و الحضور في جلسات الذكر الأسبوعي، والعمل بما كان يفعله من قبل، و 

ضيعتم الهدف الأساس الذي نحن نقول لمثل هؤلاء انكم علي خطأ فاحش من أول السلوك و لقد 

من أجله تحركتم، أليس المقصد و الهدف هو معرفه الله بالاشراق و النورانيه، ان المكاشفات تنبع من 

عالم المثال و هي قد تحصل و قد لا تحصل و كلما تقدم السالك الي عالم الحقيقه تضعفت في نفسه 

لابد من المجاهده لكي يصفي القلب  هذه الطلبات الي أن تزول.و نصيحتي لهؤلاء الضعفاء انه

لمعرفته سبحانه.و أما ذكرها لهذا و ذلك فهو غير جائز في باب العرفان الصحيح الا مع مشاوره 

الأستاذ المعني به.و كتاب تذكره الأولياء لفريد الدين العطار النيشابوري ملئ بمثل هذه المكاشفات و 

في مراتب السلوك و تمكن من تشخيص السقيم من  لهذا لا أنصح قرائته لكل سالك الا لمن تقدم

 ؛«الصحيح

كساني از سالكين هستند كه بر مكاشفه و كرامات اصرار مي ورزند، اگر چنين فردي نه از »

ي خود را نديد، از ادامه دادن در سير و سلوك و حضور در  خودش و نه از استادش خواسته

انجام مي داده باز مي ماند. ما به چنين افرادي جلسات هفتگي و عمل به دستورات استاد كه قبلا 

مي گوييم كه شما در همين ابتداي سلوك خطاي فاحشي مرتكب شده ايد و بدين ترتيب آن هدف 

خاطر آن حركت كرده ايد، ضايع كرديد؛ آيا مقصد و هدف همان معرفت اشراقي  اساسي را كه به
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گيرد، گاهي به دست مي آيد و گاهي خدا نيست؟ مكاشفات همگي از عالم مثال سر چشمه مي 

گونه مطالبات نفساني خود را در خود  تر شود، اين نمي آيد. سالك هر چه به عالم حقيقت نزديك

روز به روز كم رنگ تر مي كند تا ريشه كن شود.نصيحت من به اين افراد ضعيف آن است كه بايد 

 «يل معرفت او خالص گرددبا چنين طرز تفكري مجاهدت كرد تا دل سالك تنها براي تحص

  

 شرح درس:

كه بايد حتماً مكاشفه  كساني هستند كه وقتي در اين راه قدم مي گذارند، اصرار مي ورزند در اين

ها يا بايد از خود اين سالك بروز كند و يا انتظار  اي ببينند، بايد كرامتي ببينند. حالا اين كرامت

از رفقايشان؛ يعني اگر كرامت و مكاشفه اي در اين راه  دارند كه بايد از استادشان بروز كند و يا

 مي موفق كنيم، مي پيشرفت داريم ما راه اين گويند اين راه درست است، مي گويند در  ديدند، مي

 مي ما به الهامي غيب از بينيم، مي كرامت بينيم، مي مكاشفه بينيم، مي صادقه روياي چون شويم،

 صحيح آينده براي كنند مي كه هم هايي پيشگويي اين بسا چه و  بكنيم توانيم مي پيشگويي شود،

ها  خودمان همين ديشب دو تا مطلب را گفت كه اين رفقاي از يكي نيستم، اين منكر من. باشد

واقع شده بود و خبر داده بود كه اين چنين است، ما هم گفتيم درست است. يعني ممكن است كه 

 الهي معارف هدف داد، قرار اين نبايد را هدف اما نيستيم، ناي منكر ما بيايد، پيش براي شخص 

 .است

اي هم كه خود به خود پيش آمد، نبايد به آن توجه كنيم و  ولي حالا در اين راه يك مكاشفه

ها مغرور بشويم. اصلاً بنده  كه به اين ها توقف كنيم و يا اين خودمان را سرگرم كنيم و روي آن

توانيم نشانه موفقيت شخص در راه خدا قرار بدهيم. چرا؟  ها را نمي كرامتكنم كه اين  عرض مي

چون تا وقتي سالك به سرمنزل و مقصد اعلي معرفت و كمال نرسيده باشد خيلي خطر دارد. 

 خيلي خطردارد!
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اگر سالك نفي خواطر را قوي كند تا جايي كه آيينه دل »مي فرمايد:  [2]سيد مهدي بحرالعلوم)ره(

را تماماً از همه گرد و غبارهاي اغيار پاك كند و اين دل يك آيينه با صفا شود، به معرفت و كمال 

اد مي رسد، ولي تا به آن كمال نرسيده، خطر مكاشفات زياد است، خطر لغزش چنين شخصي زي

هايي  است؛ چون اگر استادي بالاي سر نداشته باشد ممكن است )در ابتدا يا اواسط راه( مكاشفه

ببيند و بعد خيال كند كه ديگر راه تمام شده و به مطلب و مطلوب واقعي رسيده و كار تمام شده 

 شود؛ يا ادعاي لياقت امام است! آن وقت اينجاها است كه يك ادعاهايي براي شخص پيدا مي

رود كه ادعاي خدايي هم  قدر جلو مي كند يا ادعاي پيغمبري مي كند تا جايي كه حتي آن زماني مي

 كند! مي

ها بگويد كه اين  واقعاً افرادي بودند كه راه )صحيح( نداشتند و استاد )كامل( هم نداشتند كه به آن

مت هستند، راهشان ها خود استاد كرا راه، راه كرامت نيست، چون بعضي اساتيد هستند كه اين

 شود. جور بار مي آيد و اهل كرامت مي كرامتي است، معرفتي نيست. لذا شاگرد هم همان

هايي است كه استاد معرفتي و راه معرفتي را پيش  ها خطر لغزششان به مراتب بيشتر است از آن اين

بيشتري پيش مي ها )سالكان راه معرفت و حق( با بصيرت بيشتر و با نورانيت  گيرند، چون آن مي

خورند. يعني چه طي الارض داشته باشد يا نداشته باشد، پيشگويي  روند و گول اين چيزها را نمي

كند و او راه  بكند يا نكند يا از اين الهامات داشته باشد يا نداشته باشد، )در هر صورت( فرقي نمي

ايمان تقويت بشود، در  رود. اين چنين سالكي منظورش اين است كه در خودش را دارد و پيش مي

ها را براي خود پيدا كند و الّا  مراتب ايمان تقويت بشود. اين سالك نيامده است كه مثلاً اين كرامت

 رفت؛ ها بود، كه جاي ديگر مي اگر اهل اين راه كرامت

كنند، دست به كارهاي  العاده مي كه كافرند، خيلي كارهاي خارق هاي هندي با اين الان مرتاض

كه  ها بايستد. علم روز عاجز است از اين تواند جلوي اين زنند كه علم روز نمي و غريب ميعجيب 

كند، قدرتي كه با آن كارهاي خيلي  ها بايستد، قدرتي كه قطار را متوقف مي جلوي قدرت اين

در زمان حضرت سليمان بن داوود « جن»دهند. يعني همان كارهايي كه  ها انجام مي بزرگي اين
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داد و يا اين كه )آصف بن برخيا( تخت بلقيس را حركت داد و )كمتر از يك چشم بهم  يانجام م

زدن( از راه دور براي حضرت سليمان آورد، خُب آن جن امروز هم است، جن كه نمرده و الان 

 هاي جن استفاده كند. تواند انسان با جن رابطه برقرار كند و هم مي تواند از قدرت هم مي

علوم غريبه عجيبه دارند. مي توانند از جفر و رمل استفاده كنند، مي توانند از  كساني هستند كه

هايي برسند. از راه هيپنوتيزم مي توانند به يك قدرتي برسند؛ انسان اگر  ها به يك قدرت خيلي راه

تواند كرامت پيدا كند و كارهاي عجيب و غريب انجام بدهد، خُب  هايي مي بخواهد از يك راه

ها، چرا در اين راه آمده است؟! چرا آمده تو اين راه خودش را  سي( برود در همان راه)چنين ك

 كند؟! معطل مي

)سالك( از اول بايد مسيرش را روشن كند كه به خاطر چه آمده است؟ اگر به خاطر اين مسايل 

دست  هها ب است، كه اين مسايل جاهاي ديگر هم پيدا مي شود، چه بسا هم در يك زمان كوتاه اين

كشد و بايد به تدريج پيش برود و اين مراحل و  بيايد! اگر معارف الهي طوري است كه طول مي

اين منازل را تمام كند، ولي راه كرامت را مي شود در يك مدت محدودي هم انسان طي كند. يك 

سد به آن هايي را انجام بدهد و بر استادي پيدا مي كند، يا يك چله نشيني هايي بكند يا يك برنامه

جا است كه بايد  گوييم اين كند تو اين راه؟ لذا ما مي مقصدي كه دارد. چرا خودش را معطل مي

شخص سالك از اول مسير هدفش را مشخص كند كه براي چه در اين راه آمده است؟ چرا وقت 

و گيرد؟ چرا خودش را معطل كرده ت گيرد؟ چرا ذكر مي كند تو اين راه؟ چرا استاد مي مصرف مي

 اش به خاطر كشف و كرامت باشد، ول معطل است! اين راه؟ اگر معطلي

مبناي سلسله طريقت )معرفت نفس( علما و مجتهدين و بزرگان اهل معرفت در اين راه، مرحوم 

شان توصيه  ها دائماً به شاگردان ميرزاي علي آقاي قاضي)رضوان الله تعالي عليه( اين است، كه آن

ل اين چيزها را نخوريد تا يك وقت توقفي در راه برايتان پيش نيايد، به كردند كه يك وقت گو مي

خاطر يك كرامتي كه ديديد يا يك چيزي كه نشانتان دادند، برايتان وقفه اي پيش نيايد، و بخواهي 

 بگويي بله ديگه! من از استادم هم زدم بالا رفتم! فلاني ندارد و من دارم!
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يشگاه خداوند آن كسي كه )كشف و كرامت( ندارد، كمتر است از تواني بگويي در پ شما از كجا مي

ها هستي كه بيايي تعيين كني كه  ها را دارد؟ مگر شما )نعوذبالله( خداي اين آن كسي كه اين كرامت

اين افرادي كه اهل كرامت هستند، مرتبه شان بالاتر است از افراد ديگر، اين خيلي جرات 

يك استاد را به خاطر كرامت بشناسد نه به خاطر معرفت و بصيرتي كه خواهد كه آدم بيايد مثلا ً مي

 دارد.

كه نديده باشيم، بلكه خيلي  ما از مرحوم استادمان )سيدهاشم حداد( خيلي كم كرامت ديديم، نه اين

گفتند چرا شما با اين مرتبه از فنا و  بينيم. بعضي اوقات مي آمدند )به ايشان( مي كم كرامت مي

السلام( هم بوده، يعني ائمه  ا اِعمال نمي كنيد؟ البته اين حالات در ائمه معصومين)عليهمها چر اين

زدند، هميشه دست به معجزه نمي زدند، يك جاهايي بوده كه مامور  هم هميشه دست به كرامت نمي

گر كنند، لذا ا به ظاهر بودند و بايد مماشات با اهل ظاهر كنند، چون در اين عالم خلقت زندگي مي

 بنا بود كه اين عالم خلقت همه اش معجزه باشد كه همه كارها بايد با معجزه درست مي شد.

پس چرا ما را آوردند در اين دنياي مادي كه همه اش اسباب و مسببات هست؟! در اين عالم، هر 

كه سبب نداشته باشد.  جور نيست كه بدون سبب باشد، معجزه يعني اين چيزي يك سببي دارد، اين

ر معلولي بايد يك علتي داشته باشد. در حالي كه معجزه علل عادي ندارد، علل معمولي ندارد. ه

بيني علت همان  بينيد علت يك جن است و غير مرئي هست، يك وقت مي حالا يك وقت مي

 علوم غريبه و عجيبه ست و غيره.

هايي كه بعضي دارند  امتتوانيم علت كر اين چنين نيست كه ما علت هر كرامتي را خدا بدانيم، نمي

را بگوييم اين صد در صد از جانب خداست، ممكن است از جانب شيطان باشد، ممكن است از 

هايي باشد كه خود شخص هم متوجه نيست دارد  هاي كافري باشد، ممكن است از راه جانب جن

هايي را انجام  اهها و گن شود و در اين راه ) به زعم خود راه خدا(، خلاف اشتباهاتي را مرتكب مي

كند، گناهان بزرگ بزرگ انجام مي دهد  دهد: پدر و مادرش را اذيت مي كند، زنش را اذيت مي مي

و محبوب شيطان قرار مي گيرد؛ خُب وقتي محبوب شيطان قرار گرفت، شيطان هم به او الهام 
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حالي كه اين كند اين وحي الهي است، در  كند، يك چيزهايي تو گوشش مي گويد. او خيال مي مي

 وحي شيطاني است!

  

و شياطين به دوستداران خويش  ؛[3]«وَإنَِّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أوَْلِيآَئهِِمْ»در قرآن كريم داريم 

ربّاني است. اين  كند وحي اين وحي، وحي شيطاني است، اما او خيال مي دهند؛ الهام و پيام مى

 و كند مي اشتباه هست، رحماني مكاشفه كند مي خيال اين اما مكاشفه، مكاشفه شيطاني است، 

 عصا كوري كند، مي تائيد را ها همين هم استادش! است خودش مثل هم استادش. نيست اش حالي

. شوند مي رسوا( نهايت در كه) رسند مي جاهايي به افراد اين كه نيمبي مي لذا! شد ديگري كور كش

هاي با  ها راه خطا را مي روند، راه گناه و راه معصيت خدا را مي روند، راه مخالفت ي اينوقت يعني

شوند. مگر هر مخالفت با نفس موافق با  روند، رسوا مي نفسي را كه موافق با شيطان است مي

 خداست؟

السلام(، احتمالاً در زمان حضرت  مگر نبود آن شخصي كه در زمان يكي از ائمه معصومين)عليهم

طور روستا به روستا و شهر به شهر مي رفت و كارهاي  موسي بن جعفر)عليهماالسلام(، كه همين

ها آمده  عجيب و غريبي انجام مي داد و در نظر مردم خيلي برتري داشت؛ )داستانش در كتاب

كه آقا احضارش كردند و گفتند كه خُب تو بگو ببينم اين كارهايي كه مي كني از كجا  تا ايناست( 

خواهم عرض كنم مخالفت با نفس هميشه براي خدا نيست(،  هست؟ )منظور بنده اين است كه مي

حضرت)ع( پرسيدند كه تو از كجا به اين مرتبه رسيدي؟ گفت از مخالفت با نفسم! هر چه نفسم 

جا رسيدم، آقا فرمودند اسلام را برخودت عرضه كن، آن  ن خلاف آن را كردم و به اينخواست، م

گويد تو خانوادگي  شخص كافر بود، عرضه كرد بر نفسش، گفت نفسم قبول نمي كند و به من مي

 من كه كند نمي قبول نفسم لذا و خواهي مسلمان بشوي!  پدر در پدر همگي كافريد، حالا مي

 ضابطه خودت براي خودت و داري خودت كه مبنايي اين اساس بر فرمودند اآق. بشوم مسلمان
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كنم، حالا هم همان ضابطه را اجرا كن.  خواهد مخالفت مي ر جا كه نفسم ميه من كه كردي درست

 بعد هم آن شخص با نفسش مخالفت كرد و اسلام آورد؛

كند. لذا به فرموده امام  صورت واقعي باشد، نه ظاهري چون اثر نمي جا مخالفتش بايد به البته اين

كه اسلام را پذيرفت، همه آن چيزهايي كه به  معصوم)ع( به صورت واقعي اسلام را پذيرفت، همين

؟! چرا ها با يك جمله شهادتين از من رفت او داده بودند از وي سلب شد. گفت آقا چرا همه اين

ها به  خواستي كه از آن مخالفت طور شد؟ آقا فرمودند آن مزد )مخالفت با نفس( تو بوده، تو مي اين

ها كه دنيا  يك درجاتي برسي، پيشگويي و اين جور كارها را بكني، خدا هم به تو داد. چون بعضي

ها از آخرت  به آنخواهند، خدا  دهد، بعضي هم آخرت مي ها از دنيا مي خواهند، خدا هم به آن مي

دهد؛ لذا حالا تو )مرد تازه مسلمان( هم كه آمدي تو جاده صحيح اسلام، در اسلام معرفت و  مي

خواهي حقيقت را پيدا كني،  جا مي هاي غيرطبيعي( نيست؛ اين ها )قدرت بصيرت است و اين حرف

« معرفت»فقط ولي ها موقتي و گذرا است و فقط براي همين دنياست،  در حالي كه اين كرامت

 ماند، بعد از مرگ هم مي ماند و تا آخر هم مي ماند. است كه تا دم مرگ با انسان مي

ها زياد داريم كه كساني بودند كه دنبال مكاشفه و كرامت و اين چيزها بودند و  از چنين داستان

هايي كه روز آخر رسوا شدند و زمين خوردند و از اين افراد كساني هستند كه به خاطر همين كار

افتند. افرادي داريم كه در ارتباط با اساتيدي كه كارشان همين  كردند به گير قانون و زندان هم مي

كرده است، حتي  بوده گير افتادند كه هم استاد و هم شاگردانش را گرفتند؛ البته كارهايي هم مي

كه را به هر ممكن است شفاي مريض، حتي رسيدن به قدرت مالي، بله خداوند بخيل نيست هر 

 رساند، ولي بايد نيت صحيح باشد راه بايد صحيح باشد. خواهد، مي چه مي

  

توانسته  آمده، مي نشسته و هر كس مي در كتابي خواندم يك نفر بوده كه هميشه يك جايي مي

بخواند كه او چه كاره است و در آينده چه حوادثي براي او پيش خواهد آمد، بعد گفتند بگذاريد 

نشيند، اين توانايي را دارد و وقتي به جاي ديگر مي  جا مي نيم ببينيم چرا وقتي در اينبررسي ك
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رود ديگر اين توانايي را ندارد؟! پس حتماً يك ويژگي در اين جايگاهي كه نشسته و مردم به او 

ه مراجعه مي كنند وجود دارد، آمدند زير پايش را گشتند، ديدند يك قرآني را )العياذبالله( آلود

كرده به نجاست و گذاشته زير پايش و روي آن نشسته است. خُب اين براي شيطان خوشايند 

گويد. شياطين قدرت سرقت اخبارشان زياد است؛  است و شيطان هم مي آيد يك چيزهايي را مي

ها را از  كردند و بعد خداوند آن ها و سرقت اخبار مي رفتند در آسمان هاي قبل( شياطين مي )زمان

، ولي شياطين اخبار زمين را كه مي توانند به شما بگويند! الان اگر كسي [4]كار منع فرموداين 

اش مي چيزي را گم كند و برود پيش كسي كه با اجنه در ارتباط است، او به همان مامور جني 

گويد برو آن را پيدا كن و بياور، او هم مي رود پيدايش مي كند و مي آورد، چون اطلاعات جن 

طور است و  خيلي قوي است و در اخبار زمين اطلاعاتش خيلي زياد است، جن خلقتش اين

هاي كافر هم طي  موجود قدرتمندي است. چرا مي گوييم طي الارض ارزش ندارد؟ چون جني

 اگر چيز خوبي بود مي گفتيم خوب است. الارض دارند.

  

طور  ولي اگر خدا خواست به كسي طي الارض بدهد و او هم خيلي به اين مسئله تكيه نكرد، همان

ها هست كه شخصي پيش امام معصوم)ع( در مدينه منوره آمد و مشكلي  كه در بعضي داستان

دستور و ذكر را انجام بده و او هم انجام داد فرمايد برو قبرستان بقيع و فلان  داشت و امام به او مي

ها را داريم و نمي خواهيم نفي كنيم، ولي مي  و از كجا به كجا رفت و به مقصدش رسيد. لذا ما اين

ها صحت و سُقمش با هم مخلوط شده و اگر كسي استادِ كامل نباشد، نمي  خواهيم بگوييم اين

رةالاولياء را نخوان، چون درست است كه در آن تواند بفهمد. لذا ما وقتي مي گوييم شما تذك

زندگينامه عرفاي بزرگي آمده و سخنانشان هم هست كه چيز خوبي است، ولي وقتي به قسمت 

هاي آن مراجعه مي كني، صحيح و سقيم با هم مخلوط شده و چيزهايي هست كه با عقل و  داستان

عضي هم واقع نشده و تخيلي بوده، ولي ها واقع شده و ب موازين مطابق نيست، حالا بعضي از اين

 اند. ها را در اين كتاب آورده همه اين
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همچنين در مورد كساني كه مي گويند ما امام زمان )عجل الله تعالي فرجه الشريف( را ديده ايم، 

ممكن است اين آقا اهل مكاشفه باشد، بيشتر هم راه مكاشفه براي كساني كه اهل توسل و بكاء 

شود. خُب اين در مكاشفه امام زمان)عج( را ديده، ما منكر نيستيم، ولي مكاشفه  هستند باز مي

نوعي از خواب است، نمي توانيم بگوييم او همان جسم نوراني آقا را ديده است، همان جسمي كه 

آقا مثلا از جايي به جايي منتقل مي شوند را ديده است؛ اين همان تخيل و تمثل خودش بوده در 

چون از بس كه تو اين فكر مي رود، مانند همان كه شما قبل از خواب به چيزي فكر عالم مثال، 

كني، همان فكرت را در خواب مي بيني! لذا اين هم مدام تو فكر رفته و توسل و دعا كرده و  مي

ناگهان جلوي چشمش چيزي را مي بيند كه گاهي يك لحظه گاهي چند ثانيه و گاهي چند دقيقه 

 جورش هست و اين خيال مي كند كه خدمت آقا رسيده است! كشد، همه طول مي

گوييم اين راه خيلي باريك و دقيق است و بايد خيلي توجه كرد. لذا ما به اين  اينجاست كه ما مي

افرادي كه دنبال كشف و كرامت هستند مي گوييم كه شما خطاي فاحشي را مرتكب مي شويد. از 

ش آمده، بايد فكرتان را پاك كنيد، شما اصلاً گم كرديد آن اول راه در فكرتان اين برنامه ها پي

مقصدتان را، چون روز اول گفتيد ما خدا را مي خواهيم نه كرامت را ، نه خرما را، نه اين چيزهاي 

دنيوي را. خُب حالا چرا داريد راه را بيراهه مي رويد؟ آيا روز اول مقصدتان اين نبود؟ دست 

اهيم خدا را بشناسيم ما مي خواهيم از راه معرفت نفس به معرفت الله بيعت داديد گفتيد ما مي خو

 برسيم، آن هم با نورانيت و بصيرت.

اين مكاشفات كه بعضي مي بينند اين همان تمثلات فكري خودشان هست، آن برزخ بين عالم 

داريم كه همين محسوسات و ماديات است كه « حس»حس و عالم حقيقت است؛ چون يك عالم 

داريم كه هنوز به آن نرسيديم، در اين وسط يك برزخي « حقيقت»م مي بينيم و يك عالم داري

 است و برزخ هم همين عالم تمثلات است.

كند، اگر هم حالا گرفتارش شد، به  حالا اگر كسي واقعاً اهل بصيرت بود، در اين تمثلات گير نمي

بينم، چيزهايي مي بينم، چيزهايي مي  گويد من انواري را مي اين تمثلات توجه ندارد؛ مثلاً مي
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ها دل نمي بندد، صبر مي كند تا از اين مرحله اي كه برايش  شنوم، ما منكر اين نيستيم، ولي به اين

اند، يا چله  هايي است كه رياضت زياد كشيده پيش آمده بگذرد؛ بيشتر اين مكاشفات براي آن

جور كارها را  ع و سهر و شب بيداري و اينهاي زياد داشتند، يا روزه زياد گرفته يا جو نشيني

اند؛ يك مدتي رياضت كشيده، حالا خدا هم مي خواهد مزد رياضتش را به او  خيلي انجام داده

 بدهد و لذا با همين چيزها سرگرمش مي كند.

ها و مثل آقاي حداد)ره( كه نقل  حالا اگر اين خيلي زيرك و فتن باشد، دل خوش نمي كند به اين

بار كه به كاظمين حرم موسي بن  كه ايشان اوائل سلوك گرفتار همين مسائل بودند، يك كنند مي

جعفر عليهما السلام رفتيم، اين شباك حرم را گرفت و گفت آقا موسي بن جعفر)عليهماالسلام( من 

 ها را نمي خواهم. ها نجات بده، من اين را از اين حالت

شنود فلاني كجا و چي هست و  دود! مي ها( مي اينخواهم، يكي هم )براي  گويد من نمي يكي مي

ها همان  جا بهتر است! خب اين جا، آن جورند، چطورند، پس ما هم برويم آن شاگردانش اين

 تخيلات نفساني شيطاني است.

ها گاهي پيش مي آيد و گاهي  لذا ما در اين كتاب گفتيم اين مكاشفات از عالم تمثل است و اين

الك مقاومت كند و استادش را از دست ندهد و رهنمودهاي او را كه مرتب پيش نمي آيد، اگر س

اش را گوش كند، اگر ب اعتنا بي و به او مي گويد به اين چيزها دل نبند و متوجه اين امور نباش 

ها همه  گفته استادش را قبول كند و از اين مرحله بگذرد و جلو برود، بعدها خواهد فهميد كه اين

ديده است. آن معارف عالي كه حاصل شود،  هايي بوده كه مي ها همه مثل خواب ايناشتباه بوده، 

فهمد كه اين از ضعف خودش بوده كه  برد، و مي برد؛ مي سوزاند و مي شويد و مي ها را مي همه اين

 كرده است. خودش را به اين چيزها سرگرم و مشغول مي

چیزها هستند یک   اشفات و کرامت و اینها و کسانی که به دنبال مك ما به این ضعیف ایمان

گوییم شما باید مجاهده و مراقبه را از دست ندهید، باید این راه را  که می نصیحت داریم و آن این
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کم قلبتان پر نور و پر  ها را بگیرید، تا کم از دست ندهید و در این راه مقاومت کنید و جلوي این

گفته و هشدارهایی  هایی که استاد قبلاً به شما می وقت خواهید فهمید که حرف معرفت بشود، آن

 داده، همه به جا بوده ولی شما گوش نمی دادید. که می

كه ما بنشينيم مثلاً يك خواب خوبي ديديم، يك مكاشفه ديديم، به اين دلمان را خوش  اما اين

گفتيم در باب عرفان جا  كنيم، بعد هم بياييم براي اين و آن تعريف كنيم درست نيست؛ لذا ما اين

 زياد ها آن در ها حرف اين كه غيره و درويشي  صحيح )و نه آن تصوف و رشته هاي خانقاهي و

 را بكند. كار اين كه نيست شايسته سالك از ،(است

ها را با يك آب و تاب بگويد!  شود، حالا اگر بخواهد اين در باب معرفت به اين مسائل توجه نمي

دش است و اين يك حجاب بزرگي مي شود برايش كه ديگر نمي تواند خو« خودبيني»در واقع 

 پيشرفت كند .

وقت اينجا  بله ممكن است يك خوابي ،يك مكاشفه اي و كرامتي كه ديده، به استاد بگويد، آن

استاد اگر جائز بداند آن هم حالا به كي بگويد و چه جور بگويد؟! ممكن است كه استاد در 

تواند  تواند و تعبير خواب خوبي دارد ومي داند كه او مي يك شخص را ميدسترس او نباشد، ولي 

گويد آقا برو اين را پيش فلاني بگو، چون او قبل از شما  او را راهنمايي كند خب استاد )قبلا( مي

 پيش استاد رفته و يك مقدار بصيرتش بيشتر است و مي تواند شما را راهنمايي كند.

 كه را كساني ما شده اوقات گاهي يعني بگويد، است ممكن هم طوري اين خاصي موارد در 

ني و فلا پيش برو گفتيم ما كنم، شان راهنمايي كه نبودم دسترس در هم بنده و داشتند را مكاشفاتي

 به فلاني هم گفتيم كه چگونه او راهنمايي كند.

چقدر از اين مكاشفات بيان جا  اگر شما برويد كتاب تذكرة الاولياء را بخوانيد خواهيد ديد كه آن

 مبتدي، هاي سالك مخصوصاً بخواند را كتاب اين سالكي هر كه ندارم توصيه من لذا شده است.

و آمده باشد و بتواند تشخيص بدهد كه اين مكاشفه، اين جل سلوك و سير مراتب در كه كسي مگر
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كجاش رحماني داستان چه مقدارش صحيح است چه مقدارش سقيم است كجاش شيطاني است 

  .بود مكاشفات خطرات بيان اينجا تا است يك نكاتي تو اين هست.

طلبيم كه خودمان را با اين مطالبي كه گفته شد بسازيم و به خدا پناه  در پايان از خداوند توفيق مي

مي بريم از شر اين مكاشفات و از شر نفس اماره كه يك وقتي رفقاي ما را مبتلا نكند به اين نوع 

 لب و تذكراتي كه گفته شد.مطا

خدايا به حق محمد و آل محمد)ص( راه صحيح توحيد و ولايت را به ما نشان بده و در آن ما را 

 ثابت قدم بدار

خدايا مارا از فراز نشيب اين راه و از خطرات اين راه و از وسوسه هاي شيطان و نفس اماره دور 

 بدار.

  

 

 1183/53/11الله( در تاريخ  بيانات حضرت استاد آيت الله كميلي )حفظه .[1]

ر، عالم عامل و عارف كامل سيد محمدمهدي بحرالعلوم )متولد: علامه دهر و وحيدعص.  [2]

 در شيعه حقه عرفاي از و ديني فقهاي و علما از يكي( نجف.ق 1212: رحلت –ق.كربلا 1100

 بن سيدمحمد فرزند فرزندسيدمرتضي سيدمحمدمهدي. است هجري سيزدهم و دوازدهم قرن

الاصل از سادات بروجردي است. پدر ايشان به  بروجردي حسيني طباطبائي حسني سيدعبدالكريم

قمري در كربلا به دنيا آمد.  1100همراه خانواده به عتبات مهاجرت كردند و سيدمهدي در سال 

در همين شهر، كودكي و نوجواني خود را گذراند و در حوزه ديني كربلا، مقدمات نحو و صرف و 

جا فرا گرفت. در سنين نوجواني  قه و اصول را از پدر خود و ساير مدرسان آنادبيات و منطق و ف

دروس حوزوي را نزد پدر خود و هـمچنين آيت الله محمدباقر وحيدبهبهاني و شيخ يوسف بحراني 

گذرانده و به درجه اجتهاد نائل شد. علامه بحرالعلوم يكي از كساني است كه در اوج قله عرفان 
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طريقت معرفت نفس قرار دارد. از شاگردان ايشان: شيخ جعفر كاشف الغطا، سيد  تاريخ تشيع و در

جواد عاملي، شيخ اسدالله شوشتري، ملا احمد نراقي و... هستند. علامه بحرالعلوم)ره( داراي 

 باشد. تاليفات زيادي است، از جمله رساله سيرو سلوك كه منسوب به ايشان مي

 ، سوره انعام121بخشي از آيه  . [3]

 سوره جن اشاره به اين موضوع دارد. 3و8آيات  . [4]

  

 پاک کردن ذهن از خاطرات پراکنده 

  

 پاک کردن ذهن از خاطرات پراکنده

تمركز قلب و روح در ياد حبيب كه نفس خواطر و صاف كردن ذهن و فكر از اغيار و 

 همان خدا ـ جل جلاله ـ باشد از مهم ترين امور سالك است. مي

اكثر شكاياتي كه در مراجعه ي سالكين به ما مي شود راجع به همين موضوع است. براي 

علاج مؤثر اين معضل توصيه مي كنيم كه هيچ گاه حانب مراقبه را از دست ندهند و دائما 

ت، اعم از شب و روز، در منزل و مسافرت و تنهايي و جمع به ياد خدا در تمام حالا

باشند. چرا كه تلقيتات و تذكرات در احساس قلب به حضور كم كم ياد او ملكه ي ذهن 

مي شود و غفلت الهي را كاهش مي دهد. و بدين ترتيب سالك با غلبه ي جنبه ي محبت 

 بد خلاصي پيدا مي كند. و عشق الهي بر روح، از خاطرات سوء و ذهنيات
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كه در اين راه شتاب زدگي به خرج   در پايان اين مطلب سالكين را هشدار مي دهيم

ندهند و يأس روحي را از خود دور كنند چرا كه هر امري هميشه در وقت خودش حاصل 

 مي شود.

  

 

 نفی الخواطر

الروح في ذكر الحبيب و الخواطر و تصفيه الذهن و الفكر من الأغيار، و تمركز القلب و نفی 

هو الله جل جلاله من أهم الأمور للسالك، و ان أكثر شكاوي السالكين في مراجعتهم لنا هو 

هذا الموضوع، وللعلاج المؤثر نوصي دائما بحفظ جانب المراقبه و التذكر لله في جميع 

وره تدريجيه الأحوال ليلا و نهارا حضرا و سفرا خلوه و جلوه فان التلقينات و التذكرات بص

تعطي ملكه الحضور و تقلل من الغفله، و حينئذ يتخلص السالك من خواطر السوء لتغلب 

 جانب المحبه و العشق الالهي علي الروح.

 فالحذر من التسرع و اليأس فان الأمور مرهونه بأوقاتها.

 استاد عام و خاص 

  

 اوايلاگر  مخصوصا رسيد، نخواهد او به ضرري باشد، داشته عمومي اخلاقي استادچند  سالكاگر 

ي  دوره عملي عرفان منازل بهشدن  وارد ازقبل  كه ندارداين  جز اي چاره كه. چرا باشد سلوكش

ي  علامهي  نوشته«  السعادات جامع»  كتابي  مجموعه. مثل بگذراند اخلاقعلم  در را كاملي

 )ع(. نراقي
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و  بدهد عملي كامل تطبيقنفس خود  مراتب برو  بگيرددرس  پيگيريدقت و  با را آن بايد سالك

 بفهمد را عرفان نظريطور  به بخواهدكار  ابتداي دراگر  اينجاشود. و  عرفاني ميادين واردبعد 

 شركت وفلسفه حكمت معارف از هاييدرس  در تواند ميشد، حتي  نخواهد او متوجه ضرري

 نهايهو  الحكمه بدايه» به توان مي زنند ميحرف  فلسفهو  حكمت از كه هايي كتاب ازكند. 

« الأسفارالاربعه»و  سبزواري ملاهادي« ي منظومه»و  طباطباييي  علامهي  نوشته« الحكمه

 كرد. اشاره آن مشابه ديگريهاي  كتابو  شيرازي صدرايي ملا  نوشته

 اي چاره برسد، يقين به روحي سلوكو سير و  عملي عرفان به ورودش به نسبت سالكبلي. اگر 

 مي [1]«خاص استاد» را استاد آن ماو  ندارد باشد او اطمينان مورد كه كاملي استاد به رجوع جز

 .ناميم

  

 

 

 «.بود خواهد شيطان او مرشد باشد نداشته( مرشدي) پيري كهكسي » كه آمده حديث در -[1]

  

  

  

 :الخاصو  العالم الأستاذ

 أنقبل  بدله لا فانه سلوكهأول  في سيما السالك بحال لايضر تعدداذا  العام الأخلاقي الأستاذ

 جامع» موسوعهمثل  الأخلاقعلم  في كامله دوره يمضي أن العملي العرفان منازل في يدخل

 عمليه تطبيقا نفسهعلي  يطبقهاو  امعانو  بدقه يدرسها عليه، الله رضوان النراقي للعلامه« السادات

حضر  لو يضرهفلا  نظريا الأمر باديء في يفهمها أن أراد هنالوو  العرفان ميادين في يدخل ثم كاملا
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 للعلامه« الحكمه نهايهو  الحكميه بدايه» كتابو ذلك مثل  الفلسفيهو  الحكميه المعارف في دروسا

 ما أو الشيرازي صدرا لملا« الأربعه الأسفار»و  السبزواري هادي لملا« المنظومه»و  الطباطبايي

 .شابهها

 أستاذ عن محيصفلا  الروحي، السلوكو  السيرو  العملي العرفان في بدخوله السالك تيقن لونعم 

 [1]«.الخاص بالأستاذ» نسميهو  اليه يطمئن كامل

 

 

 

 «الشيطان فشيخهشيخ  لهيكن  لم من:»الحديث في -[1]

 کتمان 

  

 بسم الله الرحّمن الرحّیم

  

 [1]كتاب شريف المطالب السلوكيه 11صفحه  -بند بيستم -فصل اول

 ضرورت کتمان الكتمان؛شرح درس: 

 الله سلمهتوسط استاد معظم حضرت آیت الله کمیلی خراسانی 
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»الكتمان هو اصل مهم فی التقّدم الرّوحی لِذات السالک الاّ عن  الكتمان: -المطلب العشرون

و مكاشفاته و لایظهر ما یفعله من اذکار و عبادات و ته فلا یتكلمُ عن روحیاته و مناما، استاذه

و یكون صاحب سرّ و کتمان لكل ما یَتشاور مع استاذه الا ما یاذن له ، سجده طویله و غیرها

ینوا علی امورکم بالكتمان« و الكتمان الذاتیّ لایحصل الا بعد »استع و فی الحدیث:باِعلامه. 

نّ التزامَهُ بالكتمان أالممارسه العملیه و التعمیق فی النفس و المراقبه التامه و عندئذ سوف یجد 

لدرک حقایق خفَیّه کان غائبا عنها بسبب تَهاونه اً و مَصدر، کان سببا قویا فی اصلاحه و تكمیله

 فی الكتمان«.

ن براي پيشرفت روحي سالك اصل مهمي است. با اين توضيح كه از استادش نبايد چيزي را كتما

ها و مكاشفات خود با كسي حرف بزند و نبايد پيش  كتمان كند. سالك نبايد از روحيات، خواب

كسي اذكار، عبادات، سجده هاي طولاني و كارهاي ديگرش را اظهار كند و راجع به هر چيزي كه 

 كه استاد به او اجازه داده باشد. ر ميان گذارده بايد سرّ نگهدار باشد، مگر اينبا استادش د

كتمان ذاتي  ؛[2]«در كارهاي خود از پوشاندن و مخفي كردن ياري بجوييد»در حديث داريم كه 

آيد . اينجاست كه  جز با تمرين عملي و عميق شدن در خود و مراقبت تمام و كمال به دست نمي

يابد كه كتمان دائمي، سببي قوي در اصلاح و تكميل وجود اوست و بستري است  سالك در مي

 اند. اندهبراي درك حقايق پنهاني كه به خاطر كوتاهي او در امر سر نگهداري، از چشم او پوشيده م

صحبت مي شود منظور اين نيست كه ما يك مطلبي را ، « كتمان»ما بايد اين را بدانيم كه وقتي از 

موعظه اي را ، پندي را ، رهنمودي را در اين خصوص بشنويم و بگذريم. بايد بدانيم كه كتمان 

ي واقعاً بايد گوييم منزل يعن راه است. وقتي مي« منزل»يك منزل از منازل اين طريقت است، يك 

 در اين منزل نزول كنيم و اين منزل را در خودمان بيابيم و از آن بگذريم.

كه مرحوم خواجه عبدالله انصاري)ره( كتاب منازل السائرين را نوشته، مرحوم سيد  اين

بحرالعلوم)ره( منازل نوشته، علامه طهراني)ره( در لب اللباب منازل نوشته و همچنين ساير عرفا، 
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شود . زمين تا آسمان فرق  است كه منزل با حرف زدن و موعظه كردن درست نمي  ر اينخاط به

كند . مثلا مي خواهي مسافرت كني از شهري به شهري، يك جايي واجب است توقف كني در  مي

جا  آن منزل . حالا يا به امر حكومت يا خود شما مي خواهيد استراحت كنيد. اين منزل را در آن

 برخورد منزل اين به بايد شما كنيد.  اين منزل از منازل راه است كه از آن عبور ميتوقف داريد و 

. كنيد توجه بهش خوب را اين. شماست دروني صفت يك اين يعني منزل، گويند مي وقتي كنيد،

 است كه بايد به آن برسيد و پيدايش كنيد. چيزي يك اين

كنند ،  اهاي ديگر كه در مسجد موعظه ميكه ما بنشينيم در يك مجلس موعظه، مانند ج نه اين

بنشينيم و يك چيزي از كتمان بشنويم كه بايد ما مثلا مسائل عرفاني را از غير اهلش كتمان كنيم، 

 برسيم، آن به كنيم، تامل نه اين نيست. اين كتمان در راه ما قرار گرفته است، بايد در آن نزول و 

 مطلب اين در ما. كنيم پيدا خودمان در را كتمان حقيقت و كتمان حالت يعني. كنيم پيدا را «حالت»

 كتمان اين. آيد نمي دست به آساني به آيد، نمي دست به سهولت به كتمان اين كه گفتيم بيستم

واهد، مراقبت لازم دارد. خب اولا ما بايد پي ببريم كه چرا خ مي عملي تمرين خواهد، مي مجاهدت

 ثاري دارد؟بايد كتمان كنيم، چه فوائدي و آ

سر دار رفت و آنجا « منصور حلاج»چرا يك سالك راه خدا و يك عارف بايد كتوم باشد و چرا 

اسرارنا فأفشی  سرّ من  أطلعناه علی»يكي از بزرگان اين هاتف به گوشش خورد كه ندا در داد:

ما او را به سر خودمان آگاه كرديم ولي او از ضعفش  ؛[3]«الملوک فهذا جزاء من یفشی سرّ سرّنا

نتوانست كه اين سر را در خودش پنهان كند و اين سر را افشاگري كرد و اين مجازات آن كسي 

 است كه اسرار ملوك و پادشاهان و خداي بزرگ را افشاگري كند.

ه بود كه اگر ما مي خواهيم واقعا در اين است كه كتمان يك اصل ضروري است و بايد متوج 

خودمان يك چشمه هايي از معارف الهي پيدا بشود بايد كاملاً صموت و سكوت باشيم و زبانمان 

را هر جا باز نكنيم به هر كسي هر چيزي نگوييم .چون اين مسئله ، يك مسئله باطني است. شما 

ه كاملاً از عالم مظاهر بيايي در عالم ك  خواهيد به آن حقايق مخفي در فطرت پي ببري ، وقتي مي
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باطن و در باطن فرو بروي و زبانت را پيش هر كسي نگشايي و در خودت اين تعمق و اين فرو 

ببيني در خودت چه گنجي هست و در آن گنج چه داريد  بردن در باطن را ملكه قرار دهي، مي

 كنيد . پيدا مي

ن گنج پنهاني معارف را برسد و به آن حقيقت باطنش وقتي انسان كتوم نباشد چگونه مي تواند به آ

 جا خيلي كتمان مي خواهد، خيلي سكوت و صمت لازم دارد. دست پيدا كند؟! لذا اين

قدر كتمان كردم و كردم كه حتي ديگر كتمان به جايي رسيد كه خودم هم  گويد اين ابن فارض مي

در آن خلوص هست و اينقدر رندي و  از خودم بيخود شدم .اين كتمان يك چيزي است كه اينقدر

ها نفهمند كه هيچ، در خودش  گذارد بفهمد كه هيچ، بيروني پنهاني در آن هست كه رفيقش را نمي

قدر مكتوم و متبطن شده كه حتي نمي گذارد اين نفسش هم به آن دسترسي پيدا كند )تا  هم آن

 ر اين راه .قدر وزين و متين است د نكند در آن خدشه اي وارد كند(، اين

  خاطر اين إتوانند كتمان كنند يا ممارست و تمرين ندارند، يا به هايي كه نمي اين را بدانيد كه اين

تواند در  كند و نمي رسد ذوق مي است كه ظرفيتشان يك ظرفيت محدود است، تا به يك چيزي مي

ان هم نياورد اطراف مي خودش نگه دارد و با اين ذوق و شوق اطرافيان را مي فهماند! و اگر به زب

فهمند كه حالا اين دارد يك مكاشفه مي بيند، حالش يك جوري هست كه نمي تواند خودش را 

كتمان كند. اين ضعف شخص است كه نتواند اين معاني دقيق و رقيق را در خودش پنهان كند كه 

 كسي نفهمد و از كارش سر در نياورد.

شوند. افراد خانواده، افراد فاميل، هم  نند، مزاحمش ميك وقتي از حالش سر در بياورند اذيتش مي

آيي، با كي هستي و ....، بايد هي پاسخگو باشد و  روي،كجا مي پرسند: كجا مي ها، مي اي حجره

آخرش هم كارش به جايي مي رسد كه يا از مدرسه بايد اخراج شود يا از آن كار بايد اخراج 

خاطر همين عدم كتمان درست ميكند. چرا؟  دش بهشود، يا دستي دستي يك مشكلاتي براي خو

چه لزومي دارد كه ما اين كار را بكنيم؟ لذا اين كتمان يكي از منازل راه است منزل هم معني اش 
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اين نيست كه حالا يكي يكي بشماريم اين منازل را، البته منازلي قبل از منازل است ولي تو اين 

ها را پيدا كرد و پله  ها گذشت يعني بايد اين بايد از آن وسط هم گاهي يك منازلي پيدا مي شود كه

 .رفت جلو به پله رفت بالاتر و 

بنابراين وقتي اسمي از منزل مي آوريم شما نگوييد كه حالا اين تقدم و تاخرش چگونه است. البته 

 يا« آگاهي»اولين منزل را « مرحوم خواجه»ما يك بحثي راجع به منازل در گذشته داشتيم كه 

 مي گويد، ديگران جور ديگر مي گويند.« توحيد»آخرين منزل را 

خواهيم اهميت كتمان را بيشتر بيان كنيم  كنيم، مي جا كتمان را به عنوان منزل مطرح مي حالا كه اين

 كه اين كتمان يك مسئله باطني و روحي است كه شخص بايد در خودش ايجاد كند .

كند چون كه استاد به عنوان يك شخص مربي است كه اينجا  اما استاد. استاد با ديگران فرق مي

بايد اطلاع پيدا كند و اين جور هم نيست كه ما بگوييم كه اگر رسيديم به محضر استاد، ديگر او 

 خواند . همه چيز زير و زبر ما را مي

هايي دارد كه جاهايي بوده كه حضرت فرموده تو  با آن مقامش قضاوت حضرت علي عليه السلام

كند. )با اين كه حضرت از  جا حل مي گويي يا من بگويم و بعد آن قضيه را به آن صورت در آن مي

 خواستند كه خود فرد موضوع را اقرار و بيان كند( باطن افراد خبر داشتند، ولي مي

اين نيست كه ما بگوييم كه بايد حتما استاد پيشگويي كند و استاد بايد حتما اين حالات ما را 

رسند ولي اگر شما ديديد يك نفر دارد  كنيم كه افرادي به اين منزلت مي . البته ما نفي نميبخواند

هايي را از  گويد، حرف هايي را از غيب دارد مي پيش گويي مي كند، چهره شما را مي خواند، حرف

 ممكن  گويد، بايد شما هزار فرسخ از او فاصله بگيريد. اين را ما بارها گفتيم. اين شخص آينده مي

 !خوانند مي دارند گوشش در ها آن و باشد غيبي موجودات با ارتباط در است

 اين راه، راه شناخت و معرفت است، راه هيچ چيز ديگر نيست.
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گويم، نه راه كرامت، نه راه طي الارض است، نه راه  من از اول به شما گفته ام، حالا هم مي

ي اگر يك خواب خوبي هم پيدا نشد نشد، شما مكاشفات، حتي مكاشفات هم پيدا نشد، نشد، حت

راهت را داري مي روي، استاد داري، ذكر داري، اربعين داري، داري راحت راه مي روي، چه 

 خواهي ديگر ؟ آخر چرا اين در و آن در مي زني و جاهاي ديگر مي روي؟ مي

باز مي دارد، ما ها انسان را  علوم غريبه و علوم عجيبه و جفر و رمل و چي و چي و چي! اين

خواهي،  برد. ما نمي دانيم شما دنيا مي كند، تو حجاب مي ها انسان را متوقف مي بارها گفته ايم اين

خواهي كه اين چيزها نيست در راه خدا، اين را  خواهي؟ اگر خدا را مي خواهي، چه مي آخرت مي

 بارها گفته ام، بزرگان نيز گفته اند .

رسد، اين را در  سير و سلوكش وقتي به آيت الله انصاري همداني)ره( مييكي از بزرگان در اوائل 

ها را هر سالك مبتدي دارد، هر  كند، خب اين شكوه ها مي هايش ذكر كرده اند و شكوه كتاب

سالكي، نمي دانم ما فلان شب چقدر سحر خيزي داشتيم، دو ساعت مناجات كرديم، الان ديگر آن 

لان جا چه جور بودم، حالا نداريم و چه... و شكوه هايي به زبان در حال را نداريم، نمي دانم ف

 مي آورند كه خودتان مي دانيد.

السلام، تو  اين آقا هم همينطور شكوه كرده بود، حالا اين آقا كجا بوده؟ كنار قبر اميرالمؤمنين عليه

لت مي گويي تو از گويد اولاً تو اين شكوه هايي كه داري از حا حوزه علميه، استادش به او مي

كجا قضاوت مي كني و داوري مي كني كه من حالم بد است يا حالم خوب است؟ اين را از كجا تو 

اي؟ مجتهد جامع الشرايط شده اي؟ در فن روحانيت و  مي گويي، آيا به اجتهاد در اين راه رسيده

من بد است؟! از خواهي اظهار نظر كني و بگويي حال  اي كه حالا مي در فن طريقت مجتهد شده

كجا ميگويي حال من بد است. تو كه استاد داري، تو كه راه را داري، داري راه مي روي، منم دارم 

گويد من حالم بد است، من بدم، من  گويم كه تو، در راه هستي، خب حالا آمده به استادش مي مي

دانم  م نشده، اثر نكرده، نميدان ام نمي خواهم. اين ذكر را گرفته جورم! من ذكر مي جورم! من آن اين

فلان و بهمان! اين مثل يك مريضي است كه برود پيش يك دكتر، بعد بنشيند يك ساعت با دكتر 
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جور گفتي؛ تو اگر قبول داري اين دكتر را ديگر چرا در  جور گفتي، تو آن دعوا كند كه آقا تو اين

 مقابلش اين همه حرف و اين همه چيز؟!

السلام  ره( فرمودند: شما كنار قبر اميرالمؤمنين عليه - انصاري همدانيبعد هم ايشان )آيت الله

فهميم كه تو  هستي. در كنار فيض و دريايي از فيوضات هستي و تو خودت نمي فهمي، ما مي

جا هستي، تو در راه هستي، هيچي هم نگو، حرفي هم نزن، اگر منظورت اين است كه  اين

گويند، از اين چيزها، ما  ها مي هايي كه بعضي دانم از اين كرامت ياي برايت پيدا نشده و نم مكاشفه

 اصلا اين چيزها را جايز نمي دانيم براي سالك.

هاي خدا، از  هاي قرآن چقدر است؟ به فرموده شما بايد بفهمي كه تصديقت و ايمانت به اين گفته

حضرت موسي و عيسي )علي  جهنم گفته، از بهشت گفته، از پيغمبران گفته، از قصه هاي پيغمبران

نبينا و آله و عليهماالسلام(، )در حالي كه( ما نبوديم و نديديم، )اما( شما چقدر ايمان به اين قصص 

ها و به آينده هايي كه قرآن مي گويد داريد؟ اين ايمانت را  قرآني داريد؟ چقدر ايمان به گذشته

 هنوز يك خورده در راه هستي ها را درست كن. حالا درست كن، تصديقت را درست كن، اين

 شخصي يك است ممكن كنيم، نمي نفي ما البته گويي بايد چه جور باشم چه جور نباشم؟!  مي

ها  ي، چيزي پيش بيايد. اما نبايد به اينا مكاشفه خوشي، حالات يك هم براش باشد راه در كاملاً

نبايد به او بگويد تو هيچي نداري من ها اعتنا كند، اگر يكي هيچي نداشت  توجه كند، نبايد به اين

 دارم.

همين كه بيايد بگويد من دارم تو نداري، همين كه خودت را بزرگ ببيني، كه بله من هر روز يك 

بيند، چيزهاي  بينم! البته چيزهاي بدي نمي بينم، هر روز يك چيزهايي دارم مي مكاشفه اي دارم مي

خوانده،  السلام رفته، دعا خوانده، آيه قرآن در خواب ميبيند. در حرم اميرالمؤمنين عليه  خوبي مي

بيند. ولي حالا اگر  بيند، نمي گوييم شيطان مي گوييم كه بد مي خيلي چيزهاي خوبي ديده، ما نمي

بيند، با شما هم پا به پا دارد راه مي رود، تو  يكي هيچي نديد، رفيق شما هيچي در اين راه نمي

آييد؛ شما استاد داريد او هم  آيد شما هم جلسه مي ؛ او جلسه ميسحر خيزي داري، او هم دارد
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دارد؛ حالا ما بگوييم نه آقا! تو راهت كج است، راه من درست است، چون من مكاشفه دارم چون 

من اين چيزها را دارم. با همين حرف اگر در خودش اين ادعا پيدا بشود، ديگر كار تمام است. اين 

 !است تر راحت كارش كه ندارد ادعا او( البته) و ندارد؟! چه چيز بهتري دارد كه ا

او كه هيچي ندارد، ديگر اين ادعا را هم ندارد. خب آدم )مكاشفه( داشته باشد و خودش را در 

يك جاي بلندي ببيند، اين چه فايده كرده برايش؟! اين بدتر است. شيطان هم خيلي چيزها داشت، 

 ين و ديديد كه چي شد.رئيس ملائكه بود ولي آخر خورد زم

آدم بتواند در  ؛[4]«امرت كما  فاستقم»عمده اين است كه انسان در اين راه استقامت داشته باشد 

داند كه يك روزي بيايد  اين راه استقامت پيدا كند، كسي كه اين همه مبتلا به مكاشفه است چه مي

 بينيد، شما راهتان را ادامه بدهيد. همين شخص زمين بخورد. پس شمايي كه نمي

مان هيچي  استاد براي دانيد كه حالا چنين و چنان قضاوت كنيد؟ يا بگوييد كه شما چه مي

خواند، نه  هاي ما را مي زنيم، نه چهره گويد، ما هر چه مي رويم پيش او و هر چه حرف مي نمي

ها راه نيست،  گوييم اين راه شما )و اين طرز تلقي شما( اشتباه است. اين گويد! ما مي آينده ما را مي

ص( و خدا و اين راه، اين حرفهايي كه ها طريق نيست. اگر شما واقعا ايمان داريد به پيغمبر) اين

 زنيد درست نيست. مي

نوشته اند كه ايشان صاحب سري نمي  حضرت علي عليه السلامبايد آدم كتوم باشد، در حالات 

ها بگويد، لذا مي رفت و درد دلش  ديد و خيلي كم بودند كساني كه حضرت بتواند اسرار را به آن

 خواند: كرد، اين اشعار را مي را با خاك مي

 اذا ضاق لها صدرى   و فى الصدر لبانات

 و ابديت لها سرى   نكت الارض بالكف
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 فذاك النبت من بذرى   فمهما تنبت الارض

در سينه من اسرارى است ، وقتى كه دلم از جهت آن ها تنگ مى شود زمين را با دستم مى كنم، 

زمين گياهى را، از آن تخمى است كه من راز دلم را ظاهر مى نمايم پس هر وقتى كه بروياند آن 

 [0كاشته ام.]

گفت تا شايد يك وقت از اين خاك گياهي، يك ميوه اي  كرد و )راز( مي سرش را به خاك مي

از اولياء الله بشود، بالاخره طينت اثر دارد، طينت بد و طينت   رويش كند و اين منشا نطفه يك ولي

 است.خوب داريم، احاديث طينت خيلي سخت 

 دهد كه از گنجينه هاي باطنش چيزي برداشت كند و استفاده كند. كتمان انسان را كمك مي

  

اسِتعَينُوا عَلى امُُورِكُم بِالكِتمانِ فَإنَّ كُلَّ ذى »در اين زمينه فرمودند:  رسول خدا صلي الله عليه و آله

ن كمك بگيريد، به هر كسي هر چيزي را نگوييد هر در امور خودتان از كتما[6] «نعِمةٍَ مَحسُود

ها را حتي معنوي را بخواهد به غير اهلش حرف بزند  كسي كه صاحب نعمتي است اگر اين نعمت

ا  إنَّ»مي فرمايند:  امام صادق )عليه السلام( اين مورد حسد واقع مي شود. يا آنجا كه أمرنَ

اين امر امامت، اين امر ولايت يك امر  ؛[7]«ينا أذلَّهُ اللّه، فمَن هَتَكَ علَبالمِيثاقِ مُقنَّعٌ مَستورٌ

كند. لذا وقتي خدا يك  مستوري است، اگر كسي بخواهد هتك كند اين امور را، خداوند ذليلش مي

شوند و به كساني كه  چيزي را به شما داده، شما بخواهي اينجا و آنجا به يك افرادي كه متوجه نمي

 كند. ني خدا ذليلت ميتوانند سر از كار شما در بياورند، حرفي بز نمي

  

بنده اميد دارم كه بعضي از شيعيان اين لحن ساعد را گوش دهند و اين كار )فاش كردن سر الهي( 

كه در امر امامت و ولايت و توحيد و اسرار الهي  را نكنند و بايد از دو چيز پرهيز كنند: يكي اين
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ه با هم كينه و نزاع نداشته باشند. كمين نكنند و در مسئله كتمان كم گذاري نكنند و ديگر اين ك

 ها از اموري است كه شيعيان بايد از آن پرهيز كنند. اين

 كه هستيد قديمي دين يك داراي شما: فرمايند مي ديگر جاي در السلام حضرت امام صادق عليه

ساند. راه را پيش ببريد، اگر كتمان كنيد خداوند شما را به عزت مي ر اين و دين اين كتمان با بايد

ها با  كه الان درحوزه ها بعضي مخالفت شويم. اين ها مي گاهي اوقات خودمان سبب برخي مخالفت

ها  جا مي شنوند و اين جا و آن شود براي اين است كه برخي يك حرفهايي از اين عرفا و عرفان مي

 كنند. كنند و براي خودشان دشمن تراشي مي را مطرح مي كنند و بدگويي از اين و از آن مي

هفتاد هزار حديث به من فرمودند كه من به هيچ كس  امام باقر عليه السلامجابر بن يزيد مي گويد: 

جناب از دنيا رفت دل من بسيار تنگ و از حمل اين  نگفتم و هرگز نخواهم گفت و چون آن

رم آمدم، گفتم من يك همچين حالتي دا امام صادق عليه السلاماحاديث به تنگ آمدم، به خدمت 

محمد بن  چكار كنم؟ فرمودند: برو به صحرا حفره اي حفر كن، سر خود را در آن بياويز و بگو

به من چنين و چنان فرمودند و خاك بر روي آن بريز؛ ما نبايد اگر علومي را خدا به ما  علي باقر

و براي شود  جا اسرار را افشاگري كنيم، چون باعث شبهه در افرادي مي جا و آن عطا كرد در اين

 سالك هم ضرر دارد.

امیدوارم خداوند به حق محمد و آل محمد)ص( همه ما را در این راه به کتمان و سر نگه داشتن 

 موفق و موید بدارد.

   والسلام علیكم و رحمه الله و برکاته 

  

 

 1183/57/58. بيانات حضرت استاد آيت الله كميلي در تاريخ [1]
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؛ در «اسِتعَينُوا عَلى امُُورِكُم بِالكِتمانِ فَإنَّ كُلَّ ذى نعِمَةٍ مَحسُود». پيامبر گرامي اسلام)ص(: [2]

ورد حسد است. )تحف العقول ، ص كارهاى خود از كتمان مدد گيريد چون هر صاحبِ نعمتى م

38) 

 178. تذكره الاولياء، صفحه [3]

اي، استقامت كن )سوره  گونه كه فرمان يافته ؛ پس همان«فاستقم كما امرت». قرآن كريم: [4]

 (112و سوره هود،آيه  10شوري،آيه 

بيرون برد تا رسيديم به ميثم تمار مى گويد: شبى از شب ها على)ع( مرا با خود از كوفه   [.0]

بيابانى آن جا خطى كشيد و به من فرمود: از اين خط تجاوز نكن، مرا گذاشت و خود رفت. آن 

شب شب تاريكى بود. من با خود گفتم: عجب، مولاى خودم را در اين بيابان تنها گذاشتم با آن 

اخبر باشم. پس به كه او دشمن زيادى دارد به خدا قسم كه دنبال او خواهم رفت تا از او ب

جستجوى آن حضرت پرداختم. او را در حالى يافتم كه سر خود را تا نصف بدن در چاهى كرده با 

چاه گفتگو مى كند، همين كه امام آمدن مرا احساس كرد فرمود: كيستى؟ عرض كردم: ميثم؛ 

ن به شما فرمود: آيا نگفتم از خط تجاوز مكن؟ گفتم: سرور من، ترسيدم خداي نكرده از دشمنا

گفتم. عرض كردم: نه؛ پس آسيبى برسد، دلم طاقت نياورد؛ فرمود: آيا چيزى شنيدى از آن چه مى

 - 117بر اميرالمومنين علي)ع( چه گذشت؛ ص ) خطاب به من اين شعر )فوق الذكر( را خواندند. 

111) 

 (38 ص ، العقول تحف) [6]

كه در پرده و پشت نقاب باشد.  مام صادق عليه السلام: همانا بر قضيّه ما پيمان گرفته شده . ا[7]

 (125، ص 1درى كند، خداوند او را خوار گرداند. )اصول كافي، ج  پس هر كس به زيان ما پرده
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 ذکر و فكر نورانی و درست 

  

 بسم الله الرحّمن الرحّیم

   الْحمَْدُ للَِّهِ الَّذِي أَشْهَدَنَا مَشْهَدَ أَولِْیَائِهِ فِی رَجبٍَ وَ أَوْجبََ علََینَْا مِنْ حقَِّهِمْ مَا قَدْ وجَبََ

 وَ صلََّى اللَّهُ علََى مُحمََّدٍ الْمنُتَْجبَِ وَ علََى أَوصِْیَائِهِ الْحُجُبِ

  

 [1]هكتاب شريف المطالب السلوكي -فصل اول -بند سيزدهم

 درست الذکر و الفكر: ذکر و فكر نورانی وشرح درس:

 سلمه الله خراسانی کمیلی الله آیت حضرت معظم استاد توسط:

  

ها شكوه دارند كه ما در گذشته حال  است: بعضي« ذكر»و « فكر»موضوع اين مطلب در خصوص 

اش اين است كه ما گرفتار گناه شده ايم؟  خوبي داشتيم، الان آن حال در ما نيست، آيا اين معني

ايم؟ آيا آن حال اول خوب بوده كه اين حال فعلي در مقايسه با آن  گرفتار دوري از خدا شده

حال)قبلي(، گريه و مناجات و  جور تصور دارند كه چون در آن نباشد؟ بيشتر اين درست

هاي اقبال و احساس قرب خدا را ندارند،  هاي خوبي داشتند و حالا آن حالت سحرخيزي و حالت

پس ديگر آن توفيقات از ايشان سلب شده و الان گرفتار نفس شده اند، گرفتار شيطان شده اند، 

كنند كه خطاها و  نيا شده اند، گرفتار ظلمت و غفلت شده اند و چه بسا فكر ميگرفتار ماديات د

ها سر زده است؛ حالا اين گناهان هم لازم نيست گناهان كبيره باشد، ممكن است   ن گناهاني از آ

گناهان صغيره باشد، ممكن است گناهان شرعي نباشد و گناهان اخلاقي باشد، گناهي از قبيل 
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السلام( و آن حالت خضوع  صه اين كه بر اثر عواملي، ياد خدا و ائمه )عليهمغفلت باشد و خلا

 گذشته را نداشته باشند.

  

اگر اين حالت  و باشد دائمي حضور حالت يك بايد حضور حالت آن كنند مي فكر بعضي در واقع 

اند! ديگر يك خورده هم ارزش ندارند! و ديگر  ها از دست رفته ها كم شد، ديگر اين حضور در آن

زدگي  هاي دل از راه، بيراهه شده و از راه بيرون رفته اند! وقتي اين تصور ايجاد شد، آن وقت نشانه

در حالي كه اين همان چيزي است كند؛  ها بروز مي هايي از ياس در آن شود، نشانه ها پيدا مي در آن

 [2]«الشیطان یعدکم الفقر و یامرکم بالفحشاء»كه خواسته شيطان است؛ در قرآن مي خوانيم كه: 

ها بگويد كه تو ديگر اصلا قابليت اين راه را  خواهد با اين وسوسه اين كار شيطان است كه مي

نداري و تو را چه به اين راه، اين راه سنگين است اين راه صلحا، اولياء و انبياء است و تو 

كند،  گيرش مي كند در فكرش، تا جايي كه ديگر زمين كم نفوذ مي را نداري! و كم شايستگي اين راه

 گويد ما قابليت نداريم. تا جايي كه اصلا مي

  

ها پيام فرستادند كه حاج آقا راه شما درست است، شما زحمت كشيديد براي  براي خود بنده بعضي

توانيم و اين  كرديم، ولي الان ما فهميديم كه نمي ما، مدتي با ما بوديد ما از درس شما استفاده مي

توانيم بياييم  يخواهيم كه ديگر نم قابليت را نداريم؛ اين راه براي ما خيلي سنگين است، ما عذر مي

توانيم با شما باشيم؛خلاصه نوشته كه آقا ما معذوريم. حالا روز اول هم ما  تو جلسات و نمي

گويم  داند كه من هر كسي را زود نمي نفرستاديم دنبالش! خودش آمده با چقدر التماس؛ خدا مي

ه و تو راه و پيش بيايد توي اين راه، به خاطر همين است كه اگر زود بهش بگوييم بيايد در جلس

كند راه خيلي سنگين  شود و فكر مي آيد و بعد برايش آمدن مشكل مي ما، خُب يك مدتي مي

اي هم تنظيم شده به  دهيم و يك برگه است؛ لذا ما بيرون از جلسه او را به دست يكي از رفقا مي

ها و مستحبات  نامهگوييم شما دو تا سه ماه با اين بر و پنجاه مورد است كه مي« آداب سالك»نام 
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است كه وقتي   كار كنيد تا زمينه اي در شما پيدا بشود، بعد به جلسه بيايي. اين به خاطر اين

خواهد بيايد، با يك عطشي بيايد تا ارزش جلسه و رفقا و دوستاني كه از قديم با ما بودند و  مي

شايد در ها شكوه دارند. م بعضيبيني كنيم، اما باز هم مي ارزش اين راه را بداند. اين كارها را مي

ايد اين سوال برايتان مطرح باشد كه ما يك وقتي بود حال  خود شما هم كه الان در جلسه نشسته

مان خيلي خوب بود، اما الان آن توجهات در ما  سحرخيزي و حال دعا داشتيم و توجهات روحي

 اين چنين سوالات ... نيست، آن حالت چه بوده و اين حالت چيست و چرا اين چنين است؟ و

  

الذکر و الفكر المنور الصائبهادیان اللسالک بعد الاستاذ »ايم:  در اين مطلب )فكر و ذكر( آورده

اذالم یغفل عنهما و بهما یتدرج الی العلی شیئا فشیئا، و کلما اخذته الغفله یجب ان یرجع الیهما بعد 

ماکان علیه فان قلبه سوف یصفو من کل کدرو التنسیق مع استاذه، فاذا اختلی مع نفسه و رجع الی 

یتنظف من کل غبار؛ و علیه فاذا جلست مع احد و تكدر قلبک بسبب او آخر فلا تیاس من انک 

خرجت من المسلک، و یلزمک الخلوه الروحیه الترجع الی ما کنت علیه بل الی احسن منه و 

 «لا قوه الا بههندئذ یتجدد النشاط و القوه و تتحرک من جدید، ولا حول و 

بعد از استاد دو راهنماي سالك هستند، به شرطي كه [1]گر و درست ذكر و فكر روشن»ترجمه:

هميشه آن دو را به كار بگيرد و به وسيله آن دو است كه مدارج كمال را ذره ذره مي پيمايد. هرگاه 

رجوع كند. پس  غفلتي سالك را بگيرد واجب است كه بعد از هماهنگي با استادش به فكر و ذكر

هنگامي كه با خودش خلوت كرد و بر آن چيزي كه قبلا بوده برگشت، قلبش به زودي از تمام 

كدورت ها پاك و از تمام غبارها تميز خواهد شد. بر اين اساس هنگامي كه با يكي همنشين شدي 

ت كه خلوتي و قلبت به دليلي تاريك شد، نااميد مشود و خيال نكن از راه خارج شده اي. لازم اس

جاست كه نشاط  روحاني داشته باشي تا به حالت قبلي خود و حتي حالتي بهتر از آن برگردي. اين

اي نيست،  كني، و هيچ توانايي و نيرو و قوه و توانمندي تازه مي شود و از نو شروع به حركت مي

 «.جز به اراده او



421 
 

  

فكر و ذكر راهنماي سالك هستند، اما به شرطي كه با استادش هماهنگ باشد كه چگونه ذكري 

رحم الله أِمرا عَرف مِن أین و فی أین »بگيرد و چگونه فكر كند. فكر كردن در اين حديث مشهور: 

اي را كه معرفت پيدا كند از كجا آمده، در كجا هست و به  خداوند رحمت كند بنده؛ «و الی أین

يعني فكر كند انسان از كجاست و در كجاست و به كجا خواهد رفت؟ تو همين  كجا خواهد رفت.

كم در اين تفكر كه  شود و كم كم اين فكر زياد مي كند، كم كم اين فكر عمق پيدا مي فكر كردن، كم

اصل كنيم؛ در اين كه  مان فكر نمي رود. چون ما زياد روي وضع گذشته من از كجا آمده ام فرو مي

مان چه بوده، كجا بوده، چه بوديم، در شكم مادر، آن نطفه، آن مراحل و بعد آمديم  تكوين خلقت

طور كهولت، انسان روي  تو اين دنيا، دوران شيرخوارگي، بعد طفوليت، نوجواني، جواني و همين

تفكري تكيه كه واقعا روي اين مباني  كند، حالا شايد گذرا فكر كند، ولي اين ها خيلي فكر نمي اين

 كند، چنين تفكري ندارد.

حالا وقتي حضرت استاد)حداد( چنين دستوري )براي تفكر در اين حديث( دادند، واقعا براي ما 

 يك تحولي ايجاد شد، چون فكر ما در اين حديث يك روز و دو روز نبود!

چه زمينه اي فكر  داند اين بايد تفكر آفاقي داشته باشد يا تفكر انفسي و در اين استاد است كه مي

را به او « تفكر»گويد كه مثلا بايد چگونه فكر كني، كيفيت  كند. استاد به حَسَب استعدادش به او مي

كنيم،  هم منظور ذكر قلبي نيست، چون آن را ما در فكر هم پيدا مي« ذكر»دهد؛ در مورد  تعليم مي

« ذكر جلالي»چه ذكري بگوييم.  است كه ما بايد« اذكار لساني»بلكه منظور از اين اذكار همان 

، تعدادش چقدر باشد، چقدر زمان بايد صرف كنيم براي اين ذكر «جمالي»مناسب ما است يا ذكر 

كنند،  كند، افراد فرق مي ها فرق مي و چه مكاني و با چه شرايطي؟ چون همه يكسان نيستند، مشغله

كنيم اين هماهنگي هم بوجود  ض ميجا بايد )با استاد( هماهنگي شود؛ حالا فر اين است كه اين

آمد، شما هم دستور فكر و ذكر را گرفتي و يك مدتي مشغول شدي، ولي بعد از مدتي ممكن است 

كه فكر و ذكر شما يك مقدار با آن آب و تاب و رونقي كه اول بوده نباشد؛ حالا ما بايد اين حالت 
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اين راه ديگر كششي ندارد؟! آيا اينجور  را چه بگوييم؟ آيا بگوييم ديگر ته كشيده! و اين آقا تو

 بايد فكر كرد؟!

  

اولا بايد ديد ريشه كجا بوده، چرا اين حالت پيش آمده، ما به عنوان نمونه يك مثال زديم و گفتيم 

طور بشود، مثلا شمايي كه حالا تو اين راه خبر دار شدي و  ممكن است در اثر برخورد با افراد اين

رفتي يك مدت با اين آقا كه يك فرد دنيا طلب، غافل و از همه جا بي  يك سر نخي دستت آمده!

هايي كه در شما بوده است را )ظلمت نفساني آن  خبر است نشستي و رفيق شدي. خُب آن لطافت

شخص( از شما گرفته و دزديده است! مگر سرقت فقط سرقت مال است؟! يعني فقط ما سرقت را 

هاي معنوي هم مال  كنيم؟ در حالي كه اين ارزش اب ميدر اسباب ظاهري و وسايل مادي حس

طور كه در مسايل مادي سارق هست، در مسايل معنوي هم  است، كلي ثروت است. لذا همين

اند  سارق هست؛ يعني هر چيزي تو عالم ظاهر است، نمونه اش در عالم باطن نيز هست. لذا گفته

توانيم از عالم ظاهر  ها را از هم جدا كنيم. ما مي توانيم ما اين ظاهر عنواني است براي باطن، نمي

هايي بگيريم. اگر در عالمِ دنيا سرقت  هايي و سر مشق هايي بگيريم در عالم باطنمان، درس عبرت

آيد، ممكن است در معاني و مقامات باطن هم براي سالك دستبردي از شخص ديگري  پيش مي

 پيش بيايد.

  

وي نشده است نبايد به هر كس راه بدهد و با هر كس رفيق شود، لذا تاكيد داريم كه تا انسان ق

جاست كه اگر يك  كه يك قوّت روحي پيدا كند كه ديگر نتواند كسي در او تاثير كند؛ اين مگر اين

چنين مشكلي پيش آمد، شما نبايد ابتدا راه ياس به خودت نشان بدهي، چون اگر اين ياس را كه 

توانم و راه سنگين است و من صلاحيت و اهليت اين راه  م و من نميبگويي: من ديگر قابليت ندار

زند. شيطان فقط منتظر است كه يك چنين ياس را  را ندارم را شيطان از شما بفهمد، به آن دامن مي

دهي، يك كمي  از شما بفهمد، يك مقدار بفهمد كه شما تو اين راه داري يك كم ضعف نشان مي
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كند عليه شما كار كردن.  ار تمام است! يعني او مي آيد و شروع ميدهي، ديگر ك سستي نشان مي

 حالا شما بخواهي از دست و پنجه او خلاص بشوي خيلي مشكل است.

  

گوييم كه اين راه خيلي آسان است، شما فقط ياس به خودت راه نده، اميد را از خودت  لذا مي

ت در اثر همان شلوغ بازي و رفاقت تواني يك كمي با خودت خلوت كني، چون اين حال نگير؛ مي

ها از شما حالات  ها بوجود آمده و آن بازي و رفتن با افرادي كه اهل غفلت بودند و معاشرت با آن

خواهي اين سرمايه اي را كه از شما دزديده  اند. حالا شما مي ايد گرفته و دزديده قبلي را كه داشته

خودت ضعف نشان بدهي، بلكه بايد بهتر از اول كمر اند دوباره برگرداني، راهش اين نيست كه از 

جديت را ببندي، كمر همت را ببندي و بعد بنشيني با خودت خلوت كني، يعني همان فكر و ذكري 

كه در اول استاد به شما داده بود. برگردي به آن حال اول و با جديت بيشتر، يك خلوت روحي 

كني، چون در  كم تجديد نشاط و قوا مي ت كمبين خودت و خدا انجام بدهي. در اثر همين خلو

طور  شرايطي كه هنوز قوي نشده بودي، با يك افرادي كه اهل غفلت بودند برخورد كردي و همان

اي؛ در  كه گفته شد اين حالت را از شما دزديدند و خيال كردي كه خودت باعث اين حالت شده

 باشي، زرنگ بايد جا اين شما حالا. شدند باعث ديگران حالي كه اين خود شما نبودي، بلكه 

در حديث آمده كه مومن بايد خيلي زيرك باشد، گول شيطان  [4]«المؤمن کیس فطن»: اند فرموده

ها و تخيلات نفساني نكند؛ يعني هر چه او  را نخورد، فريب نفسش را نخورد، گوش به وسوسه

 هاي شيطان و نفسش عمل كند. گويد ضدش عمل كند و به عكس حرف مي

  

وقتي شما تجديد نشاط كرديد، آن وقت هر چيزي را با ضدش مداوا كنيد؛ يعني وقتي يك مدتي 

رفتي تو عالم دنيا و با اهل دنيا معاشرت كردي )و براي شما كدورت قلبي ايجاد شد(، ضدّش كنار 

كشيدن است، حالا بايد كنار بكشي و با خودت خلوت كني و وقتي دوباره به ذكر و فكر كه داشتي 

گردد به اول و شايد هم بهتر از اول بشوي. البته يادمان نرود كه  كم حالت بر مي رجوع كني، كم
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هاي فكري و ذكري خودمان بگوييم خدايا ما تسليم تو هستيم؛ شايد هم يك  هميشه در حالت

هاي  تر از اول و با جديت بيشتري در اين راه قدم حكمتي بوده است در اين برنامه كه شما قوي

ندتري برداري و بفهمي كه ممكن است افرادي سر راهت مزاحمت شوند؛ حتي ممكن است از بل

گويند پاي حرف زن زياد ننشينيد؟! چرا  افراد بيروني هم نباشد، بلكه در خانه چنين باشد. چرا مي

در  حضرت علي عليه السلامكه  ها به خاطر چيست؟ اين مي گويند به تجملات زياد نپردازيد؟! اين

 فطر عيد در السلام عليه علي حضرت خطبه تا دو كه مفاتيح آخر به كنيد مراجعه) فطر عيد  بهخط

؛ [5]«اغترارا و  ایاکم و التنعم و التلهی و الفاکهات فان فی ذلک غفلتا»: فرمايند مي  (اند خوانده

ها شما را از  و مزاح مشغول مگردانيد زيرا كه اين زنهار كه خود را به تنعم و لهو و بازي و خنده

هايي كه گاهي اوقات  مدام مشغول شدن به همين فيلم شويد. دارد و فريفته دنيا مي آخرت باز مي

كند به طوري كه يك ساعت نشستي و هيچ چيز عايدت نشده است. حالا من  انسان را سرگرم مي

( نيست، ولي )همان هم( مگر چقدر است؟! يك ساعت ها چيز )مفيد خواهم بگويم تو همه فيلم نمي

طرف برده تا يك پيام بدهد كه اين پيام ممكن است به قدر يك سطر هم  طرف و آن شما را اين

تواند  نشود! ولي يك ساعت و نيم وقت شما را گرفته است؛ خُب اين يك جمله )وپيام( را آدم مي

 از يك جاي ديگر پيدا كند.

  

هاي ديگر بكشند، حالا ممكن است  طور نباشد كه ديگران او را به راه باشد، اين انسان بايد زيرك

شويم و بايد با  شما بگوييد من با اين رسومات و عُرف چكار كنم؟ خُب ما بالاخره مهمان مي

در رساله سير و « سيد بحرالعلوم)رض(»كنم  خانواده جايي برويم، ما چه كنيم؟ بنده عرض مي

، البته اين ترك «ترك رسومات و عادات»ته گف را منزل اولين گفته؟ چه را زلمن اولين  سلوكش

تدريج كه مشكل نيست؛ ولي اين را بايد در  ممكن است يك دفعه براي شما مشكل باشد، اما به

كنيم با عامه مردم، ما آمديم خودمان را  كنيم با ديگران، ما فرق مي خودمان تزريق كنيم، ما فرق مي

السلام( بگذاريم،  دم جاي پاي انبياء و اولياء )عليهمبسازيم، آمديم به خدا نزديك بشويم، آمديم ق

برسيم؛ راه ما فرق  «توحید»خواهيم به آن مقصد عالي برسيم، به  خواهيم وليِّ خدا بشويم، مي مي
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كم از اين رسومات و اين ديد و بازديدهايي كه  چنين است )كه هست(، پس بايد كم كند، اگر اين مي

بينيد  شيم. مخصوصاً اين مسايل سياسي روز كه امروز شما داريد ميما را مشغول مي كند، كنار بك

اجتماعي دارد( و  -اي هست )شغل سياسي چه اوضاع و احوالي است. يك وقت يك كسي كاره

اي نيست، )چرا  بايد يك كاري از او صورت گيرد، بله؛ ولي وقتي كسي در جامعه و اجتماع كاره

خورد؛ شما نگاه كنيد به  ن طرف هم از جنبه روحي صدمه ميبايد خود را درگير كند( و بعد از آ

جا حتي درباره امر به معروف و نهي از منكر حضرت استاد )حداد( به  ، آن«كتاب روح مجرد»

فرمايند كه شما بايد نهي از منكر را به نحوي وارد شوي كه  الله عليهما( مي علامه تهراني )رحمت

آيد، كه تو بخواهي همه چيز را فداي يك  يشه به دست نميمزاحم به حالت نباشد، اين حال هم

چيز ديگر كني و به ديگران بپردازي و از خودت براي ديگران مايه بگذاري و آن وقت )به دست 

 شود. آوردن اين حال( خيلي مشكل مي

  

 در دعاي دست بياوريم؛مثلا توانيم به ها را و در دعاها هم ما مي حالت  لذا ما بايد مراقبت كنيم اين

ها مطالبي نهفته شده است كه براي  بيند در اين جمله هايي آمده كه واقعا آدم مي ماه رجب جمله

رَ »گويد:  جايي است كه مي شخص سالك راه گشاست؛ يك مورد آن اللَّهُمَّ إنِِّی أَسْألَُکَ صبَْ

شخصكه  خواهم كه شكيبايى شاكرانت را به من عطا فرمايي. خدايا از تو مى ؛[6]«الشَّاکِرِینَ لَکَ

كند. البته شكري كه در  ندارد، چون اين شُكر در او توليد صبر ميشكرگزار باشد ديگر مشكلي 

اش اين نيست كه هميشه وقتي خدا به تو يك چيزي داد شكركني، بلكه گاهي  اين جمله آمده معني

جايي هم كه دارد از تو يك چيزي  جا هم شكر دارد. يعني آن گيرد، آن هم يك چيزي از تو مي

لكَِیلَْا تَأْسوَْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ ولََا تفَْرحَُوا »فرمايد:  كه قرآن مي ست. اينگيرد، آن هم به سود شما ا مي

تا بر آنچه از دستتان مي رود اندوهگين نباشيد و بدانچه به دستتان مي ؛ [7]«بمَِا آتَاکُمْ

قرآن اين را به چه كسي گفته است؟! حالا اين در ماديات باشد يا در معنويات  آيدشادماني نكنيد.

بايد ضرر كند، گاهي در اين راه يك چيزهايي را  كند، چون در معنويات هم گاهي انسان فرقي نمي

گيرند. لذا بايد توان داشته باشد، صبر داشته  داند چرا از او مي گيرند، حالا خودش بهتر مي از او مي
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داريم كه بايد « مناجات شاكرين»را در پيش بگيرد؛ ما « راه شكر»باشد و راهش اين است كه 

ت، هم در حال رفاه، هم در حال مصيبت، در هر حالي بايد خواند، شكر را بايد در هر حالي داش

داشت. لذا شخص شاكر توانمند است، شخص شاكر صبور است و زود از )سختي( راه ناراحت 

اش همان شكرش است، چون آدم تا يك خوفي يا انگيزه )ناشي از( ترسي  شود، چون اسلحه نمي

ر وجودش باشد، بايد آن خوف را كه عرفا تعبير رود؛ بايد يك چيزي د نداشته باشد، دنبال كار نمي

 .باشد داشته دارند « مراقبه روحي و قلبي»و تاكيد به 

  

همين حال خوف و خشيت  كه شما هميشه خودت را در محضر خدا ببيني؛ يعني اين«مراقبه»

بدون شك  ؛[8]«تفَْعلَُونَوَ إنَِّ علَیَْكُمْ لَحافظِِینَ کِراماً کاتبِِینَ یَعلَْموُنَ ما »است؛ آيه كريمه 

ها را در  كنيد. اين دانند شما چه مي ها مي رده شده، والامقام و نويسنده، آننگاهباناني بر شما گما

كند به عمل، اين عمل  همين وادار مي كند. نظر بياوريم كه يك حال خوف و خشيت ايجاد مي

 چرا) نيست؟ عمل خودش قلبي عمل آيا است كه بلند شويم نماز بخوانيم؟   چيست؟ آيا اين

كند )و  مل است، مثلا وقتي انسان خودش را جمع و جور ميع خود فكري هاي عمل ؛(هست

آيد و  ها خود عمل به حساب مي هاي مردمي نكند، اين كند( تا گرفتار غفلت فكرش را كنترل مي

 خواهد. خيلي كار مي

  

ینَ وَ عمََلَ الْخَائفِِینَ منِْکَ وَ یقَِینَ الْعَابِدِ»الذكر( آمده است:  در ادامه دعاي ماه رجب )فوق

كنندگانت را )به من  ترسيدگانت و باور)يقين( عبادت خواهم( كه كردار )خدايا از تو مي؛ [9]«لَکَ

يعني شكرم تنها براي تو باشد، خوفم  براي تو؛« لك»شود  در دعا دوجا گفته مي عطا فرمايي(.

تنها از تو باشد و عبادت )و يقينم( تنها و تنها براي تو باشد. عبادتي كه از روي يقين باشد چقدر 

 ارزش دارد.

*** 
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 حضرت استاد در این جلسه: اي بیانات حاشیه

تاه است، بين مغرب و عشاء يك الرغائب است؛ عمل ليلهةالرغائب خيلي كو ليلة [10]امشب-1

نماز و يك دعايي دارد. ولي شب را گفته اند شب رغائب، مناجات هم مناجات راغبين را داريم 

 «و سبل الراغبین الیک شارعه»خوانيم:  در مناجات خمسه العشر، در زيارت امين الله هم مي

براي چه كسي باز است؟ براي  هاي كساني كه به تو رغبت پيدا كنند، به سوي تو باز است. راه راه

هايي كه رغبت به بندگي خدا پيدا  باز است، براي آن «راغبین»هر كسي كه باز نيست، براي 

گويند  ها راه باز است. حالا امشب را مي خواهند به خدا توجه كنند، براي آن كنند، آنهايي كه مي مي

ه ما بايد رغبت پيدا كنيم، رغائب، چون جمعه اول ماه رجب دستور العمل خاصي در آن آمد

هاي متراكم،  هاي فراوان، رغبت ها؛ نه يك رغبت، رغبت رغائب جمع رغبت است، يعني رغبت

پس لیلةالرغائب منظور رغبت روحی و قلبی كنند.  بندگان خدا در اين شب اين حالت را پيدا مي

تواني تحت  شما از فضاي زماني هم مي[11]شود است که براي سالک در چنین شبی پیدا می

گفتيد يك ماه بزرگ و خيلي  قبل از ماه رجب چگونه بود و ميتاثير قرار بگيري، ببينيد حالتان 

هاي حرام است، هم گناهش مضاعف است هم  شريف و عظيمي در پيش است، ماه رجب از ماه

 عبادتش مضاعف.

لذا در احكام جنايي و در دادگاه هم اگر مجرمي شرب خمر داشته باشد، مجازاتش بيشتر است؛ يا 

كه اين ماه رجب است. رجب  ه مجازاتش بيشتر است، به خاطر اينگناه در اين ما قتل نفس بي

 خيلي و عظيم كه ماهي المرجب رجب اش عظمت است. مُرجّب هم يعني مُعظّم و  معناي لغوي

و بعد هم اسلام آمد و گفت  كرد مي بس آتش و شمرد مي محترم را ماه اين جاهليت. است معظم

را محترم بشماريد. پس اين ماه عظيم است و خيلي بركات در آن هست، خيلي از  ها  بله، اين ماه

هاي ديني  ها و اعياد خيلي از مناسبت هاي ديني و تاريخي ما تو همين ماه است، از ولادت مناسبت

 و تاريخي ما در همين ماه رجب است.

*** 
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كه )اخيرا( به كربلا رفتيم و بعد آمديم و چند روزي به مشهد رفتيم، بنده خيلي ما در اين سفري -2

پيدا كنم؛ چون راجع به خواجه  [12]«خواجه ربيع»وقت بود دنبال اين بودم كه كتابي در مورد 

ربيع برخي علما هم در آن توقف دارند و اين كه چه شخصيتي بوده است، آيا از مخالفين 

و او تخلف كرده است؟ به  السلام( بوده؟ يعني آقا به ايشان دستوري دادند اميرالمؤمنين )عليه

روند؛ ولي بنده از اول  هرحال براي برخي اين چنين ابهامات باعث شده كه به زيارت قبر او نمي

 هم( عليهما الله رحمت) هم ما والدين كه اين از جداي البته–ام اين بود كه بايد بروم  تمايل روحي

 .هستند دفن ربيع خواجه مقبره در

  

كه درباره خواجه ربيع « علامه صائدي»اين بود كه ما به كتابي برخورديم از از فيوضات اين سفر 

نوشته و از مصادر معتبر قديم مطالبي را در آورده است كه ايشان از زهّاد ثمانيه )زهّاد هشتگانه 

الائمه امام  اند( بوده و حتي از قول آقا ثامن صدر اسلام و كسانى كه صحابه پيامبرص را درك كرده

السلام آمده است كه ايشان فرموده بودند كه در اين سه سالي كه در طوس بودم، گاهي به  عليهرضا 

 عبادت چقدر كه است شده نقل او مورد در نيز ديگري روايات  رفتيم؛ و زيارت خواجه ربيع مي

 اگر كه گويند مي ايشان به كه خواندم احوالاتشان در ؛...و داشته ها جنگ در شركت كرده، مي

اهي همسر خودت را ببيني در بصره است، ايشان حركت مي كند از خراسان به سمت بصره خو مي

جا مانده و در همان  كند و سه روز آن و به آن خانمي كه خيلي مؤمن و صالحه بوده برخورد مي

قدر كلامش نافذ بوده  رود، اين شنود از دنيا مي اي از ايشان مي ملاقات زن صالحه وقتي موعظه

كند،  گويد من در اين سه روزي كه ماندم خيلي دقت كردم ببينم ايشان چه كار مي ي ميول ؛ است

خواند و كارهايش را هم انجام  دهد و فقط نمازش را به وقت مي اي انجام نمي ديدم كار اضافه

كه از خودش پرسيدم كه قضيه چيست؟ گفت من وضعيتم به اين صورت است كه  دهد، تا اين مي

گويم: خدايا  دانم، هر چه پيش بيايد خوش آيد! من تسليم خدا هستم و مي تسليم خدا ميخودم را 

آيد؛ وقتي در حال فقر  كنم، حالا ديگر هر چه بخواهد پيش مي من بنده تو هستم و بندگي تو را مي

هستم، در حال غنا هستم، در حال مريضي هستم، در حال سلامتي هستم، در هر وضعيتي كه پيش 
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من هيچ چون و چرايي تو احوال و اوضاع خودم ندارم و لذا هيچ چيز من را ناراحت  بيايد،

 كند! نمي

  

آيا اين معنيش اين است كه ايشان تو غفلت بوده؟! خير! در غفلت نبوده است، چون به دستورات 

 نموده است و حالتي كه در اين كتاب توضيح داده كرده و كاملا به وظايفش عمل مي الهي عمل مي

بيني يك زن صالحه، يك زن  شده است و در اين راه زن يا مرد فرقي ندارد. گاهي اوقات مي

چون زن منشاء عواطف  -مومنه، اگر واقعا در اين راه باشد، با آن احساساتي كه در اين راه دارد 

لذا اگر اين عواطف را در راه خدا و در اين مقصد عالي به كار بگيرد، خيلي  -و احساسات است

جا و بعد از سه روز  شود.حالا ايشان چنين بوده كه كسي مثل خواجه ربيع بايد برود آن موفق مي

گويند يكي  اين حال را در ايشان كشف كند و بعد در اثر همين ملاقات از دنيا برود. از طرفي مي

از بستگان ربيع بن القيصر)خثيم( همان همام بوده است. همام كسي بود كه وقتي حضرت علي 

السلام صفات متقين را براي او خواندند )خطبه متّقين(، نتوانست طاقت بياورد و در دم از دنيا  عليه

جا بود كه با اعتراض گفت آقا شما او را كشتيد! حضرت)ع( فرمودند: نه  رفت؛ البته يك نفر هم آن

جا از دنيا  ناي كه ما كرديم اي حيات و موت دست خداست، اين مقدرّ بوده است كه با اين موعظه

 برود.

  

 وصلی الله علی محمّد و آله الطاهرین

  

 

 

 1183/51/27الله( در تاريخ  بيانات حضرت استاد آيت الله كميلي )حفظه .[1]
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قْرَ وَيَأمُْرُكُم بِالْفَحْشَاء وَاللّهُ يعَِدُكُم مغَّْفِرةًَ مِّنْهُ وَفَضْلاً وَاللّهُ وَاسِعٌ الشَّيطَْانُ يعَِدُكُمُ الْفَ». قرآن كريم: [2]

؛ شيطان شما را از بينوايي مي ترساند و به كارهاي زشت وا مي دارد ، در حالي كه خدا شما «علَِيمٌ

 را به آمرزش خويش و افزوني وعده مي دهد خدا گشايش دهنده و داناست

مثال استاد مرحوم و مغفور ما سيد هاشم . تفكر نوراني كيفيت ويژه اي دارد؛ به طور [3]

خداوند رحمت كند بنده اي را كه معرفت »حداد)رض( به من توصيه فرمودكه در حديث معروف 

 بينديشم.« پيدا كند از كجا آمده و در كجا زيست مي كند و به كجا خواهدرفت

  

؛ مؤمن عاقل و زيرك و چيز فهم است. «المؤمن كيس الفطن الحذر». قال رسول الله )ص(: [4]

 (13)دعوات راوندى، ص

 285، ص: 0 لوامع صاحبقراني، ج .[5]

 . مصباح المتهجد، شيخ طوسي، اعمال ماه رجب[6]

 21. سوره حديد، آيه [7]

 12تا  15. سوره انفطار، آيات [8]

 . مصباح المتهجد، شيخ طوسي، اعمال ماه رجب[9]

 ( است.1183خردادماه هجري قمري ) 1111. منظور شب ليلةالرغائب [10]

خوانند و برخي عوام  مي« شب آرزوها»را « ليلةالرغائب»اي  كه عده. اين در حالي است [11]

 دهند! زده نيز آن را دستمايه آرزوها و آمال دنيوي دور و دراز خود قرار مي غفلت
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. ربيع ابن خُثَيم، مشهور به خواجه ربيع، از طايفه بني اسد و ساكن كوفه، از زمره زهّاد [12]

همچنين از ياران و هشتگانه صدر اسلام و تابعين )كسانى كه صحابه پيامبر را درك كرده اند( و 

سرداران حضرت على عليه السلام بوده است. وى ضمن ارادت به امام على عليه السلام، ظاهراً از 

هاى پايانى خلافت حضرت على عليه  خويشان معاوية بن ابوسفيان هم بوده است، بنابراين در سال

نزاع طرفين عراق را به قصد السلام و بروز اختلاف ميان ايشان و معاويه، به قصد انزوا و دورى از 

ايران و خراسان ترك كرده است. او در سالهاى پايانى عمر ساكن شهر نوغان ) مركز ولايت توس 

درگذشته و در  11قمرى يا به روايتى ضعيف در سال  11در آن زمان( شده، و بالاخره در سال 

اس صفوى نيز در يك فرسنگى شمال نوغان، كه اينك مزار اوست، مدفون شده است. شاه عب

اوايل سده يازده قمرى با توصيه و مشورت شيخ بهايى)ره( دستور احداث مقبره اى با شكوه براى 

 خواجه را صادر كرد.

  

  

 نیت سالک 

  

  

 الرحّیم الرحّمن الله بسم

 الطاهرین آله و محمّد علی الله صلی و نستعین به و

  

 [1]السلوكيه المطالب شريف كتاب -اول فصل -دوازدهم بند

 سالک نیت نیةالسلوک: درس: شرح

 الله سلمه خراسانی کمیلی الله آیت حضرت معظم استاد توسط:
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 غیرها و اللیل کَصلاة الشّرعیه والسنُّن المستحبّات فی حتی عظیم مدخل لها النّفسیه الحظوظ»

 عملا العمل کون علی یقتصر ولا بالعمل، البدءُ ثمّ الاصلی الداعِی و النّیه تنقیة اولا الواجب فمِنَ

 مِن للتّخلص أمره و بدستوره الاخذِ و الاستاذ مشورة بحدِّ یكون أن الافضلُ و حسَب و مستحبا

 ت؛اس موثري نقش داراي نفساني لذائذ و ها بهره ؛«الستاذ ضرورة تَعرفُ منهُ و حظّالنّفس؛ خطر

 انگيزه و نيت بايد اول پس ديگر. مستحبات و شب نماز مثل شرعي، آداب و مستحبات در حتي

 نظر عمل بودن مستحب جنبه به فقط نبايد سالك و شود عمل به مبادرت بعد و شود پاك اصلي

 دوازدهم( )مطلب اين از و بماند؛ محفوظ نفس حظ خطر از تا باشد استاد دستور با بهتر چه و كند

 شناخت. خواهي و آورده دست به را سلوك( و سير راه مريد يك )براي استاد رتضرو

  

 كنيم مي فكر ما شود، نمي خلاصه گناهان در تنها نفس هاي خواسته و نفس كه كنيم توجه بايد ما

 چنين و مكروهات و محرمّات و گناهان در فقط و فقط ما شيطاني تصوّرات و اماره نفس كه

 قرآن، قرائت شب، نماز ها، سنت مستحبات، ديني، مسايل در ولي دارد كار و سر ما با مواردي

 )چرا ندارد! كار ما با اصلا اماره نفس و شيطان مسائل، جور اين در و مشهد كربلا، جمكران،

 يك دارد زحمت چون كنيم، مي پرستش را خدا داريم جا آن ما چون كنيم؟(، مي فكر چنين اين

 و توجّهات و قرآن و نياز و راز و نماز مشغول شويم مي بلند صبح اذان به ساعت دو -ساعت

 مشهد رويم، مي كربلا رويم، مي السلام( )عليهم معصومين ائمه زيارت مثلا يا شويم، ...مي و توسلات

 ها سنّت و مستحبّات اسمش كه ديگري كارهاي يا رويم، مي علما زيارت يا و رويم مي قم رويم، مي

 انجام را مستحبات اين بايد ما كه شده هم تاكيد و است همين هم ظاهر كه م،دهي مي انجام است

 ممكن كه اين از غافل دارد، وجود نفساني اي بهره و حظّ هم ها اين در كه اين از غافل ولي بدهيم،

 و ها فريب بشود، پيدا غروري يك بشود، پيدا بيني بزرگ يك هم مستحبات همين در است

 كند. مي دور خدا از را ما كند نزديك خدا به را ما كه اين جاي به كه بشود پيدا نفساني تخيلات
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 تاكيد الجنان مفاتيح در شده، وارد شريعت در عمل اين چون كه  كند فكر اين به فقط نبايد سالك

 ساير و شب نماز خواص مثل است، شده بيان اعمال آن خواص يا و آمده احكام رساله در شده،

 همه اين كه ما پس خُب! بگويد: بعد و دهد انجام و كند نگاه اعمال اين اهرظ به مستحبات،

 داريم، و... شب بيداري و شب نماز همه اين داريم، توفيقات همه اين دهيم، مي انجام مستحبات

 درزش لاي مويي هيچ و است تمام و درست ما كار كه بگوييم و بخوابيم! بگيريم و برويم ديگر

 خداست! براي ها ناي همه و رود نمي

 دهم مي انجام دارم من كه كارهايي اين تمام كه كنم مي تضمين من كه بگويد تواند نمي كس هيچ

 اعمالِ اين در است ممكن كه بگويد: خود به و بدهد را اين احتمال بايد است، لله و مخلصا خالصا،

 و بكنم اعمال اين به تكيه توانم مي چگونه باشد؛ داشته اشكال جايش يك و مقدارش يك من

 كجا از هست؟ تضمين اين كجا از گيرد؟! مي قرار ايزدي درگاه قبول مورد همه ها اين بگويم

 انگيزه بايد ما است؟ نبوده مستحبّات و ها عبادت اين در نفس اين از حظي هيچ بگوييم توانيم مي

 بايد كنيم، خالص و پاك ار انگيزه آن و كنيم پيدا است واداشته اعمال اين به را ما كه را باطني

 كرده وادار كار به را ما كه بوده اي انگيزه چه آن ببينيم و كنيم خلوت و بنشينيم كنيم، كار آن روي

 است؟

 خاطر به است، انسان پرستش مورد و حقيقي معبود خدا چون واقعا آيا بوده؟ الهي محبت واقعا آيا

 آيا دارم؟ دوست را خدا چون دهم؟ مي امانج را عبادت اين من كه است او به دوستي و محبت

 است منظور آن خاطر به و دارم ديگري منظور يك اعمال اين از من كه اين يا است؟ طور اين واقعا

 چون كه اين و باشد، خدا خود به رسيدن "منظور" اين اگر حالا شوم؟! مي بلند ها شب آخر من كه

 انجام را مستحبات اين و شوم مي بلند او خاطر به من فقط و فقط دارد، بودن معبود صلاحيت خدا

 داده من به توفيقي چنين يك خداوند كه است گزاري شكر و سپاس بسي جاي اين پس دهم، مي

 است.
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 دخالت من هاي عبادت در هم «او» غير است ممكن كنم، پيدا را دلم ته و بگردم خوب من اگر اما

 مشكلي يك كنم: مي را كار اين دارم كه حاجتي يك خاطر به من كه است ممكن يعني باشد! داشته

 را چيزي يك من مستحبات و قرآن و دعا و روزه و نماز اين از بالاخره و دارم قرضي يك دارم،

 زن كسي است، فقير كسي يك مثلا كنم؛ پيدا و برسم آن به خواهم مي كه ام داده قرار نظرم در

 كسي است ممكن حتي يا و دارد، دنيايي هاي حاجت ساير و ندارد خانه كسي يا ندارد،

 مثلا زند: مي ها عبادت و ها رياضت سري يك به دست  آن خاطر به و دارد معنوي هاي حاجت

 روياها ديدن براي مكاشفات، به رسيدن براي كرامت، به رسيدن براي الارض، طي به رسيدن براي

 حالي در نيست، خدا براي ديگر ها اين لذا است؛ الله سوي ما ها اين همه كه چيزهايي و ها خواب و

 بكنيم. پيدا را او معرفت و بشناسيم را او تا بخواهيم را او معرفت و محبت بايد ما كه

 اين از بايد و شود مي شخص هاي حجاب كه است خدا غير براي مقاصدي شد، ذكر كه ها اين

 مستحبات( و عبادات امانج )در نفسش آيا كه ببيند بخواهد عابد يا سالك اگر گذشت. مرحله

 از منظورش ببيند و كند خلوت خودش با و بنشيند خود كه است اين راه يك نه، يا دارد دخالت

 هيچ، كه بدهد تشخيص خودش تنهايي به بتواند اگر شخص اين است؟ بوده چه عبادت همه اين

 اعمال و روحيه بر احاطه كه استادي است، لازم استاد جا اين بدهد، تشخيص نتوانست اگر وگرنه

 لازم شما براي اوراد همه اين و اذكار همه اين عبادت، همه اين بگويد بايد كه است استاد دارد؛ او

 نيست؟ يا هست

 كه است اين كارش استاد است، «اماره  نفس شكن بت» يك عنوان به جا اين استاد از تعبير اصلا

 خودسري و آمدي در استاد قبض زير شما وقتي يعني كند، مي شكني نفس كند، مي شكني بت

 جا اين چون شوي، مي مطمئن بيشتر شما جا اين ندادي، انجام خودت پيش از را اعمال و نكردي

 دادي، مي انجام را كارها اين تنها شما اگر كه اين براي است، نفس هواي بگوييم توانيم نمي ديگر

 بايد تو گويد مي و كند مي ملزم شما بر «استاد» وقتي ولي است، نفس هواي بگوييم توانستيم مي

 پس شوي، مي بلند ديگر كس يك دستور و امر به شما جا اين كني، عبادت و شوي بلند سحر
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 شما مراقب و شما سر بالاي هميشه او و است هواها شكني بت است، نفس شكني بت رشكا استاد

 كني. مي چكار شما ببيند كه است

  

 يك استاد كه گفتيم و ايم كرده اشاره استاد ضرورت به مطلب)دوازدهم( اين آخر در ما همين براي

 كه است كسي و دهد يم نجات ها عبادت در حتي نفساني، هواهاي از را تو كه است راهنمايي

 حتي كه نفساني حظوظات و هواها آن از تواني مي او دستور به عمل با كرد، امر و داد دستور وقتي

 باشي. مصون باشد، داشته وجود ها عبادت و مستحبات در است ممكن

 بدهند؛ مستحب ترك دستور است ممكن حتي بدانند مصلحت وقتي اساتيد از بعضي اوقات گاهي

 كار فلان يا نخواني شب نماز مثلا گويد: مي ما به استاد چرا كه نيست سوال جاي گردي جا اين

 در او ببيني! تواني نمي شما خود كه بيند مي را چيزي شما چهره در او چون نكني؛ را مستحب

 و ها رياضت و ها عبادت اين اثر در روز به روز شما كه بيند مي را «نفس بزرگي» شما چهره

 در ديگران و شماري مي بزرگ را خودت اي، داده قرار ملاكي يك خودت براي كه مستحباتي

 كه بالي مي خودت به و كني مي بزرگي و برتري احساس خودت در شما و آيند مي كوچك نظرت

 حالا اينجورم! من و جورند آن آنها هستند! چنان و چنين ديگران و هستم چنان و چنين من بله!

 گوئي! مي كه خودت با دل در ولي نكني، مطرح هم( زبان )به را ها اين اگر

 و ميكني تعريف و بيان را ها اين تاب و آب با گيرند، مي حرف به را شما كه هم اوقات گاهي

 كجا از اين كه كردي دقت آيا چيست؟! اين خُب كني! تعريف را ها اين كه اين از آيد مي خوشت

 حالي در كني؟! مي خود اعمال از تمجيد و عريفت همه اين كه است مبنايي چه بر و خورد مي آب

 و اند گمنام دارند، را غيرنفساني( هاي رياضت و مستحبات و )عبادات مسائل اين كه هايي آن كه

 بگويند. را ها حرف اين و بياورند زبان به و بيايند كه نيستند كساني ها آن

  

 و شود نمي خلاصه ها اين و اهانگن و شهواني و دنيوي و مادي مسائل در فقط «نفس حظّ» لذا

 هواي خاطر به كه بودند ها خيلي شدند؛ منحرف ها عبادت همين راه از كه بودند ها خيلي
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 از كه دادند زحمت و رياضت خود به چنان حتي و چسبيدند كارها اين به قدر آن شان نفساني

 بيماري و يالاتخ دچار عاقبت كه حالي در كردند، محروم را خودشان و... خوراك و خواب

 نيستند؛ هم متوجه و اندازد مي اعتقادي خطرهاي به را خود و شوند مي ديگر مشكلات و رواني

 آيا كه كند وگو گفت و مشورت و ببيند را او انسان كه است مهم خيلي راه اين در استاد به نياز لذا

 نه؟ يا هست او صلاح كِشد مي كه هايي رياضت و مستحبات همه اين

 دو )مثلا( هستند كساني بگوييم كه بينيم نمي را زياد( هاي رياضت )چنين دوستان و رفقا در ما البته

 به مقيد خيلي كه باشند كساني مثلا يا شوند، بلند مانده صبح اذان به ساعت سه يا ساعت

 دو يا يك اگر فرض در ولي بگوييم؛ چنان و چنين ها آن مورد در ما حالا و باشند مستحبات

 قرار ملاك خودشان براي كرديم بيان كه طور آن را مسائل اين بخواهند و شوند پيدا مه نفري

 مستحبات ما )حالا( كه نيست اين معنايش اين من! عزيزان البته دهيم؛ مي را هشدار اين ما بدهند،

 به بايد ما پس كند، مي بزرگ را ما نفس مستحبات اين چون بگوييم و بگذاريم كنار و ببوسيم را

 مراقب خيلي بايد ما كه بود هشدار يك منظورم اينجا بنده خير، كنيم! اكتفا خودمان واجبات مانه

 آلوده نفساني اغراض با را اين كرديم، مستحبي كار يك داديم، انجام خير عمل يك اگر كه باشيم

 استفاده آن از بتوانيم ما كه اين جاي به و برود بين از و بشود ضايع عمل آن ناكرده خداي كه نكنيم

 شود. خالي دستمان بيشتر بكنيم، معنوي

  

*** 

 جلسه: اي حاشیه بیانات

 حضرت مادر البنين  ام حضرت مخدره مجلّله وفات با [2]اروزه اين كه اين ديگر مطلب 

 ايشان با السلام( اميرالمؤمنين)عليه حضرت است. شده مصادف عليهما( الله )سلام العباس ابوالفضل

 را السلام( حسين)عليه امام آقا كربلا واقعه در كه بيايد دنيا به فرزندي ايشان از تا كردند ازدواج

 عرض آقا به نيز او كه بودند، كرده ابيطالب بن عقيل برادرشان از را درخواست اين و دهد ياري

 بني قبيله از حزام دختر فاطمه با ازدواج باد شما بر ؛«الكلابية حزام بنت بفاطمة عليك» كرد:
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 وقتي كه بود كمالات صاحب و شجاع دهخانوا يك از بزرگوار بانوي اين عرب(؛ قبائل )از كلاب

 هاشم)ع( قمربني حضرت همچنين و ها آن همه كه داشت پسر 3 كرد ازدواج اميرالمؤمنين)ع( آقا با

 در كه داشت ايثاري چقدر عليها( الله البنين)سلام ام حضرت ببينيد حالا شدند. شهيد كربلا در

 كه ديد وقتي اما دارد، نگه منوره مدينه رد خود براي را پسرها اين از يكي توانست مي كه حالي

 همه كه داد قرار آقا اختيار در را خود پسرهاي روند، مي كربلا سفر به السلام( )عليه حسين امام

 رسيدند. شهادت به عاشورا روز در ايشان پسرهاي

 يخانم كنند مي نقل كه اين يكي كنند؛ مي نقل البنين)س( ام حضرت براي هم زيادي هاي كرامت

 آن به توسل از و كند مي نذر و كرده شركت البنين)س( ام حضرت روضه در بوده، نازا كه مسيحي

 سفره از كه هايي كرامت نوع اين نظير و فرمايد؛ مي عطا فرزندي او به خداوند باكرامت، بانوي

 است. داشته وجود بسيار خانم آن به توسل و انداختن

  

 قرار خویش عنایات مشمول و فرموده محشور شهدا طیبه ارواح با را ما که خواهیم می خداوند از

 دهد.

  

 

-----------------------------------------------------------------------------

--------------------------- 

  

 1183/51/51 ختاري در (الله حفظه) كميلي الله آيت استاد حضرت بيانات [1]

 1311 الثاني جمادي [2]
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 کمال 

  

 

 بسم الله الرحّمن الرحّیم

العالمین، بارءِي الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء المرسلین، الّذي فطرالخلائق بقدرته و الحمدلله رب 

الصلاة و السّلام و التّحیة والاکرام علی أشرف  نشر الرّیاح برحمته و وتّدَ میدان ارضه بصّخوره؛ ثمّ

حمد ابوالقاسم بریتّه وأفضل خلیقته ألعبد المؤید و والرّسول المسددّ المصطفی الامجد المحمود الا

مصطفی محمّد صلی الله علیه و آله و اهل بیته سیمّا ابنته و بضعته فاطمة الزهرا سیدة نساء 

 العالمین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدّین

  

 [1]كتاب شريف المطالب السلوكيه -فصل اول -بند دهم

 الكمال: کمالشرح درس:

 سلمه الله خراسانیاستاد معظم حضرت آیت الله کمیلی  توسط:

  

المطلب العاشر: الكمال: اذا وصل السالک الی الكمال فی الدنیا فهو المطلوب و إن مات قبل »

و من یخرج من "الوصول مات شهیدا مهاجر الی الله و یتكامل بعد الموت قال الله عزّ من قائل: 

 «"اللهبیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد و قع اجره علی 
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دست آوردن كمال  مطلب دهم: كمال: اگر سالك در دنيا به كمال رسيد، كه رسيد و اگر قبل از به

مُرد، شهيد مُرده است و مهاجري است كه به سوي خدا رفته است و بعد از مرگ به كمال خواهد 

رت اگر كسي در حالي كه قصد دارد به سوي خدا و رسولش هج»فرمايد:  رسيد. خداوند عزيز مي

 «كند از خانه اش بيرون بيايد و در اين حال بميرد، اجرش با خداست

اين مطلب از مطالب بخش عرفان عملي اين كتاب است و موضوع آن در خصوص تكامل انساني 

و همه مراتب آن در اثر « كمال انساني»است. سوالي كه مطرح است اين است كه: آيا رسيدن به 

كه   د در اين دنيا و قبل از مُردن براي سالك حاصل شود، يا اينسير و سلوك الي الله، حتما باي

 جا به كمال برسد؟ ممكن است بخشي از اين كمالات را در عالم برزخ به دست آورد و در آن

ايم كه شرط تكامل اين نيست كه يك سالك همه مراتب كمال را در اين  در اين مطلب )كمال( گفته

همه مراتب كمال را پيدا كرد، چه بهتر؛ ولي حالا اگر سالك با نيت  دنيا پيدا كند؛ اگر او در دنيا

رسيدن به آن مقصد اعلي از مراتب كمال انساني وارد در سير و سلوك شد و جدّ و جهد و 

هاي نفس و مخالفت با هواهاي نفساني داشت و در اين بين مواجه با مرگ شد و از اين  زحمت

گوييم كه  ن عالم برزخ به تكامل نخواهد رسيد؟! چطور ما ميشود گفت او در آ دنيا رفت؛ آيا مي

هاي نظامي  اگر يك شخص مجاهد و رزمنده كه )في سبيل الله( خود را آماده كرده و دوره آموزش

ديده است و خود را مسلح به سلاح كرده و از خانه برخاسته و از خانواده جدا شده و به طرف 

اما در مسير انجام وظيفه با مرگ روبرو شده و از دنيا رفته  جبهه قتال با دشمن روانه شده است،

رسد، ولي كسي كه  شود و به هدفش مي هاست(، شهيد محسوب مي است )كه سر نوشت همه انسان

)با نيت كسب معرفت، محبت و تقرب الي الله( و در حال مجاهده با نفس از دنيا برود، به هدفش 

 رسد؟! )كمال( نمي

و من يخرج من »فرمايد:  جا كه خداوند مي در قرآن كريم رد شده است، آن اين مطلبي است كه

اگر كسي در حالي كه  ؛[2]«بيته مهاجرا الي الله و رسوله ثم يدركه الموت فقد و قع اجره علي الله

قصد دارد به سوي خدا و رسولش هجرت كند از خانه اش بيرون بيايد و در اين حال بميرد، 
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كنم به  به اين نيت كه من دارم هجرت مياجرش با خداست. كسي كه از خانه اش بيرون آمد و 

سوي خدا و رسول خدا: او در واقع هجرت كرده از كفر، از محيط كافران، از نفس و نفسانيات 

ثم »ها در اين راه بوده  خود، مهاجرت كرده و زحمت كشيده و مخالفت كرده با هواها و مدت

 اجر پس «فقد وقع اجره علي الله» ايد:فرم جا خداوند مي ولي مرگ او را بگيرد! اين «يدركه الموت

. كرد نخواهد محروم فيض آن از را او خداوند و رسيد خواهد نهايي اجر به او است؛ خدا با او

كُشد و  رود و دشمن را مي شود به جبهه مي موفق مي« شخص مجاهد»براين يك وقت است كه بنا

رسيدن به آن مقصد در اثناي رسد؛ اما يك وقت هم هست كه قبل از  خودش هم به شهادت مي

 رود كه اين اجر شهيد را خواهد داشت. كند و از دنيا مي مسير و انجام وظيفه فوت مي

كه   و اين «فناي في الله»اين مسئله را قائل هستيم، چرا در راه  «شهادت»اگر در رسيدن به منزلت 

د نهايي نرسيده، قائل نباشيم؟ يك سالك عمري را در اين راه گذرانده، اما در اين دنيا به آن مقص

كند؟! در حالي كه به  شود گفت كه خداي مهربان و رحيم او را از آن مراتب عالي محروم مي آيا مي

اي كه درباره مجاهدين الي الله )در جهاد اصغر( گفته شده، اين آيه در مورد سالك  دليل همين آيه

در مسير سير و سلوك فوت كرد،  سالکكه اگر كند و آن اين  الي الله )در جهاد اكبر( نيز صدق مي

كند و بعد از مرگ هم براي انسان راه باز است كه به  خدا هم او را از آن مقصد نهايي محروم نمي

 تكامل برسد.

اگر گفته شود كه در برزخ تكاملي نيست، بايد گفت: پس چرا پيغمبر )صلي الله عليه وآله وسلّم( با 

ها  كه ايشان به مراتب بيشتر دست پيدا كنند، بر آن خواهد براي اين آن مقام و عظمتش از امّت مي

دهد و مثلا  ميو درود بفرستند؟ ما دعاهايي داريم در اين زمينه كه اين مضمون را نشان « صلوات»

پروردگارا! بارالها! پيغمبرت)ص( را با اين جد و جهد و زحمتي كه در اين دنيا درباره »فرمايد:  مي

امت كشيد و از اين دنيا رفت، بسيار از مراتب كمال عطا فرما و مرتبه او را در بين انبيائت بالا 

 «ببر
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دنيا رفته و هرچه بوده تمام شده و در آن اگر گفته شود پيغمبر )صلي الله عليه وآله وسلّم( از اين 

برزخ ديگر هيچ كمالي نيست، نه براي پيغمبر)ص(، نه براي امام)ع( و نه براي ولي خدا كسب 

كمالات بيشتر وجود ندارد، پس معني و مفهوم اين دعاها چيست؟! بنابراين اين مسأله نشان 

ت هم هست؛ او كه نمرده، او بالاي دهد خداي اين دنيا، همان خداي برزخ و همان خداي آخر مي

مان به جانب او دراز باشد و از او  سر همه اين بندگان در همه مراتب هست؛ لذا وقتي دست گدايي

اش را )چه در اين دنيا و چه پس از مرگ در آن دنيا( به آن مراتب عالي از كمال  بخواهيم، او بنده

 خواهد رساند.

با دشمنان خارجي يك مرتبه است براي رسيدن به  و بدن در جبهه قتال «فناي جسم»پس 

كه انسان زحمت بكشد، رياضت بكشد و مقيد كند  در راه خدا و اين «فناي روح»كمالات و 

ها در اين راه )پايدار(  چه را كه از دستورات گفته اند، و سال خودش را به مراقبه و مشارطه و آن

الات؛ و اما اگر او در اين دنيا به مراتبي از كمال باشد، نيز مرتبه ديگري است براي رسيدن به كم

لذا  كند و به آن تكامل خواهد رساند. گاه خداوند پس از مرگ او را محروم نمي نرسيده باشد، هيچ

توانيم به اين كمالات دست پيدا كنيم، پس چرا به  دوستان بايد دل خوش كنند و نگويند: ما كه نمي

توانيم در اين دنيا مثل آميرزا علي قاضي يا  اه بياييم، ما كه نميخودمان زحمت بدهيم و در اين ر

ها  هايي كه آن مثل سلمان و ابوذر يا مثل مقداد بشويم! ما كجا و آن جدّ و جهدها و زحمت

هايي كه داشتند كجا؟! حالا كه  ها و آن همه مراقبه كشيدند و آن تهجّدات و آن بيداري شب مي

ها نخواهد بود و بنابراين بهتر است كه ما از اين راه دست  اي در اين نداريم، پس براي ما بهره

توانيم به اين مراتب  بينيم و تو اين چند سال عمرمان در دنيا نمي بكشيم! ما هيچي در خودمان نمي

ها بايد بيايند در  توانند به اين كمالات در اين دنيا برسند، اين هايي كه اهلش هستند مي برسيم. آن

 نه و از اين كمالات بهره ببرند!اين صح

گوييم كه: نه عزيز من! اينطور نيست! خدا اگر از شما هم صدق  اما ما در جواب اين سخنان مي

خواهيد به  كنيد و ايستاده هستيد و واقعا مي نيت ببيند و ببيند كه در اين راه واقعا داريد مقاومت مي
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ا در حد توان و طاقت خود و كارهايتان را طبق آن مراتب كمال برسيد و جدّ و جهد هم داريد، ام

حالا آيا اگر سالك در اين بين در بريد؛ عنايت خواهد فرمود؛  وظايف عرفاني و شرعي جلو مي

اي مثل تصادف از دنيا برود، در حالي كه هنوز در اين دنيا به كمال نرسيده است، در  اثر حادثه

كند؟! )خير!( اگر خدا نيت او را ديد كه ته! ته!  مي رسد و خدا او را محروم آخرت هم به كمال نمي

رسيد، اما عمري باقي نماند تا به  ماند مي درون اين سالك چنان بوده كه اگر در اين دنيا زنده مي

كمالات برسد، پس او را به كمال خواهد رساند. لذا با همين دليل است كه بهشتيان در بهشت 

ايد اين سوال پيش آيد كه يك اهل جهنمي كه چند سالي در مخلدند و جهنميان در جهنم مخلد. ش

رود، آيا با عدالت الهي سازش دارد كه او در  اين دنيا در حال فسق و فجور بوده و از دنيا مي

جهنم جاويد بماند و آن شخص ديگري كه براي چند سال عبادت خدا را كرده، خدا او را به 

در پاسخ بايد گفت: بله! با عدالت سازش دارد! چون كه جا جاويدان بماند؟!  بهشت برده و در آن

كرد، وحتي  بيند اين فاسق و فاجر اگر عمر نوح را هم مي كند و مي خدا به نيت اين كافر نگاه مي

 كرد، همينطور در فسق و فجور باقي بود! اگر عمر دنيا را هم مي

داند  يشش را پس داده و خدا ميداند، چون او امتحان و آزما طرف خدا نيت مؤمن را هم مي از آن

دارد. لذا خدا اين را با اين نيتي  كه اگر در دنيا بماند و عمر دنيا را هم بكند، دست از خدا بر نمي

« نيت حقيقي»كند و آن را با نيتي كه دارد وارد جهنم؛ پس عمده مطلب  كه دارد وارد بهشت مي

انما الأعمالُ بالنّیات، ولكلّ امرء »فرمايند:  است، نيت در اين راه خيلي مهم است. پيامبر)ص( مي

شود و براي هركسي  به درستي كه هر عملي با نيت سنجيده مي ؛«ما نوى، و علی نوایاکم تُرزَقون

ماند كه از نيت در وجود او هست و شما به همان مقدار از نيتي كه داريد، رزق و  همان مقداري مي

 [3]گيريد. روزي مي

مان را تصحيح و تقويت كنيم و در اين راه از خدا  كه نيّات جد و جهد كنيم در اينبنابراين ما بايد 

بخواهيم كه تا نمرديم به آن كمالات دست بيابيم، اما حالا اگر نشد، چون دست من و شما كه 
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جا هم مجال براي تكامل  اش را قبض روح كند، آن نيست، دست خداست، و اگر خواست بنده

 وس بشويم.هست و ما نبايد ماي

*** 

 182است كه در صفحه  حدیث قدسیاما مستند ديگري كه در راستاي مطالب گفته شده است، 

مطالب السلوكيه در بخش دوم آمده است )كه اين بخش از كتاب مربوط به مطالبي از قرآن، سنت، 

روايات و كلمات بزرگان و احاديث قدسي است كه به عنوان سند مطالبي كه در بخش اول كتاب 

 باشد(. ايم، مي توضيح داده

 فرماید: خداوند می

اي فرزند آدم! توشه آخرت را بسيار از اين دنيا ؛ «فأنِ الطّریق بعیدٌ بعید یابن آدم! أکثر من الزّاد»

 .بردار، سعي و جدوّجهد كن كه به آن كمال نهايي برسي، چون راه بسيار دور و دراز است

اي فرزند آدم! تو در اين دنيا كشتي خودت را تقويت كن، ؛ «وجَددِِّ السفّینه فأِنّ البحرَ عمیقٌ عمیق»

خواهي با اين كشتي در يك دريايي بروي  ن و نو به نو كن وسائل و ابزارش را، چون ميتجديد ك

كه در اين دريا غرق نشوي، اين دريا بسيار عميق است؛ اگر خداي نكرده كشتي تو يك جايش 

 بشكند و در اين دريا غرق شود رفتي ديگر!

ا و بارت را از گناه سبك كن، چون پل اي فرزند آدم! بي؛ «و خفَُّف الحمل فأنِ الصّراط دقیقٌ دقیق»

جا بسيار خطر ناك است؛ اگر خداي نكرده پاي انسان روي آن پل  صراط دقيق و دقيق است و آن

 بلغزد، در عذاب خدا افتاده است.

كني از عبادات  اي فرزند آدم! در اعمال و كارهايي كه مي؛ «و أخلص العمَل فأنِ النّاقد بصیرٌ بصیر»

ري بكن كه خدا پسند باشد و اعمالت را براي خدا خالص انجام بده.يك وقت و معاملات، كا

خداي نكرده نيتت به گناه و ريا و شهرت و تظاهر نباشد، چون آن كسي كه بايد خوب را از بد 
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اعمال تو جدا كند، او يك فرد معمولي نيست او يك خدايي است كه بسيار بيناست؛ لذا ما بايد در 

 مت الهي را حفظ كنيم و بدانيم كه خدا ناظر بر افعال و اعمال ماست.محضر خدا خيلي حُر

قدر در  اي فرزند آدم! اين؛ «و أخر نومک الی القبر، و فخرک الی المیزان و راحتک الی الآخره»

خوابي، كم بخواب، چون بعداً وقتي به خانه آخرت و قبر رفتي،  اين دنيا نخواب! اگر هم مي

ها  ها بر تو خواهد گذشت؛ چه كساني بودند كه بعد از مُردنشان قرن قرن جا خواهي خوابيد! و آن

ها گذشته است، لذا نبايد وقتت را به خواب دنيا بگذراني، همچنين نبايد در اين دنيا بر  بر آن

جور نيست  ديگران مباهات و فخرفروشي كني، چون ميزان در كار است، سنجش در كار است، اين

خواهي به سر ببري، كاري  هايي را كه در دنيا مي ر باشي و نيز اين راحتيكه تو از چشم خدا دو

جا نياز داري.در آخرت هر انساني نياز دارد به  ها را براي آخرت ببري! چون آن كن كه اين راحتي

جا هم يك مقدار به خودت رنج دادي  آسايش و راحتي و دور ماندن از عذاب الهي؛ پس اگر اين

 و اينجا اگر بلا كشيدي، راحتي را در آن دنيا خواهي ديد. و اگر سختي كشيدي

اي بنده من بيا و خودت را براي من قرار بده، اگر تو اين كار را بكني و ؛ «و کُن لی، أکُن لک»

همه كارهايت را براي من انجام بدهي و من را دوست خودت قرار دهي، من هم براي تو خواهم 

 بود.

خواهي به من نزديك بشوي، بيا و دنيا را در نظرت تهُي  اگر مي؛ «لدّنیاو تقرب أِلیَّ باستهانک ا»

قدر دلبسته به اين مظاهر فريبنده دنيا  قدر به دنيا و زرق و برق دنيا نچسب! اين و خوار كن. اين

 .نباش! اگر بتواني دنيا را در نظرت خوار كني، به من هم نزديك شده اي

خواهي خودت را از آتش غضب من دور  اگر مي؛ «لفُجّار و حبُّ الابرارو تبُعِدُ عَنِ النّار ببُِغضِ ا»

كه در اين دنيا بايد در دل از كارهاي زشت  تواني بكني و آن اين كني و جدا كني، يك كار مي

ها كه با فرامين الهي مخالفت  فاجران و گناهكاران بدت بيايد و دل را مبغوض داري نسبت به آن

 نداشته باشي و درعوض جايگزين كني دوستي با دوستان خدا را. ها را دوست دارند، آن
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اگر اين كارها را بكني، ديگر خداوند ضايع نخواهد كرد اجر ؛ «فأنِ الله لا یُضیع أجر المُحسنین»

 محسنين را.

  

  

*** 

اي پسر آدم: توشه آخرت خود را بسيار كن كه راه بسيار دور » ترجمه کامل این حدیث قدسی:

كشتي خود را از نو بساز، چرا كه اين دريا بسيار عميق است، بار خود را سبك كن چرا كه است. 

پلي كه از آن خواهي گذشت بسيار باريك است. عمل خود را خالص كن چرا كه كسي كه خوب 

را از بد جدا ميكند بسيار بيناست. خواب را تا قبر به تأخير بينداز، فخر و مباهات را تا هنگام 

مال كنار بگذار و راحتي را براي آخرت بگذار. تو براي من باش تا من نيز براي تو سنجش اع

باشم. به وسيله بي توجهي به دنيا به من نزديك شو. به وسيله دشمني با گنهكاران و دوستي با 

نيكان خود را از آتش جهنم دور كن. پس )بدان( كه خداوند پاداش نيكوكاران را تباه نخواهد 

 «.كرد

  

 والحمدلله ربّ العالمین و صلی الله علی محمّد و آله الطاهرین
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 215ص ،75ج الأنوار، بحار  [3]

  

 

  

 قبض و بسط 

  

 مي دچاراست  اميدبين ترس و  كهقبض و بسط  حالت به دائماخود  سلوكمدت  در سالكي هر

شود و اگر  مي مبتلي الهي رحمت ازياس  بيماري به بماندقبض  حالت در هميشهاگر  زيراشود. 

 .شد خواهد غرور دچارمدت دار شود  اوبسط 

 

  

 البسطو  القبض 

 استمرفلو  الرجاو  الخوففهو بين  دائما البسطو  القبض الحاله يتعرض سلوكهمده  في سالك كل

 .الغرور اصابه بسطه في تمادي لوو  الياس اصابه القبض في

 حالات سالكین 

  

file:///E:/my/Seir%20o%20Solok/ØµÙ�Øª%20Ø¬Ù�Ø³Ø§Øª%20ØØ¶Ø±Øª%20Ø¢Ù�Ø§Ù�%20Ù�Ù�Ù�Ù�Ù�/Ø§Ù�Ù�Ù�Øª%20Ù�Ù�Ø§Ø¬Ø§Øª%20Ù�Ø±Ù�Ø¯Ù�Ù�%2016Ø§Ø³Ù�Ù�Ø¯91/Ø§Ù�Ù�Ù�Øª%20Ù�Ù�Ø§Ø¬Ø§Øª%20Ø§Ù�Ù�Ø±Ù�Ø¯Ù�Ù�.docx%23_ftn1
file:///E:/my/Seir%20o%20Solok/ØµÙ�Øª%20Ø¬Ù�Ø³Ø§Øª%20ØØ¶Ø±Øª%20Ø¢Ù�Ø§Ù�%20Ù�Ù�Ù�Ù�Ù�/Ø§Ù�Ù�Ù�Øª%20Ù�Ù�Ø§Ø¬Ø§Øª%20Ù�Ø±Ù�Ø¯Ù�Ù�%2016Ø§Ø³Ù�Ù�Ø¯91/Ø§Ù�Ù�Ù�Øª%20Ù�Ù�Ø§Ø¬Ø§Øª%20Ø§Ù�Ù�Ø±Ù�Ø¯Ù�Ù�.docx%23_ftn1


446 
 

 

 الرحّیمبسم الله الرحّمن 

و به نستعین، لاحول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، حسبناالله و نعم الوکیل، نعم المولی و نعم 

 النصیر 

  

 [1]كتاب شريف المطالب السلوكيه -فصل اول -بند هشتم

 الاحوال السالكین: حالات سالكین شرح درس:

 سلمه الله استاد معظم حضرت آیت الله کمیلی خراسانی توسط:

  

         مقدمه

 بايد ما پس رويم، مي پيش الله الي وصول راه در ما رويم، مي پيش را معرفت راه ما           

 آن و در اين و ها چله و ختومات به كنيم خوش را دلمان وقتي تا. كنيم پيدا اسباب كل از انقطاع

الهي هب لي كمال الانقطاع »: خوانيم مي شعبانيه مناجات در . برد نخواهيم پيش كاري زدن در

و اين كه خدايا دست من را از همه چيز منقطع كن تا به هيچ چيزي توسل پيدا نكنم و فقط  «اليك

تر از تو كسي را  خدايا من عظيم»و فقط به خودت توسل پيدا كنم. حتي يك قسم از دعا هست كه 

در يك جمله از دعا  «.كنم خواهم سوگند ياد كنم به تو سوگند ياد مي بينم و لذا اگر هم مي نمي

چون ما  «.كنم اگر من بخواهم سوگند ياد كنم، فقط به تو و به ذات تو سوگند ياد مي» ست كهه

كنيم.  كنيم، توانمندتر از خدا پيدا نمي كنيم، نيرومندتر از خدا پيدا نمي تر از خدا پيدا نمي عظيم

فرجه امام زمان )عجل الله تعالي ها است. اگر  خدايي كه مبدا آفرينش است، مبدا همه قدرت

ها هم قدرتشان از خدا گرفته شده است.  دارند، آن ائمه )عليهم السلام(قدرتي هم دارد و  الشريف(
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السلام( بيشتر از خدا باشد. مشكل ما همين است كه  بيت)عليهم مان به اهل ما كه نبايد توجه

قدر  لسلام( را آنا بيت)عليهم زمان و اهل روند در خانه امام شوند، مي ها )افراطي( ولايتي مي بعضي

طرف  ها هم از آن كُشند خود را! و بعضي كوبند و با رفتن به جمكران و سهله و نجف و... مي مي

روند سراغ خدا و ديگر توجه به اهل بيت  افراطي هستند، يعني )بدون ولايت( مي

ن است د. حالا ممكدارن تصوفي( نوع يك) ها اين كه سنت اهل خصوص به. ندارند السلام(  )عليهم

اي داشته باشند  ها هم يك همچنين برنامه هاي نوظهور آن هاي خانقاهي و دراويش و فرقه صوفي

روند سراغ خدا و هم آنهايي  كه ما از هر دو انتقاد داريم. هم آنهايي كه يكسره )و بدون ولايت( مي

 روند سراغ اهل بيت، ما از هر دو انتقاد داريم. كه يكسره )و بدون خدا!( مي

يكي است. اگر از توحيد بحث است از ولايت اوليا خدا هم  «ولايت»و  «توحيد» مي گوييم كه ما

ها را در هم ادغام  ها منزلت و مقام داده است. لذا بايد اين بحث است. البته خود خدا هم به اين

زنند چون شيعه را در ظاهر  كنيم و الا شرك مي شود. اين حرفي كه وهابيت درباره شيعه مي

ها  آورند، پس اين شوند و اسم از خدا نمي آيند متوسل مي ها )شيعيان( مي گويند اين بينند. مي يم

بينند كه اگر ما متوسل به  بينند و ديگر باطنش را نمي مشرك هستند، چون ظاهر اعمال ما را مي

اهل بيت اين شويم براي اين است كه خدا اهل بيت را بالا برده، خدا به  السلام( مي اهل بيت)عليهم

من »خوانيم:  منزلت را داده است. پس باز هم بايد خدا را در نظر بگيريم. در زيارت جامعه مي

 وسيله به كند، خدا آهنگ هركه ؛«اراد الله بدء بكم و من وحّده قبل عنكم و من قصده توجه بكم

از قِبَل شما دارد، و هركه قصد  را توحيدش طريق پرستد، يكتايى به را او هركه و كند مى آغاز شما

ها بايد  ولي اگر )به ظاهر( يك تعارضاتي برداشت مي شود، اين نمايد؛ حق كند، به شما توجه مى

كه يك حكمي را باز كنند،  جمع بشود. چطور فقها و مراجع تقليد در حلال و حرام، قبل از اين

گويند ما بايد با  هم تعارض كند مي خورند به مدرك حكم شرعي، اگر اين دو مدرك با وقتي بر مي

هم جمعش كنيم، يا اگر روايت در يك موضوعي متعارض آمد كار فقيه اين است كه اين دو را با 

 هم جمعش كند.
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فبكم يجبر »گويد:  جا مي بينيم عجيب است، آن ما از يك طرف زيارت رجبيه را مي خوانيم مي

اي در رحم زن: دختر يا پسر  اگر بچه؛ «ما تعيضالمهيض و يشفي المريض و ما تزداد الارحام و 

باشد به امر شما اهل بيت است! اگر يك مريضي بخواهد شفا پيدا كند به امر شما اهل بيت است! 

اگر كسي شكسته باشد حالا يا پايش يا ورشكسته شده باشد باز هم بايد بيايد در خانه شما! يا از 

همه چيزم را تفويض به  ؛«مفوض في ذلك كله اليكم و»خوانيم:  سوي ديگر در زيارت جامعه مي

اول العلم معرفه الجبار »فرمايد:  مي رسول خدا)صلي الله عليه وآله وسلّم(شما كردم. از طرف ديگر 

اول علم معرفت الهي و آخرين مراتب ايمان اين است كه انسان  ؛«و آخر العلم تفويض امر اليه

خوانيد كه  جا شما در زيارتنامه مي كند. )در حالي كه( آنبتواند تسليم و تفويض به خدا پيدا 

شوند و  شوند، اخباري مي تفويض و تسليم به اهل بيت است! خب آنهايي كه ولايتي )محض( مي

حتي همين زيارتنامه رجبيه را مدرك قرارداده بودند براي كار خودشان كه مي خواستند بگويند 

لا جبر و لا »ند! مفوضه و مجبره هر دو باطل است. همه چيز اهل بيت است. تفويضي شده بود

عزيز من! كجا اين حرف درست است كه ما بگوييم )العياذبالله(  ؛«تفويض بل هو امر بين امرين

خداوند به صورت منعزل كناري رفته و همه چيز را و همه اختيار عالم را به حضرت 

؟! اين همان معناي تفويض است! يا مثلا السلام( داده است السلام( و )اهل بيت عليهم علي)عليه

بيايند بگويند نه ما در اراده مان مجبوريم و لذا اگر فردجهنمي جهنم مي رود و اگر فردبهشتي 

 مان از خود اراده نداريم! رود )چون( مجبور هستند! و ما در كارهاي بهشت مي

ه بنده هست و هم اراده خدا فرمايند اين حرف درست نيست، هم اراد ميالسلام(  امام صادق )عليه

ها( با هم تعارض كنند، بايد  هست؛ )البته( در طول هم هستند، نه در عرض هم و لذا اگر )اراده

اراده او فوق اراده ها باشد. چون او اين اراده و اختيار را به شما داده است، ولي يك جا هم در 

خدايا  ؛«و باختيارك عن اختياري الهي اغنني بتدبيرك لي عن تدبيري»دعاي عرفه مي خوانيم: 

نيازم سازي از اراده خودم( و  من ميخواهم اختيار را از من بگيري )و با اراده و تدبير خودت بي

شود، بايد آدم بيايد در سير و سلوك و  من فقط تو را داشته باشم. البته اين با زبان كه درست نمي

عبدي أطعني أجعلك »حديث قدسي فرموده:  منازلي را طي كند تا برسد به جايي كه خداوند در
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ي من! مرا   بنده« مَثلَي، اقَُولُ لِشَيءٍ كُن فَيَكُون، اَطعِنِي فِيمَا امََرتُكَ اجَعَلَكَ تَقُولُ لِشَيءٍ كُن فَيَكُون

شود، تو را هم چنان قرار دهم كه  اطاعت كن تا تو را مثل خود سازم، من هر چه را اراده كنم مى

البته همه اين مطالب يك مقدمه اي براي  شود. و اراده عبد، اراده خدا مي« كني بشود هر چه اراده

 بحث امروز بود.

  

 حالات سالكین

 ايم: حالات اهل سير و سلوك را به سه بخش تقسيم كرده

مانند و راه و رسم  آيند وارد اين راه مي شوند، يك مدتي هم مي هايي هستند كه مي آن یک دسته

كند،  ها را رهبري و رهنمود مي كشد و مدتي اين شان زحمت مي كنند، استاد درباره پيدا ميراه را 

بينيد با يك برخوردي، يك مشكلي كه در  روند! يك دفعه مي گذارند و مي دفعه مي بعد يك

روند.  گذارند و مي آيد مي آيد، يا مشكلي كه در طريقت برايشان پيش مي شان پيش مي زندگي

طوري كه ما در امور زندگي دنيوي مشكلات روزمره داريم، ما در اين راه نيز  انبالاخره هم

و « بسط»و « قبض»آيد،  مشكلات روزمره خواهيم داشت، بالاخره يك چيزهايي پيش مي

بيند راه سنگين  ها نياز به تحمل دارد، نياز به هضم دارد. خب آقا مي آيد كه اين حالاتي پيش مي

بيند راه سنگين است  ماند، مي قدر سنگين است، يك مقدار كه مي كه راه ايندانست  است! اول نمي

 كند و مي رود! كند به راه و همه و رها مي كند به خدا و پشت مي و لذا پشت مي

اين يك طيف از اهل سلوك هستند كه خدا نكند كسي از اين گروه باشد. ما در اين كتاب 

ورزد، جاهل  راه نبرده است، نسبت به اين راه جهل مي ايم آن كسي كه اصلا بويي از اين آورده

محض است، اين مسئوليتش كمتر است تا آن كسي كه وارد راه شده، رسم و راه را پيدا كرده و بعد 

كند. پر واضح است كه اين خيلي مسئوليتش بيشتر است تا يك كسي  كند و پشت مي اعراض مي

الله عليه وآله وسلّم( درباره امت  . لذا پيغمبر )صليكه اصلا بويي نبرده و راه را نفهميده است



451 
 

ها  ؛ خدايا قوم مرا هدايت فرما اين«اللهم اهد قومي انهّم لايعلمون»كرد:  جاهلش آن روزها دعا مي

اما اين كه كسي خودش راه و رسم را فهميده باشد و بعد عناد كند، نفاق كند، لجاجت  نمي دانند؛

اين يك بخش از سالكين هستند كه  خورد. خيلي از خدا چوب مي كند، اين خيلي مصيبت دارد،

 اين جور افراد نادر هستند كه اينجوري پيش بيايد ولي هستند.

كنند. خب آقا  كساني هستند كه خودشان را به كرامات و مكاشفات مشغول مي قسم دوم

روع، هاي مش هاي مشروع كشيده )چون غير مشروعش كه اصلا حرام است( رياضت رياضت

ها هر كدام براي خودش يك اثري دارد. بالاخره كه فتح بابي  بيداري شب، تعبدات يونسيه، اين

شده برايش، يك تجردهايي برايش پيش آمده و در اثر آن تجردها حالت مكاشفه كه در بيداري 

بيند و ممكن است دعاهايش مستجاب بشود، خداوند به  دهد و يك چيزهايي مي برايش دست مي

ها برايش كارهايي  نايتي، كرامتي كند يا با يك موجوداتي در غيب در ارتباط باشد كه آناو ع

دهند، از اين جور افراد هم داريم كه اين قسم دوم كساني هستند كه از اين مسائل دست  انجام مي

دهند و لذا چنين افرادي در حجاب  بردار نيستند، و اين راه را براي خودشان هدف قرار مي

 ه و كرامت هستند.مكاشف

روند، حالا اگر  كساني هستند كه زير نظر و تربيت يك استاد راهشان را گرفته و مي قسم سوم اما

شان شد و به آن كمالات رسيدند كه رسيدند، اگر هم  در اين دنيا قبل از مرگ فتح باب براي

ودش را بر دشمن پيروز مانند كه رفته به جبهه )جهاد( يعني رفته كه خ نرسيدند مثل آن سربازي مي

كند، ولي به دست دشمن يا در راه انجام وظيفه كشته شده است، كه همان آيه شريفه شاملش 

و من يخرج من بيته مهاجرا الي الله و رسوله ثم يدرك الموت وقع اجره علي الله وكان »شود:  مي

و پيامبر او)ص( بيرون اش به عنوان مهاجرت به سوي خدا  ؛ و كسي كه از خانه«الله غفورا رحيما

اگر اين  رود، سپس مرگش فرا رسد پاداش او بر خدا است و خداوند آمرزنده و مهربان است.

 جا آن داد، خواهند او به برزخ در شخص در اين دنيا به آن مقصد اعلي از كمالات روحي نرسد، 

 .هست تكامل جاي هم
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زدگي هم در اين راه  ندارند، خيلي شتابها استاد دارند و عجله هم  خب اين قسم سوم كه اين

رسد و هر مقدار هم  گويند هر مقدار از رزق و روزي براي ما مقدّر باشد، به ما مي كنند، مي نمي

رسد. اهل اين كه خيلي به خودشان فشار بياورند يا خودشان را به يك  مقدرّ نباشد، نمي

شان وارد كنند و  ، به مالشان، به خانوادههاي غير مشروع بيندازند، يا ضررهايي به جانشان رياضت

 يا اجحاف حقوق ديگران كنند، نيستند.

  

خواهم راه صد ساله را يك شبه طي كنم!  بيني در اثر سرعت و شتابزدگي كه آقا من مي بعضي مي

رود سر آن كوهي كه مقام  دارد و مي كند؟! دست از زن و بچه و زندگي بر مي آيد چكار مي مي

كند! يا يك جاهايي در  جا اعتكاف مي السلام( است آن علي نبينا وآله و عليهمحضرت خضر )

كردند،  هاي كاشان رفته بودند! آمده بودند براي ما تعريف مي ها در بيابان رود! خب بعضي بيابان مي

جا سر به بيابان زده بودند! حالا اين آقا وظيفه شرعي اش اين است كه در خانه بالاي سر زن و  آن

چه اش باشد، مادر پيري دارد بايد خدمتش را بكند، اگر پدر و مادر آمدند )از روي دلسوزي( ب

نهي كردند او را از انجام يك فعل مستحب، و او هم در حضورشان با انجام آن فعل مستحب 

دانيم.  مان مي شود حرام! اين را كه همه ها بشود، اين فعل مستحب كه مي بخواهد موجب رنجش آن

ها نشود.  كه پدر و مادر نفهمند مستحب را و طوري انجام دهد كه موجب رنجش آن مگر اينحالا 

كه ما تاكيد داريم شريعت قبل از طريقت است و طريقت قبل از  ها احكام شرعي دارد. اين اين

كه ما تاكيد داريم كه يك شخص بايد يا مجتهد باشد يا مقلد حسابي باشد كه  حقيقت است، اين

ا بدست آورده باشد و بداند كه در اين راه بايد چكار كند، براي همين است. ولي اگر احكامش ر

طور چشم بسته در اين راه پيش برود، ممكن است يك اشتباهات شرعي بكند، محرمات را  همين

 تواند پيش برود و در اين راه ارتقا پيدا كند؛ انجام بدهد. با فعل گناه كه آدم نمي
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الذكر اشاره  د كه راه صحيح همين راه قسم سوم است )كه در توصيفات فوقاين هم قسم سومي بو

 شد(.

  

السلام( است  براي تائيد اين مطالب كه ما اينجا آورديم يك حديث معتبر )از امام محمدباقر عليه

القلوب أربعه، قلب فیه نفاق و »از اين كتاب )المطالب السلوكيه( آمده كه:  211كه در صفحه 

ا أدرکه الموت و صاحبه علی نفاقثه هلک و ان أدرکه علی ایمانه نجی. و قلب منكوس ایمان، اذ

و هو قلب المشرک. و قلب مطبوع و هو قلب المنافق و قلب أزهر أجرد و هو قلب المؤمن کهیئه 

ها چهار قسمند: اول قلبي كه هم نفاق و هم  قلب ؛«السراج إن أعطاه الله شكر و ان ابتلاه صبر

شود و  يابد اگر صاحب آن بر حالت نفاق باشد، هلاك مي د. هنگامي كه مرگ او را درميايمان دار

يابد. دوم قلبي كه وارونه شده باشد و آن قلب انسان مشرك  اگر بر حالت ايمان باشد نجات مي

است. سوم قلبي كه مهر نفاق خورده باشد و آن قلب انسان منافق است. چهارم قلبي كه تابنده و 

غل و غش است و آن قلب انسان مؤمن است، مانند چراغ نوراني و ميدرخشد. اگر خدا  خالي از

 3)اصول كافى جلد نمايد. به او چيزي داد شكر گزارد و اگر او را به سختي انداخت صبر مي

 (102صفحه : 

  

 فهميد كه همه مان يك كند و شما از اين مي هاي مردم را به چهار قلب تقسيم مي اين حديث قلب

ها منقسم به چهار قسم مي شود، منافق يك جور دل دارد،  قلب نداريم، يك دل نداريم، بلكه دل

شود، چون آثار عملي دارد آثار  مؤمن يك جور دل دارد، و آثار اين دل بر شخص مترتب مي

 اجتماعي دارد.

ر دو يك قلب اين است كه دو پهلو است، هم شيطاني است، هم رحماني. اين شخص س حالت اول:

هاي رحماني و ملكوتي در او غلبه پيدا  راهي قرار گرفته و ممكن است در وقت مُردن آن جنبه

كند و دستش را بگيرد و با ايمان از دنيا برود. در چنين حالتي اگر فرشتگان الهي او را در زمان 
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و اين احتضار و جان دادن كمك بدهند ممكن است اهل نجات باشد؛ ولي اگر به حال نفاق باشد 

حالت در او تثبيت شده و غلبه كرده باشد و ادامه پيدا كند، ممكن است خداي ناكرده در موقع 

نشان   ايمان از دنيا برود. پس اين ها به سراغش بيايند و اين شخص هلاك شود و بي جان دادن آن

ر هست گويند در نفس انسان هم قواي خي دهد كه اين قلب دو حالت دارد و چنين است كه مي مي

سوق « خير»طرف  ها با هم تضارب )و جنگ( دارند، يعني ملائكه او را به و هم قواي شر و اين

 آن نتواند شخص اگر. كشانند مي «شر» طرف به را او شياطين( ديگر ازسوي) و دهند  مي

نفاق( بشود  و شر) جهت آن گرفتار است ممكن خب كند، ازاله و تصفيه خود از را نفاق هاي جنبه

 ايمان از دنيا برود. و بي

يك قلبي هست منكوس هست، يعني كلاً وارونه است، يعني اين قلب اصلا به سوي  حالت دوم:

هستند. حالا اين مشرك را شما فقط « شرك»هايي هست كه اهل  خدا باز نيست! اين قلب آن

به « شرك خفي»است.  پرست و... پرست و گاو پرست و آفتاب معني نكنيد به آن كسي كه بت

است. شرك جلي دشمن خارجي است و شما « شرك جلي»مراتب نفوذش و آثارش بدتر از 

! كرد؟ شود مي چه را باطني شرك ولي بينيد معبود خارجي )يك مشرك( كيست و چيست!؛  مي

 حالت همان به و «اخلاق تهذيب» و «نفس تزكيه» مسئله در آيند نمي اصلا بيني مي ها بعضي

ها بار آمده، بار آمده است! و در  مانند. همان جور كه با شرك )و عوامانه( خودشان مي عمومي

كند به جز نيروي  هاي غير خدا استمداد مي كند، از همه نيروها استمداد مي عالم كثرت از كثرت

و گيرد، آيا اين مشرك نيست؟ كسي كه خدا را بگذارد  كند و از جن كمك مي الهي؛ تسخير جن مي

ها هستند كه در علم  برود سراغ جن و آن را در تسخير خودش در بياورد، مشرك نيست؟! بعضي

خاطر  كنند يا در علم تسخير ارواح؛ چرا گفتند كه تعليم و تعلمش حرام است؟! به جن كار مي

 شود كه انسان ايمانش ضعيف بشود و مبتلا به شرك شود. ها موجب مي كه اين همين

كه مهر نفاق خورده باشد و آن قلب انسان منافق است. در حالت اول فرد هم قلبي  حالت سوم:

نفاق داشت، هم ايمان داشت، اما اين سومي قلبي است كه در طبيعت و ماديات و دنيا فرو رفته و 
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بيند همين  اين قلب آن منافقي است كه توجه به خدا ندارد توجه به عالم غيب ندارد، هر چه مي

 نوع قلب است. هم يك ظاهر است خب اين

حالا برويم سراغ قلبي كه بهترين قلب است، دلي كه بهترين دل است و آن دلي كه  حالت چهارم:

فرمايند يك نوع قلب ديگري  من و شما دنبال آن دل هستيم كه مي خواهيم آن دل را پيدا كنيم. مي

ل چراغ، مثل آفتاب براي مردم و براي بندگان خدا هست و آن قلب جماعتي است كه دلشان مث

اي از مراتب نفاق  درخشد و روشن است و آن قلب مومن است كه ديگر هيچ نفاقي، هيچ ذره مي

ها و قلبش شده يك قلب مومن و اين  در درون آن نيست و دل را پاك كرده از تمام نفاق

 بخشد. درخشد مثل يك چراغ كه هم خودش نوراني است و هم به ديگران اين نور را مي مي

شخص مؤمني كه صاحب اين بينش است، صاحب اين بصيرت است، صاحب اين چراغ باطني 

افتد و خدا را  بيند، زود به زمين مي هاي الهي را مي طور است كه وقتي عطيه است، در كارهايش اين

بيند. وقتي مشكلي دارد، نمي رود شكايت از خدا را  كند و از خودش چيزي نمي سجده و شكر مي

كند و  توجهي مي بكند، شكايت از خدا را به خدا مي كند. گاهي اوقات شده انسان بي به ديگران

گويد. ولي يك  برد و مي شكوه مشكلاتش را به در خانه افرادي كه آنها اصلا اهل الله نيستند مي

خواهد  بريد پيش يك نفري كه مؤمن است مثل شما و مي وقت است كه شما مشكلتان را مي

السلام در نهج البلاغه مي  كند و در توان و قدرتش است؛ حضرت علي عليه تان را حل مشكل

كسي كه برود سراغ برادر ايماني و  «مَن شكي حاجتهُ الي أخيه، فقد اشتكي الي الله»فرمايد: 

طرف كمكش   خواهد آن نظرش هم خدا باشد و اين دست را نبيند و دست خدا را ببيند، اگر هم مي

بين نباشد، بلكه بايد چشم  جا و چشم سبب ب الاسباب من را برده آنكند، بگويد اين مسب

جا چون پيش مومن رفته كه او هم همفكر با او  بين باشد، يعني مسبب را خدا ببيند؛ اين مسبب

است و همراه و هم عقيده او است، و سراغ مشرك نرفته، سراغ غير بنده خدا نرفته، لذا او هم مثل 

گويد من  بيند و مي هاي خدا مي هاي خودش را به اين شخص، كمك كها و كم اين شخص عطيه

خواهم به شما كمك كنم اين از سوي  اي نيستم كه به تو كمك بدهم، اگر هم چيزي دارم و مي كاره
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برد، تا وقتي  اش را پيش )هر( كسي نمي خداست كه به من داده است؛ لذا مؤمن صبر دارد و شكوه

ايش پيش بياورد. حالا آورد كه آورد، نياورد چه بسا مصلحت او كه خداوند خودش راه حل بر

دراين باشد كه بايد با اين مرض از دنيا برود، بايد با اين فقر از دنيا برود، بايد با اين مشكل از دنيا 

برود. خب شما دست و پا زدي براي رفع مرض، براي رفع مشكل، جد و جهد كردي و سراغ كافر 

كني، اين  بيني هر چه مي ها نرفتي، اما مي و فعل حرام و كسب حرام و اين و مشرك و سراغ حرام

جا ديگر بايد بگويي كه اين خواسته خداست، من چه كنم. وقتي او صلاح  شود، اين مشكل رفع نمي

 طرف بروم. طرف و آن بيند ديگر من نبايد اين من را در اين مي

فتار شياطين جن و انس نشويم، يك وقت گرفتار گيريم كه يك وقت گر بنابراين اين نتيجه را مي

يك مسائلي كه ما را در اين راه سست كند، نشويم و بدانيم كه سالكين راه خدا سه گروه هستند: 

اند و دلشان را  هايي هستند كه آمده هم آن يك گروهآيند در اين راه، ولي نمي مانند.  كه مي گروه

 ها، خوابهاي خوب، مكاشفات و امثالهم. اند به كرامت خوش كرده

ها ندارند؛ مكاشفه ببينند يا نبينند؛ خواب خوب ببينند يا نبينند؛  هم اصلا اعتنا به اين يك گروهاما 

روم. حالا ممكن  دارم راهم را ميگويد من  كنند. چنين فردي مي كرامت ببينند يا نبينند؛ اعتنا نمي

است از ناحيه خدا يك لطفي به او بشود، يك چيزي هم ببينند، يك كرامتي شود و يك جا هم 

دعايش مستجاب شود، يك جا هم يك برنامه اي از غيب به او اشاره شود، لطفي بشود، ولي او 

 تاب و آب با را اين آيد نمي رود؛  گيرد و مي كند، راهش را مي كند، توجه نمي روي اين تكيه نمي

بيند، يا خداي نكرده از روي غرور  نمي بزرگي چيز را اين دلش در. كند تعريف رفيقش براي

 و خدا به ظن حسن بايد ما  توانيم روي افراد قضاوت كنيم، بخواهد اين كار را بكند. البته ما نمي

 با) بايد ما دانند، مي اشخاص خود را اشخاص نيات. باشيم داشته مومنين و( السلام عليهم) ائمه

خدا بنده خوبش را در )بين( بندگان مخفي  هستند، خدا خوب بندگان ها اين بگوييم( ظن حسن

توانيم قضاوت كنيم كه به فرض اگر يك نفر هم چيزي گفت، بگوييم اين آقا دارد از  كند. ما نمي مي

اثر معاشرت بتوانيم بشناسيم كه اين  گويد و اين يك منظور دارد؛ مگر اين كه در روي غرور مي
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شخص منظورش چه بوده است. ممكن است شخصي هم باشد كه خدا به او اين عنايت را كرده 

شناس باشد، قلب شناس باشد و نيت شناس باشد؛ يعني اين كه تا دهان آن شخص  باشد كه چهره

ين شخص ( اگر هم شود به حرف، بتواند بگويد اين منظورش از اين حرف چيست، )ا باز مي

 كه آبرويش را جلوي اين و آن ببرد. خواهد نصيحت كند، بايد تنها به خود فرد بگويد، نه اين مي

 از خداوند مي خواهيم كه به همه ما كمك فرمايد.

  

  

 

 1183/51/27الله كميلي در تاريخ  بيانات حضرت استاد آيت .[1]

  

 اثر تنهایی، گرسنی و سكوت 

  

و  لطيف تفكرو  نشاند ميثمر  به راغيب  عالمو  خداوند بهانس  تنهايي،و  خلوت بهنفس  عادت

 كند. مي آماده نوراني معرفتي تحصيل براي را زمينه سكوتو  گرسنگي با همراه معنادار

 

 :الصمتو  الجوعو  الخلوه ثمره: الرابع المطلب

 مع اللطيف الفكرو  الغيب، بعالمو  جلاله جل بالله الانس يثمر والوحده الخلوهعلي  النفس تعويد

 .النوريه المعرفه لتحصيل الارضيه يهيي الصمتو  الجوع
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 اندیشیدن در امور کلی عالم 

  

 سالكاگر  پس. دارد ميباز  جزئيات بهشدن  مشغول از را سالك طبيعت دنياي كليات در تفكر

 از آن مشابهنفس و  حقيقو  زمينو  آسمان آفرينش در انديشيدنو كلي مثل  هستي امور در دائما

 دهد، قرارخود  عادتداب و  را تفكرو اين روش  بكشدكار  فكرش از طبيعتكلي  مسائل

اين  باو  صورتاين  درنمي كند.  توجهنفس خود  محدودهاي  خواسته به ديگر كه اينجاست

 است. كردهكلي قطع  به را فريبندهو لذت هاي  ها شهوت مادهروش 

  

 :الكلیات فی التفكر: الثالث المطلب

 في دائما فكره استعملفلو  لجزئيات، با الانشغال عن السالك يشغل الطبيعه عالم كليات في التفكر

و صار هذا  شاكل، ماو  النفس حقيقهو  السما،و  الارض خلقه في التفكرمثل  كليهو  كونيه امور

 قد الاسلوب بهذا يكونو  المحدوده، نفسه الطلبات ابدا يتوجه لا عندئذ دينهو  دابه التفكر من النوع

 .المغريه الملذاتو  الشهوات مادهقطع 

 مجلس ذکر 

 بسم الله الرحّمن الرحّیم

 و به نستعین، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمّد و آله الطاهرین

 [1]فصل اول از كتاب شريف المطالب السلوكيه -بند بيست و سوم

 مجلس الذکر: مجلس ذکرشرح درس:
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 سلمه الله استاد معظم حضرت آیت الله کمیلی خراسانیتوسط:

اذا جلس السالك في مجلس الذكر مع رفاقة و اخوانه في الله و بمحضر من أستاذه، فعليه أن »

التجّسس في أحوال الأستاذ و الرفقاء و ايراد اللائمه عليهم فان هذا الأمر يحفظ قلبه و أفكاره من 

خطير جدا يتنزل من أعلي عليين الي أسفل السافلين، و لا ينتظر أن يكون أستاذه هو المهيمن و 

المتصرف في احواله لأنه يعطي بمقدار ما يفيض عليه من الغيب و بمقدار ما يكون هو قابلا للأخذ، 

غل السالك بوظيفته و لم يتعدَّ طوره و استعمل فكره في معرفة نفسه و رفع الحجب الظلمانية فاذا اشت

و النورية و استمدَّ من فيوضات مجلس الذكر و صحَّح نيته معهم و حمل أفعالهم علي الصحّة، و 

دا منهم تنزل عليه. و ينبغي ان ينتخب واح [2]أخلص محبّته لهم عند ذلك يري شآبيب الرحّمة

 ؛«ليتزوار معه في خارج المجلس و أثناء الأسبوع بعد العرض علي الأستاذ والتصويب

نشيند،  هنگامي كه سالك با دوستان و برادران ديني اش در مجلس ذكر خدا و در محضر استاد مي

واجب است كه قلب و افكارش را از كنكاش در احوال استاد و رفقايش نگاه دارد و از راه دادن 

ها در دل و افكارش جلوگيري نمايد. زيرا اين امر جداً خطرناك است و انسان را از  زنش آنسر

اعلي عليين به اسفل السّافلين پايين مي آورد و سالك نبايد انتظار داشته باشد كه استادش هميشه 

عالم  ي فيضي كه از مواظب او باشد و كنترل حالات او را در دست بگيرد. چرا كه استاد به اندازه

ي قابليت سالك عطا مي كند. وقتي سالك مطابق با وظيفه اش عمل كرد  رسد و به اندازه غيب مي

هاي ظلماني  و پا از گليم خود دراز نكرد و از فكرش در شناخت خودش و در برطرف كردن پرده

و نوراني كار كشيد و از فيوضات مجلس ذكر دوستان ياري طلبيد و نيّتش را با اهل مجلس 

ست كرد و افعال اهل مجلس را حمل بر صحت كرد و دوستي اش را براي آنان خالص كرد، در در

آن هنگام باران رحمت الهي را مي بيند كه بر او نازل شده است. سالك بايد يكي از افراد همين 

 و ديدار براي  ÂÂÂمجلس را بعد از آن كه با استاد در ميان گذاشت و او نيز تصويب كرد

 .نمايد انتخاب او با هفته طول در ملاقات و ذكر مجلس از خارج در بيشتر رفاقت

 شرح درس
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هر گاه كه سالك در مجلس ذكر الهي نشست و همراه او در آن مجلس، رفيقان الهي او بودند: 

خاطر دنيا  شان اخوت الهي هست، ملكوتي هست، به اخوان او در طريق الي الله، برادراني كه اخُوتّ

، به خاطر خدا جمع شدند، در حضور خدا و در حضور استاد با رفقا دور هم جمع جمع نشدند

شوند؛ وقتي چنين مجلسي تشكيل شد، اين جلسه شرايط خودش را دارد و لذا سالك بايد  مي

سعي كند در طول زمان جلسه، دل را توي جلسه داشته باشد، دل را حفظ كند، فكرش را جاهاي 

 ديگر نبرد.

توي مجلس فقط تو خودش باشد، تجسس نكند، فضولي نكند تو حالات استادش،  نشيند وقتي مي

تو حالات كساني كه دورش در جلسه نشسته اند جستجو نكند كه مثلاً فلاني چه كاره است و تو 

است؛ يعني بخواهد در فكر خود به  «لوم»از  «لائمه» ÂÂظاهرش يا باطنش چه جوري است!

جور باشد آن جور باشد؛ يا چرا  سرزنشي وارد كند كه مثلا بايد ايناستادش، به رفيقاش، به جلسه 

 جور است و مدام با خودش چرا چرا كند. جور است، چرا آن اين

ها را براي خدا رها كند و خودش را با خدا مشغول كند و  سالك اگر آمده كه استفاده كند، بايد اين

ماند . اين امر كه كسي بخواهد تو استاد و  الّا مي رود در اين افكار و از فيض جلسه محروم مي

رفقايش جستجو كند، تو خصوصيات جلسه يا ظواهر جلسه يا به در و ديوار نگاه كند، يا به 

هايي كه تو جلسه هست و... مشغول شود، امر خطرناكي است. مثلاً گاهي اوقات مي بيني  زينت

جور  رش كه منم براي خانه ام اينرود تو فك يك پوستر آدم را به خودش مشغول مي كند و مي

جا خيلي مراقب هست كه آدم را از فكر فيض جلسه به جاهاي  جور بگيرم! شيطان اين بگيرم آن

 ديگر منصرف كند .

كند،  لذا اگر فكرش را ببرد در اين مسائل كه گفتيم، از اعلي عليين به اسفل السّافلين سقوط مي

عجيب و غريب است! حالا احتمال دارد افراد جلسه گيرد كه  يعني توي يك پرتگاهي قرار مي

جور هست كه ما گفتيم يا  يا وضع فعلي شان را ببينند كه آيا اين خودشان تجديدنظر كنند و گذشته
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بيني كلا ً تفكراتش يك تفكرات سطحي و مادي و دنيوي و افكار شيطاني و يك  نه؟ گاهي مي

 شود! اي مي افكار ديگه

طرف ببرد؟ بايد سعي كند كنترل  طرف و آن وش كند؟ چرا روحيه اش را اينچرا بايد مجلس را مش

كند، اگر هم يك وقت فكرش رفت، دنبالش را نگيرد، دوباره فكرش را برگرداند؛ مثل اسبي كه 

طرف برود و )چموشي كند(؛ لذا بايد كنترلش كرده و مهارش را در دست  طرف و آن خواهد اين مي

 خودش بگيرد .

نشود كه بله ما آمديم تو جلسه و همه چيز جلسه، استاد است و اين استاد است كه در ما منتظر 

كند و اين استاد است كه روي ما اشراف دارد و مي تواند احوال ما را تغيير بدهد. نه  تصرف مي

السلام(  جوري نيست؛ البته برخي اوقات كه بعضي خدمت حضرات معصومين )عليهم آقا! اين

فرمودند كه مثلا تو با جنابت نشستي يا با  شد كه حضرت مي و مقصر بودند، گاهي ميرسيدند  مي

چه فكري نشستي؛ لذا لازم است كه آداب جلسه را خود افراد جلسه رعايت كنند و ديگر انتظار 

تواند سالك را تربيت بدهد،  استاد از دو راه ميها بگويد. نداشته باشند كه همه چيز را استاد به آن

كند روي  گيرد و اين را پخش مي گيرد، از افاضات الهي مي از آن مقداري كه از غيب مي يكي

افراد، اين يك راه است؛ راه دوم اين است كه آن شخص كه آمده در جلسه، او بايد در وجودش 

اي باشد، يك قابليتي باشد كه اگر اين )استاد( افاضه كرد، بتواند آن افاضه را از او  يك زمينه

 د، اخذ كرده و دريافت كند .بگير

اگر دریافت کننده ضعیف باشد، فرستنده هر کاري هم بكند دریافت کننده چون ضعیف است نمی 

تواند بگیرد.این است که هم استاد، هم شاگرد هر دو باید در ارتباط با هم باشند، در کشش 

که وقتی این می خواهد باشند، در فعل و انفعال با هم باشند، در جذب و انجذاب با هم باشند 

 جذبه بدهد، او هم بتواند بگیرد، تو حال جذبه باشد.
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خواهيد كه با يك موبايل به يك موبايل ديگر بلوتوث كني، بايد هر دو روشن  مثلا الان شما مي

باشد، وقتي يكي خاموش باشد، آن كه روشن است نمي تواند با خاموش كاري بكند.سالك با 

اند خودش را در معرض رحمت قرار بدهد و آن رحمت بيايد و در دلش تو رعايت اين شرايط مي

نشيند به  وارد بشود. حالا اين شرايط چيست؟ شرايط اين است كه سالك بايد تو جلسه كه مي

وظيفه و آداب جلسه آشنا باشد و خودش را با آن شرح وظايف كه به او دادند مشغول كند و پا از 

 زيادي نداشته باشد.حدودش بيرون نگذارد، توقعات 

آيد كه ما بايد در  آيند در وجودشان يك توقعاتي پيش مي ها هستند از همان روز اوّل كه مي بعضي

يك زمان محدود اين راه را طي كنيم، يا اگر اين استاد، استاد است بايد ما را برساند و الّا اين 

و پايشان را از آن حدود و كنند  استاد، استاد نيست و يك تخيّلاتي براي خودشان درست مي

گليمشان فراتر مي گذارند.در حالي كه اين راه، تدريجي است و بايد خرده خرده پيش رفت، بايد 

مجاهده با نفس داشته باشد، بايد شما قابليت و ظرفيت داشته باشي، آمادگي داشته باشي و خشوع 

عت اوّل جلسه بايد در سكوت كم پيشرفت كني. چرا مي گوييم نيم سا و خضوع داشته باشي تا كم

كه دل را آماده كنيم، دل را روشن كنيم،  محض باشد و هيچ حرفي با هم نزنيم؟ به خاطر اين

 تفكرات قلبي داشته باشيم تا اين قلب آماده شود .

مشغول « معرفت نفس»نشيند بايد فكر را در  فرمايد اين شخصي كه در جلسه مي جاست كه مي اين

در كه شما سرت را روي زانو بگذاري و چشمت را ببندي و بري داخل خودت و ق كند. يعني همين

اي دارم و  فكر كني و نفست را پيدا كني كه:نفس يك جوهر مجرد است، كه من يك گمشده

 كني(؛ خواهم اين گمشده را پيدا كنم، )در واقع دل و قلب خود را آماده مي مي

ها بگذرد و شما به  ها بگذرد، سال حالا ممكن است شما اول هيچ نفهمي، ممكن است خيلي مدت

و شما اگر واقعاً به آن جوهر مجرّد  «من عرف نفسه فقد عرف ربّه»حقيقت نفس پي نبري، چون 

 اي؛ لذا )رسيدن به( اين كار دارد، ولي به هرحال ابتداءً هر چند هم پي ببري كه ديگر نزديك شده

ها گيج  كه شما نفهميد كه چي به چي هست و در اين راه گيج بشوي بايد ادامه دهي؛ چون بعضي
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شود كه بشود، بايد برود تو اين فكر تا  روند؛ بروند، گيج مي شوند، بعضي تو حال حيرت مي مي

هايي كه دارد پيش مي آيد، از عالم بيرون بيايد؛ وقتي گيج شد به  يواش يواش با همين گيجي

كند، اين شخص مي رود در داخل  شود و ديگر آن عوالم ظاهر مشغولش نمي ودش مشغول ميخ

 ها بر طرف مي شود .  كم اين پرده خود و كم

شود، كه قبلا گفتيم نوعي از  هاي نوراني برطرف مي هاي ظلماني و هم حجاب هم حجاب

شود به  مات مربوط ميهاي نوراني، بخش زيادي از كرا مكاشفات مربوط مي شود به همان حجاب

 و باشد خودش تو فقط بايد جلسه، توي نشيند مي وقتي سالك بنابراين هاي نوراني؛ همين حجاب

 شما. كند استفاده است، مجلس اين بر حاكم كه معنوي فيض از و كند استمداد باطن از بتواند

 جا جمع شده ايم ؟ ما اين چه براي واقعاً كه كنيد فكر خودتان به برگرديد

كند ديگر؛ مثلاً يك جاهايي  هاي ديگر، ولي اين جمع ما فرق مي خواهم انتقاد كنم از هيئت من نمي

آيد، سينه زني هست، چند ساعت مي گذرانند،  شود، مداحي مي هست دعاي كميل خوانده مي

كني  مان فرق مي كند، شما اين همه راه طي مي آخرش يك شامي مي دهند، ولي ما وضعيت

جا، با يك نيّتي آمدي ديگر، شما با يك هدفي آمدي، هدفت رسيدن به آن مراتب عالي آيي اين مي

كه بايد نيّتت  از معرفت است. اين خيلي ارزش دارد؛ بنابراين تصحيح نيّت يك كار مهمي است. اين

را با خودت و خدا تصحيح كني، بعد بيايي با رفقايت هم تصحيح كني. رفقا را زير سؤال نبري، 

 ا زير سؤال نبري، استاد را زير سؤال نبري.جلسه ر

گويند  خواهد، حتي گفته اند حسن ظن با خدا هم واجب است، مي يك مقدار هم حُسن ظن مي

قدر بايد به خدا اميد داشته باشي؛ اميد داشتن  كني، بگو حاجتم در خانه است، اين وقتي دعا مي

يد. شما در يك جاي خوبي خيلي خوب است، خصوصاً تو جاهاي خوب، اميد خوب مي آ

گويي نمي توانم؟ چرا  رسم؛ چرا مدام مي نشستيد، هر چه مي تواني اميدت را زياد كن، بگو مي

يعني چه؟  ؛«ولا تذكرني بخطيئتي»مدام مشكلات راه را در نظر مي آوري؟ حتي در دعا هست 

در گذشته، گذشته است،  است كه  يعني خدايا من را به ياد گناهم نينداز، چرا؟ چون گناه يك امري
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خواهي برگردي به عقب؛ حالا فرض كن گناه كردي، گناه كبيره هم كردي، حالا  حالا شما مي

جا چه جور بوده و چطور بوده و از فيض فعلي اين جلسه  گرداني به عقب كه آن فكرت را بر مي

 شوي . خواهي الان بگيري محروم مي كه مي

صلاً بزرگان از اهل معرفت مي گويند اگر انسان مرتب گناهانش اين كار صفا را به هم مي ريزد؛ ا

را ياد كند، صفاي مجلس را با خدا به هم ريخته است؛ چون شما نشستي در مجلس خدا، خدا را 

بيني، خدا را يك كسي كه مثل يك سلطانِ ظالم  بيني، خدا را مهربان و رحيم مي نزديك خودت مي

خواهد بكند شما را؟ چه نيازي به  كار مي بيني؛ خدا چه ند، نميكه حالا مي خواهد شما را چكار ك

كني؟ لذا بايد مواظب فيوضات جلسه باشيم كه از  قدر شما )فكر مأيوسانه( مي شما دارد كه اين

 فيض محروم نمانيم .

بيني حمل بر صحت كن؛ نگو اين نيتش چنين  كه اگر فعلي را از مؤمني، از رفيقي مي و ديگر اين

 قصدش چنان بوده، به ظن بد بر ندار، تا مي تواني به ظنّ خوب اين را بردار؛بوده، 

ات را با برادران راه، مخلص و صادقانه و خالصانه كني؛ بنابراين  كه بايد محبت و دوستي وديگر اين

وقت است كه مي تواند از اين جلسه  با اين شرايط كه گفته شد، اگر كسي در جلسه بنشيند، آن

 ند.استفاده ك

جا وقتي است كه ديگر درياهايي از باران رحمت الهي نصيبش مي شود و در دلش وارد  آن

حديث از پيامبر اسلام)صلي  ؛«عند ذكر الصّالحين تنزّل الرِحمة»شود؛  شود و دلش نوراني مي مي

كني، رحمت الهي هم همان وقت است  ها مي وقتي شما ياد خوبالله عليه و آله( است كه فرمودند 

كند؛ مثلا وقتي شب جمعه  حالا اين خوبان زنده هستند، مرده هستند، فرقي نمي شود؛ كه نازل مي

ها هم منشأ نزول رحمت  كه هست، اگر ذكر صالحان كني و به ياد خوباني كه رفته اند باشي، همان

 مي شود.

*** 
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مشمول عنايات خواهيم كه ما را با ارواح طيبه صلحا و شهدا محشور فرموده و  از خداوند مي

 خويش قرار دهد.

 وصلی الله علی محمّد و آله الطاهرین

 

 1311القعده  ذي27مطابق با  1183/58/11بيانات حضرت استاد آيت الله كميلي در تاريخ  .[1]

؛ در حديثي از پيامبر اكرم)صلّي الله «عند ذكرالصالحين تنزّل الرحمة»في الحديث النبوي: . [2]

 شود. عليه و آله( آمده: با دوستي و ياد صالحان رحمت و فيض الهي نازل مي
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